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کتاب حاضر هنوز به زیور طبع آراسته نشده است؛ در شرف چاپ و نشر قرار دارد؛ لذا حق چاپ و نشر 
 برای مکتب وحی محفوظ است.
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 دیباچه
  

ن الرّحیم ِ الرّحمه  بسم اللٰه
  

بَةِ الحِکَمُ جُنودُ اللهِٰ فی الأرضِ، یُقَوّی بِها أرواحَ المُریدینَ، یُنَزِّهُ عِلمَهُم عَن شائِبَةِ الجَهلِ و عَدلَهُم عَن شائِ
رَة و یُیَسِّرُ الظُّلمِ و جودَهُم عَن شائِبَةِ الرّیاء و حِلمَهُم عَن شائِبَةِ السَّفَهِ؛ و یُقَرِّبُ الَیهم ما بَعُدَ عَنهُم مِن فَهمِ الآخِ

 لَهُم ما عَسُرَ عَلَیهِم مِنَ الطّاعَةِ و الاجتِهاد.
و هیَ مِن بَیِّناتِ الأنبیاءِ عَلَیهِمُ السّلام و دَلائلِهم، تُخبِرُ عَن أسرارِ اللهِٰ و سُلطانِهِ المَخصوصِ بِالعارِفینَ و 

لَی الفَلَکِ الدُّخانی الکُرَوی، کما أنَّ العَقلَ حاکمٌ عَلَی الصّورةِ إدارَتِه الفَلَکَ النّورانیَّ الرَّحمانیَّ الدُّرّیَّ الحاکمَ عَ 
بِ الزّاهِرَةِ التُّرابیّةِ و حَواسِّها الظّاهِرَةِ و الباطِنَة. فَدَوَرانُ ذلِک الفَلَکِ الرّوحانی حاکمٌ عَلَی الفَلَک الدُّخانیّ و الشُّهُ

 و الأراضی المَدحیّة و المیاهِ المُطَّرِدة.و السُّرُجِ المُنیرَة و الرّیاحِ المُنشَئةِ 
و یَنسِکُ النّاسک عَلیٰ قَدرِ  1نَفَعَ اللهُٰ بِها عِبادَهُ و زادَهم فیها فَهماً. و إنَّما یَفهَمُ کلُّ قارِئٍ عَلیٰ قَدرِ نُهیَته،

درِ قُدرَتِهِ، و یَجودُ الباذِلُ بِقَدرِ مَوجودِه، و یَقتَنی قُوّةِ اجتِهادِه، و یُفتی المُفتی مَبلَغَ رَأیهِ، و یَتَصَدَّقُ المُتَصَدِّقُ بِقَ
 المَجودُ عَلَیهِ ما عَرَفَ مِن فَضلِه.

یاةِ و لکن مُفتَقِدُ الماءِ فی المَفازَة لا یَقصُرُ بِهِ عَن طَلَبِهِ مَعرِفَةُ ما فی البِحارِ، و یَجِدُّ فی طَلَبِ ماءِ هذهِ الحَ
 و الحاجَةُ، و تَحولُ الأغراضُ بَینهُ و بَینَ ما یَتَسَرَّعُ الَیه. 3و یَعوقُهُ القِلَّةُ  2 بِالاشتِغالِ عَنهُ قَبلَ أن یَقطَعَهُ المَعاشُ

و لا مُنصَرِفٌ عَن طَلَبِهِ و لا خائِفٌ عَلیٰ نَفسِه و لا مُهتَمٌّ  4و لَن یُدرِکَ العِلمَ مُؤثِرُ هَویً و لا راکنٌ إلیٰ دَعَة  
دُنیاهُ، و یَأخُذَ مِن کَنزِ الحِکمَة الأموالَ العَظیمَة الَّتی لا تَکسِدُ و  أن یَعوذَ بِاللهِٰ، و یُؤثِرَ دینَهُ عَلیإلّا  5لِمَعیشَة ؛

لِّلًا و الجَواهِرَ الکریمَةَ و الضّیاعَ الثَّمینَةَ، شاکراً لِفَضلِه مُعَظِّماً لِقَدرِه مُجَ  6لا تورَثُ میراثَ الأموالِ، و الأنوارَ الجَلیَّةَ 
نَفسِه و یَستَقِلُّ الکثیرَ العَظیمَ  فی لِخَطَرهِ، و یَستَعیذَ بِاللهِٰ مِن خَساسةِ الحُظوظِ و مِن جَهلٍ یَستَکثِرُ القلیلَ مِمّا یَریٰ 

 مِن غَیرهِ و یُعجِبُ بِنَفسِه بِما لَم یَأذَن لَهُ الحَقُّ.

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: علیٰ قَدرِ وَدادِه.. اصلاح 1
 . نسخۀ قاهره )الف(: الاشتغالُ بالمَعاش. 2
 نسخۀ قونیه: العلّة )امراض جسمانی(.  3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دعة  فهٰذا.. اصلاح 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: لِمَعیشَته الجَلیلة.. اصلاح 5
 . نسخۀ قونیه: الجلیلة. 6
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لَم، و أن یُعَلِّمَ ما قَد عَلِمَ، و یَرفُقَ بِذَوی الضَّعفِ فی الذّهن و و عَلَی العالِم الطّالِبِ أن یَتَعَلّمَ ما لَم یَع
 1کَلیلِ الفَهم؛ ﴿كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللََّهُ عَلَيْكُمْ﴾. لا یَعجَبَ مِن بَلادة أهل البَلادة و لا یُعَنِّفَ عَلیٰ

کِ المُشرِکینَ و تَنقیصِ النّاقِصین و تَشبیهِ المُشَبِّهینَ و سوءِ عَن أقاویلِ المُلحِدین و شِر سُبحانَهُ و تَعالیٰ 
الکتابِ المَثنَوی الإلٰهی الرَّبّانی، و هوَ  2تَلقینِ  أوهامِ المُتَفکِّرینَ و کَیفیّاتِ المُتَوَهِّمینَ، و لَهُ الحَمدُ و المَجدُ عَلیٰ 

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللََّهِ  3 سیَّما عَلیٰ عِبادِه العارِفینَ عَلیٰ رَغمِ حِزبٍ الموَفِّقُ و المُفَضِّلُ و لَهُ الطَّولُ و المَنُّ، لا
، 5لَحَٰفِظُونَ﴾ ۥرَ وَإِنَّا لَهُ ۡ  نَا ٱلذِّكۡ  نُ نَزَّلۡ  ، ﴿إِنَّا نَح4بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللََّهُ إِلََّا أَنْ يُتِمََّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

و الحمدُ لِلِّهِ رَبِّ العالَمینَ  6إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم﴾؛ ۥ   عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ  ۥمُهُ ۡ  إِث ۡ  فَإِنَّمَا ۥدَ مَا سَمِعَهُ ۡ  بَع ۥبَدَّلَهُ  ۡ  فَمَن﴿
 و الصَّلاةُ عَلیٰ سیدنا محمَّدِ و آلِه و صَحبِه أجمَعین، بِرحمتکَ یا أرحمَ الرّاحِمین.

  
  

 ه دیباچه دفتر سوّمترجم
  
  

 نام الله که دارای رحمانیت عامّه و رَحیمیّت خاصّه است.به
بخشد ها ارواح طالبان را قوّت میها سپاهیان خداوندند بر روی زمین که بوسیلۀ آندرستی که حکمتبه

پالاید و عدالتشان را از آمیختگی ظلم، و سخاوتشان را از ریا، و حلم و عقلشان و دانششان را از شوائب جهل می
اند به فهم ایشان نزدیک از دریافت آن دور ماندهها ]اسرار[ آخرت را که گرداند، و بدانخِردی صاف میرا از کم

 سازد.کند آسان میسازد و طاعت و بندگی را که بر ایشان دشوار جلوه میمی
دهند از اسرار الهی و السلام و دلایل آشکار آنان هستند که خبر میها بَراهین واضح انبیا علیهمحکمت

دهند از گردانیدنِ خداوندْ فلک نورانی رحمانی هی میسلطنت )و ولایت( او که مخصوص عارفان است و آگا
باشد، همانگونه که عقل بر صورت خاکی و و درخشنده را که حاکم است بر فلک کُرَوی که از دخان و دود می

های حواس ظاهری و باطنی حاکم است. پس دَوَران آن فَلک روحانیِ نوری بر فلک دودی و نیز شهاب

                                                      
 .94. سوره النساء آیه  1
 . نسخۀ قونیه: تلفیق الکتاب. 2
 نسخۀ قونیه. میرخانی: عِباد  و حِزبٍ.شده براساس . اصلاح 3
 .32. سوره التوبه آیه  4
 .9. سوره الحجر آیه  5
 .181. سوره البقره آیه  6
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اش استیلا های جاریهای گسترده و آباش و بادهای برانگیخته و زمینی تابندههادرخشان آسمان و چراغ
 دارد.

مند گردانَد و فهمشان را در آن بیفزاید. و جز این نیست که خواننده خداوند بندگانش را از حکمت بهره
اندازۀ نهایت وادهنده بهکند، و فتاندازۀ قوّت درک خود عبادت میکننده بهفهمد، و عبادتقَدر خِرد خویش میبه

اش اندازۀ داراییکننده بهدهد، و بذلاندازۀ توانش صدقه میدهنده بهگونه که صدقهدهد، همانادراکش فتوا می
 برد.اندازۀ معرفتش از آن بهره میکنند بهکه به او عطا میبخشد، و آنمی

اين آگاهى، جویای آب در بیابان خشک  کند وولیکن ]صِرف[ اطلاع بر آب دریاها انسان را سیراب نمی
آید پيش دارد؛ بلکه با سعی و تلاش در جستن آب حیات برمیرهاند و[ از طلب آب بازنمىرا ]از تشنگی نمی

از آنكه اشتغال به مَعاشْ او را از اين طلب راه زند، و ]اشتغال به[ فقر و حاجت ]مادی[ مانع حرکت او شود، و 
 شتابد حائل گردد.و و آنچه در طلبش مىاغراض ]دنیوی[ ميان ا
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تمام همّت خویش در مطلوب ]كس كه میل و هوای خویش را برگزیند یا راحت طلب باشد یا و هر آن
از طلب خویش منصرف گردد یا بر وجود خويش بیمناک باشد، یا اهتمامش به زندگانی دنیا باشد، [ نگذارد و

ه به عنایت خدا پناه برد و دين خود را بر دنيای خویش برگزیند، و از يابد؛ مگر آنکعلم دست نمى[ نور]به 
رونق نگردد و چون اموال دنیوی به میراث ای كه کساد و بیالهى توشۀ فراوان برگیرد، توشه خزانۀ حكمت

های حاصلخیز و از انوار درخشان و گوهرهای گرانبها و زمین[ به همّت خویش]و همو . خواران نرودمیراث
ها به خدا دان آن باشد و منزلتش را گرامی بدارد و از پستی و کمیِ بهرهمند گردد، و قدرپُربَهای حکمت بهره

پناه بَرد و از جهالتی که اندکِ خویش را بسیار بیند و بسیارِ دیگران را اندک شمرد و از خودپسندی که حضرت 
داند، و لبِ حقّ واجب است كه فراگيرد آنچه را نمیو بر عالِمِ طا. حق بدان رخصت نداده به او پناهنده گردد

ذهنان استعداد دارند مدارا كند، و از كودنى كُندداند، و با كسانى كه ذهن ضعیف و کمتعلیم دهد آنچه را می
 !«.شما نيز پیشتر چنین بوديد، ولى خدا بر شما منّت نهاد»ادراک درشتى ننماید، تعجّب نکند، و بر افراد كم

ه است خداوند متعال از گفتار باطل مُلحِدان و شرک مشرکان و نقصی که ناقصان به او نسبت دهند منزّ
گران و کیفیتی که متوهّمین بدو منسوب گردانند. و ستایش و کنندگان و پندار باطل اندیشهو از تشبیه تشبیه

توفیق دهنده و دارای فضل و جود بزرگی او راست که این کتاب مثنوی إلٰهی ربّانی را الهام فرمود و هموست 
خواهند نور خدا را با دهان خویش خاموش می»و منّت خصوصا بر بندگان عارفش، به کوری چشم گروهی که 

که ما ذکر را نازل کردیم درستیبه« »که خدا نور خویش را کامل خواهد کرد هرچند کافران نپسندندکنند درحالی
پس هرکه پس از شنیدنْ آن را تبدیل )و تحریف( نمود پس گناهش بر »« درستی که ما حافظ آن هستیمو به

؛ و ستایش خدای راست «که خداوند شنوا و داناستدرستیعهدۀ همان کسانی است که آن را تبدیل نمودند، به
که پروردگار عالمیان است و درود خداوندی بر آقا و سیّد ما حضرت محمّد و آل او و بر جمیع یارانش، 

 تت ای مهربانترین مهربانان.به رحم
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 ]سرآغاز[
  

 ای ضیاءُ الْحَقْ حُسامُ الدیّن بیار *** این سوُم دفتر؛ که سُنتّ شد سه بار
 گُشا گنجینۀ اسرار را *** در سوُم دفتر بهِِل أعذار رابر

 جَهدزَهَد *** نزَ عروقی کز حرارت میقوّتت از قوّتِ حق می
 این چراغِ شَمس کاو روشن بوَد *** نزَ فتیله و پنبه و روغن بوَد
 سقفِ گردون کاو چنین دائم بوَد *** نزَ طناب و اسُتنُی قائم بوَد
 قوّتِ جِبریل از مَطبخَ نبود *** بود از دیدارِ خَلاقِّ وَدود

 همچنین این قوّتِ أبدالِ حق *** هم ز حق دان، نزَ طَعام و از طَبقَ!
 انداند *** تا ز روح و از مَلکَ بگُذشتهن را هم ز نور اسِرشتهجسمشا

 1که موصوفی به اوصافِ جَلیل *** بر تو آتش شد گلستانْ چون خَلیلچون

 گردد آتش بر تو هم برَد و سلام *** ای عناصر مر مِزاجت را غلام
 ستایست *** وین مِزاجت برتر از هر پایهایهر مِزاجی را عناصر مایه

 این مِزاجت در جهانِ مُنبسَِط *** وصفِ وحدت را کُنون شد مُلتقَِط
 ای دریغا عرصۀ افَهامِ خَلق *** سخت تنگ آمد، ندارد خَلقْ حَلق
 ای ضیاءُ الحق به حِذقِ رای تو *** حَلق بخشد سنگ را حلوای تو

 نتافتکوهِ طور اندر تجََلیّ حَلق یافت *** تا که مِی نوشید و مِی را بر

 2؟!صارَ دکَّاً مِنهُ و انْشَقَّ الْجَبلَ *** هَل رَأیتمُ مِن جَبلَْ رَقصَ الْجَمَل

 بخشی کارِ یزدان است و بسبخشیّ آید از هر کس به کس *** حَلقلقمه
 حَلق بخشد جسم را و روح را *** حَلق بخشد بهرِ هر عضوی جدا

 3ل خالی شَویاین گَهی بخشد که اجِلالیّ شَوی *** از دغَا و از دغَ

 تا نگویی سرِّ سلطان را به کس *** تا نریزی قند را پیشِ مگس
 کس نوشَد اسَرارِ جلال *** کاو چو سوسنْ دهَ زبان افتاد و لالگوشِ آن

 حلق بخشد خاک را لطفِ خدا *** تا خورَد آب و بروید صد گیا
 باز حیوان را ببخشد حلق و لب *** تا گیاهش را خورَد اندر طلب

 ن گیاهش خورْد حیوان، گشت زَفت *** گشت حیوانْ لقمۀ انسان و رفتچو
 باز خاک آمد، شد أکّالِ بشر *** چون جدا شد از بشرْ روح و بَصَر

 ها دیدم دهانْشان جمله باز *** گر بگویم خورْدِشان، گردد درازذرّه
 ها را برگ از اِنعامِ او *** دایگان را دایه لطفِ عامِ اوبرگ
 غذایی کی زَهَد؟!آنکه گندم بیدهد *** زها او میرا رزق هارزق

                                                      
 . نسخۀ قونیه:  1

 ... ***  ز آتش أمراض بگُذر چون خَلیل.
 .143. سوره الأعراف آیه  2

 ای؟!قص شتران را دیدهخود شکافت، هرگز آیا از کوهی رکوه از تجلّی حضرت حق، متلاشی گشت و بر
 . نسخۀ قسطنطنیه )ب(: وز فضول و از دغل. 3
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 هاآن پارهای گفتم، بدان زنیست شرحِ این سخن را منتهیه *** پاره
 جمله عالَم آکِل و مَأکول دان *** باقیان را مُقبلِ و مقبول دان

 1این جهان و ساکنانش منتشِر *** وآن جهان و سالِکانش مستقِرّ 

 شقانش مُنقطَِع *** اهلِ آن عالمَ مُخَلَّدْ مُجتمِعاین جهان و عا
 پس کریمْ آن است کاو خود را دهد *** آبِ حیوانی، که ماندَ تا ابد
 باقیاتُ الصّالِحات آمد کریم *** رَسته از صد آفت و أخطار و بیم
 گر هزارانند، یک تن بیش نیست *** چون خیالاتِ عدد اندیش نیست

 است و نای *** غالب و مغلوب را عقل است و رایآکِل و مَأکول را حلق 
 حلق بخشید او عصای عَدل را *** خورْد او چندان عصا و حَبل را

 آنکه حیوانی نبودش أکْل و شَکلآن جمله أکل *** زوَ اندر او افزون نشد ز
 مر یقین را چون عصا حقْ حلق داد *** تا بخورْد او هر خیالاتی که زاد

 هاست *** رازقِ حلقِ معانی هم خداستعیان حلقپس معانی را چو أ
 پس ز ماهی تا به ماه از خلق نیست *** که به جذبِ مایه او را حلق نیست

 حلقِ جان از فکرِ تن خالی شود *** آنگَهی روزیش اجِلالی شود
 هضمِ معده رزقِ بکِرحلقِ عقل و دل چو خالی شد ز فکر *** یافت او بی ��

 شرطْ تبدیلِ مِزاج آمد، بدان *** کز مزاجِ بد بوَد مرگِ بدَان

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: سالِکانش مستمِرّ. نسخۀ بریتانیا )الف(: و آن جهان و ساکنانش مستمرّ. 1
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 رنگ و سَقیم و خوار شدخوار شد *** زرد و بدَچون مزاجِ آدمی گِل
 چون مزاجِ زشتِ او تبدیل یافت *** رفت زشتیّ و رُخَش چون شمع تافت

 1ای کو طفلِ شیرآموز را *** تا به نعمت خوش کُندَ تبَفوز را؟دایه

 گشاید راهِ صد بسُتان بر اوببندد راهِ یک پستان بر او *** برگر 
 آنکه پستان شد حجابِ آن ضعیف *** از هزاران نعمت و خوان و رَغیفز

 پس حیاتِ ما ست موقوفِ فطِام *** اندک اندک جهد کن، تمََّ الْکَلام
 چون جنین بدُ آدمی، خون بدُ غذا *** از نجَسْ پاکی برََد مؤمنْ کَذا

 خوار بود *** بودِ او را بود از خونْ تار و پودچون جنین بدُ آدمی، خون ��
 گیر شداز فطِامِ خون، غذایش شیر شد *** وز فطِامِ شیر، لقمه

 وز فطِامِ لقمه، لقمانی شود *** طالبِ مطلوبِ پنهانی شود
 هست بیرونْ عالمَی بس مُنتظَِم»: *** گر جنین را کس بگفتی در رَحِم

 ینِ خرّمی با عرض و طول *** اندر او صد نعمت و چندین اکُولیک زم
 هاها و کَشتها، باغها *** بوستانها و دشتها و بحَرکوه

 ضیا *** آفتاب و ماهتاب و صد سُهیه آسمانِ بس بلند و پرُ
 ها و سورها دارد عروسیاز شِمال و از جنوب و از دبَور *** باغ

 !ای در امتحان؟*** تو در این ظلمت چههای آن در صفت ناید عجایب
 «خون خوری در چار میخِ تنگنا *** در میانِ حَبسِ أنجاس و عَنا

 :او به حکمِ حالِ خود مُنکِر بدُی *** زین رسالتْ مُعرِض و کافرِ شدی
 آنکه تصویری ندارد وهمِ کورز« *** کاین مُحال است و فریب است و غُرور»

 ناکِ اوراکِ او *** نشْنود ادراکِ مُنکِرجنسِ چیزی چون ندید اد
 گویندِشان:آن جهانْ ابَدال میکه خَلقِ عام اندر جهان *** زچنانهم

 «بوّ و رنگکاین جهانْ چاهی ست بس تاریک و تنگ *** هست بیرونْ عالمَی بی»

 2ایشان نرفت *** کاین طمع آمد حجابی ژَرف و زَفتهیچ در گوشِ کسی ز

 د طمع از اسِتماع *** چشم را بندد غرض از اطّلاعگوش را بند
 که آن جنین را طَمْعِ خون *** کآن غذای اوست در أوطانِ دونچنانهم

  

                                                      
 . تَبفوز: گرداگرد دهان. 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ژرفْ زَفت.. اصلاح 2
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 از حدیثِ این جهانْ مَحجوب کرد *** خونِ تنَ را بر دلش مَحبوب کرد

 1خَوردزین همه انواعِ نعمت مانْد فرد *** غیرِ خون، او می نداند چاشت

 بر تو هم طمْعِ خوشی این جهان *** شد حجابِ آن خوشی جاودان ��
 غرور *** از حیاتِ راستینتَ کرد دورطمْعِ ذوق این حیاتِ پرُ ��
 گمانپس طمَع کورَت کند، نیکو بدِان *** بر تو پوشاند یقین را بی ��
 حق تو را باطل نماید از طمَع *** در تو صد کوری فزَاید از طمَع ��

 ز طمع بیزار شو چون راستان *** تا نهَی پا بر سرِ آن آستانا ��
 آیی، وا رَهی *** از غم و شادی قدم بیرون نهَیکاندر آن در، چون در ��

 بین شود *** بی ظَلامِ کُفر، نورِ دین شودچشمِ جانت روشن و حق ��
 پندِ پیران را پذیرا شو به جان *** تا رهی از خوْف و مانی در امان ��

 بشنو اکنون قصّۀ تمثیلِ آن *** تا بیابی در حقیقت نورِ جان ��

 بچِگان مَخوریدقصّۀ دانایی که در بیابان به بعضی مردمان رسید و وصیّت کرد پیل
 آن شنیدی تو که در هندوستان *** دید دانایی گروهی دوستان

 رسیدند از سفر وز راهِ دوربرگ و عور *** میگُرسُنه مانده، شده بی
 شکفتشان و چون گُل برَسلامیمهرِ داناییش جوشید و بگفت *** خوش

ع وز خَلا *** جمع آمد رنجِتان زین کربلا»گفت:   دانم کز تجََوُّ
 *** تا نباشد خورْدتان فرزندِ پیل -ای قومِ جلیل-لیک اَللَٰ اَللَٰ 

 درَوید *** پندِ من از جان و از دل بشْنویپیل هست این سو که اکنون می
 خواهتانبچَِگانند اندر راهتان *** صیدِ ایشان هست بس دلپیل

 بس ظریفند و لطیفند و سَمین *** لیک مادرْشان بوَد اندر کمین
 بگِردد در حَنین و آهْ آهاز پی فرزندْ صد فرسنگْ راه *** می

 «دودِ آتش آید از خرطومِ او *** الَحَذر از کودکِ مرحومِ او
---------- 

  

                                                      
 گونه آمده است: ه این. این بیت با بیت بالا در قونی 1

 خَورداز حدیثِ این جهانْ مَحجوب کرد *** غیرِ خون، او می نداند چاشت
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 اولیا اطفالِ حَقنّد ای پسر *** غائبیّ و حاضری بس با خبر
 غائبی، مَندیش از نقُصانشان *** کاو کِشد کین از برای جانشِان

 اطفالِ مَنند این اولیا *** در غریبی فرد از کار و کیا»گفت: 
 از برای امتحان، خوار و یتیم *** لیک اندر سِرّ، منم یار و ندَیم

 های من *** گوییا هستند خودْ اجَزای مندارِ جمله عِصمتپشت
 «پوشان مَنند *** صد هزار اندر هزار و، یک تنَندهان و هان این دلَق

 ور نه کی کردی به یک چوبی هنر *** موسِیی فرعون را زیر و زِبرَ؟!
 ور نه کی کردی به یک نفرینِ بد *** نوحْ شرق و غرب را غَرقابِ خَود؟!

 1مُرادنکََندی یک دعای لوطِ راد *** جمله شهرستانشِان را بیبر

 گشت شهرستانِ چون فرِدوسشان *** دجلۀ آبِ سیَه، رو بین نشان!
 سوی شام است این نشان و این خبر *** در رهِ قدُسش ببینی در گذر

 ستها بدُهَپرست *** خود به هر قرنی سیاستصد هزاران اولیای حق
 ها خون شودبیانْ افزون شود *** خود جگر چه بْود؟! که کُهگر بگویم، این 
 ها و باز آن بفِسُرَد *** تو نبینی خون شدن، کوریّ و رَدّ!خون شود کُه

 !چشم *** لیک از اشُترُ نبیند غیرِ پشمطُرفه کوری، دوربین و تیز
 مقصود دارد همچو خرسمو به مو بیند ز صَرفه حِرصِ اِنس *** رقصِ بی

 مو به مو بیند ز حرصِ خودْ بشر *** رقصِ او خالی ز خیر و پرُ زِ شر ��
 کَنیرقصْ آنجا کن که خود را بشْکنی *** پنبه را از ریشِ شهوت برَ

 رقص و جوْلان بر سر میدان کنند *** رقصْ اندر خونِ خود مردان کنند
 صی کنندچون رهند از دستِ خود، دستی زنند *** چون جهند از نقصِ خود، رق

 زنندها در شورِشان کف میزنند *** بحَرمُطرِبانْشان از درونْ دف می
 زنان، رَقصان ز تحریکِ صباها *** کفها با شاخهتو نبینی برگ ��

 زنانها هم کفها با شاخهتو نبینی، لیک بهرِ گوششان *** برگ
 ها را کف زدن *** گوشِ دل باید، نه این گوشِ بدنتو نبینی برگ

  

                                                      
 . راد: جوانمرد. 1
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 فروغبند از هَزْل و دروغ *** تا ببینی شهرِ جان را باگوشِ سر بر
 هین، دهان بر بنَد از هَزْل ای عمو *** جز حدیثِ روی او چیزی مگو ��

 سِرّ کِشد گوشِ محمّد در سخُن *** کِش بگوید در نبُی حقْ: ﴿هو اذُنُ﴾
 ست و ما صَبیّ سر به سر گوش است و چشم است آن نَبی *** رحمتِ او مُرضِع ا

 این سخن پایان ندارد، باز ران *** سوی اهلِ پیل و بر آغازْ ران

 بچگانبقیّۀ قصّۀ مُتَعرِّضانِ پیل
 تندمییْ هر بشر برکُند *** گِردِ معدههر دهان را پیل بویی می

 تا کجا یابد کبابِ پورِ خویش *** تا نماید انتقام و زورِ خویش
---------- 

 های بندگانِ حق خوری *** غیبتِ ایشان کُنی، کیفر برَیگوشت
 هین که بویای دهانْتان خالق است *** کی برََد جانْ غیرِ آن کاو صادق است؟!

 گیر *** باشد اندر گورْ مُنکِر با نکَیرای کِش بویوای آن افسوسی
 هانکردن از دارو دَ آن مِهان *** نی توان خوشنی دهان دزدیدنْ امکان ز
 پوش را *** راهِ حیلت نیست عقل و هوش راآب و روغن نیست مر رو

 1های گُرزشان *** بر سرِ هر ژاژخا و مُرزِشانچند کوبدَ زخم

 گُرزِ عزراییل را بنْگر اثر *** گر نبینی چوب و آهن در صوَر
 آن، همان رنجور باشد آگهینماید گَهگهی *** زهم به صورت می

 «کِای یارِ حرم *** چیست این شمشیر بر فرقِ سَرم؟»گوید آن رنجور: 
 کِای عمو!»بیند کس از یارانِ او *** در جواب آیند یاران: چون نمی ��

 چه خیال است این؟! که هست این ارتحال« *** بینیم، باشد این خیال!ما نمی
 الی شد کُنونچه خیال است این؟! که این چرخِ نگِون *** از نهیبِ آن، خی

 ها محسوس شد *** پیشِ بیمار و، سَرش مَنکوس شدها و تیغگُرز

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ژاژخا و بُرزِشان. )بُرز: شکوه(. اصلاح 1

 .50سوره الأنفال آیه 
 گاهگو. مُرز: أدبار، مقعد، نشستنژاژخا: بیهوده
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 آن و چشمِ دوستبیند که آن از بهرِ اوست *** چشمِ دشمن بسته زاو همی
 ریز شدحرصِ دنیا رفت و چشمش تیز شد *** چشمِ او روشن، گَهِ خون

 و خشمِ اویْ کِبرِ او هنگام شد آن چشمِ او *** از نتیجهمرغِ بی

 1برُیدنْ واجب آمد مرغ را *** کاو به غیرِ وقت جنباندَ درَاسر

 ست جزوِ جانْت را *** بنْگر اندر نزَعِ جانْ ایمانْت راهر زمان نزَعی

 2اشِمَر استعمرِ تو مانندِ هَمْیانِ زر است *** روز و شب مانندِ دینار

 و آیدَ خُسوف وقوف *** تا که خالی گردددهد زرْ بیشمارد، میمی
 آن دادنْ ز پایگر ز کُه بسِْتانی و ننْهی به جای *** اندر آید کوه ز

 3یابی غرضدم را عِوَض *** تا ز ﴿وَ اسْجُد وَ اقْترَِب﴾پس بنِِه بر جایْ هر

 ها چندین مَکوش *** جز به کاری که بوَد در دین مَکوشدر تمامیْ کار
 عاقبتْ تو رفت خواهی ناتمام *** کارهایت ابَتر و نانِ تو خام

 کردنِ گور و لحََد *** نی به سنگ است و به چوب و نی لبُدَوین عمارت
 بلکه خود را در صفا گوری کَنی *** در مَنی او کُنی دفنْ این مَنیّ 

 ها از دمَشخاکِ او گردیّ و مدفونِ غمَش *** تا دمَت یابد مَدد
 ها و کنگره *** نبوَد از اصحابِ معنا آن سَرهیْ قبُهّهگورخان

 گیرد هوش را؟!پوش را *** هیچ اطلسْ دستبنْگر اکنون زنده اطلس
 در عذابِ مُنکَر است آن جانِ او *** کژدمِ غم در دلِ غَمدانِ او

 های زارِ زاراز برُون، بر ظاهرش نقش و نگار *** وز درون، اندیشه
 سخنر آن دلَقِ کُهَن *** چون نبات اندیشه و شِکّروآن یکی بینی د

 بچگانرجوع به حکایت مسافران و پیل
 4بشْنوید این پندِ من *** تا دل و جانْتان نگردد مُمتحََن»گفت ناصح: 

 بچْگان کم رَویدها قانع شوید *** در شکارِ پیلبا گیاه و برگ
 ی بوَد انجامِ نصُْح؟!من برُون کردم ز گردن وامِ نصُْح *** جز سعادت ک

 من به تبلیغِ رسالت آمدم *** تا رهانم من شما را از ندَمَ
 «کَندَهین مَبادا که طَمَعْتان ره زند *** طَمْعِ برگ از این جهانْتان بر

 بادی کرد و رفت *** گشت قحَط و جوعِشان در راهْ زَفتاین بگفت و خیر

  

                                                      
 . دَرا: دَرای، زنگ. 1
 اِشمَر: دینارشمار.. دینار 2
 .19. سوره العلق آیه  3
 . ممتحن: مورد امتحان و آزمایش. 4
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 ای، فربهِی، نوزادهای *** پورِ فیلیناگهان دیدند سوی جاده
 اندر افتادند چون گرگانِ مست *** پاک خوردند و فرو شُستند دست
 آن یکی همرَه نخورد و پند داد *** که حدیثِ آن فقیرش بود یاد
 از کَبابش مانع آمد آن سخن *** بختِ نو بخشد تو را عقلِ کُهَن
 پس بیفتادند و خُفتند آن همه *** وآن گرسنه پاسبانِ آن رَمه

 رسید *** اوّلاً آمد سوی حارِس دوَیددید پیلی سهمناکی می
 کرد آن دهانش را سه بار *** هیچ بویی زو نیامد ناگواربوی می

 چند باری گِرد او برگشت و رفت *** مر وِرا نازُرد آن شَه پیلِ زَفت
 آن خفته مَردآمد وِرا زای را بوی کرد *** بوی میمر لبِ هر خفته
 درَانید و بکُشتش فیلْ زودزاده خورده بود *** برکز کبابِ فیل

 آن شُکوهدرَانید و نبودش زآن گروه *** بردر زمانْ او یک به یک را ز
 شد شکافبر هوا انداخت هر یک از گزاف *** تا همی زد بر زمین، می

---------- 

 1یْ خونِ خلق، از راهْ برَد! *** تا نیارد خونِ ایشانتَ نبرَدای خورنده

 آنکه مال از زور آید در یمینمالِ ایشان، خونِ ایشان دان یقین *** ز
 مادرِ آن فیل بچّه کین کِشد *** فیل بچْه خواره را کیفر کِشد

 2دمَار آرَد خَصمِ پیل از توخوار؟! *** هم برخوری ای پارهفیل بچه می

 3اندیش را *** پیل داند بوی خَصمِ خویش رابویْ رسوا کرد مکر

ن از یمَن *** چون نیابد بوی باطل را زِ من؟!آن  که یابد بوی رحمه
 مصطفیه چون بوی برُد از راهِ دور *** چون نیابد از دهانِ ما بخُور؟!

 آید بر سَماهم بیابد، لیک پوشاندَ ز ما *** بوی نیک و بد بر

  

                                                      
 . از راهْ بَرد: از راه دور شو. 1
 گیر.خوار: رشوه. پاره 2
 . نسخۀ قونیه: بوی طفلِ خویش را. 3
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 فامزند بر آسمانِ سبزخُسبیّ و بوی آن حرام *** میتو همی
 رودشود *** تا به بوگیرانِ گَردون میهمرهِ أنفاسِ زشتت می

 گفتن بیاید چون پیازبوی کِبر و بوی حرص و بوی آز *** در سخن
 «امام؟! *** از پیاز و سیرْ تقوا کردهمن کی خورده»گر خوری سوگند: 

 1زندنشینان برغَمّازی کُند *** بر دمَاغِ همآن دمَِ سوگندْ 

 نماید از زبانها رد شود از بوی آن *** آن دلِ کژ میپس دعا

 2﴿اخِْسَؤُا﴾ آید جوابِ آن دعا *** چوبِ ردّ باشد جزای هر دغَا

 گر حدیثت کژ بوَد مَعنات راست *** آن کژیِّ لفظْ مقبولِ خداست
 چنان معنا نیرزد یک تسَو** آنور بوَد معنا کژ و لفظت نکِو * ��

 بیانِ آنکه خطای مُحِبّان، بهتر از صَوابِ بیگانگان است نزد محبوب
 3همی خوانْد از نیاز« هَیَّ »را « حَیَّ »آن بلِالِ صِدق در بانگِ نماز *** 

 ای پیمبر نیست راست *** این خطا اکنون که آغازِ بنِاست»تا بگفتند: 
 ای نبَیّ و ای رسولِ کردگار *** یک مؤذنّ کاو بوَد أفصَح بیار

 4«“حَیَّ عَلْ فلَاح”عیب باشد اوّلِ دین و صلاح *** لحَنْ خواندن لفظِ 

 خشمِ پیغمبر بجوشید و بگفت *** یک دو رمزی از عنایاتِ نهفت:

 5 قالکِای خَسانْ نزدِ خدا، هَیِّ بلِال *** بهتر از صد حَیّ و خَیّ و قیل و»

 «وا مَشورانید تا من رازتان *** وا نگویم آخِر و آغازِتان!

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دمت سوگند.. اصلاح 1

 چینی.غمّازی: سخن
 .108. سوره المؤمنون آیه  2

 اِخسَؤُا: ساکت و خفه شوید. دغا: حیله، مکر.
 خوانْد از رویِ نیاز.« هَی»شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 3
 «.هَیّ علیٰ الفلاح»لفظِ شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 4
 . میرخانی: صد حَیَِّ حَیّ.شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 5
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 امر حق تعالیٰ به موسیٰ علیه السّلام که:
 «ای!مرا به دهانی خوان که بدان دهانْ گناه نکرده»

 خواه زِ اخْوانِ صفاگر نداری تو دمِ خوش در دعا *** رو دعا می
 ت خواستن اندر دعاوقتِ حاج»بهر این فرمود با موسیه خدا: *** 

 «جو پناه *** با دهانی که نکردی تو گناهکِای کلیمُ اَللٰ ز من می
 :  ما را از دهانِ غیرْ خوان!»گفت: « *** من ندارم آن دهان»گفت موسیه

ه”خوان: از دهانِ غیر کی کردی گناه؟! *** از دهانِ غیر بر  “کِای إله

 1ها آرَد دعادر روز ها مر تو را *** در شب وچنان کن که دهانآن

 «یا دهانِ خویشتن را پاک کن *** روحِ خود را چابکُ و چالاک کن
---------- 

 بندد، برُون آید پلیدذکرِ حق پاک است و چون پاکی رسید *** رخت بر
 افروزد ضیاگریزد ضدهّا از ضدهّا *** شب گریزد چون برمی

 ندَ و نی انَدهُانآمد نامِ پاک اندر دهان *** نه پلیدی ماچون بر

 گفتنِ نیازمند، عینِ لَبّیک گفتنِ حق استلٰهبیانِ آنکه اَل
 گفتی شبی *** تا که شیرین گردد از ذکرش لَبیمی« اَللٰه »آن یکی 

 خَمُش ای سخت روی *** چند گویی آخر ای بسیارگوی؟!»گفت شیطانش: 

 2را لَبیّک کو؟!“ اَللٰه ”گفتی از عُتو *** خود یکی “ اَللٰه ”این همه 

 «زنی با روی سخت؟!می“ اَللَٰ ”نیاید یک جواب از پیشِ تخت *** چند می

  

                                                      
 جا شد. همچنین بعد از این بیت در این نسخه آمده است: . این بیت براساس نسخۀ قونیه با بیت قبل جابه 1

 خواه.از دهانی که نکردهَ ستی گناه ***  و آن دهان غیر باشد عذر
 گونه آمده است: گفت شیطان:. این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 2
 «را لبیّک کو؟!“ اللٰه ”ر ای بسیارگو ***   این همه آخ»
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 او شکسته دل شد و بنْهاد سر *** دید در خواب او خَضِر را در خُضَر
 «ای؟!ای؟! *** چون پشیمانی از آن کِش خواندههین، از ذِکرْ چون وامانده»گفت: 

 «ترسم که باشم ردِّ بابآن همیآید جواب *** زلَبیّکم نمی»گفت: 
 برو با او بگو ای مُمتحََن!”خدا گفت این به من *** که: »گفت خِضرَش که:  ��

ِ تو لَبیّکِ ماست؟! *** آن نی  از و سوز و دردت پیکِ ماست؟!نی که آن اَللٰه
 ام؟!ام؟! *** نه که من مشغولِ ذِکرت کردهنی تو را در کارْ من آورده ��

 های تو *** جذبِ ما بود و گشادْ آن پای توجوییها و چارهحیله
 «“هاستترس و عشقِ تو کمندِ لطفِ ماست *** زیرِ هر یا رَبِّ تو لبَیّک

---------- 
 آنکه یا رَبّ گفتنش دستور نیستجز دور نیست *** ز جانِ جاهل زین دعا

 بر دهان و بر لَبش قفل است و بند *** تا ننالد بر خدا وقتِ گزند
 داد مر فرعون را صد مُلک و مال *** تا بکرد او دعوی عِزّ و جَلال
 در همه عمرش ندید او دردِسر *** تا ننالد سوی حقْ آن بدَگُهَر

 1ین جهان *** حق ندادش درد و رنج و انَدهُانداد او را جمله مُلکِ ا

 آنکه درد و رنج و بارِ انَدهُان *** شد نصیب دوستانش در جهانز ��
 درد آمد بهتر از مُلک جهان *** تا بخوانی تو خدا را در نهان

 ست *** خواندنِ با درد از دل برُدگی ستدرد از افسردگیخواندنِ بی
 کردنْ مبدأ و آغاز را*** یادآن کشیدنْ زیرِ لبْ آواز را 
 «کِای خدا، ای مُستغَاث و ای مُعین!»آن شده آوازِ صافیّ و حَزین: *** 

 آنکه هر راغِب اسیرِ رهزنی ستجذبه نیست *** زنالۀ سگ در رهَش بی
 چون سگِ کهفی که از مردار رَست *** بر سرِ خوانِ شَهَنشاهان نشست

 2تغَارعارفانه آبِ رحمت بی خورَد او پیش غار ***تا قیامت می

 آن جام نیستای بسا سگ پوست کاو را نام نیست *** لیک اندر پرده بی
 جهاد و صبر کی باشد ظَفرَ؟!جان بدِه از بهر آن جام ای پسر *** بی

برُ مِفتاحَ الفرََجصبر  3کردن بهرِ این نبوَد حَرَج *** صبر کن؛ کَالصَّ

 ست *** حَزم را خود صبر باشد پا و دستصبر و حَزمی کس نجَ زین کمینْ بی

 4کردنْ زور و نورِ اولیاستگیاست *** حَزمصبر کن از خورْد کاین زَهرین

 کاه باشد که به هر بادی جهَد *** کوه کی مر باد را وزنی نهد؟!
 کِای برادر، راه خواهی؟ هین بیا!»خواندَ تو را: *** هر طرف غولی همی

                                                      
 . شرح انقروی:  1

 ... ***  تا نخواند مر خدا را در نهان.
 . تَغار: تشت گلی. 2
 . الصبرُ مفتاحُ الفَرَج: صبر و شکیبایی کلید گشایش است. 3
 . نسخۀ قونیه: حَزم کن از. 4
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 1«رهنمایم، همرهت باشم رفیق *** من قلاووزم در این راهِ دقیق

 خونی قلاووز است و نی ره داند او *** یوسُفا! کم رو سوی این گرگ
 های این سراحَزم آن باشد که نفْریبد تو را *** چرب و نوشِ دام
 دمد در گوشِ اوکه نه چربی دارد و نه نوشِ او *** سِحر خواندَ، می

 «مهمان ما ای روشنی *** خانه آنِ توست و تو آنِ منیبیا »که: 

 2امام *** یا سَقیم و خستۀ این دخَمهتخُمه»حَزم آن باشد که گویی: 

 «ست آن خالو پسِریا سَرم درد است و دردِسر ببرَ *** یا مرا خواندهَ

 3هاها *** که بکارَد در تو نیشش ریشآنکه یک نوشَت دهد با نیشز

 4ه یا شصتت دهد *** ماهیا، او گوشت در شَستت دهدزر اگر پنجا

 ست و گفتارِ دغََلحِیلَ؟! *** جُوزِ پوسیدهَگر دهد، خود کی دهد آن پرُ

 5ژَغژَغِ آن، عقل و مغزت را برََد *** صد هزاران عقل را یک نشْمرد

 اتات *** گر تو رامینی، مجو جز ویسهیارِ تو خورجینِ توست و کیسه
 ها همه آفاتِ توستویسه و معشوقِ تو هم ذاتِ توست *** وین برُونی
 «مست و خواهانِ مَنند»حَزم آن باشد که چون دعوت کنند *** تو نگویی: 

 دعوتِ ایشان صَفیرِ مرغْ دان *** که کُندَ صیاّد در مَکمَنْ نهان

 6کُند آواز و فریاد و أنینمرغِ مرده پیش بنْهاده که این *** می

 درََدشان پوستْ اوغ پندارد که جنسِ اوست او *** جمع آید، برمر
 یْ مَلقَآن دانهجز مگر مرغی که حَزمش دادْ حق *** تا نگردد گیج از

 حَزمی پشیمانی یقین *** حَزم را مگْذار و محکم کن تو دینهست بی
 سر دهدحَزمی شقاوت برَ دهد *** دین روَد از دست و دردِ آنکه بیز

 7*** تا شَوی حازِم برای حفظِ دین این افسانه را و شرحِ اینبشنو 

 کردنْ او را به لابه و إلحاحفریفتنِ روستایی، شهری را، و دعوت
 ای با روستایی آشناای برادر بود اندر ما مَضیه *** شهری

 روستایی چون سوی شهر آمدی *** خرگه اندر کوی آن شهری زدی

                                                      
 . قَلاووز: پیشوا. 1
 خوردن.. تُخمه: بیمار از بسیار 2
 ها.. نسخۀ قونیه: نوشش ریش 3

 ریش: زخم.
 . شَست: دام. 4
 ها.هم خوردن دندان. ژَغژَغ: صدای به 5
 . أنین: ناله. 6
 گونه آمده است: . در نسخۀ قونیه این بیت با دو بیت بالا با هم این 7

 در شرحِ این. حَزمی پشیمانی یقین ***  بشنو این افسانه راهست بی
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 دی *** بر دکُانِ او و بر خوانش بدُیدو مَه و سه ماهْ مهمانش بُ 
 هر حوائجِ را که بودش آن زمان *** راست کردی مردِ شهری رایگان

 نایی سوی ده فرُجه جو؟ای خواجه تو *** هیچ می»رو به شهری کرد و گفت: 
 اَللَٰ جمله فرزندان بیار *** کاین زمانِ گلشن است و نوبهار  اَللَٰ
 یا به تابستان بیا وقتِ ثمََر *** تا ببندم خدمتت را من کمر

 خیل و فرزندان و قومت را بیار *** در دهِ ما باش خوشْ ماهی سه چار
 «که بهارانْ خطّۀ دهْ خوش بوَد *** کشتزار و لالۀ دلکش بوَد

 آمد بعدِ وعده هشت سالوعده دادی شهری او را دفعِ حال *** تا در
 «کی *** عزم خواهی کرد؟! آمد ماهِ دی!»گفتی که: همیاو به هر سالی 

 کِامسالِمان *** از فلانْ خِطّه بیامد میهمان»او بهانه ساختی: 
 «سالِ دیگر گر توانم وا رهید *** از مُهِمّات، آن طرف خواهم دوَید

 «هستند آن عیالَم منتظِر *** بهرِ فرزندانِ تو ای اهلِ برِّ »گفت: 
 لک آمدی *** تا مُقیمِ قبُۀّ شهری شدیکباز هر سالی چو ل

 خواجه هر سالی ز زرّ و مالِ خویش *** خرجِ او کردی، گشودی بالِ خویش
ت سه ماهْ آن پهلوان *** خوان نهادش بامدادان و شبان  آخِرین کَرَّ
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 «چند وعده، چند بفْریبی مرا؟!»از خجالت باز گفت او خواجه را: *** 
 جوست *** لیک هر تحویل اندر حکمِ هو ستوصل جسم و جانم»گفت خواجه: 

 «ست و بادْبان *** تا کی آرد باد را آن باد ران!آدمی چون کشتی
 «کِای کریم! *** گیرْ فرزندان، بیا بنْگر نعَیم!»باز سوگندان بدِادش: 

ت به عهد: ***   1«کَالَلَ اَللَٰ زو بیا، بنْمای جَهد!»دستِ او بگْرفت سه کَرَّ

 های شِکَّرینها و وعدهسال و به هر سالی چنین *** لابهبعدِ ده 
 ای پدر! *** ماه و ابر و سایه هم دارد سفر»کودکانِ خواجه گفتند: 

 ایها در کارِ او بس برُدهای *** رنجها بر وی تو ثابت کردهحقّ 
 خواهد که بعضی حقِّ آن *** وا گزارَد چون شوی تو میهماناو همی

 «کنانا را او نهان *** که کشیدش سوی ده لابهبس وصیتّ کرد م

 2إلَیه!*** اِتَّقِ مِن شَرِّ مَن أحسَنْتْ  -ای سیبوََیه-حق است این، ولی »گفت: 

 «دوستی تخُمِ دمَِ آخِر بوَد *** ترسم از وحشت که آن فاسد شود
---------- 

 صحبتی باشد چو شمشیرِ قطَوع *** همچو دِی در بوستان و در زُروع
 شمارها و دخلِ بیصحبتی باشد چو فصلِ نوبهار *** زو عمارت

 حَزمْ آن باشد که ظنِّ بدَ برَی *** تا گریزیّ و شَوی از بدَ برَیّ 

 3دان ای فضُولست آن رسول *** هر قدم را دام میگفتهَ“ حَزمْ سوءُ الظَّنِّ ”

 4روی صحرا هست هموار و فرَاخ *** هر قدمْ دامی ست، کم رو اوستاخ

 چون بتازد، دامش افتد در گلو“ *** دامْ کو؟!”آن بزُِ کوهی دوَد که: 
 دیدی کمیندیدی، نمی، اینک ببین *** دشت می“کو؟!”گفتی که: آن که می
 *** دنبه کی باشد میانِ کشتزار؟! -ای عَیار-کمین و دام و صیاّد بی

 ببین هاشان راآن که گستاخ آمدند اندر زمین *** استخوان و کَلهّ
 ها را بپرس از ما مَضیه *** استخوان -ای مرتضَیه -چون به گورستان رَوی 

 تا به ظاهرْ بینی آن مستانِ کور *** چون فرو رفتند در چاهِ غُرور؟!
 چشم اگر داری تو کورانه مَیا *** ور نداری چشم، دست آور عصا

  

                                                      
 . زو: زود. 1
 کس که به او خوبی نمودی.. اِتَّقِ مِن شَرَِّ مَن أحسَنتَ إلَیه: برحذر باش از شرّ آن 2
 «احتیاط و دوراندیشی در بدگمانی است!الحزم سوء الظن؛ ». قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم:  3
 پروا.. اوستاخ: گستاخ و بی 4
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 اکُن پیشوآن عصای حَزم و استدلال را *** چون نداری دیده، می
 عصاکِش بر سرِ هر رَه مَایستور عصای حَزم و استدلال نیست *** بی

 آن سان نِه که نابینا نهد *** تا که پا از سنگ و از چَه وا رهدگام ز

 1نهد پا؛ تا نیفتد در خُباطکورْ لرزان و به ترس و احتیاط *** می

 اکردنِ نعمتْ ایشان را، و فضیلتِ شُکر و وفقصّۀ اهل سَبا و طاغی
 ای ز دودی جَسته، در ناری شده *** لقمه جُسته، لقمۀ ماری شده
 تو نخواندی قصّۀ اهلِ سبا؟! *** یا بخواندیّ و ندیدی جز صَدا؟!

 از صَدا آن کوهْ خودْ آگاه نیست *** سویِ معنی هوشِ کُه را راه نیست
 گوش و هوش *** چون خَمُش گردی تو، او هم شد خَموشاو همی بانگی کُند بی

 ها و باغدادْ حقْ اهلِ سَبا را بس فرَاغ *** صد هزاران قصر و ایوان
 شُکرِ آن نگْذاشتند آن بدَ رَگان *** در وفا کمتر فتادند از سگان

---------- 
 بندد کمرمر سگی را لقمۀ نانی ز در *** چون رسد، بر در همی

 ودرچه بر وی جُور و سختی میشود *** گرپاسبان و حارِسِ در می
 هم بر آن در باشدش باش و قرار *** کفر داند کَردِ غیری اختیار

 کنند آن دم ادبور سگی آید غریبی روز و شب *** آن سگانش می
 «برو آنجا که اوّل منزل است *** حقِّ آن نعمتْ گروگانِ دل است»که: 
 «برو بر جای خویش *** حقِّ آن نعمت فرو مگذار بیش»گزندش که: می

---------- 
 هات؟!از درِ دل وَ اهلِ دلْ آبِ حیات *** چند نوشیدیّ و وا شد چشم

 خودی *** از درِ اهلِ دلان بر جان زدیبس غذای وَجد و سُکرِ بی

 2گردی ز حرصها کردی ز حرص *** گِردِ هر دکّان همیباز این در را ر

 3ریگردهدوی بهرِ ترَیدِ مُ  دیگ *** میبر درِ آن مُنعِمانِ چرب

 چربشِ آنجا دان که جان فربه شود *** کارِ ناامّیدْ آنجا بِه شود

  

                                                      
 . خُباط: اشتباه. 1
 (.گمان)گردی ز خِرص همیشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 2
 مانده.ریگ: میراث، باقی. مرده 3
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جمع آمدنِ اهلِ آفت هر صَباحی بر درِ صومعۀ عیسیٰ علیه السّلام جهتِ طلبِ شفا 
 به دعای او

 یْ عیسیه است خوانِ اهلِ دل *** هان و هان ای مبتلا، این در مَهِلصومعه
 ق *** از ضَریر و شَلّ و لَنگ و اهلِ دلَقجمع گشتندی ز هر اطرافْ خَل

 بر درِ آن صومعه عیسیه صَباح *** تا به دمَ ایشان رهاند از جُناح
 کیشاو چو فارغ گشتی از اورادِ خویش *** چاشتگه بیرون شدی آن خوب
 جوق جوقِ مبتلا دیدی نزَار *** شَسته بر در باامید و انتظار

 حاجت و مقصودِ جمله شد روا از خدا ***»پس دعا کردی و گفتی: 
 «رنج و عَنا *** سوی غفاّریّ و اکِرامِ خدا!هین روان گردید بی

 پای *** که گُشایی زانوی ایشان به رایجملگان چون اشُترُانِ بسته
 توقفّ جمله شادان در امان *** از دعای او شدندی پا دوَانبی
 و شادمان و محترمرنج و غم *** تندرست درد و الََم، بیجمله بی ��
 یْ خویش گشتندی روان *** از دمَِ میمونِ آن صاحبْ قرِانسوی خانه ��

---------- 

 1آزمودی تو بسی آفاتِ خویش *** یافتی صحّت از آن یارانِ کیش

 غم و آزار شد؟!چند آن لَنگیّ تو رهوار شد؟! *** چند جانت بی
 ای بر پایْ بند *** تا ز خود هم گُم نگردی ای لَوَندای مُغفَّل، رشته

 نوشی توناسپاسیّ و فراموشی تو *** یاد ناورْد آن عسل
 دل از تو خسته شدلاجَرم آن راه بر تو بسته شد *** چون دلِ اهلِ 

 های زار کنزودِشان درَیاب و استغفار کن *** همچو ابری گریه
 های پخته بر خود وا کَفدَی تو بشکُفدَ *** میوهتا گلستانْشان سو

 تاشسْتی خواجههم بر آن در گَرد و از سگ کم مباش *** با سگِ کهف ار شدهَ
 دل اندر خانۀ اوّل ببند»چون سگان هم مر سگان را ناصِحند *** که: 

 «گزاری را مَمان!آن درِ اوّل که خوردی استخوان *** سخت گیر و حق
 ادب آنجا رود *** در مقامِ اوّلینْ مُفلِح شودگزندش کز می

 کِای سگِ طاغی برو *** با ولی نعمتت یاغی مشو»گزندش: می

  

                                                      
 . یافتی صحّت از این شاهانِ کیش. 1
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 بر همان در همچو حلقه بسته باش *** پاسبان و چابک و برجسته باش
 وفایی را مکُن بیهوده فاشصورتِ نقضِ وفای ما مباش *** بی

 «گان را ننگ و بد نامی میارمر سگان را چون وفا آمد شعار *** رو، س
 وفایی چون روا داری نمود؟!وفایی چون سگان را عار بود *** بیبی

 1«مَن أوْفیه بعِهَدٍ غَیرُنا؟!»حق تعالیه فخر آورْد از وفا *** گفت: 

 وفایی دان وفا با رَدِّ حق *** بر حقوقِ حق ندارد کس سَبقَبی
 ی گُلْ گُل باش و جای خارْ خارنور را هم نور شو، با نارْ نار *** جا ��

 حقِّ مادر بعد از آن شد کآن کریم *** کرد او را از جَنینِ تو غَریم
 صورتی کردت درونِ جسمِ او *** داد در حَمْلتَ وِرا آرام و خو
 همچو جزوِ متصّل دید او تو را *** متصّل را کرد تدبیرش جدا

 بر تو مِهرْ انداختهَ ست حقْ هزاران صنعت و فن ساختهَ ست *** تا که مادر
 پس حقِ حقْ سابق از مادر بوَد *** هر که آن حق را نداند، خر بوَد

 آن که مادر آفرید و ضَرع و شیر *** با پدر کردش قرین، آنْ خود بگیر
 احسانِ تو *** آن که دانم وآن که نی، هم آنِ توای خداوند، ای قدیمْ 
 گردد کُهُنکه حقِّ من نمیآنحق را یاد کن *** ز»تو بفرمودی که: 

 یاد کن لطفی که کردم آن صَبوح *** با شما از حفظ در کشتی نوح
 نی که بابایانِتان را آن زمان *** دادم از طوفان و از موجش امان؟!

 2ربودخورْ زمینْ بگرفته بود *** موجِ او مر اوجِ کُه را میآبِ آتش

 حفظ کردم من، نکردم ردِتّان *** در وجودِ جَدِّ جَدِّ جَدِتّان
 چون شدی سَر، پشتِ پایت چون زنم؟! *** کارگاهِ خویش چون ضایع کنم؟!

 رویشوی *** از گمانِ بد بدِان سو میوفایان میچون فدای بی
 ها برَیّ *** سوی من آیی گمانِ بد برَی؟!وفاییمن ز سهو و بی

 «شوی در پیش همچون خودْ دوتود بدآنجا بر که تو *** میاین گمانِ بَ 
 «رفت»گویی که: « کو؟»بس گرفتی یار و همراهانِ زَفت *** گر تو را گویم که: 

 3یارِ نیکت رفت بر چرخِ برَین *** یارِ فسِقتَ مانْد در قعرِ زمین

 مدد چون آتشی از کاروانتو بمانْدی در میانه همچنان *** بی
ه باشد از بالا و زیردامنِ او گ  یر ای یارِ دلیر *** کاو منزََّ

  

                                                      
 «و چه کسی از خدا به عهد و پیمانش وفادارتر است.»؛ 111. سوره توبه آیه  1
 نیکلسون: آبِ آتش چون.خو. نسخۀ مِلکی . نسخۀ قونیه: آتش 2
 . نسخۀ قونیه: یار فسقت رفت. 3
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 نی چو عیسیه سوی گردون بر شود *** نی چو قارون در زمین اندر رود
 مکان *** چون بمانی از سرا و از دکانبا تو باشد در مکان و بی

 ها صفا *** مر جفاهای تو را گیرد وفاآرَد از کدورتاو بر
 چون جفا آری، فرستد گوشمال *** تا ز نقصان وا رَوی سوی کمال

 چون تو وِردی ترک کردی در روش *** بر تو قبضی آید از رنج و تبَشِ
 مکُن *** هیچ تحویلی از آن عهدِ کُهُن»کردن بوَد، یعنی: آن ادب

 پیش از آن کاین قبضْ زنجیری شود *** این که دلگیر است، پاگیری شود

 1«لت شود محسوس و فاش *** تا نگیری این اشارت را به لاشرنجِ معقو

 ها بعد از اجَل زنجیر شدها دلگیر شد *** قبضدر مَعاصی قبض

 2«نعُطِ مَن أعرَضْ هُنا عَن ذِکرِنا *** عیشَةً ضَنْکاً و نحَشُرْ بِالعمَیه »

 3خورَدبرَد *** قبض و دلتنگی دلش را میدزد چون مالِ کسان را می

 قبضِ آن مظلوم کز شَرّت گریست« *** عجب، این قبض چیست؟»گوید: یاو هم

 4چون بدین قبضْ الِتِفاتی کم کند *** بادِ اصرارْ آتشش را دمَ کُندَ

 قبضِ دلْ قبضِ عَوان شد لاجرم *** گشت محسوسْ آن معانی، زد عَلمَ
 آرَد شاخْ بیخست و چارمیخ *** قبض بیخ است و برها زندان شدهقبض
 یخ پنهان بود، هم شد آشِکار *** قبض و بسَطِ اندرونْ بیخی شمارب

 که بیخش بدَ بوَد، زودش بزن *** تا نرویدَ زشت خاری در چمنچون
 رویدَ ز بنُها جمله میآنکه سرقبض دیدی، چارۀ آن قبض کن *** ز

 آید میوه، با اصحابْ دِهبسَط دیدی، بسطِ خود را آبْ دِه *** چون بر
 «مَرحَبا!»گویم: گو، تا بازگرد و قصّۀ اهلِ سَبا *** بازباز ��

  

                                                      
 . لاش: لاشیء، ناچیز. 1
 شد. میرخانی: لفظِ ﴿مَن...﴾.. مصرع اول *** براساس نسخۀ قونیه اصلاح 2

؛ ﴿و كسى كه از ياد خدا إعراض كند، پس بدرستى كه زندگى او توأم با سختى و مشكلات خواهد بود، و ما او 124سوره طه آیه 
 را در روز قيامت كور محشور خواهيم كرد!﴾

 خَلَد.. نسخۀ قونیه: دلش را می 3
 . نسخۀ بریتانیا )الف(: باد إضرار. 4
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 باقی قصۀ اهلِ سَبا
 1آن سبا زَ اهلِ صِبیه بودند و خام *** کارشان کُفرانِ نعمت با کِرام

 باشد آن کفرانِ نعمت در مثال *** که کُنی با مُحسنِ خود تو جِدال

 2شوی؟!م زین، چه رنجم میباید مرا این نیکوی *** من به رنجنمی»که: 

 «لطف کن این نیکویی را دور کن *** من نخواهم چشم، زودم کور کن!

 3باعِد بیَنَنا *** شَیننُا خَیرٌ لَنا، خُذ زَیننَا»پس سَبا گفتند: 

 4خواهیم این ایوان و باغ *** نی زنانِ خوب و نی امن و فراغما نمی

 «ان است خوش، کآنجا ددَ استها نزدیک همدیگر بدَ است *** آن بیابشهر
---------- 

تاء أنکَرَ ذا تا *** فَإذا جاءَ الشِّ یفِ الشِّ  5یطَلبُُ الإنسانُ فی الصَّ

 6فهَْوَ لا یرَضیه بحِالٍ أبدَا *** لا بضِیقٍ، لا بعِیَشٍ رَغَداً 

 7﴿قتُلَِ الإنسانُ ما أکفرََهُ﴾ *** کُلَّما نالَ هُدیً أنکَرَهُ 

 8آن شد کُشتنَی *** ﴿اقُتلُوا أنفسَُکُم﴾ گفت آن سَنیّ زنفسْ زین سان است، 

 خارِ سه سوی است، هر سو کِش نهَی *** در خلد، از زخمِ او تو کی رهی؟!
 آتشِ ترکِ هویه در خارْ زن *** دست اندر یارِ نیکوکارْ زن

---------- 
 «پیشِ ما وبا بِه از صبابه»چون ز حدّ بردند اصحابِ سَبا *** که: 

 شدندحانْشان در نصیحت آمدند *** از فسُوق و کفرْ مانع میناصِ 
 کاشتندداشتند *** تخمِ فسق و کافری میقصدِ خونِ ناصحان می

---------- 

  

                                                      
 . صِبیٰ: کودکی. 1
 شوی.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: چه رنجه می. اصلاح 2
 .19. سوره سبا آیه  3

 های ما را از ما بگیر. های ما برای ما بهتر است و زینتباعِد بینَنا...: میان )منازل( ما فاصله و دوری افکن و زشتی
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: زمان خوب.. اصلاح 4
 گردد.رسد از خواستۀ خود برمی. انسان در تابستان، خواهان زمستان است ولی چون زمستان فرا می 5
 . او هرگز در هیچ وضعیتی راضی و خرسند نیست نه به سختی و نه به رفاه در زندگی. 6
 .17. سوره عبس آیه  7

 انگارد.را منکَر و بد میکند، هرگاه به هدایتی رسد آنمرگ بر انسان که چقدر کفران و ناسپاسی می
 «خویشتن را بکُشید!»؛ 54. سوره البقره آیه  8



_______________________________________________________________________________________________________ 
26 

 چون قضا آید، شود تنگْ این جهان *** از قضا حلوا شود رنجِ دهان

 1«إذا جاءَ الْقَضا، ضاقَ الْفَضا *** تحُجَبُ الأبْصارْ إذا جاءَ الْقَضا»گفت: 

 شود وقتِ قضا *** تا نبیند چشمْ کُحلِ چشم راچشمْ بسته می

 2آن سوارت دور کردمکرِ آن فارِس چو انگیزید گَرد *** آن غُبارت ز

 سوی فارِس رو، مرو سوی غبار *** ور نه، بر تو کوبد آن مکرِ سوار

 3«آن را که این گرگش بخَورْد *** دیدْ گَردِ گرگ، چون زاری نکرد؟!»گفتْ حق: 

 دانست گَردِ گرگ را *** با چنین دانش چِرا کرد او چَرا؟!او نمی
 دخزنبدانند و به هر سو میگوسفندان بوی گرگِ باگَزَند *** می
 گوید چَرابداند، ترک میمغزِ حیوانات بوی شیر را *** می

 4گرد *** با مناجات و حَذرَْ انباز گردبوی شیرِ خشمِ دیدی، باز

 وا نگشتند آن گروه از گَردِ گرگ *** گرگِ مِحنتَ بعدِ گَرد آمد سِترُگ
 درید آن گوسفندان را به خشم *** که ز چوپانِ خِرَد بسَتند چشمبرَ

 زدندوپانْشان بخوانْد و نامَدند *** خاکِ غم در چشمِ چوپان میچند چ
 تریم *** چون تبََع گردیم؟! هر یک سَروریمبرو، ما خود ز تو چوپان»که: 

 «طعمۀ گرگیم و آنِ یار نی *** هیزمِ ناریم و آنِ عارْ نی

 5حَمیتَی بدُ جاهلیتّ در دِماغ *** بانگِ شومی بر دمََنْشان کرد زاغ

 «آه»گفتند: کندند چاه *** در چَه افتادند و میمظلومان همیبهرِ 
 کردند، یک یک یافتندپوستینِ یوسُفان بشْکافتند *** آنچه می

 جوی تو *** چون اسیری بسته اندر کوی توکیست آن یوسف؟ دلِ حق
 ایای *** پرَّ و بالش را به صد جا خَستهجبرئیلی را بر اسُتنُ بسته

 برِیان آوری *** که کِشی او را، به کَهدان آوریپیشِ او گوساله 
ْ قوت« *** بخور، این است ما را لوت و پوت»که:   نیست او را جز لقاءَ اللٰه

  

                                                      
 ءَ القَضا.. نسخۀ قونیه: إذ جا 1

ای افکنده شود )اگر مشیّت تعلّق گیرد دید انسان شود، و چون قضا فرا رسد بر چشمان پردهچون قضا واقع شود عرصه تنگ می
 گردد.(از دیدن حقیقت نابینا می

  استِغاثَت دور کرد.. نسخۀ قونیه: آن غُبارت ز 2
 (.مکر: )گرگ.  3
 نسخۀ قونیه. میرخانی:شده براساس . اصلاح 4

 گرد ***  با مناجاتِ خدا انباز گرد.بویِ خشمِ شیر دیدی، باز
 . حَمیََّة: غضب و عار داشتن، تعصّب. دِمَن: تودۀ سرگین. 5
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 کند از تو شکایت با خدا:زین شکنجه و امتحانْ آن مبتلا *** می
 نکَ وقت آمد، صبر کُن!»گویدش: « *** کِای خدا، افغان از این گرگِ کُهُن»

 «هَد جز خدای دادگرخبر *** دادْ کِه دْ وا خواهم از هر بی دادِ تو
 صبرم شد فَنا *** در فرِاقِ روی تو یا رَبَّنا»گوید که: او همی

 احمدم، وامانده در دستِ یهود *** صالحم، افتاده در حَبسِ ثمود
 بخشِ جانِ انبیا *** یا بکُش، یا باز خوانم، یا بیاای سعادت

 با فرِاقتْ کافران را تاب نیست *** این فراق اندر خورِ اصحاب نیست

 1“یا لیَتنَی کُنتُ ترُاب”کافران گویند در وقتِ عذاب *** هر یکی: 

 «تو کسی کآنِ تو اسَت؟!آن سو اسَت *** چون بوَد بیحال او این است کاو خود ز
 ، صبرْ بهِآری ای نزَِه! *** لیک بشْنو، صبر آور»گوید که: حق همی

 صبح نزدیک است، خامُش، دمَ مَزن *** کاندر آمد وقتِ بیرون آمدن

 2رسد، تو کم خروش *** من همی کوشم پی تو، تو مکوشنکَ بلاشان می

 «های تو *** داروی تلخم بهِ از حلوای توکوششِ من بِه که کوشش ��
 شو هین تحمّل کن، برو خاموش شو *** کمترک جُنبان زبان، رو گوش ��

 چه از یارت جدا اندازد آنحیلتَ و مکر و دغَا بازیش دان *** هر ��

 3گرد ای یارِ گُرد *** روستایی خواجه را بینْ خانه برُد؟شد ز حدّ این، باز

 قصّۀ اهل سَبا یک گوشه نِه *** آن بگو که خواجه چون آمد به دِه؟

 بقیۀ قصّۀ رفتنِ خواجه به دعوت روستایی به دِه
 در تملُّق شیوه کرد *** تا که حَزمِ خواجه را کالیوه کردروستایی 

 از پیام اندر پیامْ او خیره شد *** تا زلالِ حَزمِ خواجه تیره شد
 زدندبه شادی می« نرَتعَ و نلَعبَ»هم از اینجا کودکانش در پسند *** 

---------- 

  

                                                      
 گونه آمده است:. در نسخۀ قونیه این بیت با بیت بالا با هم این 1

 “.نتُ ترُابیا لیَتنَی کُ ”گُوَد: با فِراقت کافران را نیست تاب ***  می
 .(«دیدمو این روز را نمی)ای کاش من خاک بودم : گویددر آن روز کافر می»... ؛40سوره النبأ آیه 

 گونه آمده است: . در نسخۀ قونیه این بیت با بیت بالا با هم این 2
 صبح نزدیک است، خامُش، کم خروش ***  من همی کوشم پیِ تو، تو مکوش.

 . گُرد: دلیر و دلاور. 3
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 1ظِلِّ أبببرُْد از « نرَتعَ و نلَعبَ»همچو یوسف کِش ز تقدیرِ عجب *** 

 ست آنست آن *** حیله و مکر و دغَابازیبازیآن نه بازی بلکه جان
 چه از یارت جدا اندازد آن *** مشْنو آن را، کآن زیان دارد، زیانهر

 گر بوَد آن سودِ صد در صد، مگیر *** بهرِ زر مگسَل ز گنجور ای فقیر
 این شِنو که چند یزدانْ زجر کرد *** گفتْ اصحابِ نبَی را گرم و سرد

 درنگآنکه بر بانگِ دهُُل در سالِ تنگ *** جمعه را کردند باطلْ بیز
 «آن جَلبَْ صرفه ز ما ایشان برََندنباید دیگران ارزان خَرند *** ز»تا: 

 نیازپرُمانْد پیغمبر به خلوت در نماز *** با دو سه درویشِ ثابت، 
 ای؟!ای *** چونْتان ببُرید از رَباّنیطَبلِ لهَوِ بازرگانی»گفت: 

 ً  2قد فَضَضتمُ نحَوَ فَجٍّ هائمِاً *** ثمَُّ خَلَّیتمُ نبَیاًّ قائمِا

 بهرِ گندمْ تخمِ باطل کاشتید *** وآن رسولِ حق را بگُذاشتید
 صحبتِ او خیرُ مِن لهَو است و مال *** بین که را بگُذاشتی؟! چشمی بمال

 «خود نشد حرصِ شما را این یقین *** که منم رَزّاقِ خَیرُ الرّازِقین؟!
 هات را ضایع نهد؟!آن که گندم را ز خود روزی دهد *** کی توکُّل
 آسمانست گندم زاز پی گندم جدا گشتی از آن *** که فرستادهَ

 کردن بازْ بَطّان را از آب به صحراعوتد
 «ها را قَند ریزکز آبْ خیز *** تا ببینی دشت»باز گوید بطَّ را: 

 3«ای باز، دور *** آبِ ما را حِصنِ امن است و سرور»بطَِّ عاقل گویدش: 

 «ای بطَّان، شتاب *** هین به بیرون کم رَوید از حِصنِ آب»دیو چون باز آمد: 
 گرد *** از سرِ ما دست دار ای پایمردرو رو، باز»باز را گویند: 

 ما برَی از دعوتت، دعوتْ تو را *** ما ننَوشیم این دمِ تو کافرِا

  

                                                      
زارها بگردد و بازی السلام گفتند:( او را با ما بفرست تا در سبزهبرادران یوسف به پدرشان یعقوب علیه»)؛ 12. سوره یوسف آیه  1

 «کند و البته ما مواظب او هستیم.
 . نسخۀ قونیه: نَحوَ قَمْحٍ. 2

 .9سوره الجمعه آیه 
 شدید و پیغمبر را ایستاده )در نماز جمعه( رها کردید.ای وارد تحقیق که شما سرگشته به سوی هر وادی و درّهبه
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی:  کِای یار، دور.. اصلاح 3
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 ات، بسِتان، تو را!حِصنْ ما را، قند و قندستانْ تو را *** من نخواهم هدْیه
 «که لشکر هست، کم ناید عَلمَکه جان باشد، نیاید لوتْ کم *** چونچون

 ع به حکایت خواجه و روستاییرجو
 خواجۀ حازِم بسی عذر آورید *** بس بهانه کرد با دیوِ مَرید

 *** گر بیایم، آن نگردد منتظِم ها دارم مهماین دمَْ کار»گفت: 
 شاهْ کارِ نازکم فرموده است *** ز انتظارم شاهْ شبْ نغَْنوده است

 زردشَهْ رویمن نیارم ترَک امرِ شاه کرد *** من نتانم شد برِ 
 جویدَ مَناصرسد، از من همیهر صباح و هر مَسا سرهنگِ خاص *** می

 تو روا داری که آیم سوی ده *** تا بر ابرو افکندَ سلطانْ گِره؟!
 «بعد از آن درمانِ خشمش چون کنم؟! *** زنده خود را زین مگر مدفون کُنم

 حق نفْتاد جفت ها با حکمِ زین نمََط او صد بهانه باز گفت *** حیله
---------- 

 گر شود ذرّاتِ عالَم حیله پیچ *** با قضای آسمان هیچند هیچ
 چون گریزد این زمین از آسمان؟! *** چون کند او خویش را از وی نهان؟!

 آسمانْ سوی زمین *** نی مَفرَّ دارد، نه چاره، نه کمینچه آید زهر

 1پیش آتشش بنْهاده روبارد بر او *** او بهآتش از خورشید می

 کند ویران بر اوها را میور همی طوفان کُندَ باران بر او *** شهر
 «خواهی بیارچه میاسیرم، هر»وار *** که: او شده تسلیمِ او ایوّب

 مکِشکه بینی حکم یزدان، درای که جزوِ این زمینی، سر مکش *** چون

 2خَلقَْناکُم﴾ شنیدی ﴿مِن ترُاب﴾ *** خاک باشی حَسْب، از وی رو متابچون ﴿

 بین که اندر خاکْ تخمی کاشتم *** گَردِ خاکیّ و منشِ افراشتم

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: آتش ار. 1
 باشی جُست از تو، رو مَتاب.. نسخۀ قونیه: خاک 2

 ... .«تحقیق که ما شما را از خاک آفریدیمبه»... ؛5سوره الحج آیه 
 حَسْب: فقط
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 1حملۀ دیگر، تو خاکی پیشه گیر *** تا کُنم بر جمله میرانتَ امیر

 رودشود *** آنگَه از پستی به بالا برآب از بالا به پستی در
 گندم از بالا به زیرِ خاک شد *** بعد از آن، آن خوشۀ چالاک شد

 آورْد از دفَینها بردانۀ هر میوه آمد در زمین *** بعد از آن سر
 ها ز گردون تا به خاک *** زیر آمد، شد غذای جانِ پاکاصلِ نعمت

 از تواضع چون ز گردون شد به زیر *** گشت جزوِ آدمی، حَی دلیر
 شد آن جماد *** بر فرازِ عرشْ پرَّان گشت شاد پس صفاتِ آدمی

 کز جهانِ زنده زَ اوّل آمدیم *** باز از پستی سوی بالا شدیم

 2«کِاناّ إلیَهِ راجِعون»جمله اجَزا در تحرّک، در سکون *** ناطِقان: 

 ذکر و تسبیحاتِ اجزای نهان *** غُلغلُی افکند اندر آسمان

 3ای را مات کردوستایی شهریچون قضا آهنگِ نیرنجات کرد *** ر

 آن سفر در معرضِ آفات شدبا هزاران حَزم، خواجه مات شد *** ز
 سِیلش در رُبودچه کُه بدُ، نیماعتمادش بر ثبُاتِ خویش بود *** گر

 چون قضا بیرون کند از چرخْ سر *** عاقلان گردند جمله کور و کر
 رّان را زَبونماهیان افتند از دریا برون *** دام گیرد مرغِ پ

 تا پرَیّ و دیو در شیشه شود *** بلکه هاروتی به بابلِ در روَد
 جز کسی کاندر قضای حق گریخت *** خونِ او را هیچ ترَبیعی نریخت

 هاغیرِ آنکه در گریزی در قضا *** هیچ حیله ندْهدت از وی رها

ها را قِطاف زحمتِ فقیران، باغکردنِ ایشان تا بیقصّۀ اصحاب ضَروان و حیلت
 کُنند

 ایجویی ماندهای *** پس چرا در حیلهقصّۀ اصحابِ ضَروان خوانده
 نیشْ چند *** که برَُند از روزی درویشْ چندکردند کژدمحیله می

 مْرو و بکَرسِگالیدند مکر *** رویْ در رو کرده چندین عَ شب همه شب می
 ها آن بدَان *** تا نباید که خدا دریابد آنگفتند سِرّ خُفیه می

---------- 

  

                                                      
 . حملۀ دیگر: بار دیگر. 1
 !«ما به سوی او بازخواهیم گشت»...  ؛156. سوره البقره آیه  2
 ها.. نیرنجات: سِحر و نیرنگ 3
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 1کند پنهان ز دلکاری میبا گِل انَداینَده اسِگالیده گِل *** دست

 2ألا یعَلَمْ هَواکَ مَن خَلقَ *** أنَّ فی نجَواکَ صِدقاً أمْ مَلقَ؟!»گفت: 

 3دا *** مَن یعُاین أینَ مَثواهُ غَدا؟!کَیفَ یغَفلَْ عَن ظَعین قد غَ 

 4«أینمَا قدَ هَبطَا أو صَعدَا *** قدَ توََلّاهُ و أحصیه عَددَا

 کردند اسرار از خدا *** آن سگانِ جاهل از جهل و عَمیه خُفیه می ��
 گوش کن اکنون حدیثِ خواجه را *** کاو سوی دِه چون شد و دید آن جزا ��

 کن *** استماعِ هِجرِ آن غمناک کن گوش را اکنون ز غفلت پاک
 ها دید از بلا و از عَنا *** در رَهِ دِه چون شد از شهرْ او جداتا چه ��

 آن، زکاتی دان که غمگین را دهی *** گوش را چون پیشِ دستانش نهی
 های رنجورانِ دل *** فاقۀ جانِ شریف از آب و گِلبشْنوی غم
 ورا بگُشا ز إصغا روزنی فَنی *** مردود دارد پرُخانۀ پرُ

 گوشِ تو او را چو راهِ دمَ شود *** دودِ تلخ از خانۀ او کم شود

 5رویسوی رَبِّ اعَلیه میغمگساری کن تو با ما ای رَویّ *** که به

 این ترددّْ حبس و زندانی بوَد *** کاو بنِگَذارد که جان سویی روَد
 «منم راهِ رَشَد»ی گوید: کِشد *** هر کسآن بدین سو میاین بدان سو، و

 این ترددّ عَقْبۀ راهِ حق است *** ای خنکُ آن را که پایش مطلق است
 دانی، بجو گامش کجاسترود بر راهِ راست *** ره نمیترددّ میبی

 گامِ آهو را بگیر و رو مُعاف *** تا رسی از گامِ آهو تا به ناف
 رویبر آذر می روی *** ای برادر، گرزین روش بر اوجِ أنوَر می

  

                                                      
 . اندبه مکر اندیشیده: اسگالیده(. خدا)کند اندود و گلمالی میکسی که گل: گِل اَندایَنده.  1
ند به نیّات و اسرار درون تحقیق خداودارید یا فاش بگویید! که به و شما سخن خود را پنهان»؛ 14و  13. سوره المُلک آیه  2

آنکه او لطیف )و از اسرار دقیق مطّلع است( و از ها آگاه است. آیا آن خدایی که خالق تمام هستی است آگاه نیست وحالسینه
 «همه چیز آگاه است.

ات( صدق و راستی است یا داند که در نجوای تو )و درون سینهآیا آن کسی که تو را آفریده از امیال درونی تو آگاه نیست و نمی
 تملّق و دروغ؟!

 بیند.کننده )از دنیا به سوی آخرت(، آن )خدایی( که آشکارا منزلگاه فردای او را می. چگونه غافل باشد از کوچ 3
به شمارش ( در علم خویش)ار آن است و آن را دقدم بگذارد، خداوند متولّی و عهده( کنندهانسان کوچ)به هر پستی و بلندی که .  4

 (.و بر آن احاطه دارد)آورده است 
 سوی رَبّ.. نسخۀ قونیه: گر به 5
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 1نی ز دریا ترس و نی از موج و کف *** چون شنیدی تو خطابِ ﴿لا تخََف﴾

 که خوْفتَ داد حق *** نان فرستد چون فرستادت طَبقَ﴿لا تخََف﴾ دان چون
 کس را کِش اینجا طوْف نیستکس را ست کاو را خوف نیست *** غصّه آنخوفْ آن

 به میهمانیسوی ده روان شدنِ خواجه به
 خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت *** مرغِ عَزمش سوی دِه اشِتابْ تاخت

 اهل و فرزندانْ سفر را ساختند *** رخت را بر گاوِ عزم انداختند
 برَی خوردیم از دِه، مژده دِه!»شادمانان و شتابان سوی ده *** که: 

 ت *** یارِ ما آنجا کریم و دلکَش استمقصدِ ما را چراگاهِ خَوش اس
 با هزاران آرزومان خوانده است *** بهرِ ما غَرْسِ کَرَم بنْشانده است

 یْ دهَ زمستانِ دراز *** از برَِ او سوی شهر آریم بازما ذخیره
 بلکه باغْ ایثارِ راهِ ما کند *** در میانِ جانِ خودْمان جا کُندَ

لوا أصحابنَا کَی ترَبحَ  2«لا تفَرَحوا»گفت از درون: عقل می« *** وا!عَجِّ

---------- 

ِ کونوا رابحِین *** إنَّ رَبیّ لا یحُِبُّ الْفرَِحین  3مِن رِباحِ اللٰه

 4افِرَحوا هَوْناً بمِا آتاکُمُوا *** کُلُّ آتٍ مُشغِلٌ ألهاکُمُوا

 ها ماهِ دیشاد از وی شو، مشو از غیرِ وی *** کاو بهار است و دگر
 چه غیرِ اوست، اسِتدِراجِ توست *** گرچه تخت و مُلکِ توست و تاجِ توستهر

 5شاد از غم شو؛ که غمْ دامِ بقَاست *** اندر این رَه سوی پستی ارِتقِاست

 غمْ یکی گنج است و رنجِ تو چو کان *** لیک کی درگیرد این در کودکان؟!
 شوندتگ میکودکان چون نامِ بازی بشنوند *** جمله با خرگورْ هم

 هاستآشامهاست *** در کمین، این سویْ خونای خرانِ کور، این سو دام
 ها پرّان شده لیکن کمان *** گشت پنهان از دو چشمِ مردمانتیر ��

  

                                                      
 «تردید تو غالبی!خداوند به موسیٰ فرمود:( نترس، که بی»)؛ 68. سوره طه آیه  1
دهد شاد ها برای این است تا هرگز بر آنچه از دست شما رود غمگین نشوید و بر آنچه به شما میاین» ؛23. سوره الحدید آیه  2

 .«نگردید... 
لوا أصحابنَا کَی ترَبَحوا  : ای دوستان ما، بشتابید تا سود ببرید. لا تَفرَحوا: شاد نباشید! عَجِّ

تحقیق پروردگار من سرمستان )و فریفتگان دنیا( را د بَرید. بههای خداوندی )در تجارت زندگانی خویش( سو. از سود و بهره 3
 دوست ندارد.

رسد شما را به آرامی خوشحال شَوید )و بسیار شادی نکنید. چرا چنینید که( هر چه به شما می. بر آنچه به شما داده اندک و به 4
 نماید؟سازد و سرگرم میخود مشغول می

 ریتانیا )الف(: دامِ لِقاست... سوی سختی.. نسخۀ قونیه: دامِ لِقاست. ب 5
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 1رسد صد تیرِ شیْبها پرّان، کمانْ پنهان و غیب *** بر جوانی میتیر

 نبوَد گشاد آنکه در صحرای گِلگام در صحرای دل باید نهاد *** ز
 آباد است دل، ای مردمان *** حِصنِ محکم، موضعِ امن و امانایمن

 2ها و گلسِتان در گلسِتانگلشنِ خرّم به کامِ دوستان *** چشمه

 3عُج إلَی الْقلَبِ و سِر یا ساریةَ *** فیهِ أشجارٌ و عَینٌ جاریةَ

 رونق کندنور و بیدِه مرو، دِهْ مرد را احمق کند *** عقل را بی
 دِه دهدداند که روزیخواجه پندارد که روزی، دِه دهد *** این نمی ��

قولِ پیغمبر شنو ای مجتبیه *** گورِ عقل آمد وَطَن در روستا
4 

 هر که روزی باشد اندر روستا *** تا به ماهی عقلِ او ناید به جا
 رَوَد؟!ها چه دْ هی احمقی با او بوَد *** از حَشیشِ دِه جز اینتا به ما

 وآن که ماهی باشد اندر روستا *** روزگاری باشدش جهل و عَمیه 
 دِه چه باشد؟ شیخِ واصل ناشده *** دست در تقلید و در حجّت زده

 آسبسته در خَرْ پیشِ شهرِ عقلِ کلیّ این حواس *** چون خرانِ چشم
 دانه گیردانه، تو گندمصورتِ افسانه گیر *** هِل تو درُها کن، این ر

 گر به درُْ رَه نیست، هین، برُّ سِتان *** گر بدِان سو نیست رَه، این سو برِان
 ظاهرش گیر، ار چه ظاهر کژ بوَد *** عاقبتْ ظاهر سوی باطن روَد
 ستاوّلِ هر آدمی خودْ صورت است *** بعد از آنْ جان، کاو جمالِ سیرت ا

 اوّلِ هر میوه جز صورت کی است؟! *** بعد از آن، لذتّ که معنای وی است
 آن پس به مهمان آورنداوّلاً خرگاه سازند و خَرَند *** ترُک را ز

 ات مَلّاح دان، صورتْ چو فلُکترُک *** معنیصورتت خرگاه دان، مَعنی
 جَرَسها کن یک نفسَ *** تا خرِ خواجه بجنباندَ بهرِ حق این را ر

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه:  پنهان ز غیب. 1
 گونه آمده است:. این بیت با بیت بالا در نسخۀ قونیه با هم این 2

 ها و گلسِتان در گلسِتان.آباد است دل ای دوستان ***  چشمهایمن
 ای درجریان است.ن درختان سرسبز و چشمهسمت دل سیر و حرکت نما که در آسوی قلب خود توجه کن و به. به 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کورْ عقل آمد.. اصلاح 4

نُ باِلقرُیٰ قبرٌ للنُّهیٰ؛ »کنند: باره چند حدیث منسوب به نبی اکرم صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم را ذکر میدر این التوطُّ

لا تسکن الکُفور، ساکنُ الکُفورِ »ولی برای آن مستندی نیافتیم. و نیز:  «.هاگزیدن در روستاها قبری است برای عقلسکنیٰ

 )الجامع الصغیر للسیوطی «ها بمانند ساکنان قبرها هستند.در روستاهای دوردست مسکن نگزین زیرا ساکنان آنکساکنِ القبور؛ 
 (.737ص  2ج 
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 سوی دِهرفتنِ خواجه و قومش به
 خواجه و بچْگانْ جهازی ساختند *** بر سُتورانْ جانبِ ده تاختند

 1برخوانْدند« سافرِوا کَی تغَنمَوا»شادمانه سوی صحرا راندند *** 

 ها ماهْ کی خسرو شود؟!سفرها ماهْ کیخسرو شود *** بیکز سفر
 از سفرْ بَیدقَ شود فرَزینِ راد *** وز سفر یابید یوسفْ صد مراد

 آموختندروزْ روی از آفتابی سوختند *** شب ز اختر راه می
 خوب گشته پیش ایشان راهِ زشت *** از نشاطِ دِه شده ره چون بهشت

---------- 
 شودشود *** خار از گلزارْ دلکش میلبان خوش میتلخ از شیرین

 شودخانه صحرا میشود *** خانه از همحَنظَل از معشوقْ خرما می

 2وَشعِذاری ماهای بسا از نازنینانْ خارکَش *** بر امیدِ گل

 روی خویشریش *** از برای دلبرِ مَهای بسا حمّال گشته پشت
 کرده آهنگر جمالِ خود سیاه *** تا که شب آید ببوسد روی ماه

 ست بیخآنکه سَروی در دلش کردهَارمیخ *** زخواجه تا شب بر دکانی چ
 رودشینی میدود *** آن به مهرِ خانهتاجری دریا و خشکی می

  سیمایی بوَدکه را با مرده سودایی بوَد *** بر امیدِ زندههر
 روی خوبآن دروگر روی آورده به چوب *** بر امیدِ خدمت مه

 بعد روزی دو جَمادای کن اجتهاد *** کاو نگردد بر امیدِ زنده
 هین مکُن مونسِ خَسی را از خَسیّ *** عاریتَ باشد در او آن مونسیّ 
 انُسِ تو با مادر و بابا کجاست *** گر بجز حقْ مونسِانت را وفاست؟!

 غیر حقْ عَضُد؟!انُسِ تو با دایه و لالا چه شد *** گر کسی شاید به
 تو از دبیرستان نماندانُسِ تو با شیر و با پستان نمانْد *** نفرتِ 

 آن شعاعی بود بر دیوارشان *** جانبِ خورشید وا رفت آن نشان

  

                                                      
سفر کنید تا صحّت و سلامت یابید و »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 364ص  1سلامه( ج بن. مسند شهاب )ا 1

 «غنیمت ببرید.
 مسافرت کنید تا بهره و غنیمت ببرید. سافرِوا کَی تغَنَموا:

 . نسخه بریتانیا الف:  2
 رویْ خَوش.... ***  از برای دلبرِ مَه
 مانند.عِذار: رخسار. *** وَش: 
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 بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع *** تو بر آن هم عاشق آیی ای شجاع

 1اندود بودچه آن موجود بود *** آن ز وصفِ حقْ چو زَرعشقِ تو بر هر

 تن مُفلِس بمانْدچون زَری با اصل رفت و مس بمانْد *** از زری خویش

 2طبعْ سیر آمد، طلاقِ او بخوانْد *** پشت بر وی کرد و دست از وی فشانْد

 3«خَوش»اندودِ صفاتش پا بکَش *** از جهالتْ قلب را کم گویْ: از زَر

 زینتی ستها عاریتّی ست *** زیرِ زینت مایۀ بیکآن خوشی در قلب
 رودو تو هم کآن میرود *** سوی آن کان رزر ز روی قلب در کان می
 رودرود *** تو بدان خور رو که در خور مینور از دیوار تا خور می

 زین سپس بسِتان تو آب از آسمان *** چون ندیدی تو وفا از ناودان
 معدنِ دنبه نباشد دامِ گرگ *** کی شناسد معدنْ آن گرگِ سترگ؟!

 شتابیدند مَغروران به دِهزر گمان بردند بسته در گره *** می
 زدندشدند *** سوی آن دولابْ چرخی میهمچنین خندان و رقصان می

 دریدپرید *** جانبِ دِه، صبرْ جامه میدیدند مرغی میچون همی
 پروریدوزید *** گوییا روحِ روان میهر نسیمی کز سوی دِه می ��

 دادند خوش بر روی اواز سوی او *** بوسه می آمد ز دههر که می
 «ایای *** پس تو جانِ جانِ ما را دیدهتو روی یارِ ما را دیده»که: 

 نواختنِ مجنونْ آن سگ را که مُقیمِ کوی لیلی بود
 گداختداد، پیشش میاش مینواخت *** بوسههمچو مجنون کاو سگی را می

 گزافو حاجی گردِ کعبه بیگشت خاضع در طواف *** همچپیشِ او می

 4داد صافهم سر و پایش همی بوسید و ناف *** هم جُلاب و شِکّرش می

 آری مُدام؟کِای مجنونِ خام *** این چه شیْد است این که می»بوالفضولی گفت: 
 «اسُترَُدخورَد *** مقعدِ خود را به لب میپوزِ سگ دائم پلیدی می

  

                                                      
 اندود بود.. نسخۀ قونیه: وصفِ حقِّ زَر 1
 گونه آمده است: . این بیت با بیت بالا در نسخۀ قونیه با هم این 2

 چون زَری با اصل رفت و مس بمانْد ***  طبعْ سیر آمد، طلاقِ او برانْد.
 اشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی پا مکش. بریتانیا الف: آن جمال قلب ر. اصلاح 3

 قلب: تقلّبی.
 گونه آمده است: . این بیت با بیت بالا با هم در نسخۀ قونیه این 4

 داد صاف.گشت خاضع در طواف ***  هم جُلابِ شِکّرش میپیشِ او می
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 دان بویی نبرُددان از غیبشمرد *** عیبهای سگ بسی او میعیب
 تو همه نقشیّ و تن *** اندر آ، بنْگر تو از چشمانِ من»گفت مجنون: 

 ست این  ست این *** پاسبانِ کوچۀ لیلیه  کاین طلسمِ بستۀ مولیه
 گاه ساختهمّتش بین و دل و جان و شناخت *** کاو کجا بگُزید و مسکن

 لهَفِ من استدرد و هم رُخِ کَهفِ من است *** بلکه او همخاو سگِ فرّ 
 آن سگی که گشت در کویش مُقیم *** خاکِ پایش به ز شیرانِ عظیم ��

 آن سگی که باشد اندر کوی او *** من به شیران کی دهم یک موی او؟!
 «ای که شیران مر سگانش را غلام *** گفتنْ امکان نیست، خامُش، وَ السّلام

---------- 
 گر ز صورت بگُذرید ای دوستان *** جَنتّ است و گلسِتان در گلسِتان
 صورتِ خود چون شکستی، سوختی *** صورتِ کلّ را شکست آموختی

 کَنیبعد از آن هر صورتی را بشکنی *** همچو حیدرْ بابِ خیبر بر
 شد به گفتارِ سَقیمیْ سَلیم *** کاو به دِه میسُغبۀ صورت شد آن خواجه

 یْ امتحانسوی دامِ آن تملقّْ شادمان *** همچو مرغی سوی دانه
 از کَرم دانست آن مرغِ حَریص *** دانه را با دام، لیکن شد مَحیص ��

 از کَرم دانست مرغْ آن دانه را *** غایتِ حرص است، نی جود و عطا
 مرغکان در طمْعِ دانه شادمان *** سوی آن تزویرْ پرَّان و دوان

---------- 
 گاهت کنمکه بی -ای رهرو-گر ز شادیْ خواجه آگاهت کنم *** ترسم 

 مختصر کردم، چو آمد دِه پدید *** خود نبود آن دِه، دِهی دیگر گزید
 آنکه راهِ دِهْ نکو نشناختندتاختند *** زقرُبِ ماهی دِه به دِه می

---------- 
 به شهر و روستا اوستا *** ریشخندی شدی بیاهر که گیرد پیشه
 قلاووزی روَد *** هر دو روزه راه، صد ساله شودهر که در ره بی

 دلیل *** همچو این سرگشتگان گردد ذلَیلهر که تازد سوی کعبه بی
 والدیَنجز که نادر باشد اندر خافِقیَن *** آدمی سر بر زند بی

 کُند *** نادری باشد که بر گنجی زندمالْ او یابد که کسبی می
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نْ عَلَّمَ القرُآن»مصطفایی کاو که جسمش جان بوَد *** تا که   1بوَد« رَحمه

اهلِ تن را جمله ﴿عَلَّمْ بِالْقلَمَ﴾ *** واسطه افراشت در بذل و کَرم
2 

 ترهر حریصی هست محروم ای پسر *** چون حریصانْ تک مرو، آهسته
---------- 

 3 مرغِ خاکی اندر آبها دیدند و تاب *** چون عَذابِ اندر این ره رنج

 ریزی چنان نا اوستاسیر گشته از دِه و از روستا *** وز شِکر

سوی ده، و نادیده و ناشناخت آوردنِ روستایی ایشان رسیدنِ خواجه و قومش به
 را

 علفنوا ایشان، ستورانْ بیبعدِ ماهی چون رسیدند آن طرف *** بی
  اللُّتیَاّ و الَّتیکُند بعَدَ روستایی بین که از بدنیتّی *** می

 ایشان به روز *** تا سوی باغش بنگَشایند پوزکُند زرویْ پنهان می
---------- 

 4تر استچنان رو که همه زَرق و شَر است *** از مسلمانانْ نهانْ أولیه آن

 5ها باشد که دیوانْ چون مگس *** بر سرش بنشسته باشند چون حَرَسروی

 چون ببینی روی او، در تو فِتنَد *** یا مَبین آن یا چو دیدی، خوشْ مَخند

 6در چنان روی خَبیثِ عاصیه *** گفت یزدان: ﴿نسَفعَاً بِالناّصیَة﴾

---------- 
 ش یافتند *** همچو خویشان سوی در بشْتافتندچون بپرسیدند و خانه

 وَشرَوی دیوانهاش *** خواجه شد زین کَجدر فرو بستند اهلِ خانه
 افتادی به چَه، تیزی چه سود؟!لیک هنگامِ درشتی هم نبود *** چون در

 سوزبر درش مانْدند ایشان پنج روز *** شب به سرما، روزْ خودْ خورشید
 خورینی ز غفلت بود ماندن، نی خریّ *** بلکه بود از اضطرار و بی

 با لَئیمانْ بسته نیکان زِ اضطرار *** شیرْ مُرداری خورَد از جوعِ زار

  

                                                      
 «خداوند رحمٰن )که رحمتش بر همگان گسترده است( قرآن را تعلیم داد!»؛ 2و  1. سوره الرّحمٰن آیه  1
 «خداوند با قلم تعلیم داد.» ؛4. سوره العلق آیه  2
 (.های زلال و گواراآب: عِذاب)مرغِ خاکی در عِذاب . نسخۀ قونیه:  3
 . رو: روی، صورت. 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: باشد نشسته چون جَرَس.. اصلاح 5
 «گیریم.شدت میزنهار، اگر دست برندارد هرآینه ما موی پیشانی )او را( به» ؛15. سوره العلق آیه  6
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 «فلانم، مر مرا این است نام»گفتش سلام *** که: دیدش، همیاو همی
 ای؟!ای؟! *** یا پلیدی یا قرَینِ پاکیباشد، من چه دانم تو که»گفت: 
 روای توگونه نیستم پام روز و شبْ اندر صُنعِ هو *** هیچوالِه ��
 از خودی خود ندارم هم خبر *** نیست از هستی سرِ مویمَ اثر ��
 «جز اَللٰه نیستهوشِ من از غیرِ حق آگاه نیست *** در دلِ مؤمن به ��

 1«“یَفِرُّ مِن أخیه”این دمَ با قیامت شد شبیه *** تا برادر شد »گفت: 

 من دو تو ها خوردی ز خوانِ من آنم که تو *** لوت»کردش که: شرح می

آن فلان روزت خریدم آن متاع *** کُلُّ سِرٍّ جاوَزَ الْإثنیَنِ شاع
2 

 کران احسانِ من؟!ها مهمانِ من؟! *** نی رسیدت بینی تو بودی سال ��
 «سْتند خَلق *** شرم دارد رو، چو نعمت خورْد حلقسرِّ مِهرِ ما شنیدهَ

هات؟! *** نه تو را »گفتش: او همی  «دانم، نه نامِ تو، نه جاتچه گویی ترَُّ
 پنجمین شب ابر و بارانی گرفت *** کآسمان از بارشش شد در شگفت

 «مِهتر را بخوان»چون رسید آن کارْد اندر استخوان *** حلقه زد خواجه که: 
 «آخر چیست ای جانِ پدر؟!»چون به صد إلْحاح آمد سوی در *** گفت: 

 پنداشتمآنچه می ها بگُذاشتم *** ترک کردممن آن حق»گفت: 

 3«پنج ساله رنج دیدم پنج روز *** جانِ مسکینم در این گرما و سوز

---------- 
 یک جفا از خویش و از یار و تبار *** در گرانی هست چون سیصد هزار

 آنکه دل ننهاد بر جور و جفاش *** جانْش خوگر بود با مهر و وفاشز
 چه بر مردم بلا و شدتّ است *** این یقین دان کز خلافِ عادت استهر

---------- 
 ای خورشیدِ مِهرت در زَوال *** گر تو خونم ریختی، کردم حلال»گفت: 

 «ایای *** تا بیابی در قیامت توشهامشبِ باران به ما دِه گوشه
 بانیک گوشه است آنِ باغبان *** هست اینجا گرگ را او پاس»گفت: 

 در کفشَ تیر و کمان از بهر گرگ *** تا زند چون آید آن گرگِ سترگ

  

                                                      
 «کند.روزی که انسان از برادرش )هم( فرار می»؛ 34. سوره عبس آیه  1
 گردد.المثل: هر سِرّ و رازی که از دو )نفر یا لب( بگذرد فاش می. ضرب 2
 این پنج روز... سرما و سوز. شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: رنج دید. اصلاح 3
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 1«گر تو آن خدمت کنی، جا آنِ توست *** ور نه، جای دیگری فرمای چُست

 صد خدمت کنم، تو جایْ دِه *** وآن کمان و تیر در کَفمّ بنهِ»گفت: 
 آرَد گرگْ سر، تیرش زنممن نخسبم، حارسی رَز کنم *** گر بر

 «رِ حق مگذارم امشب ای دو دل *** آبِ باران بر سر و در زیرْ گِلبه
 مَجالای خالی شد و او با عیال *** رفت آنجا، جای تنگ و بیگوشه

 چون ملخ بر همدگر گشته سوار *** از نهیبِ سیل اندر کُنجِ غار
 «کِای خدا *** این سزای ما، سزای ما، سزا»شب همه شب جمله گویان: 

---------- 
 این سزای آن که شد یارِ خَسان *** یا کسی کرد از برای ناکَسان
 این سزای آن که اندر طمْعِ خام *** ترَک گوید خدمتِ خاصِ کِرام
 خاکِ پاکان لیسی و دیوارشان *** بهتر از عام و رَز و گلزارشان
 بندۀ یک مردِ روشندل شَوی *** بهْ که بر فرقِ سرِ شاهان رَوی

 2از ملوکِ خاک جز بانگِ دهُُل *** تو نخواهی یافت ای پیکِ سُبلُ

 3فتُوحزنان نسبت به روح *** روستایی کیست؟ گیجِ بیشهریانْ خودْ رَه

 تدبیرِ عقل *** بانگِ غولی آمدش، بگُزید نَقلاین سزای آن که بی

 4آن سپس سودی ندارد اعترافچون پشیمانی ز دل شد تا شَغاف *** ز

 چون پشیمان گشت از دل وآنچه کرد *** بعد از آن سودی ندارد آهِ سرد ��
---------- 

 آن کمان و تیر اندر دستِ او *** گرگ را جویان همه شب سو به سو
 خبرگرگْ خود بر وی مسلطّ چون شرر *** گرگ جویان و ز گرگ او بی

 5زده شان زخمیهر پشه و هر کیکْ چون گرگی شده *** اندر آن ویرانه

 فرصتِ آن پشّه راندن هم نبود *** از نهیبِ حملۀ گرگِ عَنود
 کَندتا نباید گرگ آسیبی زند *** روستایی ریشِ خواجه بر

 آمد به لبگزان تا نیمه شب *** جانشان از ناف میچنین دنداناین

  

                                                      
 . بریتانیا الف: جان آن تست 1
 . مونیخ ب: ای ننگ سبل 2
 فتوحفتوح. بریتانیا الف: گنج بی. نسخۀ قونیه: گیج و بی 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: یا شَغاف. اصلاح 4
 . کیک: کک. 5
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 ایآورد از فرازِ پشتهای *** سر برناگهان تمثالِ گرگِ هِشته
 خواجه ز شَست *** زد بر آن حیوان که تا افتاد پست تیر را بگشاد آن

 اندر افتادن ز حیوان باد جَست *** روستایی های کرد و کوفت دست:
 نی این گرگِ چون اهریمن است»گفت: « *** یْ من استناجوانمردا، که خَرکُرّه»

 «اندر او اشَکالِ گرگیّ ظاهر است *** شکلِ او از گرگی او مُخبرِ است
 شناسم همچنان کآبی ز مِیجِ وی *** میی، بادی که جَست از فرن»گفت: 
 «ام را در ریاض *** که مبادت بسَْط هرگز ز انقباضای خَرکُرّهکُشته

 1ها در شب ز ناظرْ مُحجَب استنیکوتر تفحُّص کن، شب است *** شخص»گفت: 

 شب غلط بنْماید و مُبدلَ بسی *** دیدِ صائب شب ندارد هر کسی
 «و هم ابر و هم بارانِ ژرف *** این سه تاریکی غلط آرَد شگرف هم شب
 یْ من استشناسم، بادِ خَرکُرّهآن برِ من چو روزِ روشن است *** می»گفت: 

 «شناسم چون مسافر زاد رادر میانِ بیست باد آن باد را *** می

 2خواجه برجست و بیامد باشگفت *** روستایی را گریبانش گرفت:

 ای؟!ای؟! *** بَنگ و افَیون هر دو با هم خوردهطَرّار، شیْد آوردهکَابلَهِ »
 سر؟!در سه تاریکی شناسی بادِ خر *** چون ندانی مر مرا ای خیره

 «شب گوساله را *** چون نداند همرهی ده ساله را؟!که داند نیمآن
---------- 

 زنیخویشتن را عارف و والِه کُنی *** خاک در چشمِ مروّت می
 مرا از خویش هم آگاه نیست *** در دلم گُنجای جز اَللٰه نیست»که: 

 آنچه دی خوردم، از آنم یاد نیست *** این دل از غیرِ تحََیُّرْ شاد نیست
 «ام، معذور دارخویشیعاقل و مجنونِ حقمّ، یاد آر *** در چنین بی

 دکه مرداری خورَد یعنی نبَید *** شرعْ او را سوی مَعذوران کشیآن

 3ستمست و بنگی را طلاق و بیَع نیست *** همچو طفل است او، مُعاف و مُعتقَی

 ای کآید ز بوی شاهِ فرد *** صد خُمِ مِی در سر و مغزْ آن نکردمَستی

  

                                                      
 . مُحجَب: مخفّف مُحَجَّب، در حجاب و پوشیده. 1
 (.درنگبی)ناشگفت نسخۀ قونیه: .  2
 ست.. بریتانیا الف: معاف و متّقی 3
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 دست و پاپس بر او تکلیف چون باشد روا؟! *** اسبْ ساقط گشت، شد بی

 1هَد پارسی بومُرّه رابارْ کِه نْهَد در جهانْ خَرکرّه را *** درس کِه دْ 

 2«حَرَج لَیسَ عَلَی الْأعرَجْ »گیرند چون آمد عَرَج *** گفت حق: بار بر

 سوی خود أعمیه شدم، از حقْ بَصیر *** من مُعافم از قلَیل و از کَثیر
 خودی *** های و هوی عاشقانِ ایزدیلافِ درویشی زنیّ و بی

 کرد غیرت، امتحان امتحانت« *** زمین را من ندانم ز آسمان»که: 
 بادِ خرکرّه چنین رسوات کرد *** هستی نفی تو را اثبات کرد

 چنین گیرد رَمیده صید رااین چنین رسوا کند حقْ شیْد را *** این

 3«من شدم سرهنگِ در»صد هزاران امتحان است ای پدر *** هر که گوید: 

 امتحان *** پختگانِ راه جویندش نشانگر نداند عامه او را ز

 4چون کُند دعَوی خیاّطی کسی *** افکندَ در پیشِ او شَهْ اطلسی

 5ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ« *** ببرُ این را بغَلَطاقِ فراخ»که: 

 گر نبودی امتحانِ هر بدَی *** هر مُخَنَّث در وَغا رستم بدُی
 گردد اسیرخودْ مُخَنَّث را زره پوشیده گیر *** چون ببیند زخم، می

 6 مِی هشیار گردد از دبَور *** مستِ حق ناید به خود از نفخِ صورمستِ 

 بادۀ حق راست باشد نی دروغ *** دوغ خوردی، دوغ خوردی، دوغْ دوغ
 «روْ که نشناسم تبر را از کلید!»ساختی خود را جُنَید و بایزَید: *** 

 از؟!رگیّ و مَنبلَیّ و حرص و آز *** چون کُنی پنهان به شَید ای مکرسبدَ
 خویش را منصورِ حَلاجّی کُنی *** آتشی در پنبۀ یارانْ زنی

 «شببنشَناسم عُمَر از بو لهََب *** بادِ خَرکُرّه شناسم نیم»که: 
 ای خَری کاین از تو خرْ باور کند *** خویش را بهرِ تو کور و کَر کُند!

 روان کمتر شِمَر *** تو حریفِ رَهزنانی، گُه مخَورخویش را از ره
 باز پرَ از شیْد و سوی عقلْ تاز *** کی پرََد بر آسمان پرَِّ مَجاز؟!
 خویشتن را عاشقِ حق ساختی *** عشق با دیوِ سیاهی باختی

  

                                                      
 اللعنة.. بومُرّه: کنیۀ ابلیس علیه 1
 . نسخۀ قونیه: لَیسَ عَلَی الْأعمیٰ حَرَج. 2

 .«شود( و نه بر شخص لَنگ... نه بر نابینا باکی است )و در حکم بر آنان سخت گرفته نمی»؛ 61سوره النور آیه 
 قونیه: ای پسر . نسخۀ 3
 . نسخۀ قونیه: دَعویِّ خیاطی خَسی. 4
 . بَغَطاق: نوعی لباس گشاد. 5
 . نسخۀ قونیه:  6

 مست حق هشیار چون شد از دبَور؟! ***  مست حق ناید به خود تا نفخ صور.
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 عاشق و معشوق را در رستخیز *** دو به دو بندند و پیش آرند تیز

 1ای:ای *** خونِ رَز کو؟! خون ما را خوردهخود کردهتو چه خود را گیج و بی

 خویشم و بهُلولِ دهرو؛ که نشناسم تو را، از من بجِه *** عاشقِ بی»
 کنی از قرُبِ حق *** که طَبَقگرْ دور نبوَد از طَبقتو توهّم می

 بینی که قربِ اولیا *** صد کرامت دارد و کار و کیا؟!آن نمی
 بوَدشود *** موم در دستت چو آهن میآهن از داوود مومی می

 بر جملَه ست عام *** قربِ وحی عشق دارند این کِرامقربِ خَلق و رزق 
 زند خورشید بر کُهسار و زرقرب بر انواع باشد ای پدر *** می

 2لیک قرُبی هست با زرْ شید را *** که از آن آگَه نباشد بید را

 شاخِ خشک و تر قریبِ آفتاب *** آفتاب از هر دو کی دارد حجاب؟!
 برَی؟!* که ثمِارِ پخته از وی میلیک کو آن قربتِ شاخِ طَریّ **

 شاخِ خشک از قرُبتِ آن آفتاب *** غیرِ زوتر خشک گشتن، گو بیاب!
 خرد *** که به عقل آید پشیمانی خورَدچنان مستی مباش ای بیآن
 برَندهای پخته حسرت میخورند *** عقلآن مستان که چون مِی میبلکه ز

 از آن مِی شیر گیری، شیر گیر ای گرفته همچو گربه، موشِ پیر *** گر

 3مَپیچای بخورده از خیالِ جامْ هیچ *** همچو مستانِ حقائق بر

 وار *** ای تو این سو نیستت، آن سو گذار!فتُی این سو و آن سو مستمی
 گر بدِان سو راه یابی، بعد از آن *** گَه بدین سو گه بدِان سو سر فشان

 ** چون نداری مرگ، هرزه جان مکَنجمله زین سویی، از آن سو گپ مزن *
 آن خَضِرْ جان کز اجَل نهْراسد او *** شاید ار مخلوق را نشْناسد او

 4کام از ذوقِ توهّم خوش کنی *** در دمی در خیکِ خود پرُّش کُنی

 5پس به یک سوزن تهی گردی ز باد *** این چنین فربه تنِ عاقل مَباد!

 کی کُند چون آب بیند، آن وفا؟!ها سازی ز برف اندر شِتا *** کوزه

  

                                                      
 . بریتانیا الف: گنج بی خود 1
 (.سعوام النا)درخت بید : بید(. خاصان و اولیای الهی)خورشید : شید.  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خیال خام.. اصلاح 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خیک و خود.. اصلاح 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: تهی گردد... تن غافل.. اصلاح 5



_______________________________________________________________________________________________________ 
43 

افتادنِ شغال در خمِّ رنگ و رنگین شدنِ وی، و دعوی طاووسی نمودن در میانِ 
 شغالان

 آن شغالی رفت اندر خُمِّ رنگ *** اندر آن خُم کرد یک ساعت درنگ
 «منم طاووسِ عِلیّیّن شده»آمد، پوستش رنگین شده *** که: پس بر

 تافتهها برپشمِ رنگین رونقِ خوش یافته *** ز آفتابْ آن رنگ
 دیدْ خود را سرخ و سبز و بور و زرد *** خویشتن را بر شغالان عرضه کرد

 ست؟ای شغالک، حال چیست *** که تو را در سرْ نشاطی مُلتوَی»جمله گفتند: 
 «ای؟ای *** این تکبرّ از کجا آوردهاز نشاط از ما کرانه کرده

 1کِای فلان *** شید کردی یا شدی از خوشدلان؟!»یک شغالی پیشِ او شد: 

 جَهی *** تا ز لافْ این خلق را حسرت دهَیشید کردی تا به منبر بر
 «ایشرمیای بیای *** پس به شید آوردهبس بجوشیدی، ندیدی گرمی

---------- 
 دغَاستشرمی پناهِ هر صدق و گرمی خودْ شعارِ اولیاست *** باز بی

 و از درون بس ناخوشند« خوشیم»کِالتفاتِ خَلقْ سوی خود کِشند *** که: 
 رویانِ دین را خود جَهیزنیست إلّا حیله و مکر و ستیز *** مر سیهَ ��

کردنِ مردِ لافی، لب و سَبلتِ خود را هر بامداد به پوستِ دنبه و بیرون آمدن چرب
 «ام!چنین و چنان خورده»میان حریفان که: 

 پوستِ دنبه یافت مردی مُستهَان *** هر صَباحْ او چرب کردی سَبلَتان
 «ام در انجمنمن *** لوتِ چربی خورده»در میان مُنعِمان رفتی که: 

 سوی سَبلتَ بنْگرید»دست بر سَبلتَ نهادی در نوید *** رمزْ یعنی: 
 «ستکاین گواهِ صدقِ گفتارِ من است *** وین نشانِ چرب و شیرین خوردن ا

ْ کَیدَ الْکاذِبین»طَنین *** که: اشِکَمش گفتی جوابِ بی  2أبادَ اللٰه

 کَنده بادلافِ تو ما را بر آتش بر نهاد *** کآن سِبالِ چربِ تو بر

  

                                                      
 . مونیخ )ب(: یا ملکی نیکلسون: تا شدی. 1
 یدَ الکافرین.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کَ. اصلاح 2

 گویان را تباه سازد.أبادَ اللٰه...: خداوند مکر دروغ
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 گر نبودی لافِ زشتت ای گدا *** یک کریمی رحم افکندی به ما
 ور نمودی عیب و کم کردی خَفا *** هم بدُی مهمانی یک آشنا ��

 1«ت گر گفتیّ و کج کم باختی *** یک طبیبی داروی ما ساختیراس

---------- 

 2“یَنفعَنََّ الصّادِقینَ صِدقهُُم”کج مَجُنبان گوش و دمُ *** »گفت حق که: 

 3کهف اندر کژ مَخُسب ای مُحتلَِم *** آنچه داری وا نمَا و ﴿فَاسْتقَِم﴾

 «ور نگویی عیبِ خود، باری خَمُش *** از نمایش وز دغل خود را مکُش
 سُخُنآنکه گربه برُد دنبه بیبر سِبالِ چربِ خود تکیه مکن *** ز ��

 های امتحانگر تو نقدی یافتی، مَگْشا دهان *** هست در ره سنگ
 ها هست در احوالِ خویشهای امتحان را نیز پیش *** امتحانسنگ

تیَن»: گفت یزدان  4«از ولادت تا به حَین *** یفُتنَونَ کُلَّ عامٍ مَرَّ

 امتحان خود را مخرامتحان بر امتحان است ای پسر *** هین به کمتر
 تاشز امتحاناتِ قضا ایمن مباش *** هان ز رسوایی بترس ای خواجه ��

سپید رویها ها کرد حضرت ]حق[ او را، و از آنآمِن بودنِ بَلعَمِ باعور که امتحان
 5آمده بود

 بلَعَمِ باعور و ابلیسِ لعَین *** ز امتحانِ آخِرین گشته مَهین
 ها رفت اندر ما مَضیه آنکه بودند ایمن از مکرِ خدا *** کامتحانز ��

 عاقبتْ رسوایی آمد حالشان *** هم شنیده باشی از احوالشان ��
 کند:ت میاش نفرینِ سَبلکند *** معدهاو به دعَوی میلِ دولت می

 6«کند، پیداش کن *** سوختْ ما را، ای خدا رسواش کن!کآنچه پنهان می»

 انداند *** کز بهاریّ لافدَ، ایشان در دِیجمله اجزای تنش خَصمِ وی

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه:  1

 ور نمودی عیب و کم کژ باختی ***  یک طبیبی داروی او ساختی.
 .«بخشد... گویان سود میخدا فرمود: این روزی است که صدق و راستی، به راست»؛ 119. سوره المائده آیه  2
 «اند.تو امر کردهپس استقامت کن همانطور که به»؛ 112سوره هود آیه .  3
 .126. سوره التوبه آیه  4

 شوند.یُفتَنون...: سالی دو بار امتحان می
ها رو سیاه ت او را، و از آنها کرد حضرتِ عزّشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ایمن بودنِ بَلعَمِ باعور که امتحان. اصلاح 5

 آمد.
 جا شد.. این بیت با بیت قبل براساس نسخۀ قونیه جابه 6
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 1کَندمیکُند *** شاخِ رحمت را ز بن برها میلافِ وا دادِ کَرَم

 این شکمْ خَصمِ سِبالِ او شده *** دستْ پنهان در دعا اندر زده:
 «کِای خدا رسوا کن این لافِ لِئام *** تا بجنبد سوی ما رَحمِ کِرام»

 مُستجَاب آمد دعای آن شکم *** سوزشِ حاجت بزِد بیرون عَلمَ
 ها کنمگر فاسقی وَ اهْلِ صَنَم *** چون مرا خوانی، اجابت»گفت حق: 
 «یش آر یا خاموش کن *** و آنگهان رحمت ببین و نوش کن!راستی پ

 2شُخول *** عاقبت برهاندَت از دستِ غولتو دعا را سخت گیر و می

 بردنِ گربه دنبه را، و رسوا شدنِ پهلوان
 چون شکمْ خود را به حضرت در سپرد *** گربه آمد، پوستْ دنبه را ببرد

 ترسِ عِتابش رنگ ریخت از پی گربه دویدند، او گریخت *** کودک از
 آمد اندر انجمنْ آن طفلِ خُرد *** آبروی مردِ لافی را ببرُد

 کردی لَبان و سَبلتَانآن دنبه که هر صبحی بدِان *** چرب می»گفت: 
 «گربه آمد ناگهانش در رُبود *** بس دویدیم و نکرد آن جَهدْ سود

 پهلوان در لافِ گرم و ذوْقناک *** چون شنید این قصّه، شد از غمْ هلاک ��
 مُنفعَِل شد در میانِ انجمن *** سر فرو برُد و خمُش گشت از سخن

 3هاشان باز جنبیدن گرفتخنده آمد حاضران را از شگفت *** رحم

 دعوتش کردند و سیرش داشتند *** تخمِ رحمت در زمینش کاشتند
 تکبرّ راستی را شد غلامراستی دید از کِرام *** بیاو چو ذوقِ 

 نامراستی را پیشۀ خود کن مدام *** تا شَوی در هر دو عالمَ نیک ��

  

                                                      
 جا شد.. این بیت با بیت قبل براساس نسخۀ قونیه جابه 1
 شُخول: ناله و فریاد کن.. می 2
 . ملکی نیکلسون: زود جنبیدن گرفت. 3
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 دعوی طاووسی کردن آن شغال که در خُمِ صَبّاغ افتاده بود
 گر بگفت:آن شغالِ رنگ رنگ اندر نهفت *** بر بناگوشِ ملامت

 1*** یک صَنَم چون من ندارد خودْ شَمَنبنْگر آخر در من و در رنگِ من »

 ام صد رنگ و خَوش *** مر مرا سجده کن، از من سر مکَشچون گلستان گشته
 “رُکنِ دین”خوان مرا و “ فخَرِ دنیا”کرّ و فرّ و آب و تاب و رنگ بین *** 

 امام *** لوحِ شرحِ کبریایی گشتهمَظهرِ لطفِ خدایی گشته
 «شغال *** کی شغالی را بوَد چندین جمال؟!ای شغالان، هین مخوانیدم 

 آن شغالان آمدند آنجا به جمع *** همچو پروانه به گرداگردِ شمع:

 2«طاوسِ نرِ چون مشتری!»گفت: « *** پس چه خوانیمت بگو ای جوهریّ؟»

 ها دارند اندر گلسِتانطاووسانِ جان *** جلوه»پس بگفتندش که: 

 3«نی *** بادیه نارفته چون گویم مَنی؟!»گفتا که: « تو چنان جلوه کُنی؟

 ای طاووس، خواجه بوالعلَا!پس نه« *** »لا»گفتا که: « بانگِ طاووسان کنی؟»
 «ها بدِان؟!خَلعتِ طاووس آید ز آسمان *** کی رَسی از رنگ و دعَوی

 کردنْ او را بدان شغالکردنِ فرعون اُلوهیّت را، و تشبیهدَعوی
کرده ریش *** برتر از موسیه پریده از خَریشهمچو فرعونِ مُرَصَّع

4 

 او هم از نسلِ شغالِ ماده زاد *** در خُمِ مالیّ و جاهی اوفتاد
 هر که دید آن جاه و مالش، سجده کرد *** سجدۀ افسوسیان را او بخَورد

 های خَلق دلَق *** از سجود و از تحََیُّرگشت مَستکَ آن گدای ژنده
 مالْ مار آمد که در وی زهرهاست *** وآن قبول و سجدۀ خَلق اژدهاست
 های ای فرعون! ناموسی مکُن *** تو شغالی، هیچ طاووسی مکُن
 سوی طاووسان اگر پیدا شوی *** عاجزی از جلوه و رسوا شوی
 موسی و هارون چو طاووس آمدند *** پرَِّ جلوه بر سر و رویت زدند

  

                                                      
 پرست.. شَمَن: بت 1
 مت هریّ؟... .شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: جمله گفتندش: چه خوانی. اصلاح 2
 (.مِنا: مِنی! )چون کوبم مِنی؟. نسخۀ قونیه:  3
 . نسخۀ قونیه: برتر از عیسیٰ. 4
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 اتات *** سرنگون افتادی از بالاییواییات پیدا شد و رسزشتی
 چون مِحَکّ دیدی، سیَه گشتی چو قلب *** نقشِ شیری رفت و پیدا گشت کَلْب

 1ای سگِ گَرگینِ زشت از حرص و جوش *** پوستینِ شیر را بر خود مپوش

 غُرّۀ شیرت بخواهد امتحان *** نقشِ شیر و آنگه اخلاقِ سَگان؟!
 هنر *** هیچ بر خود ظنِّ طاووسی مَبرَجمالِ بیای شغالِ بی ��

 رونق بمانی در جهانآنکه طاووسان کُنندت امتحان *** خوار و بیز ��

 2تفسیرِ ﴿وَ لَتَعرِفَنَّهُم فی لَحنِ الْقَولِ﴾
 تر زَ اهْلِ نفاق:گفت یزدان مر نبی را در مَساق *** یک نشانِ سَهْل

 3«اشد، نغَز و هوْل *** وا شناسی مر وِرا در لحَن قوْلگر منافقْ زَفت ب»

 کنی ای مشتریخری *** امتحانی میها را میکوزهچون سُفالین
 زنی دستی بر آن کوزه، چرا؟ *** تا شناسی از طَنینْ اشِکسته رامی

 رودبوَد *** بانگِ چاووش است، پیشش میبانگِ اشِکسته دگرگون می
 فش کند *** همچو مصدرْ فعلْ تصَریفش کندآید که تعریبانگ می

 قصّۀ هاروت و ماروت، و دلیری ایشان بر امتحانِ حق تعالیٰ
 هاروتْ زودچون حدیثِ امتحانی رو نمود *** یادم آمد قصّۀ

 آن گفته بودیم اندکی *** خود چه گویم؟ از هزارانش یکیپیش از این، ز
 هاا ماندم از تعَویقها *** تا کُنون وخواستم گفتن در آن تحقیق

 گوش و دل را یک نفسَ این سو بدار *** تا بگویم با تو از اسرارِ یار ��

 4دیگر، ز بسیارش قلَیل *** گفته آید شرحِ یک جزوی ز نیلجملۀ

 گوش کن هاروت را ماروت را *** ای غلام و چاکرانْ ما روت را
ه *** وز عجایب  شاههای استدراجِ مست بودند از تماشای إله

  

                                                      
 که بیماری گَر )جَرَب و کچلی( داشته باشد.. گَرگین: آن 1
 ... .«را در لحن و شیوه سخن خواهی شناخت( منافقان)و تو آنان »...  ؛30. سوره محمّد آیه  2
 .30. سوره محمّد آیه  3
 . نسخۀ قونیه: حملۀ دیگر. 4
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 ها دهد مِعراجِ حقست ز استدراجِ حق *** تا چه مستیچنین مستیاین
 ها داند گشود؟!دانۀ دامش چنین مستی نمود *** خوانِ اِنعامش چه

 زدندمست بودند و رهیده از کمند *** های و هوی عاشقانه می
 ربودیک کمین و امتحان در راه بود *** صَرصَرش چون کاه، کُه را می

 ها خبر؟!مست را زینکردشان زیر و زِبرَ *** کی بوَد سرامتحان می
 ستست *** چاه و خندق پیش او خوش مَسلکَیپیشِ او یکیخندق و میدان به

 مستی بز از دیدن بزِ ماده و جَستن او به کوهِ مقابلِ خود
 گزندآن بزِ کوهی بر آن کوهِ بلند *** بر دوَد از بهر خوردی بی

 یند، ببیند ناگهان *** بازی دیگر ز حکمِ آسمانتا علف چ
 اندازد نظر *** ماده بزُ بیند بر آن کوهِ دگربر کُهی دیگر بر

 چشمِ او تاریک گردد در زمان *** برجهد سرمست زین کُه تا بدِان
 سراچنان نزدیک بنْماید وِرا *** که دویدن گِردِ بالوعهآن

 ز مستی میلِ جَستن آیدش آن هزاران گز، دو گز بنمایدش *** تا
 امانفِتدَ اندر میان *** در میانِ هر دو کوهِ بیکه بجْهد، درچون

 او ز صیاّدان به کُه بگُریخته *** خود پناهش خونِ او را ریخته
 شَسته صیاّدان میانِ آن دو کوه *** انتظارِ این قضای باشکوه

 بینت و چُست و خَصمچنین *** ور نه چالاک اسباشد اغلب صیدِ این بز این
---------- 

 چه با سر و سَبلتَ بوَد *** دامِ پاگیرش یقینْ شهوت بوَدرُستم ارَ
 همچو من از مستی شهوت ببرُ *** مستی شهوت ببین اندر شتر
 باز این مستی شهوت در جهان *** پیش مستی مَلکَ شد مُستهَان

 کند؟! مستی آن، مستی این بشکند *** او به شهوت التفاتی کی
 آبِ شیرین تا نخوردی، آب شور *** خوش نماید چون درونِ دیده نور

 1کَند جان را ز مِی وَز ساقیانهای آسمان *** برَای از بادهقطره

 های پاک راها بوَد املاک را *** وز جَلالتْ روحتا چه مستی

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: پر کُند جان را.. اصلاح 1
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 اندیْ این جهان بشکستهاند *** خُمِّ بادهکه به بویی دل بر آن مِی بسته
 ها که نومیدند و دور *** همچو کفاّرِ نهفته در قبورجز مگر آن

 اندنهایت کِشتهاند *** خارهای بیناامید از هر دو عالمَ گشته

 کردنِ هاروت و ماروت آمدنِ بر زمین راتمنّا
 ای دریغ *** بر زمینْ باران بدِادیمی چو میغ»ها بگفتند: پس ز مستی

 «جا *** عدل و انصاف و عبادات و وفادادْ گستریدیمی در آن بی

 1«بیست! *** پیشِ پایت دامِ ناپیدا بسَی ست»گفت: این بگفتند و قضا می

---------- 
 هین مرو گستاخ در دشتِ بلا *** هین مران کورانه اندر کربلا

 نیابد راهْ پای سالِکاننِ هالِکان *** میکه ز موی و استخوا
 جملۀ رهْ استخوان و موی و پَی *** بس که تیغِ قهَرْ لاشَیء کرد شَی

 2«رانند و هَونبندگانِ یارِ عَون *** بر زمینْ آهسته می»گفتْ حق که: 

 3برهنه چون روَد در خارزار؟! *** جز به مَهْل و فکرْ هر پرهیزکارپا

 4لیکن گوششان *** بسته بود اندر حجابِ جوششان گفت؛این، قضا می

 اندها که از خود رَستهاند *** جز مگر آنها را بستهها و گوشچشم
 جز عنایت که گشاید چشم را؟! *** جز محبتّ که نشاند خشم را؟!

 کندن بوَد *** زَ ارْزنی کم، گرچه صد خرمن بوَدتوفیق، جانجَهدِ بی ��
شاد کس را مباد *** در جهان، و التوفیقْ خودْ جَهدِ بی  لهُ أعلَم باِلرَّ

 خواب دیدنِ فرعونْ آمدن موسیٰ را علیه السّلام و تدارُکِ آن
 دوخت، آن تفَْتیق بودچه او میتوفیق بود *** هرجَهدِ فرعونی چو بی

م بود در حُکمش هزار *** وز مُعبَرِّ نیز و ساحِر بی  شماراز مُنجَِّ

  

                                                      
 . بیست: بایست. 1
 .63. سوره الفرقان آیه  2
 . مَهل: آهستگی و تأنّی. 3
 . بریتانیا )الف(: حجابِ هوششان. 4
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  نمودندش به خواب *** که کُندَ فرعون و مُلکش را خرابمَقدمَِ موسیه 
 «چون بوَد دفَعِ خیال و خوابِ شوم؟»با مُعَبرِّ گفت و با اهلِ نجُوم: *** 

 «زنیمتدبیری کنیم *** راهِ زادن را چو رهزن بر»جمله گفتندش که: 
 تا رسید آن شب که مَولِد بودْ آن *** رایْ این دیدند آن فرعونیان
 که برون آرند آن روز از پگاه *** سوی میدانْ بزَم و تختِ پادشاه

 ها کنند از هر کنار:پس بفرمودند در شهرْ آشکار *** که مُنادی
 آن مکانخواندَ شما را زالَصَّلا ای جمله اسِرائیلیان *** شاه می»

 «نقاب *** بر شما احسان کند بهرِ ثوابتا شما را رو نماید بی
 جز دوری نبود *** دیدنِ فرعون دستوری نبودرا به کآن اسیران

 گر فتادندی به رَه در پیشِ او *** بهر آن یاسه بخُفتندی به رو
 گه لِقای آن امیریاسه آن بدُ که نبیند هیچ اسیر *** در گَه و بی

 بانگِ چاووشان چو در ره بشنوَد *** تا نبیند، رو به دیواری کند
 د *** آن چه بدتر، بر سرِ او آن روَدور ببیند روی آن، مجرم شو

 1بودِشان حرصِ لِقای مُمتنَعِ *** که حریص است آدمی فیما مُنعِ

 اسرائیل را از برای حیلۀ منعِ ولادتِ موسیٰ علیه السّلامبه میدان خواندنِ بنی
 کنان:زد کو به کو شادیها روان *** بانگ میشد مُنادی، در مَحلَّت ��
 «ی میدانگه رَوید *** کز شهنشه دیدن و جود است امیدکِای اسیران سو»

 چون شنید آن مژده اسرائیلیان *** تشنگان بودند و بس مشتاقِ آن
 گرفتند آن زمانزین خبر گشتند جمله شادْمان *** راهِ میدان بر ��

 حیله را خوردند و آن سو تاختند *** خویشتن را بهرِ جلوه ساختند
 روی او *** تا چه خاصیتّ دهد دیدارِ او تا روَد آنجا، ببیند ��

 خبر *** وز طمع رفتند بیرون سر به سراز غرض غافل بدند و بی ��

  

                                                      
إنّ ابنَ آدمَ لحََريصٌ علىٰ ما مُنِع؛ »و سلّم فرمود: ؛ رسول خدا صلّی اللهٰ علیه و آله 331ص  1. الجامع الصغیر للسیوطی ج  1

 «.آدم بر آنچه منع شده است بسی مشتاق و حریص استتحقیق که بنیبه
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 در تمثیل حکایت
 جویم کسی از مصریانمی»دان *** گفت: همچنان کآنجا مُغولِ حیله

 «جویم به کفکه میمصریان را جمع آرید این طرف *** تا درآید آن
 شدندای جمع آمدند *** در برِ آن میر یک یک میهر کجا بدُ مصری ��
 «نیست این *** هین در آ خواجه، در آن گوشه نشین»آمد بگفتا: که میهر

 تا بدین شیوه همه جمع آمدند *** گردن ایشان بدِان حیله زدند
 را نبرُدنَدی نیازشومی آن که سوی بانگِ نماز *** داعیَ اللَٰ 

 دعوتِ مَکّارشان اندر کشید *** الَحَذرَ از مکرِ شیطان ای رشید
---------- 

 1ت گوشبانگِ درویشان و محتاجانْ نیوش *** تا نگیرد بانگِ مُحتالی

 دل بجوخوارانْ تو صاحبخو *** در شکمگر گدایانْ طامِعند و زشت
 هاستها اندر میانِ ننگهاست *** فخردر تگِ دریا گهر با سنگ

---------- 
 پس بجوشیدند اسرائیلیان *** از پگَه تا جانبِ میدانْ دوَان

 چون به حیلَتشان به میدان برُدْ او *** روی خود بنْمودشان، بس تازه رو
 ها کرد آن قبادها بداد *** هم عطا، هم وعدهکرد دلداری و بخشش

 «امشباناز برای جانتان *** جمله در میدان بخُسبید »بعد از آن گفت: 
 «خدمت کنیم *** گر تو خواهی یک مَه اینجا ساکنیم»پاسخش دادند که: 

اسرائیل از زنانشان در شبِ گشتنِ فرعون از میدان به شهر، شادمان از تفریقِ بنیباز
 حملِ ایشان

 «کِامشَبانْ حَمل است و دورند از زنان»شَه شبانگَه باز آمد شادمان: *** 
 متش *** هم به شهر آمد قرینِ صحبتشخازنش عِمران هم اندر خد

 «ای عِمران، بر این در خُسبْ تو *** هین مرو سوی زن و صحبت مجو»گفت: 
 «خُسبم هم در این درگاهِ تو *** هیچ نندیشم بجز دلخواهِ تو»گفت: 

 بود عِمران هم ز اسِرائیلیان *** لیک مر فرعون را دل بود و جان

  

                                                      
 ت.. بریتانیا )الف(: مُختالی 1
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 *** آن که خوفِ جانِ فرعون، آن کُندنی گمان بردی که او عصیان کند 
 ایمن از عِمران بدُ و افعالِ او *** لیک آنْ خود بدُ جزای حالِ او ��
 چنین تقدیرْ چون عاد و ثمَودخود کجا در خاطرِ فرعون بود *** این ��

 جمع آمدنِ عِمران به مادرِ موسیٰ و حامله شدنِ آن
 پیشش خُفته جفتب آمد بهششَه برفت و او بر آن درگاه خُفت *** نیم
 جَهانیدش ز خواب اندر شبشزن بر او افتاد و بوسید آن لبش *** بر

 گشت بیدار او و زن را دید خوش *** بوسه باران کرد از لب بر لبش
 «از شوق و قضای ایزدی»گفت: « *** این زمان چون آمدی؟»گفت عمران: 

 کشیدش در کنار از مِهرْ مرد *** برنیامد با خود آن دم در نبرددر
 «ای زن، نه این کاری ست خُرد»جفت شد با او، امانت را سپرد *** پس بگفت: 

 کشیآهنی بر سنگ زد، زاد آتشی *** آتشی از شاه و مُلکش کین
 من چو ابرم، تو زمین، موسیه نبات *** حقْ شهِ شطرنج و ما ماتیم مات»

 دان ای عروس *** این مَدان از ما، مکُن بر ما فسُوسمات و برد از شاه می
 «ترسید از او *** هست شد این دم که گشتم جفتِ توآنچه این فرعون می

 کردنِ عِمرانْ جفتِ خود را بعد از مجامعت با آنوصیت
 ها دمَ مزن *** تا نیاید بر من و تو صد حَزَنگرد و هیچ از اینباز»

 «ها رسد ای نازنینت پیدا شود آثارِ این *** چون علامتعاقب
 شد بر هوارسید از خلق و میها *** میدر زمان از سوی میدان نعره

 ترسیدنِ فرعون از بانگ و غَریو و غوغا
 هاست، هان؟کاین چه غُلغل»شاه از آن هیبت برُون جَست آن زمان *** پا برهنه: 

 «رمد جِنیّّ و دیوریو *** کز نَهیبش میاز سوی میدان چه بانگ است و غَ 
 اند از تو شادشاهِ ما را عمر باد *** قومِ اسرائیلیان»گفت عِمران: 

 «زنندها میآرند و کفکنند *** رقص میاز عطای شاهْ شادی می
 باشد کاین بوَد، امّا وَلیک *** وهم و اندیشه مرا پرُ کرد نیک»گفت: 
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 «این صدا جانِ مرا تغییر کرد *** از غم و اندوهِ تلخم پیر کرد
 زهره نی عِمرانِ مسکین را که تا *** باز گوید اختلاطِ جفت را

 رفت شه *** جملۀ شب همچو حامِل وقتِ زَهآمد، سپس میپیش می
 «هاست این نعرهای عِمران، مرا *** سخت از جا برُدهَ»گفت: هر زمان می

 خزید *** تا که شد اسِتارۀ موسیه پدیدمران به عِمران درچون زنِ عِ 
 آید در رَحِم *** نجَمِ او بر چرخ گردد مُنتجَِمهر پیمبر که در

 پیدا شدن ستارۀ موسیٰ علیه السّلام بر آسمان و غَریوِ مُنَجّمان در میدان
 اشاش *** کوری فرعون و مکر و چارهبر فلک پیدا شد آن اسِتاره

 «ای عِمران، برو *** واقفِ آن غلغل و آن بانگ شو»گفتش که: روز شد، 
 «این چه غُلغل بود شاهنشه شِنفُت؟»رانْد عِمران جانبِ میدان و گفت: *** 

 برهنه جامه چاک *** همچو اصحابِ عزا بر فرقْ خاکهر مُنجَّم سر
 همچو اصحابِ عزا آوازشان *** بدُ گرفته در فغان و سازشان

 گانکنده، رو بدِْریدِگان *** خاک بر سر کرده، پرُخون دیدهریش و مو بر
 «دهد مَنحوسْ سال؟خیر است! این چه آشوب است و حال؟ *** بدَ نشانی می»گفت: 

 ای امیر *** کرد ما را دستِ تقدیرش اسیر»عذر آوردند و گفتند: 
 ره شداین همه کردیم و دولت تیره شد *** دشمنِ شه هست گشت و چی

 یْ آن پسر آمد عیان *** کوری ما بر جَبینِ آسمانشبْ ستاره
 «بار گشتیم از بکُایْ آن پیمبر بر سَما *** ما ستارهزد ستاره

 «کآه، الَفِراق!»بزد: با دلِ خوش شادْ عِمران، وز نفاق *** دست بر سر می
 و هُشخشم و ترُُش *** رفت چون دیوانگان بی عقل کرد عِمرانْ خویش پرُ

 های بس خشن در جمع خوانْدخویشتن را أعجَمی کرد و برِانْد *** گفته
 خویشتن را ترش و غمگین ساخت او *** نردهای باژگونه باخت او

 شاهِ مرا بفْریفتید *** از خیانت وز طمع نشْکیفتید»گفتشْان: 
 سوی میدانْ شاه را انگیختید *** آبروی شاهِ ما را ریختید
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 1«شاه را ما فارغ آریم از غَمان»زدید اندر زمان: *** دست بر سینه 

 ها تلف شد، کارْ خام *** شد برِ فرعون و برخواندش تمامعاقبت زر ��
 تباهچون شنید، از غصّه رویش شد سیاه *** خوانْد ایشان را ز خشم آن دین ��

 امانآویزم شما را بیهین ای خائنان *** من بر»گفت ایشان را که: 
 باختمها با دشمنان دررا در مَضحَکه انداختم *** مال خویش

 تا که امشب جمله اسرائیلیان *** دور ماندند از ملاقاتِ زنان
 مال رفت و آبرو و کارْ خام *** این بوَد یاریّ و افَعالِ کِرام؟!

 2خوریدها را مسلَّم میبرَید *** مملکتها ادِرار و خَلعت میسال

 روزی چنین *** فهم گرد آرید و باشیدم مُعین از برای آنکه در ��
 خوارانید و مَکّارید و شومرایتان این بود و فرهنگ و نجوم؟! *** طبل

 کَنمدرَم، آتش زنم *** بینی و گوش و لبانْتان برمن شما را بر
 «من شما را هیزمِ آتش کنم *** عیشِ رفته بر شما ناخوش کنم

ت ز ما چَربید دیو ای خَدیو»سجده کردند و بگفتند:   *** گر یکی کَرَّ
 ایمها کردهآنچه ماایم *** وهمْ حیران زها کردهها دفعِ بلاسال

 اش جَست و رَحِم اندر خزیدفوْت شد از ما و حملش شد پدید *** نطفه
 لیک استغفارِ این، روزِ وِلاد *** ما نگه داریم ای شاهِ قبُاد

 روزِ میلادش رَصَد بندیم ما *** تا نگردد فوت و نجْهد این قضا
 «گر نداریم این نگه، ما را بکُش *** ای غلامِ رأی تو افکار و هُش

د تیرِ حکمِ خَصمتا به نهُ مَه می  دوزشمرد او روز روز *** تا نپرََّ
 بر قضا هر کاو شبیخون آورَد *** سرنگون آید، سرِ خود را خورَد

 3ها را خَرَدچون مکان بر لامکان حمله برد *** خونِ خود ریزد، بلا

 چون زمین با آسمانْ خَصمیّ کُند *** شوره گردد، سر ز مرگی بر زند
 کَندزند *** سَبلتان و ریشِ خود بر مینقش با نقاّش پنجه می

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: دست بر سینه زدید اندر ضِمان. 1
 . اِدرار: مقرّری، مستمرّی، حقوق. 2
 گونه آمده است: . این بیت با بیت بالا با هم این 3

 چون مکان بر لامکان حمله بَرد ***  سرنگون آید، زخونِ خود خورَد.
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جهتِ  خواندنِ فرعونْ زنانِ بنی اسرائیل را که نو زاییده بودند سوی میدان، هم
 مکر

 1بعدِ نهُ مَه شه برُون آورْد تخت *** سوی میدان و برُون افکنْد رخت

 یابید بهَرکِای زنان، کز دهر می»بارِ دیگر شد مُنادی سوی شهر: ***  ��
 های شه شادان شَویدای زنان، با طِفلکَانْ میدان رَوید *** تا ز بخشش

 کس از ایشان زر کشیدکه پار، مردان را رسید *** خلعت و هر چنانآن
 هین زنان، امسال اقبالِ شماست *** تا بیابد هر کسی چیزی که خواست

 مر زنان را خَلعت و صِلَّت دهد *** کودکان را هم کلاهِ زر نهد
 «ها گیرید از شاهِ مَکینست، هین *** گنجهر که او این ماه زاییدهَ

 شاه آمدندآن زنان با طفلکان بیرون شدند *** شادمان تا خیمۀ 
 هر زنی نو زاده بیرون شد ز شهر *** سوی میدان، غافل از دستان قهر

 چه بود از نر، ز مادر بسِتدِندچون زنان جمله بدو گرد آمدند *** هر
 «این است احتیاط *** تا نزاید خَصم و نفْزاید خُباط»سر بریدندش که: 

خانۀ عِمران، و وحی آمدن به به وجود آمدنِ موسیٰ علیه السّلام و آمدنِ عَوانان به 
 «در تنورِ آتشش انداز که من او را نگاهدارم»مادر موسیٰ علیه السّلام که: 

 آن آشوبْ زودخود زنِ عمران که موسیه زاده بود *** دامن اندرچید ز
 بعدِ آن دسَتان که آن سگ با زنان *** کرد دیگر، بینْ چه آورد آن زمان ��

 ا *** بهرِ جاسوسی فرستاد آن دغَاهآن زنان قابله در خانه
 اینجا کودکی ست *** نامد او میدان که در وهم و شَکی ست»غَمز کردندش که: 

 «فنی ستاندر این کوچه یکی زیبا زنی ست *** کودکی دارد ولیکن پرُ
 چون عَوانان آمدند، آن طفل را *** در تنور انداخت از امرِ خدا

 ز اصلِ آن خلیل است این پسر»امر آمد سوی زن از دادگر *** که: 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: 1

 ... ***  سوی میدان و مُنادی کرد سخت. 
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 در تنور انداز موسیه را تو زود *** تا نگه داریمش از هر نار و دود ��

 1«لا تکَونُ الناّرْ حَرّاً شارِداً “ *** نارُ کونی بارِداً ”عصمتِ یا 

 اثرزن به وحی انداخت او را در شَرَر *** بر تنِ موسیه نکرد آتشْ 
 پس عوانانْ خانه را جُستند زود *** هیچ طفلی اندر آن خانه نبود ��

 مرادْ آن سو شدند *** باز غَمّازان کز آن واقف بدُندپس عَوانانْ بی
 با عوانانْ ماجرا برداشتند *** پیشِ فرعون از برای دانگِ چند:

 «فگردید آن طرف *** نیکْ نیکو بنْگرید اندر غُرَ کِای عَوانان، باز»
 گشتند آن عَوانان جملِگان *** تا بجویند آن پسر را آن زمانباز ��

 «در آبش افکن!»باز وحی آمدن به مادرِ موسیٰ علیه السّلام که: 
 در آبش فکِن *** روی در امّید دار و مو مکَن»باز وحی آمد که: 

 «در فکِن در نیلش و کن اعِتمِید *** من تو را با او رسانم روسفید
 درش انداخت اندر رود نیل *** کار را بگُذاشت با نعِمَ الوَکیلما ��

 پیچید اندر دست و پاشاین سخن پایان ندارد، مکرهاش *** جمله می
 کشت از برُون *** موسی اندر صدرِ خانه در درونصد هزاران طفل می

 چشمِ دوربینکُشت هر جا بدُ جنین *** از حیلَ آن کوراز جنون می
 مکرِ فرعونِ عَنود *** مکرِ شاهانِ جهان را خورده بودها بدُ اژد

 کشیدتر آمد پدید *** هم وِرا، هم مکرِ او را درلیک از آن فرعون
 ها *** این بخورْد آن را به توفیقِ خداها بود و عصا شد اژداژد

---------- 

دست شد بالای دست، این تا کجا؟ *** تا به یزدان؛ که إلَیهِ الْمُنتهَیه 
2 

 ها چو سیلی پیشِ آنغوْر و کران *** جمله دریاکآن یکی دریاست بی
 ها جمله لا ستها گر اژدهاست *** پیشِ إلّا اللٰه آنها و چارهحیله

  

                                                      
 .69. سوره الأنبیاء آیه  1

( او را در بر خواهد گرفت که آتش دیگر گرم و سرکش )که ابراهیم خلیل را در بر گرفت« ای آتش سرد شو!»همان عصمت و پناهِ 
 نخواهد بود.

 .42. سوره النجم آیه  2
 سوی اوست.إلَیهِ الْمُنتَهیٰ: نهایت و فرجام هرچیزی به
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شاد ُ أعلمَْ بِالرَّ چون رسید اینجا، بیانم سر نهاد *** محو شد، و اللٰه
1 

 آنچه در فرعون بود، اندر تو هست *** لیک اژدرهات مَحبوسِ چَه است
 خواهیش بستای دریغ، آن جمله احوالِ تو هست *** تو بر آن فرعون بر

 ها درستآنگی احوالِ توست *** خود نگفتم صد یکی زآنچه گفتم، جمله ��

 2گر ز تو گویند، وحشت زایدت *** ور ز دیگر، آن فسِانه آیدت

 اندازدت سختْ این قرینکند؟ نفْسِ لعَین *** دور میرابت میچه خ
 ها همه از نفسِ توست *** لیک مَغلوبی ز جهل، ای سخت سُستاین جَراحت ��

 آنکه چون فرعونْ او را عوْن نیستآتشت را هیزمِ فرعون نیست *** ز

 3زنی ستگُلخَنِ نفسِ تو را خاشاک نیست *** ور نه، چون فرعونْ او شعله

ها پیچیده به حکایتِ مارگیری که اژدهای افسرده را مرده پنداشت و در رَسَن
 بغداد آورد

 گو *** تا برَی زین رازِ سرپوشیده بویک حکایت بشنو از تاریخ
 هاش مارمارگیری رفت اندر کوهسار *** تا بگیرد او به افسون

---------- 
 ت یابنده بوَدسکه جویندهَگر گران و گر شتابنده بوَد *** آن

 در طلبْ زن دائماً تو هر دو دست *** که طلب در راهْ نیکو رهبر است
 طلبغیژ و او را میادب *** سوی او میلنگ و لوک و خُفته شکل و بی

 کردن گیر هر سو بوی شهگَه بگفت و گَه به خاموشیّ و گَه *** بوی
 از حدِّ بیشجُستنِ یوسف کنید »گفتْ آن یعقوب با اولادِ خویش: *** 

 «هر حسِ خود را در این جُستن به جِدّ *** هر طرف رانید شکلِ مستعدّ 

 4از رَوحِ خدا لا تیَْأسوا *** همچو گم کرده پسر، رو سو به سو»گفت: 

 از رهِ حسِّ دهان پویان شَوید *** روی جانان را به جانْ جویان شوید

 5 آن نهیدپرُس پرسان مژدگانی جان دهید *** گوش را بر چارراهِ 

 «هر کجا بوی خوش آید، بو برَید *** سوی آن سِرْ کآشنای آن سَرید

  

                                                      
شاد.  1 ُ أعلمَْ بِالرَّ  تر است.، و خداوند به راه صلاح و رستگاری آگاهو اللٰه
 (.افسانه: آفسان. )تور ز دیگر، آفسان ننماید. بریتانیا )الف(:  2
 گونه آمده است: . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه با هم این 3

 زنی ست.آتشت را هیزمِ فرعون نیست ***  ور نه چون فرعونِ او شعله
 «بخش )رحمت( خداوندی در یأس و ناامیدی نباشید!و از نسیم فرح»؛ 87. سوره یوسف آیه  4
 گونه آمده است: م در نسخۀ قونیه این. این بیت با بیت بالا با ه 5

 از رهِ حسِّ دهان پرسان شَوید ***  گوش را بر چارراهِ آن نهید.
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 هر کجا لطفی ببینی از کسی *** سوی اصلِ لطفْ ره یابی بسی

 1ها ز دریایی ست ژرف *** جزو را بگُذار و بر کُل دارْ طَرْفاین همه جو

 2برگی نشانِ طوبی استهای خَلق بهرِ خوبی است *** برگِ بیزشت

 های خَلق بهرِ مِهر خاست *** از جفای خلق امّیدِ وفاستخشم ��
 راحتی ستهای خَلق بهرِ آشتی ست *** دامِ راحت دائماً بیجنگ

 3کُندهر زدن بهرِ نوازش را بوَد *** هر گِله از شُکرْ آگَه می

 کُلّ ای کریم *** بوی بر از ضدّ تا ضدّ ای حکیم بوی بر از جزو تا
 شمارچون عصا در دستِ موسیه گشت مار *** جمله عالَم را بدین سان می ��

 آشتی آرَد درست *** مارگیر از بهر یاری مار جُستها میجنگ
 غمیبهرِ یاری مار جویدَ آدمی *** غم خورَد بهرِ حریفِ بی

---------- 
 مارِ شگَرف *** گِردِ کوهستان و در ایاّمِ برفجُستی یکی او همی

 اژدهایی مُرده دید آنجا عظیم *** که دلش از شکلِ او شد پرُ ز بیم
 جست، اژدهای مرده دیدمارگیر اندر زمستانِ شدید *** مار می
---------- 

 مارگیر از بهر حیرانی خَلق *** مار گیرد؛ اینْت نادانی خَلق
 ون شود؟! *** کوه اندر مارْ حیران چون شود؟!آدمی کوه است، چون مَفت

  آدمی *** از فزونی آمد و شد در کمی ْخویشتن نشْناخت مسکین
 خویشتن را آدمی ارزان فروخت *** بود اطلس، خویش را بر دلَقْ دوخت

 ست و مار دوست؟!صد هزاران مار و کُه حیرانِ اوست *** او چرا حیران شدهَ
---------- 

 ها را برگرفت *** سوی بغداد آمد از بهر شگفتمارگیر آن اژد

 4ای:کشیدش از پی دانگانهای *** میاژدهایی چون ستونِ خانه

 «امها خوردهام *** در شکارش من جگرای آوردهکِاژدهای مُرده»
 او همی مُرده گمان برُدش ولیک *** زنده بود و او ندیدش نیکِ نیک

 نمود افسرده بود *** زنده بود و شکلِ مرده میها و برفْ او ز سرما
---------- 

  

                                                      
 ها.. نسخۀ قونیه: این همه خوش 1
 های خَلق بهر خوبی است.. نسخۀ قونیه: جنگ 2
 . بریتانیا )الف(:  3

 ... *** هر نوازش بهر نازش را بود.
 لی ناچیز.. دانگانه: یک ششم دِرهم؛ پو 4



_______________________________________________________________________________________________________ 
59 

 ست و نامِ او جماد *** جامدْ افسرده بوَد ای اوستادعالَم افسرده
 باش تا خورشیدِ حَشْر آید عیان *** تا ببینی جنبشِ جسمِ جهان

 چون عصای موسی اینجا مار شد *** عقل را از ساکنانْ إخبار شد
 ها را جملگی باید شناختپارۀ خاکِ تو را چون زنده ساخت *** خاک

 انداند *** خامش اینجا، وآن طرف گویندهآن سو زندهمرده زین سویند و ز
 هاچون از آن سوشان فرستد سوی ما *** آن عصا گردد سوی ما اژد

 لحنِ داوودی شود *** جوهرِ آهن به کفْ مومی بوَدها همکوه
 دانی شودلِ سلیمانی شود *** بحَر با موسیه سخنبادْ حَمّا

 بین شود *** نارْ ابراهیم را نسرین شودماه با احمدْ اشارت
 کشد *** اسُتنُِ حناّنه آید در رَشَدخاکْ قارون را چو ماری در
 کندکند *** کوهْ یحیی را پیامی میسنگْ احمد را سلامی می

 گویند روزان و شبان:و میجملۀ ذرّات عالَم در نهان *** با ت ��
 «ما سَمیعیم و بصَیریم و خوشیم *** با شما نامحرمان ما خامُشیم»

 رَوید *** مَحرمِ جانِ جَمادان کی شَوید؟!چون شما سوی جَمادی می
 از جمادی در جهانِ جان رَوید *** غُلغلِ اجزای عالَم بشْنوید

 نرَْبایدتها یْ تأویلفاشْ تسبیحِ جَمادات آیدت *** وسوسه
 هاای تأویلها *** بهرِ بینش کردهچون ندارد جانِ تو قندیل

 دعَوی دیدنْ خیالِ عار بود *** بلکه مر بیننده را دیدار بود ��
 که غرض تسبیحِ ظاهر کی بوَد؟! *** دعَوی دیدنْ خیال و غَیّ بوَد

 خوانکند تسبیحبلکه هر بیننده را دیدارِ آن *** وقتِ عبرت می
 شوددهد *** آن دلالت همچو گفتن میاز تسبیح یادت می پس چو

 1کس که ندارد نورِ حالاین بوَد تأویلِ اهلِ اعِتزال *** وایِ آن

 چون ز حسْ بیرون نیامد آدمی *** باشد از تصویرِ غیبی اعَجَمیّ 
---------- 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: وآنِ آن کس. 1
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 کشید آن مار را با صد زَحیراین سخن پایان ندارد، مارگیر *** می
 جو *** تا نهَد هنگامه را بر چار سوتا به بغداد آمد آن هنگامه

 بر لبِ شَط، مردْ هنگامه نهاد *** غُلغله در شهرِ بغداد اوفتاد:
 «شکاری کرده استها آورده است *** بوالعجََب، نادِرمارگیری اژد»

 جمع آمد صد هزاران خام ریش *** صیدِ او گشته چو او از ابَلهَیش!
 پرستان بر کِشیشکه بتگِرد او چو رَز گِردِ عَریش *** همچنانحلقه  ��

 منتظرْ ایشان و هم او منتظر *** تا که جمع آیند خَلقِ منتشر
 یه و توزیعْ نیکوتر روَدتر شود *** کُدمردمِ هنگامه افزون

 خا *** حلقه کرده پشتِ پا بر پشتِ پاجمع آمد صد هزاران ژاژ
  ازدحام *** رفته در هم چون قیامتْ خاص و عاممرد را از زن خبر نی زِ 

 1کشیدند اهلِ هنگامه گَلوچون همی حَرّاقه جنبانید او *** می

 ها کز زَمهَریر افسرده بود *** زیرِ صد گونه پلَاس و پرده بوداژد
 های غلیظ *** احتیاطی کرده بودش آن حَفیظبسته بودش با رَسَن

 شماردر درنگ و اتفّاق و انتظار *** وز هیاهوی و فغَانِ بی

وز غُلوِّ خَلق و مکث و طُمطَراق *** تافت بر آن مارْ خورشیدِ عراق
2 

 آفتابِ گرمْ سیرش گرم کرد *** رفت از اجزای او أخلاطِ سرد
 ها بر خویش جنبیدن گرفتمرده بود و زنده گشت او از شگفت *** اژد

 آن مرده مار *** گشتشْان آن یک تحَیُّر صد هزار خلق را از جنبشِ 
 ها انگیختند *** جملگان از جنبشش بگُریختندبا تحیُّر نعره

 رفت چاقاچاقِ بندآن بانگِ بلند *** هر طرف میگسست آن بند زمی
 ها بگسست و بیرون شد ز زیر *** اژدهای زشت، غُرّان همچو شیربند

 یْ کشتگان صد پشته شد*** از فِتادهدر هَزیمت بس خلایق کشته شد 
 «چه آوردم من از کهسار و دشت؟!»مارگیر از ترس بر جا خشک گشت *** که: 

 گرگ را بیدار کرد آن کور میش *** رفت نادان سوی عزرائیلِ خویش

 3خوری حَجّیج راها یک لقمه کرد آن گیج را *** سَهْل باشد خوناژد

 *** استخوانِ خورده را در هم شکست خویش را بر اسُتنُی پیچید و بست
---------- 

  

                                                      
 بازی.. حَرّاقه: وسیلۀ آتش 1
 گونه آمده است: . این بیت با بیت بالا با هم این 2

 در درنگ و اتفّاق و انتظار ***  تافت بر آن مارْ خورشیدِ عراق.
 . نسخۀ قونیه: حجّاج را. 3

 حَجّیج: حَجّاج.
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 آلَتی افسرده استنفْست اژدرهاست، او کی مرده است؟! *** از غمِ بی
 رفت آبِ جوگر بیابد آلتِ فرعونْ او *** که به امرِ او همی

 آنگه او بنیادِ فرعونی کُندَ *** راهِ صد موسیه و صد هارون زند
 ای گردد ز مال و جاهْ صَقْرها از دستِ فقر *** پشّهکِرمَک است این اژد

 ها را دار در برفِ فرِاق *** هین مکِش او را به خورشیدِ عراقاژد
 بوَد آن اژدهات *** لقمۀ اویی چو او یابد نجاتتا فسُِرده می

 1تمات کن او را و ایمن شو ز مات *** رحمْ کم کن، نیست او زَ اهلِ صِلا

 ریگت پر زندزند *** وآن خُفاشِ مردهکآن تفَِ خورشیدِ شهوت بر

ُ یجُزیکَ الْوِصالمی  2کِش او را در جهاد و در قِتال *** مَردوار، اَللٰه

---------- 
 ها را آورید *** در هوای گرم، خوش شد آن مَریدکه آن مرد اژدچون

 که ما گفتیم نیز ها کرد ای عزیز *** بیست چندانیلاجَرم آن فتنه
 جفا *** بسته داری در وقار و در وفاتو طمع داری که او را بی

 ها کُشدای باید که اژدرهر خَسی را این تمناّ کی رسد؟! *** موسی

 3صد هزاران خَلق ز اژدرهای او *** در هَزیمت کشته شد، ای وای او

🔹  ُ  أعلَمْ بِالسَّدادوز طمع هم خویش را بر باد داد *** گفته شد، وَ اللٰه

 4تهدید کردن فرعونْ موسیٰ را علیه السّلام
 *** خلق را کُشتیّ و افکندی به بیم؟ -ای کلیم-چرا تو »گفت فرعونش: 

 در هَزیمت از تو افتادند خَلق *** در هَزیمت کشته شد مردم ز زَلْق
 لاجَرم مردم تو را دشمن گرفت *** کینِ تو در سینه مرد و زن گرفت

 عکس شد *** از خلافت مرد و زن را نیست بدُّ خواندی، برمی خلق را
 پزمخزم *** در مُکافاتِ تو دیگی میمن هم از شرّت اگر پس می

 کَن که بفْریبی مرا *** یا به حرفی پس رَوی، گردم تو رادل از این بر
 تو بدان غَرّه مشو کِش ساختی *** در دلِ خلقان هراس انداختی

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: زَ اهلِ صَلات. 1
 عنوان جزا به تو عطا خواهد نمود.. اَللٰهُ یُجزیکَ الْوِصال: و خداوند نیز وصال خویش را به 2
 . نسخۀ قونیه: در هَزیمت کشته شد از رایِ او. 3
 شده براساس نسخۀ قونیه.. اصلاح 4
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 یْ غوغا شویو هم رسوا شوی *** خوار گردی، مَضحَکهصد چنین آریّ 
 «همچو تو سالوس بسیار آمدند *** عاقبت در شهرِ ما رسوا شدند

 نمودجواب گفتن موسیٰ علیه السّلام فرعون را در تهدیدی که به او می
 با امرِ حقمَ اشِراک نیست *** گر بریزد خونم امرش، باک نیست»گفت: 

 راضیم من، شاکرم من، ای حریف *** این طرف رسوا و پیشِ حقْ شریف
 پیشِ خلقان خوار و زار و ریشخند *** پیشِ حق محبوب و مطلوب و پسند

 رویان کند فردا تو راگویم این، ور نه خدا *** از سیهَاز سخن می
 خوان نشانْشآدم و ابلیس برمیآنِ بندگانْش *** زعزّتْ آنِ اوست و

 «گردان ورق حق پایان ندارد همچو حق *** هان، دهان بربند و برشرحِ 

پاسخ دادنِ فرعونْ موسیٰ علیه السّلام را و مهلت خواستن تا چهل روز از موسیٰ 
 علیه السّلام

 ورق در دستِ ماست *** دفتر و دیوان و حُکمْ این دمَ مراست»گفت فرعونش: 

 1“تری تو ای فلانمه عاقلکز ه”اند اهلِ جهان: *** مر مرا بخْریده

 موسیا خود را خریدی، هین برو *** خویشتن کم بین، به خود غَرّه مشو

 2جمع آرَم ساحرانِ دهر را *** تا که جهلِ تو نمایم شهر را

 «این نخواهد شد به روزی یا دو روز *** مهلتم دِه تا چهلِ روزِ تمَوز

  

                                                      
کنی حال تو فکر میبند، بااینتوان مصرع دوم این بیت را مقولۀ فرعون گرفت؛ یعنی فرعون گفت: ای موسیٰ، مردم مرا طال. می 1

 تری؟از همه عاقل
 .58. سوره طه آیه  2
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 جوابِ موسیٰ علیه السّلام فرعون را
 ام، إمهالِ تو مأمور نیستمر مرا دستور نیست *** بنده»: گفت موسیه 

 گر تو چیریّ و مرا خود یار نیست *** بنده فرمانم، بدانم کار نیست
 امیْ نصُرتم؟ من بندهکارهام *** من چهزنم با تو به جِدّ تا زندهمی
 «زنم تا در رسد حکمِ خدا *** او کُند هر خَصم از خَصمی جدامی
 «ها کم دِه، تو کم پیمای بادنی، مهلتم باید نهاد *** عِشوه نی،»گفت: 

 مهلتش دِه مُتَّسِع، مَهْراس از آن»حق تعالی وحی کردش در زمان: *** 
 ها او نوع نوعاین چهل روزش بده مهلت به طوْع *** تا سِگالدَ مکر

 1“امپیشِ رَه بگْرفته”ام *** تیز رو، گو: تا بکوشد او؛ که من نه خفته

 هاشان را همه بر هم زنم *** وآنچه افزایند من بر کم زنمحیله
 آب را آرند، من آتش کنم *** نوشِ خوش گیرند، من ناخوش کنم
 مِهر پیوندند و من ویران کنم *** آنچه اندر وهم ناید آن کنم

 «“سپهَ گرد آر و صد حیلت بساز”تو مَترس و مهلتش دِه بس دراز *** گو: 

 مهلت دادن موسیٰ علیه السّلام فرعون را تا ساحران را جمع کند
 «جای خود شدم، رَستی هَلاامر آمد، برو، مهلت تو را *** من به»گفت: 

 ها اندر عقِب *** چون سگِ صیاّدْ دانا و مُحِبّ شد، اژداو همی
 کرد ریگ او زیرِ سُمچون سگِ صیاّد جنبان کرده دمُ *** سنگ را می

 خایید آهن را پدیدکشید *** خُرد میهن را به دمَ درمیسنگ و آ
 شد از وی روم و کَرخکرد خود بالای چرخ *** که هزیمت میدر هوا می
 شد جُذامزد، ای بر هر که میانداخت چون اشُترُ ز کام *** قطرهکَفْک می

 شد ز دستشکست *** جانِ شیرانِ سیَه میژَغژَغِ دندانِ او دل می
 قومِ خود رسید آن مجتبیه *** شِدقِ او بگرفت، باز او شد عصا چون به

 ای عجب *** پیشِ ما خورشید و پیشِ خَصمْ شب»گفت: تکیه بر وی کرد و می
 نبیند این سپاه *** عالمَی پرآفتابِ چاشتگاه؟!ای عجب، چون می

  

                                                      
 .14. سوره الفجر آیه  1
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 بندی خداام در چشمچشم باز و گوش باز و این ذکُا *** خیره
 خیره، ایشان هم ز من *** از بهاری خارْ ایشان، من سَمَن من ز ایشان

 پیشِ آن فرَیقپیششان بردم بسی جامِ رَحیق *** سنگ شد آبش به
 پیش *** هر گُلی چون خار گشت و نوشْ نیشدستۀ گل بستم و بردم به

 که با خویشند، پیدا کی شود؟!خویشان بوَد *** چونآن، نَصیبِ جانِ بی
 «هاید پیشِ ما *** تا به بیداری ببیند خوابخفتۀ بیدار با

---------- 
 ست حلقدشمنِ این خوابِ خوش شد فکرِ خلق *** تا نخسبد فکرتش، بستهَ

 حیرتی باید که روبدَ فکر را *** خورده حیرتْ فکر را و ذکر را

 1ترتر بوَد او در هنر *** او به صورتْ پس، به معنا پیشهر که کامل

 2سان بوَد *** که گَلِه وا گردد و خانه روَد﴿راجِعون﴾ گفت و رُجوعْ این

 آهنگ بودفِتدَ آن بز که پیشگردد از ورود *** پسکه گَلهّ بازچون

 3پیش افتد آن بزِ لنَگِ پسین *** أضحَکَ الرُجعیه وُجوهَ العابسِین

 از گزافه کی شدند این قوم لنَگ؟! *** فخر را دادند و بخْریدند ننگ؟!
 ست پنهان تا فرََجروند ایشان به حج *** از حَرَج راهیپا شکسته می
 آنکه این دانش نداند آن طریقها بشُستند این فرَیق *** زدل ز دانش

 بر استآنکه هر فرعی به اصلش رهآن سر است *** زدانشی باید که اصلش ز

 4هر پرَی بر عرضِ دریا کی پرَد؟! *** تا لدَنُْ علمِ لدَنُیّ پی برََد

 آن پاک کرد؟!پس چرا علمی بیاموزی به مَرد *** کِش بباید سینه را ز
 آهنگ باشپس مجو پیشی از این سر، لَنگ باش *** وقتِ واگشتنْ تو پیش

 5یْ لطیفبوَد میوهباش ای حریف *** بر شَجَر سابق « آخِرونَ السّابقِون»

 آنکه او مقصود بودگرچه میوه آخِر آید در وجود *** اوّل است او؛ ز

 6چون ملائک گوی: ﴿لا عِلمَ لَنا﴾ *** تا بگیرد دستِ تو ﴿عَلَّمتنَا﴾

                                                      
 . نسخۀ قونیه: او به معنا پس، به صورت پیشتر. 1
 .«گردیمسوی او بازمیما از آنِ خداییم و به»...  ؛156. سوره البقره آیه  2
 لرُجعیٰ.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ضحکة ا. اصلاح 3

 رویان را در خنده آورد.های آن ترشبازگشت )آن بز لَنگ( روی
 . تا لَدُن...: تا از علمِ لَدُنّی حضرت حق آگاه شود. 4
نحنُ الآخِرون »... ؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 232ص  85، بحارالأنوار ج 157ص  2. صحیح بخاری ج  5

 «.گیریمایم ولیکن در روز قیامت از همگان پیشی میهای گذشته[ آمدهما در پس ]امّتة؛ السابقون یَومَ القیام
 «ما علمی نداریم جز آنچه تو به ما آموختی.»؛ 32. سوره البقره آیه  6

ل تو شود و نور فضل خدا شام)به ما آموختی : ﴿عَلَّمتَنا﴾(. کنیمبه جهل خود اقرار و اعتراف می)ما علمی نداریم : ﴿لا عِلمَ لَنا﴾
 (.علم در وجود تو قرار بگیرد
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 گر در این مکتب ندانی تو هِجا *** همچو احمد پرُّی از نور حِجیه 
ُ أعلمَْ بِالعِبادای، و گر نباشی نامدار اندر بلِاد *** گُم نهِ  اللٰه

 اندر این ویرانه کآن معروف نیست *** از برای حفظِ گنجینۀ زَری ست
 موضِعِ معروف کی بنِْهند گنج؟! *** زین قبلَ آمد فرََج در زیرِ رنج
 خاطر آرَد بس شِکال اینجا وَلیک *** بگُسَلدَ اشِکال را اسُتورِ نیک

 را برِوبد نورِ روزهست عشقش آتشی اشِکال سوز *** هر خیالی 
 هم از آن سو جو جوابْ ای مرتضیه *** کاین سؤال آمد از آن سو مر تو را

 از مَهی ست« لا شَرقیّ و لا غَرب»گوشۀ دل، شَهرَهی ست *** تابِ گوشۀ بی
 جویی صَدا؟!تو از این سو و از آن سو چون گدا *** ای کُهِ معنا چه می

 دو تو« یا رَبیّ»شوی در ذکرِ * میهم از آن سو جو که وقتِ دردْ تو **
 که دردت رفت، چونی أعجَمی؟!خَمی *** چونوقتِ درد و مرگ آن سو می

 «راه کو؟»که مِحنتَ رفت، گویی: گو *** چونای اَللٰه وقتِ مِحنتَ گشته
 در زمانِ درد و غم یادش کنی *** چون شدی خوش، باز بر غفلت تنَی ��

 گمان *** هر که بشْناسد بوَد دائم بر آناین از آن آمد که حق را بی
 ست و گَه بدِْریده جَیبکه در عقل و گمان هستش حِجَیب *** گاه پوشیدهَآن

 1عقلِ جزوی گاه چیره، گَه نگون *** عقلِ کلیّ ایمن از ﴿رَیْبَ المَنون﴾

 عقل بفروش و هنر، حیرت بخر *** رو به خواری، نی بخُارا ای پسر

 2ر یابی درون *** ساکنان در محفلش لا یعَقِلونتا بخُارای دگ ��

 ایمایم *** کز حکایتْ ما حکایت گشتهما چو خود را در سخن آغشته

 3من عدم وَ افْسانه گردم در حَنین *** تا تقَلَُّب یابم اندر ساجِدین

 این حکایت نیست پیشِ مردِ کار *** وصفِ حال است و حضورِ یارِ غار

 4آن اساطیرْ اوّلین که گفتْ عاق *** حرفِ قرآن را، بدُ آثارِ نفاق

 لا مکانی که در او نورِ خداست *** ماضی و مُستقَبلَ و حالش کجاست؟!
 ماضی و مُستقَبلَش نسبت به تو ست *** هر دو یک چیزند و پنداری که دو ست

 آن زَبرَ یک تنی او را پدر، ما را پسر *** بامْ زیرِ زید و بر عَمْرْو
 نسبتِ زیر و زَبرَ شد زین دو کس *** سقفْ سوی خویش یک چیز است و بس

                                                      
 
 .30. سوره الطور آیه  1

 ﴿رَيْبَ الْمَنُونِ﴾: مرگ و حوادث روزگار.
 (.باشد «لا یغفَلون»)و گوید: ظاهرا  لا یفَعَلون. شرح سبزواری: لا یفقهون. نسخۀ قونیه: صَفدَران در محفلش  2

 کنند.: فکر و تعقّل نمیلا یعقلون
ایستی و نیز حرکت تو را در میان بیند در آن هنگامی که میآن خدایی که تو را می»؛ 219و  218سوره الشعراء آیه .  3

 «کنندگان.سجده
 کنندگان.تقلّب: حرکت و سیر. ساجِدین: سجده

 .25. سوره الأنعام آیه  4
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 نیست مثلِ آن، مثال است این سخن *** قاصر از معنیِّ نو حرفِ کُهَن
 ست این بحَرِ قندلب و ساحل بدُهَچون لبِ جو نیست، مَشکا، لب ببند *** بی

غ تا چه کردگرد *** سوی فرعونِ این سخن پایان ندارد، باز ��   مُدمََّ

 1فرستادنِ فرعون به مدائن در طلبِ ساحران
 که موسیه بازگشت و او بمانْد *** اهلِ رأی و مشورت را پیش خوانْدچون
 مجتمِع گشتند و بفْشردند پای *** هر کسی کردند عرْضِ فکر و رای ��
 سامانِ دون *** رأی پیش آورْد و کردش رهنمون:عاقبتْ هامانِ بی ��
  ظَفرَ، چون غم فزود *** ساحران را جمع باید کرد زودکِای شهِ صاحب» ��

 در مَمالکْ ساحران داریم ما *** هر یکی در سِحرْ فرد و پیشوا ��

 2«مصلحت آن است کز اطرافِ مصر *** جمع آرَدشان شه و صَرّافِ مصر ��

 او بسی مردم فرستاد آن زمان *** در نواحی بهرِ جمعِ جادوان

  

                                                      
 . مدائن: شهرها. 1
 گونه آمده است: . این پنج بیت در نسخۀ قونیه این 2
 “ *** ساحران داریم ما ***  هریکی در سحر پیشوا”گفته با هم: »

 « آنچنان دیدند کز اطراف مصر ***  جمع آرَدشان شه و صَرّافِ مصر.
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 1ر طرف که ساحری بدُ نامدار *** کرد پرَّان سوی او دهَ پیکِ کاره

 دو جوان بودند ساحر، مُشتهِر *** سحرِ ایشان در دلِ مَه مُستمِرّ 
 ها رفته بر خُمّی سوارشیرْ دوشیده ز مَه فاشْ آشکار *** در سفر

 شکلِ کرباسی نموده ماهتاب *** او بپیموده، فروشیده شتاب
 ها بر زدهی آگه شده *** دست از حسرت به رخسیم برُده، مشتر

 صد هزاران همچنین در جادویی *** بوده اسُتا و نبوده چون رَوی
 خواهکز شما شاه است اکنون چاره»چون بدیشان آمد آن پیغامِ شاه: *** 

 از پی آنکه دو درویش آمدند *** بر شه و بر قصرِ او موکب زدند
 گردد به امرش اژدهانیست با ایشان به غیرِ یک عصا *** که همی

 چاره شدند *** زین دو کس جمله به افغان آمدندشاه و لشکر جمله بی
 ست تاجویان بنده را پیشِ شما *** شاه از آن ارسال فرمودهَچاره ��

 2باید اندر ساحری *** تا بوَد که زین دو ساحر جان برَیای میچاره

 «کرانها بخشد عِوَضْ شَه بیای سازید اندر دفْعِشان *** گنجرهچا ��
 آن دو ساحر را چو این پیغام داد *** ترس و مِهری در دلِ هر دو فتاد

 نهادند از شگفتعِرقِ جنسیتّ چو جنبیدن گرفت *** سر به زانو بر
 چون دبیرستانِ صوفی زانو است *** حلِّ مشکل را دو زانو جادو است

آن دو تنْ ساحر بر سرِ گورِ پدر و پرسیدن از روانِ او حقیقتِ موسیٰ رفتنِ 
 عَلیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام

 «ای مادر، بیا *** گورِ بابا کو؟ تو ما را ره نما»بعد از آن گفتند: 
 برُدِشان بر گور او، بنْمود راه *** پس سه روزه داشتند از بهر شاه

 به ما *** شاه پیغامی فرستاد از وَجاای بابا، »بعد از آن گفتند: 
 انداند *** آبرویش پیش لشکر بردهکه دو مردْ او را به تنگ آورده

 نیست با ایشان سلاح و لشکری *** جز عصا و در عصا شور و شَری
 ایای *** گرچه در صورت به خاکی خُفتهتو جهانِ راستان در رفته

 دایی باشد ای جانِ پدرآن اگر سحر است، ما را دِه خبر *** ور خ
 هم خبر دِه تا که ما سجده کنیم *** خویش را بر کیمیایی بر زنیم

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مردِ کار.. اصلاح 1
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 2
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 ناامیدانیم، امّیدی رسد *** در شبِ دیَجورْ خورشیدی رسد

 1«از ضَلال آییم در راهِ رَشَد *** راندِگانیم و کَرم ما را کِشد

 جواب گفتنِ ساحرِ مرده با فرزندانِ خود
 کِای اولادِ من *** نیست ممکنْ ظاهرْ این را دمَ زدن»گفتشان در خواب: 

 فاشْ مطلق گفتنم دستور نیست *** لیک راز از پیشِ چشمم دور نیست
 یک نشانی وانمایم با شما *** تا شود پیدا شما را این خَفا

 رَوید *** از مقامِ خوابشان آگه شَویدنورِ چشمانم، چو آن جاگَه 
 حکیم *** آن عصا گیرید و بگُذارید بیمآن زمان که خفته باشد آن 

 گر بدزدید آن عصاشان، ساحر است *** چارۀ ساحرْ شما را حاضر است
 ور بنتَوانید، هانْ آن ایزدی ست *** او رسولِ ذوالجلال و مُهتدَی ست

 گر جهانْ فرعون گیرد شرق و غرب *** سرنگون آید ز حقْ درگاهِ حَرب

ُ أعلمَْ باِلصَّواب  2این نشانِ راست دادم جانِ باب *** بر نویس، اَللٰه

 جانِ بابا، چون بخُسبد ساحری *** سحر و مکرش را نباشد رهبری
 که خُفت، آن جهدِ او ساکن شودکه چوپان خُفت، گرگ ایمن شود *** چونچون

 !لیک حیوانی که چوپانش خداست *** گرگ را آنجا امید و رَه کجاست؟
 جادویی که حق کُند، حقّ است و راست *** جادویی خواندن مر آنْ حق را خطاست

 «جانِ بابا، این نشان قاطع است *** گر بمیرد نیز، حقشّ رافِع است

  

                                                      
 گونه آمده است:. این دو بیت در نسخۀ قونیه با هم این 1
 ناامیدانیم، امّیدی رسید ***  راندِگانیم و کَرم ما را رسید. 
ُ أعلَمْ بِالصَّواب.  2  تر است.: خداوند به درستی آگاهاَللٰه
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کردن قرآن مجید را به عصای موسیٰ علیه السّلام، و وفاتِ مصطفیٰ تشبیه
علیه السّلام، و قاصدانِ تغییرِ صلّی اللٰه علیه و آله را تشبیه نمودن به خواب موسیٰ 

بچّه که قصد بردنِ عصا کرده بودند چون حضرت موسیٰ قرآن را به آن دو ساحرْ 
 علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام را خفته یافتند
 گر بمیری تو، نمیرد این سَبقَ»مصطفیه را وعده کرد الَطافِ حق: *** 

 ن را ز قرآن رافِضمککمت را حافظم *** بیش ومن کتاب و معجزه
 من تو را اندر دو عالَم رافعِم *** طاغیان را از حدیثت دافعِم

 کردن در او *** تو بِهْ از من حافظی دیگر مجوکمکس نتاند بیش و
 کُنم *** نامِ تو بر زرّ و بر نقره زنمافزون میرونقت را روز

 تو منبر و محراب سازم بهرِ تو *** در محبتّْ قهرِ من شد قهرِ 
 شوندکنند *** چون نماز آرند، پنهان مینامِ تو از ترس پنهان می

 گویند نامت را کُنون *** خُفیه هم بانگِ نماز ای ذوفنُونخُفیه می ��
 شود زیرِ زمیناز هراس و ترسِ کُفاّرِ لعَین *** دینْت پنهان می

 کُنم آفاق را *** کور گردانم دو چشمِ عاق رامن مِناره بر
 ها گیرند و جاه *** دینِ تو گیرد ز ماهی تا به ماهنت شهرچاکرا

 اش داریم ما *** تو مَترس از نسَخِ دین ای مصطفیه تا قیامت باقی
 خرقۀ موسی سْتیای رسولِ ما، تو جادو نیستی *** صادقی، هم

 هاکِشد چون اژدها را درهست قرآن مر تو را همچون عصا *** کفر
 ایای *** چون عصایش دان تو آنچه گفتهفتهتو اگر در زیرِ خاکی خ

 گرچه باشی خفته تو در زیرِ خاک *** چون عصا آگه بوَد آن گفتِ پاک ��
 قاصدان را بر عصایت دست نی *** تو بخُسب ای شه، مبارک خُفتنی

 تنْ بخفته، نورِ جان در آسمان *** بهرِ پیکارِ تو زِه کرده کمان
 «کنددوزش میکُند *** قوسِ نورت تیرفلسفیّ و آنچه پوزَش می

 چنان کرد و از آن افزون که گفت *** او بخُفت و بخت و اقبالش نخُفتآن
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 بقیۀ حکایتِ موسیٰ علیه السّلام
 «آب شدرونق و بیکه ساحر خواب شد *** کارِ او بیجانِ بابا، چون»

 تا به مصر از بهر آن پیکارِ زَفت هر دو از گورش روان گشتند تفَت ***
 یْ او شدندچون به مصر از بهر آن کار آمدند *** طالبِ موسیه و خانه

 اتفّاق افتاد کآن روزِ ورود *** موسی اندر زیرِ نخَلی خفته بود
 «کِش به نخلستان بجویید این زمان»پس نشان دادندْشان مردمْ عیان: *** 
 ** خفته بود او، لیک بیدارِ جهانآمدند آن هر دو تا خرما بنُان *

 بهرِ نازِش بسته بود او چشمِ سر *** عرش و فرشش جمله در پیشِ نظر
---------- 

 دل *** خود چه بیند چشمِ اهلِ آب و گل؟!چشم *** و خفتهای بسا بیدار
 گُشاید صد بَصَرکه دل بیدار دارد چشمِ سر *** گر بخُسبد، برو آن

 ، بیدار باش *** طالبِ دل باش و در پیکار باشایگر تو اهلِ دل نه
 خُسب خَوش *** نیست غائب ناظِرت از هفت و شَشور دلت بیدار شد، می

 1«خُسبد چشمِ من *** لیک کی خُسبد دلم اندر وَسَن؟!»گفت پیغمبر که: 

 گیر *** جان فدای خفتگانِ دل بصَیرشاه بیدار است، حارِس خفته
 نگنجد در هزاران مثنوی*** در -ویای معن-وصفِ بیداری دل 

---------- 
 ست او دراز *** بهرِ دزدی عصا کردند سازچون بدیدندش که خفتهَ

 ساحران قصدِ عصا کردند زود *** کز پسش باید شدن آنگه ربود
 تر کردند ساز *** اندر آمد آن عصا در اِهتزازاندکی چون پیش

 چنان بر خود بلرزید آن عصا *** کآن دو بر جا خشک گشتند از وَجاآن
 زردها و حمله کرد *** هر دوُان بگریختند و رویبعد از آن شد اژد

 رو در افتادن گرفتند از نهَیب *** غلْط غلْطان مُنهَزِم اندر نشَیب
 دیدند حدِّ ساحرانآنکه میپس یقینْشان شد که هست از آسمان *** ز

 2پس از این رو علمِ سحر آموختن *** نیست ممنوع و حرام و مُمتهََن ��

 کردن شد حرام ای مردِ دوستبهرِ تمییزِ حق از باطل نکِوست *** سحر ��
 کندن رسیدبعد از آن اطلاق و تبَْشان شد پدید *** کارشان تا نزَْع و جان

 ن:پس فرستادند مردی در زمان *** سوی موسیه از برای عذرِ آ
 کِامتحان کردیم، ما را کی رسد *** امتحانِ تو اگر نبوَد حسد؟!»

ه  3مُجرِمِ شاهیم، ما را عذر خواه *** ای تو خاصُ الْخاصِ درگاهِ إله

 «عددگذر از ما که ما کردیم بد *** ای تو را الَطاف و فضلِ بیدر ��

                                                      
 . وَسَن: چُرت و خواب کوتاه. 1
 . مُمتَهَن: خوار و ناچیز. 2
 (.خداوند: )شاه.  3
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 1دعفو کرد و در زمان نیکو شدند *** پیشِ موسیه ساجِد و دو تو شدن

 :  عفو کردم ای کِرام *** گشت بر دوزخْ تن و جانْتان حرام»گفت موسیه
 من شما را خود ندیدم ای دو یار *** أعجَمی سازید خود را زِ اعْتذِار

 شکل و آشنا *** در نبرَد آیید پیش پادشاهمچنان بیگانه
 «آنچه باشد مر شما را از فنُون *** جمع آرید از برُون و از درون ��

 بدُندمین را بوسه دادند و شدند *** انتظارِ وقتِ فرصت میپس ز

ها از وی یافتن، و دست بر جمع آمدنِ ساحران از مدائن پیشِ فرعون و تشریف
 «این کار را بر ما نِویس»کردن در قهرِ خَصم که: سینه

 کرانهای بیتا به فرعون آمدند آن ساحران *** دادِشان تشریف
 پیشین بدِاد *** بردگان، اسبان و نقد و جنس و زادهاشان کرد و هم وعده

 هان ای سابقِان *** گر فزُون آیید اندر امتحان»بعد از آنْشان گفت: 
 «فشِانم بر شما چندین عطا *** که بدِرَّد پردۀ جود و سَخابر

 به اقبالِ تو شاه *** غالب آییم و شود کارش تباه»پس بگفتندش: 
 «پهلوان *** کس ندارد پای ما اندر جهانما در این فن صَفدرَیم و 

---------- 
 ستهاست که پیشین بدُهست *** کاین حکایتها شدهذکرِ موسیه بندِ خاطر

 ذکرِ موسیه بهرِ روپوش است لیک *** نورِ موسیه نقدِ توست ای یارِ نیک
 موسی و فرعون در هستی توست *** باید این دو خَصم را در خویش جُست

 تا قیامت هست از موسیه نتِاج *** نورْ دیگر نیست، دیگرْ شد سِراج
 آن سر استاین سُفال و این فتیله دیگر است *** لیک نورش نیست دیگر، ز

  

                                                      
 جا شد.. این بیت با بیت بالا به لحاظ معنی جابه 1
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 وی ُست اعدادِ دآنکه از شیشهگر نظر در شیشه داری گم شوی *** ز

 1ور نظر بر نور داری، وا رهی *** از دوُیی و اعدادِ جسمِ مُنتهَی

 از نظرگاه است ای مغزِ وجود *** اختلاف مؤمن و گَبر و یهود

 در شبِ تار کردن در چگونگی شکلِ پیلاختلاف
 پیل اندر خانۀ تاریک بود *** عرضه را آورده بودندش هُنود

 شد هر کسیاز برای دیدنش مردمْ بسی *** اندر آن ظلمت همی
 بسِوداش کف میدیدنش با چشم چون ممکن نبود *** اندر آن تاریکی

 «همچون ناودان اسَتش نهاد»آن یکی را کَف به خرطوم اوفتاد *** گفت: 
 آن یکی را دست بر گوشش رسید *** آن بر او چون بادبیزَن شد پدید

 «شکلِ پیل دیدم چون عَمود»آن یکی را کف چو بر پایش بسِود *** گفت: 
 «ستلْ چون تختی بدُهَخود این پی»آن یکی بر پشتِ او بنْهاد دست *** گفت: 

 تنَیدکرد هر جا میهمچنین هر یک به جزوی چون رسید *** فهمِ آن می
 از نظرگَه گفتشِان بدُ مختلف *** آن یکی دالشَ لقب داد، آن الف

 در کفِ هر کس اگر شمعی بدُی *** اختلاف از گفتشِان بیرون شدی
---------- 

 یْ آن دسترسچشمِ حسْ همچون کفِ دست است و بس *** نیست کف را بر همه

 2چشمِ دریا دیگر است و کف دگر *** کف بهِِل وز دیدۀ دریا نگر

 بینیّ و دریا نی، عجب!ها ز دریا روز و شب *** کف همیجنبشِ کف
 چشمیم و در آبِ روشنیمزنیم *** تیرهها به هم بر میما چو کشتی

 کشتی تن رفته به خواب *** آب را دیدی، نگِر در آبِ آب ای تو در
 خواندَشست کاو میراندَش *** روح را روحیآب را آبی ست کاو می

 داد آب؟!موسی و عیسی کجا بدُ کآفتاب *** کِشتِ موجودات را می
 آدم و حوّا کجا بدُ آن زمان *** که خدا افکنْد این زه در کمان؟!
 آن سر استاین سخن هم ناقص است و أبترَ است *** آن سخن که نیست ناقص، ز

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اعدادِ جسم ای مُنتَهی.. اصلاح 1

 (.جسم محدود)متناهی : منتَهی
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: وز دیده در دریا نگر.. اصلاح 2
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 آن، بلغزد پای تو *** ور نگویم هیچ از آن، ای وای توگر بگویم ز
 ور بگویم در مثالِ صورتی *** بر همان صورت بچسبی ای فتَی!

 یقینپایی چون گیا اندر زمین *** سر بجنبانی به بادی بیبسته
 کَنینیست تا نَقلی کنی *** یا مگر پا را ازین گِل بر لیک پایت

 چون کَنی پا را؟ حیاتت زین گِل است *** این حیاتت را روِش بس مشکل است
 چون حیات از حق بگیری ای رَویّ *** پس غَنیّ گردی ز گِل، در دل رَوی

---------- 
 هِلدخواره شد، مر او را میشیرخواره چون ز دایه بگُْسلدَ *** لوت

 بستۀ شیرِ زمینی چون حُبوب *** جو فطِامِ خویش از قوتُ الْقلُوب
 حُجُب را ناپذیرحرفِ حکمتْ خور که شد نورِ سَتیر *** ای تو نورِ بی

 حُجُب مَستور رانور را *** تا ببینی بی -ای جان-تا پذیرا گردی 
 کُنیچون گردونْ سفرْ بیچون ستاره سیْر بر گردون کُنی *** بلکه بی

 1چنان کز نیست در هست آمدی *** هین بگو چون آمدی؟ مست آمدی؟آن

 خواهیم خوانْدهای آمدن یادت نمانْد *** لیک رمزی با تو برراه
 بند، آنگه گوش دارهوش را بگُذار، آنگه هوش دار *** گوش را بر

 آنکه تو خامی هنوز *** در بهاریّ و ندیدستی تمَوزنی، نگویم؛ ز
 خامهای نیمهمچون درخت است ای کِرام *** ما بر او چون میوه این جهان

 آنکه در خامی نشاید کاخ راها مر شاخ را *** زسخت گیرد خام
 ها را بعد از آنگزان *** سست گیرد شاخچون بپخت و گشت شیرینْ لب

 چون از آن اقبالْ شیرین شد دهان *** سرد شد بر آدمی مُلکِ جهان
 آشامی استبْ خامی است *** تا جنینی، کارْ خونگیریّ و تعصّ سخت

---------- 

  

                                                      
 . بریتانیا )الف(: هین نگر چون آمدی. 1
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 چیزِ دیگر مانْد، امّا گفتنش *** با تو روحُ الْقدُْس گوید، نی منشَ

 1نی، تو گویی هم به گوشِ خویشتن *** نی من و نی غیرِ من، ای هم تو من

 پیشِ خود شَویهمچو آن وقتی که خواب اندر رَوی *** تو ز پیشِ خود به
 ست آنْ نهانبشنوی از خویش و پنداری فلان *** با تو اندر خواب گفتهَ

 2تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق *** بلکه گردونیّ و دریای عمیق

 3و استگاهِ صد تآن تویی زَفت است کآن نهصد تو است *** قلُزُم است و غَرقه

 4خود چه جای حدِّ بیداریّ و خواب *** دم مَزن، وَ اللهُ أعلَمْ باِلصَّواب

 لِقا *** الَصَّلا، ای پاکبازان، الَصَّلاآن مَهدم مزن تا بشنوی ز ��

 5«تعَالقمُ،»زبان که: دم مزن تا بشنوی اسرارِ حال *** از زبانِ بی ��

 زبان زنان *** آنچه ناید در بیان و درآن دمَدم مزن تا بشنوی ز
 آن آفتاب *** آنچه ناید در کتاب و در خطابدم مزن تا بشنوی ز

 6دم مزن تا دم زند بهرِ تو روح *** آشِنا بگُذار در کشتی نوح

بر سرِ کوه رَوم و »کردنِ نوح علیه السّلام پسر را، و سر کشیدنِ او که: دعوت
 «اره کنم و منّتِ تو نکشم!چ

 7«نخواهم کشتی نوحِ عَدو»کرد او *** که: همچو کَنعان کآشِنا می

 8«هین، بیا در کشتی بابا نشین *** تا نگردی غرقِ طوفان ای مِهین»

 «نی، نی، آشنا آموختم *** من بجز شمعِ تو شمع افروختم»گفت: 
 ای آشنا امروزْ لا ستهین، مکُن؛ کاین موجِ طوفانِ بلَاست *** دست و پ»

  

                                                      
 . نسخۀ مجموعۀ ملّا مراد: بی من و بی غیر من. 1
 یستی.. مونیخ )ب(: تو یکی دو ن 2
 . نسخۀ قونیه: آن توِ زَفتت کآن نهصد تو است. 3
 تر است.. وَ الُله أعلَمْ بِالصَّواب: و خداوند به درستی آگاه 4
 . قُم، تَعال: برخیز و بیا. 5
 . آشِنا: شنا کردن. 6
 . بریتانیا )الف(: کشتی و نوح. 7

 آشِنا: شنا.
 . مِهین: بزرگ. مَهین: خوار و سست. 8
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 1«باید خَمُشکُش *** جز که شمعِ حق همیبادِ قهر است و بلَای شمع

 2«نی، رفتم بر آن کوهِ بلند *** عاصِم است آن کُه مرا از هر گزند»گفت: 

 3«هین مکُن؛ که کوهْ کاه است این زمان *** جز حَبیبِ خویش را ندْهد امان»

 ام؟!م *** که طمع کردی که من زین دودهامن کی پندِ تو بشْنوده»گفت: 
 «ام از تو در هر دو سراخوش نیامد گفتِ تو هرگز مرا *** من برَیّ 

 هین، مکُن بابا که روزِ ناز نیست *** مر خدا را خویشی و انَباز نیست»
 ست *** اندر این درگاهْ گیرا نازِ کیست؟!تا کُنون کردیّ و این دمَْ نازُکی

 4مْ یولدَ﴾ است او از قدِمَ *** نه پدر دارد، نه فرزند و نه عَم﴿لَمْ یلَِد﴾ ﴿لَ 

 نازِ فرزندان کجا خواهد کشید؟! *** یا ز بابایان کجا خواهد شنید؟!

 5نیستم مولود، پیرا، کم بنِاز *** نیستم والِد، جَوانا، کم گُراز”

 “ام من شهوتی *** ناز را بگُذار اینجا، ای سِتی!نیستم شوهر، نی
 «جز خضوع و بندگیّ و اضطرار *** اندر این *** حضرت ندارد اعتبار

 ای؟گویی، به جهلْ آشفتهای *** باز میها این گفتهبابا، سال»گفت: 
 ای با هر کسی *** تا جوابِ سرد بشْنودی بسی؟!ها گفتهچند از این

 «این دمِ سردِ تو در گوشم نرفت *** خاصه اکنون که شدم دانا و زَفت
 «بابا، چه زیان دارد اگر *** بشنوی یک بار تو پندِ پدر؟!»فت: گ

 گفت آن، دفَعِ عَنیفگفت او پندِ لطیف *** همچنین میهمچنین می
 نی پدر از نصُحِ کَنعان سیر شد *** نی دمَی در گوشِ آن ادِبیر شد

 اندر این *** گفتن بدُند و موجِ تیز *** بر سر کَنعان زد و شد ریز ریز
 ای پادشاهِ بردبار *** مر مرا خرْ مُرد و سیلت برُدْ بار»گفت: نوح 

 “هابیابد اهلت از طوفانْ ر”ها *** که: وعده کردی مر مرا تو بار
 «دل نهادم بر امیدت منْ سلیم *** پس چرا برِْبود سیل از من گلیم؟

 6«او از اهل و خویشانت نبود *** خود ندیدی تو سفیدی از کبود»گفت: 

---------- 

  

                                                      
 پاید، خَمُش.نسخۀ قونیه: جز که شمعِ حق نمی.  1
 .43. سوره هود آیه  2
 . یا قسطنطیه)ب(: جز مَهینِ خویش. 3
 «زاید و نه زاده شده است.خدا نه می»؛ 3. سوره الإخلاص آیه  4
 رفتن.. گرازیدن: با ناز و تکبّر راه 5
 .46. سوره هود آیه  6
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 کَنش ای اوستادکه دندانِ تو را کرم اوفتاد *** نیست دندان، برچون
 تا که باقی تنَ نگردد زار از او *** گرچه بود آنِ تو، شو بیزار از او

 که او شد ماتِ توبیزارم ز غیرِ ذاتِ تو *** غیرْ نبوَد آن»گفت: 
 رانْ چمندانی که چونم با تو من *** بیست چندانم که با باتو همی

 حائلِیواسطه بیزنده از تو، شاد از تو عائلِی *** مُغتذَی، بی

 1چون و چگونه زِ اعتلِالمتصّل نی، منفصل نی این کمال *** بلکه بی

 ایم از لطفت ای نیکو صِفاتماهیانیم و تو دریای حیات *** زنده
 تو نگنجی در کنارِ فکرتی *** نی به مَعلولی قرَین؛ چون علتّی

 ای در ماجرااز این طوفان و بعد از این مرا *** تو مخاطب بوده پیش
 بخشِ نو و آنِ کُهَنگفتم نه با ایشان سخن *** ای سخنبا تو می

 نی که عاشق روز و شب گوید سخن *** گاه با أطلال و گاهی با دِمَن؟!

 2گوید این مِدحَت، که را؟!روی با أطلال کرده ظاهرا *** او که را می

 یْ أطلال را برداشتیشُکر، طوفان را کُنون بگُماشتی *** واسطه
 زدندآنکه أطلالِ لَئیمِ بدَ بدُند *** نی ندایی، نی صدایی میز

 گوید جوابمن چنان أطلال خواهم در خطاب *** کز صَدا چون کوه وا
 آرامِ توتا مُثنَیّه بشنوم من نامِ تو *** عاشقم بر نامِ جان

آن دوست دارد کوه را *** تا مُثنَیّه بشنود نامِ تو راهر نَبی ز
3 

 آن کُهِ پستِ مثالِ سنگلاخ *** موش را شاید، نه ما را در مُناخ
 صَدا ماندَ دمِ گفتارِ منمن بگویم، او نگردد یارِ من *** بی

 4«با زمینْ آن بهِ که هموارش کُنی *** نیست همدم، با قدَم یارش کُنی

 آرم از ثرَیه ای نوح، ارَ تو خواهی جمله را *** حَشر گردانم، بر»گفت: 
 «بهرِ کَنعانی دلِ تو نشْکنم *** لیکَت از احوالِ او آگَه کُنم

 ام که تو مرا *** هم کُنی غَرقه اگر باید تو رانی، نی، راضی»گفت: 
 کِشمکُن، من خوشم *** حکمِ تو جان است، چون جان میهر زمانم غَرقه می

 ننْگرم کس را و گر هم بنْگرم *** او بهانه باشد و تو مَنظَرم
 «عاشقِ صُنعِ توامَ در شُکر و صبر *** عاشقِ مَصنوع کی باشم چو گَبر؟!

 عاشقِ صُنعِ خدا با فرَّ بوَد *** عاشقِ مصنوعِ او کافرِ بوَد
 تکه در رؤیت صَفی سدر میانِ این دو فرقی بس خَفی ست *** خود شناسد آن ��

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: ای کمال... و اعتِلال. 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: روی در أطلال کرده دائما.. اصلاح 2
 . بریتانیا )الف(: هر تَنی. 3
 . بریتانیا )الف(: با ندم یارش. 4
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مَن لَم »و حدیث دیگر که: « اَلرِّضا بِالکُفرِ کُفرٌ»توفیقِ میانِ این دو حدیث که: 
 1«یَرْضَ بِقَضائی و لَمْ یَصبِر عَلیٰ بَلائی، فَلْیَطلُب رَبّاً سِوائی!

 آنکه عاشق بود او بر ماجرادی سؤالی کرد سائل مر مرا *** ز
ضا بِالْکُفرِ کُفْر”یْ نکته»گفت:   این پیمبر گفت و، گفتِ اوست مُهر*** “ الَرِّ

 “اندر هر قضا *** مر مسلمان را رضا باید، رضا”باز فرمود او که: 
 نی قضای حق بوَد کفر و نفاق؟ *** گر بدین راضی شَوم، باشد شِقاق

 «امَ راضی، بوَد آن هم زیان *** پس چه چاره باشدم اندر میان؟ور نی
 *** هست آثارِ قضا این کفرْ را ست این کفرْ مَقضی نی قضاست»گفتمش: 

 2از مَقضی بدِان *** تا شِکالت دفع گردد در زمان -خواجه-پس قضا را 

 3آن رو که قضاست *** نی از آن رو که نزاع و خُبثِ ماستام بر کفر؛ زراضی

 کفر از روی قضا خودْ کفر نیست *** حق را کافر مخوان، اینجا مَایست
 فرْ علم *** هر دو یک کی باشد آخر حِلم و خِلم؟!کفرْ جهل است و، قضای ک

 ستزشتی خطْ زشتی نقاّش نیست *** بلکه از وی زشت را بنْمودنی
 کردن، هم نکِوقوّتِ نقاّش باشد آنکه او *** هم تواند زشت

 گر گشایم بحثِ این را من به ساز *** تا سؤال و تا جواب آید دراز
 «شودرود *** نقشِ خدمت نقشِ دیگر مییْ عشق از من میذوق نکته

  

                                                      
؛ خشنودی و رضایت الرضا بالکُفرِ کُفرٌ »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 292. القضا و القدر )فخر رازی( ص  1

الراضی بفِِعلِ قوَمٍ »؛ 499البلاغه ص و در این مضمون روایات بسیار است از جمله در نهج «.نسبت به کفر دیگران، کفر است

کسی که نسبت به عمل قومی راضی و کَالداخلِ فیه معهم و علیٰ کلِّ داخل فی عملٍ إثمان، إثمُ العملِ به و إثمُ الرضا به؛ 
مانند کسی است که در آن کار با ایشان وارد شده است، و برای هر کس که مرتکب گناهی شود دو گناه است، یکی خشنود باشد 

 «.آن عملی است که انجام داده و دیگری گناه رضایت نسبت به آن عمل است
رضَ بِقَضائی وَ لَم يَشكُرْ علىٰ نَعمائی و قال اللٰهُ تعالى: يا داوود، قُل لِعِبادی: يا عِبادی مَن لَم يَ»؛ 310جامع الأخبار )شعیری( ص 

السلام فرمود: ای داوود، به بندگان من بگو: ای بندگان من! هر کس لم يَصبِر علىٰ بَلائی، فَليَطلُب رَبّاً سِوائی؛ خداوند به داوود علیه
د، پس باید که پروردگاری غیر از کنجا نیاورد و بر بلای من صبر نمیکه به حکم و قضای من راضی نباشد و شکر نعمت مرا به

 «من بجویَد!
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: تا شِکالت حل شود اندر جهان. اصلاح 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نزاع و کفرِ ماست.. اصلاح 3
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 در بیان آنکه حیرتْ مانعِ بحث و فکرت است
 دارِ مُستطَابآن یکی مردِ دو مو آمد شتاب *** پیشِ یک آیینه

 «از ریشم سفیدی کن جدا *** که عروسِ نو گُزیدم، ای فَتیه »گفت: 
 «تو بگُزین؛ چون مرا کاری فِتاد»** که: ریشِ او ببُرید و کُلْ پیشش نهاد *

 ها ندارد مَردِ دیناین سؤال و این جواب است ای گُزین *** که سَرِ این
 ای مر زیْد را *** حمله کرد او هم برای کیْد راآن یکی زد سیلی

 زنمکنم *** پس جوابم گوی و آنگَه میسؤالی می»زن: گفت سیلی
 * یک سؤالی دارم اینجا در وِفاقبر قَفای تو زدم، آمد طَراق **

 خوپرسم، بگو *** حل کن اشکالِ مرا ای نیکاین سؤال از تو همی ��
 «ست یا *** از قَفاگاهِ تو ای فخرِ کیا؟این طَراق از دست من بودهَ

 1از دردْ این فراغت نیستم *** که در این فکر و تأمّل بیستم»گفت: 

 2« درد را این فکر، هین!دردی، همی اندیش این *** نیست صاحبتو که بی

 دردمندان را نباشد فکرِ غیر *** خواه در مسجد برو، خواهی به دیر ��
 ای بکِر آورَدات فکر آورَد *** در خیالت نکتهدردیغفلت و بی ��
 شناسد مرد را و گَرد را درد را *** میجز غمِ دین نیست صاحب ��
 نهندنهند *** حفظِ فکرِ خویش یکسو میحکمِ حق را بر سر و رو می ��

 در بیانِ آنکه در میانِ صحابه، حافظْ کسی نبود
 در صحابه کم بدُی حافظْ کسی *** گرچه شوقی بود جانْشان را بسی

 آنکه عاشق را بسوزد دوستشمغزِ علم افزود، کم شد پوستش *** ز
 ها شد بس رقیق و وا کَفیدرسید *** پوستآکند و آنکه چون مغزش درز

 قشِرِ جوْز و فسُتقُ و بادام هم *** مغزْ چون آکَندِشان، شد پوستْ کم
 ستوصفِ مطلوبی چو ضدّ طالبی ست *** وحی و برقِ نورْ سوزانِ نبَی
 چون تجلیّ کرد اوصافِ قدیم *** پس بسوزد وصفِ حادِث را گلیم

 شنوداز صحابه می« جَلَّ فینا»رُبعِ قرآن هر که را محفوظ بود *** 

  

                                                      
 . بیستم: بایستم. 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: همین اندیش.. اصلاح 2
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 جمعِ صورت با چنین معنیِّ ژرف *** نیست ممکن، جز ز سلطانی شگَرف
 در چنین مستی مراعاتِ ادب *** خود نباشد؛ ور بود، باشد عجب
 اندر اسِتغِنا مراعاتِ نیاز *** جمعِ ضِدَّین است چون گِرد و دراز

 ضِدَّین از نیاز افتاد و ناز *** باز در وقتِ تحََیُّرْ امتیاز جمعِ  ��
 شودشود *** کورْ خود صندوقِ قرآن میچون عصا معشوقِ عُمیان می

 «کورانْ خود صَنادیقند پرُ *** از حروفِ مُصحَف و ذکر و نذُر»گفت: 
 آنکه صندوقی بوَد خالی به دستباز صندوقی پرُ از قرآن بِه است *** ز

 موش است و مارز صندوقی که خالی شد ز بار *** بِه ز صندوقی که پرُبا
 پیشِ مردْ سردحاصل، اندر وصل چون افتاد مرد *** گشت دلَّاله به

 چون به مطلوبت رسیدی ای مَلیح *** شد طلبکاریِّ عِلْم اکنون قبیح
 های آسمان *** سرد باشد جست و جوی نردبانچون شدی بر بام
 و تعلیمِ غیر *** سرد باشد راهِ خیر از بعدِ خیر جز برای یاری

 نهادن صیقلییْ روشن که شد صاف و جَلیّ *** جهل باشد برآینه
 پیشِ سلطان خوش نشسته در قبول *** جهل باشد جُستنِ نامه و رسول

نامه در کردن عشقنامه خواندن و مطالعهداستان مشغول شدن عاشق به عشق
طَلَبُ الدَّلیلِ عِندَ حُصولِ »آن را ناپسند داشتن که: حضور معشوق، و معشوقْ 

 1«المَدلولِ قَبیحٌ و الِاشتِغالُ بِالعِلمِ بَعدَ الوُصولِ إلَی الْمَعلومِ مَذموم
 آن یکی را یار پیشِ خود نشانْد *** نامه بیرون کرد و پیشِ یار خوانْد

 هاها در نامه و مدح و ثنا *** زاری و مسکینی و بس لابهبیت
 گریه و افغان و حُزن و دردِ خویش *** خواری و بیزاری نااهل و خویش ��
 دوری و رنجوری از هجرانِ دوست *** ذکرِ پیغام و رسول از مغز و پوست ��

 خوانْد با معشوقِ خَود *** تا که بیرون شد ز حَدّ و ازَ عددهمچنان می ��
 کردن است این عمرْ ضایعاین اگر بهرِ من است *** گاهِ وَصلْ »گفت معشوق: 

 «نشانِ عاشقان -باری-خوان! *** نیست این پیشت حاضر و تو نامهمن به
 یابم نصیبِ خویش نیکاینجا حاضری امّا وَلیک *** من نمی»گفت: 

 بینم وصال سال *** نیست این دم، گرچه میدیدم ز تو پارینهآنچه می
 امآبْ تازه کردهام *** دیده و دل زمن ازین چشمه زلالی خورده

 «بینم ولیکن آب نی *** راهِ آبم را مگر زد رهزنی؟!چشمه می

  

                                                      
. طَلَبُ الدَّلیلِ...: چون وصول به مقصد )و مطلوب حقیقی( حاصل شود، طلبِ راهنما کردن قبیح است و چون خودِ معلوم  1

 حاصل شود اشتغال به علم ناپسند خواهد بود.
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 پس من نیستم معشوقِ تو *** من به بلُغار و، مُرادت در قتُو»گفت: 
 عاشقی تو بر من و بر حالتی *** حالت اندر دست نبوَد ای فَتی

 طلوبِ تو من *** جزوِ مقصودم تو را اندر زَمَنام کلیّ مپس نی
 «خانۀ مَعشوقم و، معشوق نی *** عشق بر نقد است و بر صندوق نی

---------- 
 که او یک تو بوَد *** مبتدا و مُنتهَایت او بوَدهست معشوقْ آن

 چون بیابیّ و نباشی منتظِر *** هم هویدا او بوَد هم نیز سِرّ 
 میرِ احَوال است، نی موقوفِ حال *** بندۀ این ماه باشد ماه و سال

 ها را جان کُندچون بگوید، حال را فرمان کند *** چون بخواهد، جسم
 جومُنتهَِی نبوَد که موقوف است او *** منتظِر بنشسته باشد حال

 1کیمیای حال باشد دستِ او *** دست جنباندَ، شود مِس مستِ او

 مرگ هم شیرین شود *** خار و نشِترَْ نرگس و نسَرین شودگر بخواهد، 
 او بوَد سلطانِ حال اندر روش *** نی چو تو محروم از حال و کِشش ��
 که او موقوفِ حال است، آدمی ست *** که گهی افزون و گاهی در کمی ستآن

 2*** صوفی ابِنُ الْوقت باشد در مثال لیک صافی فارغ است از وقت و حال

 آسای اوها موقوفِ فکر و رای او *** زنده از نَفخِ مسیححال
---------- 

 «تنیعاشقِ حالی، نه عاشق بر منی *** بر امیدِ حال بر من می»
---------- 

 که گَه ناقص گَهی کامل بود *** نیست معبودِ خَلیل، آفلِ بوَدآن

 3الْْفلِین﴾ که آفلِ باشد و گَهْ آن و این *** نیست دلبر، ﴿لا احُِبُّ وآن

 که او گاهی خوش و گه ناخوش است *** یک زمانی آب و یک دم آتش استآن
 برُجِ مَه باشد ولیکن ماه نی *** نقشِ بت باشد ولی آگاه نی

 4هست صوفی صفا چون ابِنِ وقت *** وقت را همچون پدر بگْرفته سخت

 لیک صافی غرقِ عشقِ ذوالْجلال *** ابِنِ کس نی، فارغ از اوقات و حال

 5یلَِد﴾ ﴿لَم یولدَ﴾ آنِ ایزد استیولدَ﴾ است *** ﴿لمَغَرقۀ نوری که او ﴿لمَ

 ایای *** ور نه، وقتِ مختلف را بندهرو چنین عشقی گُزین گر زنده
 بر مطلوبِ خویش منْگر اندر نقشِ زشت و خوبِ خویش *** بنْگر اندر عشق و

 منْگر این را که حقیری یا ضعیف *** بنگر اندر همّتِ خود ای شریف

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مِی مستِ او.. اصلاح 1
 . نسخۀ قونیه:  2

 لیک صافی فارغ است از وقت و حال. صوفی ابِنُ الوقت باشد در مَنال ***
 «کنندگان را دوست ندارم.کنندگان و غروبمن افول»؛ 76. سوره الأنعام آیه  3
 . نسخۀ قونیه: صوفیِّ صفاجو اِبنِ وقت. 4
 «زاید و نه زاییده شده است.خدا نه می»؛ 3. سوره الإخلاص آیه  5
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 جو دائما ای خشک لبطلب *** آب میتو به هر حالی که باشی، می
 دهد *** کاو به آخِر بر سرِ منبع رودکآن لبِ خشکت گواهی می

 «به مات آرَد یقینْ این اضطراب»خشکی لب هست پیغامی ز آب *** که: 
 کُشی ستکاین طلبکاری مبارک جنبشی ست *** این طلب در راهِ حق مانع

 این طلبْ مِفتاحِ مَطلوباتِ توست *** این سپاهِ نصُرت و رایاتِ توست
 «آید صَباحمی»زند نعره که: این طلب همچون خروسی در صیاح *** می

 طلب *** نیست آلتْ حاجت اندر راهِ رَبّ گرچه آلت نیستت، تو می
 ر که را بینی طلبکار ای پسر *** یارِ او شو، پیشِ او اندازْ سَره

 کز جوارِ طالبانْ طالب شَوی *** وز ظِلالِ غالِبانْ غالب شَوی
 گر یکی موری سلیمانی بجُست *** منْگر اندر جُستنِ او سُست سُست

 ای؟!ای *** نی طلب بود اوّل و اندیشهچه داری تو ز مال و پیشههر
 گنجی بیابد، نادر است *** ور بِاِستدَ از طلب، هم قاصِر است گر یکی ��
 شک یافتْ او *** چون به جِدّ اندر طلب بشْتافت اوهر که چیزی جُست، بی ��

 خطرچون نهادی در طلبْ پا ای پسر *** یافتیّ و شد مُیسَّرْ بی ��
 تعَبَچه خواهی بیطلب *** تا بیابی هریک دم بی -ای خواجه-هین مباش  ��

 که در خدمت شتابنده بوَدعاقبت جوینده یابنده بوَد *** چون ��
ُ أعلَمْ بِالصَّوابدر طلب چالاک شو وین فَتحِ باب *** می ��  طَلب، و اللٰه
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کرد و از خدا حکایتِ آن مرد که در عهدِ داوود علیه السلام شب و روز دعا می
 کسب رنجِنمود بیطلب روزی حلال می
 در عهدِ داوودِ نبی *** نزدِ هر دانا و پیش هر غَبیآن یکی 
 رنجْ روزی کن مراکِای خدا *** ثروتی بی»کرد دائم: این دعا می

 چون مرا تو آفریدی کاهِلی *** زخم خواری، سُست جُنبی، مَنبلَی
 مراد *** بارِ اسبان و اشُترُان نتوْان نهادریشِ بیبر خَرانِ پشُت

 ام دِه هم ز راهِ کاهِلی*** روزی کاهِلم چون آفریدی ای مَلیّ 
 کاهِلم من، سایه خُسبم در وجود *** خفتم اندر سایۀ احسان و جود

 ای نوعی دگرای بنْهادهخُسبان را مگر *** روزیکاهِلان و سایه
 ایسوزیای *** هر که را پا نیست، کُن دلهر که را پا هست، جویدَ روزی

 سوی هر زمینسوی این حَزین *** ابر را باران بهران بها میرزق ر
 سوی او دو توچون زمین را پا نباشد، جودِ تو *** ابر را راندَ به

 طفل را چون پا نباشد، مادرش *** آید و ریزد وظیفه بر سَرش
 «تعَبَ *** که ندارم من ز کوشش جز طلبای خواهم به ناگه، بیروزی

 رد این دعا *** روز تا شب، شب همه شب تا ضُحیه کمدتّی بسیار می

 1 خامیّ و بر پیکارِ اوخندید بر گفتارِ او *** بر طَمَعخلق می

 «ش؟!هُشیست بَنگِ بیریش؟! *** یا کسی دادهگوید عجب این سستچه می»که: 
 راهِ روزی کسب و رنج است و تعَبَ *** هرگز این نادر نشد، ور شد عجب

 2*** از رهِ کسب و تعَبَ با رنج و تب ای داد و طلبپیشههر که را او 

 3«اطُلبُوا الْأرزاقَ مِن أسبابهِا *** ادُخُلوا الْأبیاتَ مِن أبوابهِا»

---------- 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: بیگارِ او. 1

 پیکار: پافشاری کردن.
 گونه آمده است: . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 2

 ای داد و طلب.راهِ روزی کسب و رنج است و تعَبَ ***  هر که را او پیشه
و ليكن نیکی آن است كه ! ها از پشت ديوار آنها وارد شويدو عمل نيكو آن نيست كه شما به خانه»... » ؛189. سوره بقره آیه  3

و به تقواى خداوند عمل كنيد كه اميد است در اين صورت به فلاح ! ها از درهاى آنها وارد شويدساخته، و در خانهشما تقوا پيشه 
 !«و رستگارى فائز آئيد

 ها از درهای آن وارد شوید.های آن بجویید و به خانهها و سببها را از راهروزی
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 شاه و سلطان و رسولِ حقْ کُنون *** هست داوودِ نبَی ذوفنُون
 ا ست سیْرهست در فرمانِ او از وَحش و طیْر *** در همه روی زمین او ر ��

 های دوستستش عنایتبا چنان عِزّی و نازی کاندر اوست *** که گزیدهَ
 عدد *** موجِ بخشایش مدد اندر مددشمار و بیمعجزاتش بی

 1سْت آوازِ همچون ارَغَنونکس را خود ز آدم تا کُنون *** کی بدُهَهیچ

 تکاو به هر وَعظی بمیراند دویست *** آدمی را صوتِ خوبش کرد نیس
 شیر و آهو جمع گردد آن زمان *** سوی تذَکیرش، مُغفََّل این از آن

 رَسایل با دمَش *** هر دو اندر وقتِ دعوت مَحرمشکوه و مرغان هم
 جهات و در جَهاتاین و صد چندین مر او را معجزات *** نورِ رویش بی

 با همه تمَکین، خدا روزی او *** کرده باشد بسته اندر جست و جو
 اشنیاید با همه پیروزیاش *** میبافیّ و رنجی روزیزرهبی

---------- 

 2ایای *** خانه کَنده دون و گردون راندهچنین مَخذولِ واپس ماندهاین

 خواهد که او *** گنج یابد تا روَد پایش فروچنین مُدبرِ همیاین

 3ن ز سودتجارت پرُ کُند دامش زود *** بیرنجیزَ احمقی خواهد که بی

 نردبانآید بر فلک بیچنین گیجی نیامد در جهان *** که براین
 «نکَ بگیر *** که رسیدت روزی و آمد بشَیر»گفتش به تسَخَر: این همی

 «، ای سالارِ دِهآنچه یابی هدیهما را هم بدِه *** ز»وآن همی خندید: 
 و چاپلوسکرد از دعا او از این تشَنیعِ مردم وین فسُوس *** کم نمی

 تا که شد معروف در شهر و شَهیر *** کاو ز انَبانِ تهُی جویدَ پنیر

 4آمد جُدا طَمْعی آن گدا *** او از این خواهش نمیشد مَثلَ در خام

 کرد از دعا و اِبتهِال *** کرد اجابت مُستعَانِ ذوالْجلالکم نمی ��
 نده بودگر گران و گر شتابنده بوَد *** عاقبتْ جویَنده یابَ  ��

  

                                                      
 . قونیه: آوازِ صدچون ارغنون. 1
 .گنده. نیکلسون: خانه 2
 گونه آمده است: . این بیت با بیت بالا در نسخۀ قونیه با هم این 3

 تجارت پرُ کُند دامن ز سود.خواهد که زود ***  بیاین چنین مُدبِر همی
 . نسخۀ قونیه: خام طبعی. 4
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 کنندۀ به إلحاحدویدنِ گاوی در خانۀ آن دعا
َ یحُِبُّ الْمُلِحّینَ فی الدُّعاء»قالَ النَّبیُّ صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم:  ؛ زیرا که «إنّ اللٰه

دعاکننده عین خواست است از حق تعالیٰ، و إلحاحْ خواهنده را بِهْ است از آنچه 
 1خواهد آن را از وی.می

 کرد با زاریّ و آهتا که روزی ناگهان در چاشتگاه *** این دعا می
 اش گاوی دوید *** شاخ زد، بشکست دربند و کلیدناگهان در خانه

 هاش بستجَست و قَوایمگاوِ گستاخ اندر آن خانه بجَست *** مرد بر
 امانتأمّلْ بیتوقفّ، بیپس گلوی گاو ببُرید آن زمان *** بی

 2کَند در دمْ شتابدُ شد سوی قَصاب *** تا إهابش برچون سرش ببُری

---------- 
 کُنی اتمامِ اینای تقاضاگر درونْ همچون جنین *** چون تقاضا می

 سَهل گردان، ره نما، توفیق ده *** یا تقاضا را بهِل، بر ما منهِ
 کنی *** زر ببخشش در سِرّ، ای شاهِ غَنیچون ز مُفلِس زر تقاضا می

 3م و قافیه شام و سحر *** زَهره کی دارد که آید در نظر؟!تو نظبی

 *** بندۀ امر تو انَد از ترس و بیم -ای علیم-نظم و تجَنیس و قَوافی 
 تمییز و با تمییز راای هر چیز را *** ذاتِ بیچون مُسَبِحّ کرده

 خبرهر یکی تسبیح بر نوعی دگر *** گوید و از حالِ آنْ این بی
 آدمی مُنکِر ز تسبیحِ جَماد *** وآن جَماد اندر عبادتْ اوستاد

 4خبر از یکدِگر وَ اندر شَکیبلکه هفتاد و دو ملتّ هر یکی *** بی

 چون دو ناطق را ز حالِ همدگر *** نیست آگه، چون بوَد دیوار و درَ؟!
 چون من از تسبیحِ ناطِق غافلم *** چون بداند سُبحۀ صامِت دلم؟!

 سُنیّ را یکی تسبیحِ خاص *** هست جَبری را ضدِ آن در مَناصهست  ��
 اثرخبر *** جَبری از تسبیحِ سُنیّ بیسُنیّ از تسبیحِ جَبری بی

  

                                                      
د اصرارکنندگان در خداون»؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 282ص  2. نوادر الأصول فی أحادیث الرسول ج  1

 «دعا و طلب را دوست دارد.
 . إهاب: پوست. 2
 . کی: چه کسی. 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از یکدیگر و اندر شَکی.. اصلاح 4
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 1«قمُ!»خبر از حالِ او وَز امرِ بی« *** آن ضال است و گم»گوید که: این همی

 قدَرَ جنگشان افکنْد یزدان از« *** این را چه خبر؟!»گوید که: وآن همی
 کندکند *** جنس از ناجنس پیدا میگوهرِ هر یک هویدا می

 قهر را از لطف داند هر کسی *** خواه نادان، خواه دانا یا خَسی

 2درَ پنهان شده *** یا که قهری در دلِ لطف آمدهلیک لطفی قهَرْ 

 ایای *** کِش بوَد در دلْ مِحَکِّ جانیکم کسی داند، مگر رباّنی
 پرندیْ خود به یک پر میبرند *** سوی لانهدو گمانی می باقیانْ زین

 3در بیانِ آنکه علم را دو پَر، و گمان را یک پَر است
 علم را دو پر، گمان را یک پر است *** ناقص آمد ظنّ؛ به پروازْ ابترَ است

 پرَّد دو گامی یا فزُونمرغِ یک پرَ زود افتد سرنگون *** باز بر

 4ن مرغِ گمان *** با یکی پرْ بر امیدِ آشیانخیزد آفِتد، میمی

 چون ز ظنّ وا رَست و علمش رو نمود *** شد دو پرَْ آن مرغ و پرَها واگشود

بعد از آن یمَْشی سَویاًّ مستقیم *** نی عَلیه وَجهِهْ مُکِباًّ أوْ سَقیم
5 

 قال و قیلمگر، بیگمان و بیپرد چون جبرئیل *** بیمیبا دو پر بر
 «تویی *** بر رهِ یزدان و دینِ مُستوَی»ه عالمَ بگویندش: گر هم

 تر از گفتشِان *** جانِ طاقِ او نگردد جفتشِاناو نگردد گرم
 «گُمرَهی! *** کوهْ پنداریّ و تو برگِ کَهی»گویند او را: ور همی

 6او نیفتد در گمان از طَعنشان *** او نگردد دردمند از ظَعْنشان

 «با گمرهی یاریّ و جفت»بلکه گر دریا و کوه آید به گفت *** گویدش: 

 7اِحتیالهیچ یک ذرّه نیفتد در خیال *** مطمئنّ و موقِن و بی

 شدنِ آدمی به وهمِ تعظیمِ خَلق و رَغبتِ مشتریان به وی، و حکایت معلّمِ رنجور

                                                      
 . قُم: برخیز. 1
 . قَهر دَر: در قهر. 2
 در بیانِ آن که علم را دو پرست و گمان را یک پر است، ناقص آمد ظن بپرواز ابترست، مثال ظن و یقین در علم . قونیه: 3
 . نسخۀ قونیه: افت خیزان می رود مرغ گمان. 4
 .22. سوره المُلک آیه  5

بعد از آنکه از ظن و گمان رها گشت و حقیقت علم در او حاصل شد حرکت او بر سبیل اعتدال و )صراط( مستقیم خواهد بود، 
 روی خود بر زمین افتاده باشد و نه آنکه دچار علّت و مرض باشد.نه آنکه به

 (.نهکی: ظغن)دردمند از ظَغنشان  . بریتانیا )الف(: طبعشان...طَعنشان. شرح انقروی: 6
 ظَعن: حرکت و سیر.

 . نسخۀ قونیه:  7
 ... ***  یا به طعنِ طاعِنانْ رنجورحال.
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 کودکان
 کودکانِ مَکتبی از اوستاد *** رنج دیدند از مَلال و اجتهاد

 مشورت کردند در تعَویقِ کار *** تا معلِمّ در فِتد در اضطرار
 ای؟!ای *** که بگیرد چند روز او دوریآید ورا رنجوریچون نمی»

 «تا رهیم از حَبس و از تنگی کار *** هست او چون کوهِ خارا برقرار

 1اوستا، چونی تو زرد؟”»این تدبیر کرد *** که بگوید: تر، آن یکی زیرک

 “خیر باشد، رنگِ تو بر جایْ نیست *** این اثر یا از هوا یا از تبَی ست
 اندکی اندر خیال افتد از این *** تو برادر، هم مدد کن این چنین

 “احوالِ تو! -اوستا-خیر باشد ”چون در آیی از درِ مکتب بگو: *** 
 افزون شود *** کز خیالی عاقلی مجنون شود آن خیالش اندکی

 آن سوم وآن چارم و پنجم چنین *** در پی ما غم نمایند و حَنین
 «تا چو سی کودکْ توَاترُ این خبر *** متفِّق گویند، یابد مُستقَرَّ 

 «شاباش ای ذکَی *** باد بخَتت بر عنایتْ مُتَّکی»هر یکی گفتش که: 
 * که نگرداند سخن را یک رفیقمتفّق گشتند در عهدِ وَثیق **

 بعد از آن سوگند داد او جمله را *** تا که غَمّازی نگوید ماجرا
 رفت از رَمهرأی آن کودک بچربید از همه *** عقلِ او در پیش می

  

                                                      
 ترین، تدبیر کرد.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: زیرک. اصلاح 1
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در بیانِ آنکه عقولِ خلقْ متفاوت است در اصلِ فطرت، و نزدِ مُعتَزله متساوی است 
 استو تفاوتِ عقول از تحصیلِ علم 

 آن تفاوت هست در عقلِ بشََر *** که میانِ شاهدان اندر صُوَر
 «در زبانْ پنهان بوَد حُسنِ رِجال»زین قبلَ فرمود احمد در مَقال: *** 

 ها در اصلِ بود *** بر وِفاقِ سُنیّان باید شنوداختلافِ عقل
 عقول از اصل دارند اعتدال»بر خلافِ قولِ اهلِ اِعتزِال *** که: 

 «و تعلیم بیش و کم کُند *** تا یکی را از یکی اعَلمَ کند تجربه
 آنکه رأی کودکی *** که ندارد تجربه در مَسلکَیباطل است این؛ ز

 بگُذرد ز اندیشۀ مردانِ کار *** عاجِز آید کارِشان در اِضطرار ��
 آن طفلِ خُرد *** پیرِ با صد تجربه بویی نبرُدای زدمید اندیشهبر

 خودْ فزُون آن بِهْ که آن از فطرت است *** تا ز افزونی که جَهد و فکرت است
 یْ خدا بهتر بوَد *** یا که لَنگی راهوارانه روَد؟!تو بگو داده

 در وهم افکندنِ کودکانْ استاد را به مکر
 روزْ گشت و آمدند آن کودکان *** بر همین فکرت به مکتبْ شادمان

 1تظِر *** تا درآید از درْ آن یارِ مُصِرّ جمله اسِتادند بیرونْ من

 ست این رای را *** سَرْ امِام آمد همیشه پای راآنکه منبعْ او بدُهَز
 ای مُقلِدّ تو مجو پیشی بر آن *** کاو بوَد منبع ز نورِ آسمان

 «سلام *** خیر باشد، رنگِ رویتَ زردفام!»او در آمد، گفت اسُتا را: 
 «مر مرا *** تو برو بنشین، مگو یاوه، هَلانیست رنجی »گفت اسُتا: 

 نَفی کرد، امّا غبارِ وَهمِ بدَ *** اندکی اندر دلش ناگاه زد
 اندر آمد دیگری، گفت این چنین *** اندکی آن وهم افزون شد بر این
 همچنین تا وهمِ او قوّت گرفت *** مانْد اندر حالِ خود بس در شگفت

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: تا درآید اوّلْ آن. 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
88 

 عظیمِ خَلقانشدنِ فرعون به وَهم از ترنجور
 سجدۀ خلق از زن و از طفل و مرد *** زد دلِ فرعون را رنجور کرد

 چنان کردش ز وهمی مُنهَتکِآن« *** مَلِک»و « خداوند»گفتنِ هر یک: 
 شد هیچ سیرها گشت و نمیکه به دعویّ إلهیّ شد دلیر *** اژد
 وطنآنکه در ظُلْمات شد او را عقلِ جزوی آفتش وهم است و ظنّ *** ز

 1رودوهمْ آمِن میگز راهی بوَد *** آدمی بیبر زمین گر نیم

 شودبر سرِ دیوارِ عالی گر روَد *** گر دو گز عرضش بوَد، کج می
 افتد ز لرزِ دل به وهم *** ترس و وهمی را نکو بنْگر، بفهمبلکه می

 و خیال  شدنِ استادِ معلّم به وهمرنجور
 کشانید او گلیمجَهید و میگشت اسُتا سخت سست از وهم و بیم *** بر

 مِهرِ اوست سست *** من بدِین حالم، نپرسید او نخست»خشمگین با زن که: 
 خود مرا آگه نکرد از رنگِ من *** قصد دارد تا رهد از ننگِ من

 2«خبر، کز بامِ من افتاد طشتاو به حُسن و جلوۀ خود مست گشت *** بی

 گشاد *** کودکان اندر پی آن اوستادآمد و در را به تندی بر
 «خیر است! چون زود آمدی؟ *** که مبادا ذاتِ نیکت را بدَی»گفت زن: 
 کوری؟! رنگ و حالِ من ببین *** از غمم بیگانگان اندر حَنین»گفت: 

 «نبَینی حالِ من در احِتراقتو درونِ خانه از بغُض و نفاق *** می

 3«سْتتَمعنیای خواجه، عیبی نیستت *** وهم و ظنِّ لاشِ بی»گفت زن: 

 4نبَینی این تغیُّر و ارتجِاجای غَر، تو هنوزی در لِجاج *** می»گفت: 

 «گر تو کور و کر شدی، ما را چه جُرم؟! *** ما در این رنجیم و در اندوه و گُرم
 «نهَ؟ای خواجه، بیارم آیْنهَ *** تا بدانی که ندارم من گُ »گفت: 

  

                                                      
 رود.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ایمن می. تصحیح 1

 بدون ترس.آمِن: با آسودگی خیال و 
 . نسخۀ قونیه: کز بام افتادم چو طشت. 2

خبر، کز بامِ من افتاد طشت: با اینکه حال و روز من بر همه آشکار است و مانند طشتی است که از بالای بام افتاده است و بی
 خبر است.اند ولی او هنوز بیآنچنان صدا داده که همگان از آن مطلع گشته

 أساس.. لاش: لاشیء، بی 3
 . غَر: فاحشه. 4



_______________________________________________________________________________________________________ 
89 

 ت *** دائماً در بغُض و کینیّ و عَنتَرو، نه تو رَهی نه آینهَ»گفت: 
 «جامۀ خوابِ مرا رو گُسترَان *** تا بخُسبم؛ که سرِ من شد گران

 «سزدکِای عَدو، زوتر، تو را این می»زن توقفّ کرد، مردش بانگ زد: *** 

 ریخواب افتادنِ استاد و نالیدنِ او به وهمِ رنجودر جامه
 خواب آورْد و گسترْد آن عجوز *** گفتْ امکانْ نیّ و باطنْ پرُ زِ سوز:جامه

 «گر بگویم، متهَّم دارد مرا *** ور نگویم، جِدّ شود این ماجرا»
 ستش غمیفالِ بدْ رنجور گرداندَ همی *** آدمی را که نبودهَ

 1«تمَرَضواإنْ تمَارَضتمُْ لدَیَنا، »قولِ پیغمبرْ قَبولهُْ یفُْرَضُ: *** 

 کندفعِل دارد زن؛ که خلوت می”گر بگویم، او خیالی بر زند: *** »

 2«“کُندکند *** بهرِ فسِقی، فعل و افَسون میمر مرا از خانه بیرون می

 بزِادخواب افکنْد و استاد اوفتاد *** آهْ آه و ناله از وی میجامه
 د انَدهُان:خوانْدند با صکودکان آنجا نشستند و نهان *** درس می

 ایمایم *** بدَ بنایی بود و ما بدَ بانیکاین همه کردیم و ما زندانی»
 «ای باید نمود *** تا از این مِحنتَ فرََج یابیم زودهین دگر اندیشه ��

دوم بار در وهم افکندنِ کودکانْ استاد را که او را از قرآن خواندن صُداع آید و 
 دردِ سر افزاید

 «ای قومِ پسند *** درس خوانید و کنید آوا بلند»گفت آن کودک که: 
 ای کودکان *** بانگِ ما استاد را دارد زیان»خواندند، گفت: چون همی

 «دردِ سر افزاید استا را ز بانگ *** ارزد این کاو درد یابد بهرِ دانگ؟!
 «گوید، رَوید *** دردِ سر افزون شدم، بیرون شَویدراست می»گفت استا: 

  

                                                      
لا تمَارضوا فتمَرَضوا و لا تحفرَوا قبُورَکم »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 456ص  3. کنزالعمّال ج  1

 «خود را به مریضی نزنید که مریض خواهید شد، و قبرهای خود را حفر ننمایید که خواهید مرد.فتَمَوتوا؛ 
اگر خویش را پیش ما به مریضی بزنید مریض خواهید »ه علیه و آله و سلّم واجب است که فرمود: پذیرش کلام پیامبر صلّی اللٰ

 «شد.
 . فعل: مکر. 2
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 خلاص یافتنِ کودکان از مکتب بدین مکر، و سؤالِ مادران از ایشان
 «ای کریم *** دور بادا از تو رنجوریّ و بیم»سجده کردند و بگفتند: 

 هاها *** همچو مرغان در هوای دانهپس برُون جَستند سوی خانه
 روزِ کُتاّب و شما با لهَوْ جفت؟!»مادرانْشان خشمگین گشتند و گفت: *** 

 «گریزید از کتاب و اوستا؟!وقتِ تحصیل است اکنون و شما *** می ��

 1کِای مادر، تو بیست *** این گناه از ما و از تقصیر نیست»عذر آوردند: 

 «از قضای آسمانْ استادِ ما *** گشت رنجور و سَقیم و مبتلا
 مکر است و دروغ *** صد دروغ آرید بهرِ طَمْعِ دوغ»مادران گفتند: 
 «ح آییم پیشِ اوستا *** تا ببینیم اصلِ این مکرِ شماما صَبا

 «بسمِ اَللٰ، رَوید *** بر دروغ و صدقِ ما واقف شَوید»کودکان گفتند: 

 به عیادت رفتنِ مادران عَلَی الصَّباحْ معلّمِ فرزندان را
 بامدادان آمدند آن مادران *** خُفته استا همچو بیمارِ گِران

 هم عرق کرده ز بسیاری لحاف *** سر ببسته، رو کشیده در سِجاف
 گو:حَوْلکند آهسته او *** جملگان گشتند هم لاآهْ آهی می

 «این دردِ سر *** جانِ تو ما را نبود از این خبر -اوستا-خیر باشد »
 غَرانمادر خبر بودم از آن *** آگَهم کردند اینمن هم بی»گفت: 

 «به شغلِ قال و قیل *** بود در باطنْ چنین رنجی ثقَیلمن بدُمَ غافل 
---------- 

 چون به جِدّ مشغول باشد آدمی *** او ز دیدِ رنجِ خود باشد عَمیّ 

 2ایشان خبراز زنانِ مصرِ یوسف شد سَمَر *** که زِ مشغولی بشِد ز

 پاره پاره کرده ساعدهای خویش *** روحْ والِه که نه پس داند نه پیش
 سا مردِ شجاع اندر حِراب *** که ببرُّد دست یا پایش ضِرابای ب

 او همان دست آورَد در گیر و دار *** بر گمانِ آنکه هست او برقرار

 3خبرخود نبیند دست رفته در ضَرر *** خون از او بسیار رفته بی

در بیانِ آنکه تنْ روح را چون لباسی است، و این دستْ آستینِ دستِ روح است، 
 و این پایْ موزۀ پایِ روح است

 4تا بدانی که تن آمد چون لِبیس *** رو بجو لابسِ، لباسی را مَلیس

                                                      
 . بیست: بایست. 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 2

 خبر.از زنانِ مصر و یوسف شد سَمَر ***  جمله از مشغولی خودْ بی
 بر.بریتانیا )الف(: نشد زایشان خ 
 . نسخۀ قونیه: خود ببیند. 3
 کسی که لباس را پوشیده است.. لابِس: آن 4
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 روح را توحیدِ اَللَٰ خوشتر است *** غیرِ ظاهر، دست و پای دیگر است
 تلاف *** آن حقیقت دان، مَدانش از گزافدست و پا در خواب بینی و ائْ 

 بدن داری بدن *** پس مترس از جسمِ جانْ بیرون شدنآن تویی که بی
 قراربدن بس کار و بار *** مرغ باشد در قفس بس بیروح دارد بی ��
 باش تا مرغ از قفس آید برُون *** تا ببینی هفت چرخ او را زَبون ��

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
92 

وت کرده بود، و بیانِ حَلاوتِ اِنقطاع و خلوت؛ حکایت آن درویش که در کوه خل
 1«أنا جَلیسُ مَن ذَکَرَنی و أَنیسُ مَنِ اسْتَأْنَسَ بی!»و داخل شدن در این منقبت که: 
 ایهمهمنی، بیای، چو بیگر با همه
 ایای، چو با منی، با همههمهور بی

 ییک حکایت گویمت گر بشنوی *** در حقیقت بر حقیقت بگِْرَو ��
 خواب و ندَیمبود درویشی به کُهساری مُقیم *** خلوتْ او را بود هم

 2رسید او را شَمول *** بود از أنفاسِ مرد و زنْ مَلولچون ز خالق می

 که سَهل شد ما را حَضَر *** سَهل شد هم قومِ دیگر را سفرهمچنان
 که عاشقی بر سَروری *** عاشق است آن خواجه بر آهنگریچنانآن

 کسی را بهرِ کاری ساختند *** میلِ آن را در دلش انداختندهر 
 آب و بادی کی رَود؟!میلْ جُنبانْ کی شود؟! *** خار و خَس بیدست و پا بی

 گر ببینی میلِ خود سوی سَما *** پرِّ دولت برگشا همچون هُما
 کن، هیچ منْشین از حَنینور ببینی میلِ خود سوی زمین *** نوحه می

 زنندمیها پیشین کنند *** جاهلانْ آخِر به سر برودْ نوحهعاقلانْ خ
 زِ ابتدای کارْ آخِر را ببین *** تا نباشی تو پشیمانْ یوْمِ دین

  

                                                      
عَلیَهِ السَّلامُ سَألَ رَبَّه فَقالَ:  مَکتوبٌ فی التَّوراةِ التّی لَم تغُیََّر: أنّ موسىٰ »السلام فرمود: : امام باقر علیه496ص 2. کافی ج  1

در توراتی ، أنا جَلیسُ مَن ذکََرَنی؛ يا رَبِّ، أ قرَيبٌ أنتَ مِنیّ فأَنُاجیَکَ، أم بَعیدٌ فأَنُاديَکَ؟ فَأوحَى اللهُ عزّ و جَلّ إلیهِ: يا موسىٰ 
السلام از پروردگارش پرسید و عرضه داشت: ای پروردگار من، آیا تو نزدیک است که موسیٰ علیهنشده آمده ه)اصلی( که تغییر داد

هستی که با تو نجوا نمایم یا دور هستی که با صدای بلند تو را بخوانم؟ پس خداوند عزّوجلّ به او وحی نمود: ای موسیٰ، من 
 «همنشین کسی هستم که مرا یاد نماید!

هر کس به ؛ ...فمَن استأَنَسَ باِللٰهِ آنَسَه اللٰهُ بغَِيِر أنیس»... ؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 223نوار ص مشکاة الأ
 .«.تنهایی( مونس او خواهد بودخدا انس گیرد خداوند بدون هیچ مونس دیگری )به

 کسی هستم که مرا یاد کرده است و مونس کسی هستم که با من انس گرفته باشد.أنا جَلیس...: من همنشین آن
 . شَمول: سکون و آرامش؛ شراب. 2
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 دیدنِ زرگرْ عاقبت کار را، و سخن بر وِفقِ عاقبتْ گفتن با مُستَعیرِ ترازو
 «سَنجم زَریترازو دِه که بر»پیشِ زرگری *** که: آن یکی آمد به

 «میزان دِه، بر این تسَخَر مَایست»گفت: « *** رو خواجه، مرا غربال نیست»گفت: 
 بس، بس، این مَضاحِک را بمِان»گفت: « *** جارویی ندارم در دکان»گفت: 

 «خواهم بدِه *** خویشتن را کر مکُن، هر سو مَجِهمن ترازویی که می
 سْتمَعنیمبشْنیدم سخن، کر نیستم *** تا نپنداری که بی»گفت: 

 این شنیدم، لیک پیری مُرتعَِش *** دستْ لرزان، جسمِ تو نامُنتعَِش
 فهم کردم، لیک پیری ناتوان *** دستت از ضعف است لرزان هر زمان ��

 وآن زرِ تو هم قرُاضه خُرد و مُرد *** دست لرزد، پس بریزد زَرِّ خُرد
 “خواجه، جاروبی بیار *** تا بجویم زَرِّ خود را در غبار”پس بگویی: 

 1“غربال خواهم ای حَریّ ”ام: چون برِوبی، خاک را جمع آوری *** گویی

 «من زِ اوّل دیدم آخِر را تمام *** جای دیگر رو از اینجا، وَ السّلام
---------- 

 ن، چه با معنا بوَدهر که اوّل بین بوَد، أعمیه بوَد *** هر که آخِربی
 هر که اوّل بنْگرد پایانِ کار *** اندر آخِر او نگردد شرمسار

 اندیشی است *** پادشاهی بندۀ درویشی استحکمْ چون بر عاقبت

ُ أعلمَْ بِالسَّدادبینان بوَند اهلِ رَشاد *** درعاقبت نگِر، وَ اللٰه
2 

 گویباز این سخن پایان ندارد، راز گوی *** قصّۀ آن مردِ زاهد
 کن تمامْتمام اکنون حدیثِ شیخِ فرد *** کاندر آن کُهسار بودش خواب و خَورد

  

                                                      
 . ای حَریّ: ای شخص سزاوار و شایسته. 1
ُ أعلَمْ بِالسَّداد.  2  تر است.: و خداوند به درستی و استواری آگاهوَ اللٰه
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 نگیرم میوۀ کوهی از درخت باز»بقیّۀ قصّۀ آن زاهدِ کوهی که نذر کرده بود که: 
تا آن را “ بیَفشان»”و درخت نیفشانم و کسی را نگویم به صَریح و کنایت که: 

 «افکنده باشد ز درختبخورم؛ مگر آنکه باد آن را ا
 1شماراندر آن کُه بود أشجار و ثمِار *** سیب و امَرود و انارِ بی

 ها *** غیرِ آن، چیزی نخوردی دائماقوتِ آن درویش بود آن میوه ��
 یا رَبّ، با تو من *** عهد کردم که نچینم در زَمَن»گفت آن درویش: 

 “بچین!”ری را نگویم که: خود نچینم میوه را در کُلِّ حین *** نیز غی ��
 «جز از آن میوه که باد اندازدش *** من نچینم از درختِ مُنتعَشَ

 2آمد امتحاناتِ خدامدتّی بر نذرِ خود بودش وفا *** تا در

---------- 

 3زنیدبه پیمان بر“ گر خدا خواهد”استثنا کنید *** »زین سبب فرمود: 

 آنکه حکمِ کار در دستِ من است *** اختیارِ جملگانْ پستِ من استز ��
 هر زمان دل را دهم میلی دگر *** هر زمان بر دل نهم داغِ جگر

 4«ءٍ عَن مُرادی لا یحَیدکُلَّ إصباحٍ لَنا شَأنٌْ جَدید *** کُلُّ شَی

  ستدل همچون پرَی ست *** در بیابانی اسیرِ صَرصَری»در حدیث آمد که: 

 5«بادْ پر را هر طرف راندَ گزاف *** گَه چپ و گَه راست، با صد اختلاف

 6«آتش اندر قازْغانآن دلْ دان چنان *** کآبِ جوشان ز»در حدیثِ دیگر: 

 هر زمان دل را دگر رایی بوَد *** آن نه از وی، لیک از جایی بوَد

                                                      
 . قونیه:  1

 *** بس مرودی کوهی آنجا بی شمار.... 
 . نسخۀ قونیه: امتحانات قضا. 2
مگر آنکه بگویی: اگر “ دهممن فردا انجام مى”و چون بخواهى كارى را فردا انجام دهى، نگو: »؛ 24و  23. سوره الکهف آیه  3

 «خدا بخواهد و اراده كند!...
 اللٰه بگویید.شاءاستثنا کنید: إن

 «هر روز و هر ساعتی او در شأن و حالی دیگر است.»؛ 29ه . سوره الرحمن آی 4
 کند.هر روز ما را شأن و حالی جدید و دیگر است، و هیچ چیز از خواست من تخلّف نمی

إنّ هذا القلبَ کَريشةٍ بفلَاتِ الأرض، يقیمُها »؛ رسول خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: 530ص  32. مسند احمد ج  5

 «.کنداین قلب مانند یک پر است که باد آن را )هر آن( زیر و رو میظهراً لبَطن؛ الريحُ 
 . مونیخ )ب(: این دل را چنان. قاهره)الف(: اندر قارعان. بریتانیا )الف(: اندر غارغان. 6

ً مِن الْقِدرِ فی غَلَیانِها؛ لقَلَبُ المُؤمنِ أشَدُّ تَ »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 34ص  8احیاء العلوم ج  قلَُّبا

 «.ها در جوششان بیشتر استبه تحقیق که تغییر حال قلب مؤمن از تغییر و زیر و رو شدن دیگ
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 1خَجِل؟! پس چرا آمِن شَوی بر رأیِ دل *** عهد بندی تا شوی آخِر

 بینیّ و نتوْانی حَذرَاین هم از تاثیرِ حکم است و قدَرَ *** چاه می
 نیست خود از مرغِ پرَّان این عجب *** کاو نبیند دام و افتد در عَطَب

 فِتداین عجب که دام بیند با وَتدَ *** گر بخواهد ور نخواهد، می
 با پرَِّ خویشپرد چشمْ باز و گوشْ باز و دامْ پیش *** سویِ دامی می

 اَثرْ پیداستصورتْ پنهان و بهتشبیهِ بندِ دام به قضا؛ که به
 ایبرهنه، در بلا افتادهای *** سربنْگر اندر دلَقِ مِهتر زاده

 در هوای نابکاری سوخته *** أقمِشه و امَلاکِ خود بفْروخته
 شریخوار گشته در میان قومِ خویش *** مَرهَمش نایاب و، دلْ ریش از مِ  ��

 واررود ادِبارخان و مان رفته، شده بدنام و خوار *** کامِ دشمن می
 دار از بهر خداای کیا *** همّتی می»زاهدی بیند، بگوید: 

 امام *** مال و زرّ و نعمت از کف دادهکاندر این ادِبارِ زشت افتاده
 «مجَههمّتی؛ تا بو که منْ زین وا رهم *** زین گِلِ تیره بوَد که بر

 «کَالخَلاص و الَخَلاص و الَخَلاص»خواهد او از عام و خاص: *** این دعا می
 دستْ باز و پایْ باز و بندْ نی *** نی مُوَکَّل بر سرش، نی آهنی

 خواهی مَناص؟جویی خلاص؟ *** وز کدامین حَبس میاز کدامین بند می
 *** هان نبیند آن بجز جانِ صَفیّ  بندِ تقدیر و قضای مُختفَی

 گرچه پیدا نیست آن، در مَکمَن است *** بدتر از زندان و بندِ آهن است
 کَندَگر هم خشتِ زندان برآنکه آهنگر مر آن را بشکند *** حفرهز

 این عجب، این بندِ پنهانِ گران *** عاجز از تکَسیرِ آن، آهنگران

 2دیدنِ آن بندْ احمد را رسد *** بر گلوی بسته ﴿حَبْلٌ مِن مَسَد﴾

 3«یْ حَطَبحَمّاله»دید بر پشتِ عیالِ بولهََب *** تنگِ هیزم، گفت: 

 حَبْل و هیزم را جز او چشمی ندید *** که پدید آید بر او هر ناپدید
 هوشی ست و ایشان هوشمندباقیانش جمله تأویلی کُنند *** کاین ز بی

 4لیک از تأثیرِ آن، پشتش دو تو *** گشته و نالان شده او پیشِ او

 «دعایی، همّتی تا وا رهم *** تا ازین بندِ نهانْ بیرون جَهَم»که: 
 ها پدید *** چون نداند او شَقیّ را از سعید؟!که داند این علامتآن

 داند و پوشد ز امرِ ذوالْجَلال *** که نداند کشفِ رازِ حقْ حَلال

کننده به کندنِ اَمرود از درخت، و گوشمالِ حق تعالیٰ ضطَرشدنِ آن فقیرِ نَذرمُ
                                                      

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ایمن شوی.. اصلاح 1
 «بر گردن او )زن ابولهب( طنابی بافته از لیف خرماست.»؛ 5. سوره المسد آیه  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: حَمّالَ الْحَطَب.. اصلاح 3

 «کنندۀ هیزم است.که حملو )نیز بریده باد دو دست( زن او )ابولهب( درحالی»؛ 4سوره المسد آیه 
 پیشِ تو. :میرخانی(. الف)نسخۀ بریتانیا شده براساس . اصلاح 4
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 او را مهلتْرسیدنْ بی
 این سخن پایان ندارد، آن فقیر *** از مَجاعَت شد زَبون و تنْ اسیر

 گریختآتشِ جوعَش صبوری میپنج روزْ آن بادْ امَرودی نریخت *** ز
 از صبری کرد و خود را وا کشیدبر سرِ شاخی مُرودی چند دید *** ب

 باد آمد، شاخ را سرْ زیر کرد *** طَبع را بر خوردنِ آن چیر کرد
 وفاجوع و ضعف و قوّتِ جذبِ غذا *** کرد زاهد را ز نذرش بی

 که از امَرودبنُ میوه سُکُست *** گشت اندر عهد و نذر خویش سُستچون
 شاد و گوشِ او کشیدهم در آن دمْ گوشمالِ حق رسید *** چشمِ او بگُ

---------- 

 1ها هست در راه ای پسرمُخلِصان هستند دائم در خطر *** امتحان ��

 یا مکُن نذری که نتوانی وفا *** بر خطر منْشین و بیرون جَه، هَلا ��
 نذر را باید وفا در راهِ حق *** لیک تا حق خود که را بدْهد سَبقَ ��

 هاها کردیم در سِرْ بار* نذرها **ها بستیم بس در کارعهد ��
 قوّتِ آن کو که پایان آوریم؟! *** عاجزیم و ناتوان و مُضطَریم ��
 آنکه رسوایی بوَدگر نه فَضلتَ دستگیرِ ما شود *** وای بر ما، ز ��
 نذرِ ما را با وفا پیوسته دار *** عهد ما را از کَرَم دارْ استوار ��
 * عهد چون بشْکست، در دمَ شد اسیربازگشتم سوی قصّه کآن فقیر ** ��

ست: ﴿أوْفوا بِالْعقُود﴾آنکه فرمودهَغیرتِ حق گوشمالش داد زود *** ز ��
2 

 متّهم شدنِ آن شیخ با دزدان، و بریدنْ دستش را
 اتفّاقاً چند دزدی تاختند *** واندر آن کُهسارْ منزل ساختند ��

 کردند مَسروقاتِ خویشبیست از دزدان بدُند آنجا و بیش *** بخش می
 شَحنه را غَمّاز آگَه کرده بود *** مردمِ شَحنه در افتادند زود

 جا پای چپّ و دستِ راست *** جمله ببُرید و غوغایی بخِاستهم بدِان
 خواست هم کردنْ سَقطَدستِ زاهد هم برُیده شد غلط *** پاش را می

 کِای سگ، ببین»ن آمد سواری بس گُزین *** بانگ بر زد بر عَوان: در زما
 «این فلان شیخ است و ابَدالِ خدا *** دستِ او را تو چرا کردی جدا؟!
 آن عَوان بدِْرید جامه و تیز رفت *** پیشِ شَحنه، دادْ آگاهیش تفَت

 ندانستم، خدا بر من گواه»شحنه آمد پا برهنه، عذرخواه *** که: 
 «بحِِلّ کُن مر مرا زین کارِ زشت *** ای کریم و سَرورِ اهل بهشتهین، 

 شناسم من گناهِ خویش رادانم سببْ این نیش را *** میمی»گفت: 
 من شکستم حرمتِ ایَمانِ او *** پس یمَینم برُدْ دادِستان او

 من شکستم عهد و دانستم بدَ است *** تا رسید آن شومیِ جرأت به دست
 فدای حکمِ دوست -ای والی-ما و مغز و پوست *** باد  دستِ ما و پای

 قسِمِ من بود این، تو را کردم حلال *** تو ندانستی، تو را نبوَد وَبال

                                                      
 ...و المُخلِصون علیه خطَرٍ عظیم.  1
 .«ها پایبند باشید!... اید، به پیمانای کسانی که ایمان آورده»؛ 1ه . سوره المائده آی 2
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 «رواست *** با خدا سامانِ پیچیدن که را ست؟!که او دانست، او فرمانآن

 1ای بسا مرغی ز معده وز مَغصَّ *** بر کنارِ بامْ مَحبوسِ قَفصَ

 جو *** که بریده حلقِ او هم حلقِ اوای بسا مرغِ پرنده دانه
 دست *** گشته از حرص گلو مأخوذ شَستای بسا ماهی در آبِ دور

 ای بسا مستور در پرده بدُه *** شومیِ فرَج و گلو رسوا شده
 خو *** از گلوی رَشوتی او زردروای بسا قاضیِّ حِبرِ نیک

 عشق *** وقتِ باز آمد شده او یارِ فسِقای بسا حاجی به حج رفته به  ��

 2بلکه در هاروت و ماروتْ این شراب *** از عُروجِ چرخشان شد سدِّ باب

 بایزید از بهر این کرد احِترِاز *** دید در خودْ کاهِلی اندر نماز
 از سببْ اندیشه کرد آن ذولبُاب *** دید علتّْ خوردنِ بسیارِ آب

 چنان کرد و خدایش داد تابآن« *** آبتا سالی نخواهم خوردْ »گفت: 
 این کَمینه جَهد او بدُ بهرِ دین *** گشت او سلطان و قطُبُ الْعارِفین

---------- 

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ای بسا مرغا.. اصلاح 1
 . بریتانیا )الف(: آن سراب. 2
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 چون بریده شد جزای حلقْ دست *** مردِ زاهد را درِ شَکویه ببست
 چنین باشد، چو یک در بسته شد *** صد درِ دیگر بر او اشِکسته شداین ��

 کراماتِ شیخِ أقطَع، و زنبیل بافتنِ او به دو دست در خلوت
 گشت نامش پیشِ خلق *** کرد معروفش بدین، آفاتِ حلق« شیخِ أقطع»

 در عَریش او را یکی زائر بیافت *** کاو به هر دو دستِ خود زنبیل بافت
 ای عدوِّ جانِ خویش *** در عریشم آمدی، سر کرده پیش»گفت او را: 

 1«از افِراطِ مِهر و اشتیاق»گفت: « *** دی شتاب اندر سِباق؟هین چرا کر

 اکنون بیا *** لیک مخفی دارْ این را ای کیا»پس تبسّم کرد و گفت: 
 «تا نمیرم من، مگو این با کسی *** نی قرَینی، نی حَبیبی، نی خَسی
 بعد از آن، قومِ دگر از روزنش *** مطّلِع گشتند بر بافیدنش

 «و دانی، کردگار *** من کنم پنهان، تو کردی آشکارحکمت را ت»گفت: 
 شدندیک چندی بدُند *** که در این غم بر تو منکِر می»آمد الهامش که: 

 “مگر سالوس بود او در طریق *** که خدا رسواش کرد اندر فرَیق؟”که: 
 من نخواهم کآن رَمه کافر شوند *** وز ضلالت در گمانِ بد روند

 م آشکار *** که دهَیمت دست اندر وقتِ کاراین کرامت را بکردی
 چارگانِ بدگمان *** ردّ نگردند از جنابِ آسمانتا که این بی

 ها ز پیش *** خود تسََلیّ دادمی از ذاتِ خویشاین کرامتمن تو را بی
 این کرامت بهرِ ایشان دادمت *** وین چراغ از بهر این بنْهادمت

 ** ترسی از تفریقِ اجزای بدنای کز مرگِ تن *تو از آن بگُذشته
 «وهمِ تفریقِ سراپا از تو رفت *** دفعِ وهمْ اسِپرَ رسیدت نیکْ زَفت

  

                                                      
 . قاهره)الف(: اندر سیاق. )سیاق: راه پیمودن( 1
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 سببِ جرأتِ ساحرانِ فرعون به قطعِ دست و پای خود
 ساحران را نی که فرعونِ لعَین *** کرد تهدیدِ سیاست بر زمین؟!

 1«ببرُّم دست و پاتان از خلاف *** پس درآویزم، ندارمْتان مُعاف»که: 

 او چنان پنداشت کایشان در همان *** وهم و تخَویفند و وسواس و گمان
 ها و تهدیداتِ نفسکه بوَدشان لرزه و تخَویف و ترس *** از توهّم

 دانیْ نورِ دل بنْشستهاند *** بر دریچهدانست کایشان رَستهاو نمی

 2اندجستهاند *** چابک و چست و گَش و برسایۀ خود را ز خود دانسته

 هاوَنِ گردون اگر صد بارِشان *** خُرد کوبد اندر این *** گِلزارِشان

 3انداند *** از فروعِ وهمْ کم ترسیدهاصلِ آن ترکیب را چون دیده

 این جهانْ خواب است، اندر ظنّ مَایست *** گر روَد در خوابْ دستی، باک نیست
 گر به خواب اندر سَرت ببُرید گاز *** هم سرت برجاست، هم عمرت دراز
 گر ببینی خواب در خود را دو نیم *** تن درُستی چون بخیزی، نی سَقیم

 ه شدنحاصل، اندر خوابْ نقُصانِ بدن *** نیست باکی از دو صد پار

 4«حُلمِ نائمِ است»این جهان را که به صورتْ قائم است *** گفت پیغمبر که: 

 رسولاز رهِ تقلید تو کردی قبول *** سالکان این دیده پیدا بی
 سایه فرع است، اصل جز مهتاب نیست« *** کاین خواب نیست»روز در خوابی، مگو: 

 5کاو در خواب شد ت آن دان ای عَضُد *** که ببیند خفتهخوابِ بیداری

 6آن کاو ست در خوابِ دوَمخبر زبی« *** اماین دمَ خُفته»او گمان برده که: 

 ای را بشکند *** چون بخواهد، باز خودْ قائم کندگر گر کوزهکوزه
 آید به راهکور را هر گام باشد ترسِ چاه *** با هزاران ترس می

 7غاک و چاه رامردِ بینا دید عرضِ راه را *** پس بداند او مَ 

 دمی *** رو ترُُش کی دارد او از هر غمی؟!پا و زانویش نلرزد هر
 خیزْ فرعونا، که ما آن نیستیم *** که به هر بانگی ز غولی بیستیم

 تن بِهْ استخرقۀ ما را بدِرَ، دوزنده هست *** ور نه خود ما را برهنه

                                                      
 .71. سوره طٰهٰ آیه  1
 . بریتانیا )الف(: مایۀ خود را. 2

 (. روح و حقیقت: )خود(. بدن مادّی: )سایه
 . نسخه قاهره )الف(: فروغ وهم. 3

 ها.فروع وهم: عوارض عقل جزئی و تخیّلاتِ أوهام و گمان
 الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا..  4
 . خوابِ بیداریت: خوابِ بیداریِ ظاهری تو در این دنیا. 5
 . دوَ م: دوّم. 6
 . مَغاک: گودال. 7
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 دوِّ نابکارلباسْ این خواب را اندر کنار *** خوش بگیریم ای عَ بی
 الهامِ گیجتر از تجَرید از تن وز مِزیج *** نیست ای فرعونِ بیخوش

افتی إلّا افتم و تو نمیمن بسیار در روی می»کردن اَستَر پیش شتر که: شکایت
 ، و جواب گفتنِ آن«به نادر!

 1 رفیق *** در فراز و شیب و در راهِ دقیقای خوش»گفت اسَتر با شتر: 

 آیم به سر در، چون غَویروی *** من همیسَر و، خوش میتو نیایی در 
 دمی *** خواه در خشکیّ و خواه اندر نمیافُتم به رو در هرمن همی

 «گو با من ز چیست؟ *** تا بدانم من که چون بایسَت زیستاین سبب را باز
 تر است و دوربینگمان روشناز چشمِ تو چشمِ من یقین *** بی»گفت: 

 2بعد از آن هم از بلندی ناظِرم *** زین سبب در رو نیفتم، حاضرم

 3آیم بر سرِ کوهِ بلند *** آخِرِ عَقْبه ببینم هوشمندچون بر

هپس همه پستیّ و بالاییِّ راه *** دیده  ام را وانماید هم إله
 هر قدم من از سرِ بینش نهَم *** از عِثار و اوفتادنْ وا رَهم

 «یک دو سه گام *** دانه بینیّ و نبینی رنجِ دامتو ببینی پیشِ خود 

 4«یسَْتوَی الْأعمیه لدَیَکُم و الْبصَیر *** فِی الْمُقامِ و النُّزولِ و الْمَسیر؟!»

---------- 

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در راه عمیق.ح. اصلا 1
 گونه آمده است: گفت: . این بیت با بیت بالا در نسخۀ قونیه با هم این 2

 تر است ***  بعد از آن هم از بلندی ناظر است.چشم من ز تو روشن
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خوش برآیم.. اصلاح 3
ل این دو گروه )مؤمن و کافر( بمانند کور و کر و )در مقابل( شخص شنوا و بینا است، آیا حال این دو مَثَ»؛ 24. سوره هود آیه  4

 «شوید؟!گروه یکسان است؟! پس چرا متذکّر نمی
 گزیدن و فرودآمدن و حرکت کردن نزد شما یکسان هستند؟!آیا پیش شما نابینا و بینا یکسان است و این دو در منزل
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 چون جنین را در رَحِمْ حقْ جان دهد *** جذبِ اجزا در مزاجِ او نهد
 تندخود را میکند *** تار و پودِ جسمِ از خورشْ او جذبِ اجزا می
 ها *** حق حریصش کرده باشد در نمُاتا چهل سالش به جذبِ جزو

 جذبِ اجزا روح را تعلیم کرد *** چون نداند جذبِ اجزا شاهِ فرد؟!
 غذا اجَزات را داند ربودها خورشید بود *** بیجامعِ این ذره

 آن زمانی که درآیی تو ز خواب *** هوش و حسّ رفته را خواندَ شتاب

 1«عُد»که فرماید که: ا بدانی کآن از او غایب نشد *** باز آید چونت

اجتماعِ خرِ عُزَیر علیه السّلام بعد از مردنش بِإذنِ اللٰهِ تعالیٰ، و در هم مرکّب شدنْ 
 2پیش چشم عُزَیر علیه السّلام

 ست و ریزیده برََتنگِر اندر خَرت *** که بپوسیدهَهین عُزَیرا، در
 وریم اجزاش را *** آن سر و دمُّ و دو گوش و پاش راپیشِ تو گردآ

 دهدها را اجتماعی مینهد *** پارهدست نیّ و جزو بر هم می
 سوزنیدوزد کُهَن بیدرنگر در صنعتِ پاره زنی *** کاو همی

 چنان دوزد که پیدا نیست درَزریسمان و سوزنی نی وقتِ خَرْز *** آن
 ات در یوْمِ دینچشم بگشا، حَشر را پیدا ببین *** تا نماند شُبهه

 ام را تمام *** تا نلرزی وقتِ مردن ز اهتمامتا ببینی جامعیّ 

 3های تنَیکه وقتِ خُفتنْ آمِنی *** از فَواتِ جمله حِسهمچنان

 گردد پریشان و خراببر حواسِ خود نلرزی وقتِ خواب *** گرچه می

 جَزَع ناکردنِ آن شیخِ بزرگوار بر مرگِ فرزندانِ خویش
 شمع بر روی زمینبود شیخی رهنمایی پیش از این *** آسمانی

 الجِنانگشایِ روضۀ دارُ چون پیمبر در میانِ امّتان *** در
 «شیخِ رفته پیش *** چون نَبی باشد میان قومِ خویش»گفت پیغمبر که: 

 خودل چونی؟ بگو ای نیکسخت»***  یک صَباحی گفتش اهلِ بیتِ او:
 داریم با پشت دو توما ز هَجر و مرگِ فرزندانِ تو *** نوحه می

  

                                                      
 .. عُد: بازگرد 1
 .259. سوره البقرة آیه  2

از روايات آحاد  دهد که صحيح نيست، اين روايات سندى ندارد ودر بعضى از روايات كه این قضیّه را به حضرت عُزَير نسبت می
 (250ص  4است، و این قضیّه مسلّماً متعلّق به حضرت إرميا است. )رجوع کنید به معادشناسی، علامه طهرانی  ج 

 های دَنی.براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ایمنی... حسشده . اصلاح 3
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 ات نیست در دل ای کیا؟زاری، چرا؟ *** یا که رحمگریی، نمیتو نمی
 چون تو را رحمی نباشد در درون *** پس چه امّید اسَتمِان از تو کُنون؟!

 1*** که بنگَذاری تو ما را در عَنا -ای پیشوا-ما به امّیدِ تو ایم 

 چون بیارایند بهرِ حَشْرْ تخت *** خود شَفیعِ ما تویی آن روزِ سخت
 زینهار *** ما به اکِرامِ تو ایم امّیدواردر چنان روز و شبِ بی

 «دستِ ما و دامنِ توست آن زمان *** که نماند هیچ مُجرِم را امان
---------- 

 ریز؟!رستخیز *** کی گذارم مجرمان را اشکروزِ »گفت پیغمبر که: 
 یْ گِرانمن شفیعِ عاصیان باشم به جان *** تا رهانمَْشان ز اشِکنجه

 عاصیان وَ اهْلِ کَبائرِ را به جَهد *** وا رهانم از عِتابِ نَقضِ عهد
 های من روزِ گزندصالحانِ امّتم خود فارغند *** از شفاعت

 رود*** گفتشِان چون حکمِ نافذ میها بوَد بلکه ایشان را شفاعت
 «فراشتام وازِر، خدایم برهیچ وازِرْ وِزرِ غیری برنداشت *** من نی
---------- 

 وزِر است، شیخ است ای جوان *** در قبولِ حق چو اندر کفْ کمانکه بیآن
 شیخ که بْوَد؟ پیر؛ یعنی مو سپید *** معنی این مو بدِان ای ناامید

 اش نماند تارِ موه هستیّ او *** تا ز هستیّ هست آن موی سیَ 
 مو باشد او یا خود دو مو ستاش نماندَ، پیرْ اوست *** گر سیهَکه هستیّ چون

 هست آن موی سیَه وصفِ بشر *** نیست آن مو، موی ریش و موی سر
 «جوان ناگشته ما شیخیم و پیر»آرَد صد نَفیر *** که: مهد در عیسیه بر

 گر رهید از بعضِ اوصافِ بشر *** شیخ نبوَد، کَهل باشد ای پسر
 ور یکی موی سیَه کآن وصفِ ماست *** نیست بر وی، شیخ و مقبول خداست
 چون بوَد مویش سپید، ار با خود است *** او نه پیر است و نه خاص ایزد است

 ور سرِ مویی ز وصفش باقی است *** او نه از عرشِ خدا، آفاقی است
---------- 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: در فنا. 1
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 چینِ خوانِ احسانِ تو ایمما همه امّیدوارانِ تو ایم *** ریزه» ��
 رأفتی؟شَفْقتی *** بهرِ فرزندان چرا بیلیک با این جمله چون بی ��
 «ما را ماجرا -ای شیخ-گو سوزد تو را؟ *** بازیا مگر خود دل نمی ��

 عذر گفتنِ شیخ بهرِ ناگریستن بر مرگِ فرزندانِ خود
 *** که ندارم رحم و مهر و دلْ شَفیق -ای رفیق-مپندار »یخ گفت او را: ش

 نعمت استیْ کفاّر ما را رحمت است *** گرچه جانِ جمله کافربر همه
 هاشان مالِش است؟بر سَگانم رحمت و بخشایش است *** که چرا از سنگ

 از این خو وارهانش ای خدا»گزد، گویم دعا *** که: آن سگی که می
 «ین سگان را هم در این اندیشه دار *** که نباشند از خلائقْ سنگسارا

---------- 

 1آن بیاورْد انبیا را بر زمین *** تا کُندَْشان ﴿رَحمَةً لِلْعالمَین﴾ز

 «وافر کن خلاص»خلق را خواندَ سوی درگاهِ خاص *** حق را خواندَ که: 
 «خدایا، در مبند»جَهد بنْماید از این سو بهرِ پند *** چون نشد، گوید: 

 2رحمتِ جزوی بوَد مر عام را *** رحمتِ کلیّ بود هَمّام را

 رحمتِ جزوش قرین گشته به کلّ *** رحمتِ دریاست هادیِّ سُبلُ

 3رحمتِ جزوی به کلّ پیوسته شد *** رحمتِ کلّ را تو هادی بین به وُدّ 

 و است او، نداند راهِ بحَر *** هر غَدیری را کُندَ أشباهِ بحَرتا که جز
 چون نداند راهِ یَم، رَه کی برََد؟ *** سوی دریا خلق را چون آورَد؟
 متصّل گردد به بحَر، آنگاه او *** ره برََد تا بحَر همچون سیل و جو
 ور کند دعوت، به تقلیدی بوَد *** نز عیان و وحی و تأییدی بوَد

---------- 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: اولیا را. 1

 «و تو را )ای پیامبر( نفرستادیم جز رحمتی برای جهانیان!»؛ 107سوره الأنبیاء آیه 
 . هَمّام: شخص بلندهمّت. 2
 . نسخۀ قونیه: هادی بین و رو. 3

 وُدّ: محبت شدید.
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 پس چون رحم داری بر همه *** همچو چوپانی به گِرد این رَمه»گفت: 
 که فَصّادِ اجََلْشان زد به نیش؟چون نداری نوحه بر فرزندِ خویش *** چون

 «نم و گریه چراست؟هاست *** دیدۀ تو بیچون گواهِ رحمْ اشکِ دیده
 آزَرم شدبیشیخِ دانا زین عتابش گرم شد *** در سخن یکباره  ��

 ای عجوز *** خود نباشد فصلِ دی همچون تموز»رو به زن کرد و بگفتش: 
 اند؟!اند *** غائب و پنهان ز چشمِ دل کیجمله گر مردند ایشان، وَر حَی

 من چو بینمَْشان معیَّن پیشِ خویش *** از چه رو، رو را کُنَم همچون تو ریش؟!
 کنانند و، گِردِ من بازیاگرچه بیرونند از دورِ زمان *** با من

 گریه از هجران بوَد یا از فراق *** با عزیزانم وصال است و عِناق
 بینم عیانبینندشان *** من به بیداری همیخلق اندر خواب می

 «زین جهانْ خود را دمی پنهان کنم *** برگِ حس را از درختْ افشان کُنم
---------- 
 لْ اسیرِ روح باشد، هم بدِانحِسْ اسیرِ عقل باشد ای فلان *** عق

 یْ عقل را جان باز کرد *** کارهای بسته را هم ساز کرددستِ بسته
 ها و اندیشه بر آبِ صفا *** همچو خَس بگْرفته روی آب راحسّ 

 شود پیشِ خِردبرد *** آب پیدا میدستِ عقلْ آن خَس به یک سو می
 سو رفت، پیدا گشت آب خَس بس انبهُ بود بر جو چون حُباب *** خَس چو یک

 که دستِ عقل نگْشاید خدا *** خَس فزَاید از هویه بر آبِ ماچون
 دم کُند پوشیده او *** آن هویه خندان و، گریان عقلِ توآب را هر

 که تقوا بستْ دو دستِ هویه *** حق گشاید هر دو دستِ عقل راچون
 دومِ تو شدپس حواسِ چیره محکومِ تو شد *** چون خِرد سالار و مَخ

 1زندها ز جان سر برخواب، خواب اندر کُند *** تا که غیبیحسّ را بی

 2هاها *** هم ز گردون برگشاید بابهم به بیداری ببینی خواب

قصّۀ خواندنِ شیخ ضَریرْ قرآن را از روی مُصحَف، و در وقتِ خواندن قرآن 
 بینا شدن بإذنِ اللٰهِ تعالیٰ

 دید در ایاّمْ یک شیخِ فقیر *** مُصحَفی در خانۀ پیری ضَریر
 پیش او مهمان شد او وقتِ تمَوز *** هر دو زاهد جمع گشته چند روز

 «که نابیناست این درویشِ راستمُصحَف چراست؟ *** چون -ای عجب-اینجا »گفت: 
 داندر این اندیشه تشویشش فزُود *** که جز او را نیست اینجا باش و بو

 ام گستاخ یا آمیختهاوست تنها، مصحفی آویخته *** من نی
 «زنمتا بپرسم، نی، خمُشْ صبری کنم *** تا به صبری بر مرادی بر

برُ مِفتاحُ الْفرََج»صبر کرد و بود چندی در حَرَج *** کشف شد؛   3«کَالصَّ

                                                      
 ها.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: غیبت. اصلاح 1
 ها.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ببیند خواب. اصلاح 2
 : صبر و شکیبایی کلید گشایش است.الصبرُ مفتاحُ الفَرَج.  3
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 صبرْ گنج است ای برادر، صبر کن *** تا شفا یابی تو زین رنجِ کُهُن ��
 صبر سوی کشفِ هر سِرْ رهبر است *** صبرْ تلخ آمد، برِ او شِکّر است ��

کردنِ لقمان علیه السّلام از سؤالْ به این نیّت که صبر از سؤال، موجب فَرَج ]صبر
 1و راحت است[

 هاآهن حلقهکرد زرفت لقمان سوی داوود از صفا *** دید کاو می
 آهن و پولادْ آن شاهِ بلندفکنْد *** زمیدگر درجمله را با هم

 مانْد و وسواسش فزُود:صنعتِ زَرّادِ او کم دیده بود *** در عجب می
 «“سازی ز حلقه تو به تو؟چه می”کاین چه شاید بود؟ واپرسم از او *** که: »

 تر است *** صبر با مقصودْ زوتر رهبر استصبرْ أولیه »باز با خود گفت: 
 تر بوَد*** مرغِ صبر از جمله پرَّانچون نپرسی، زودتر کَشفت شود 

 «ات مشکل شودصبریور بپرسی، دیرتر حاصل شود *** سَهل از بی
 که لقمان تن بزد اندر زمان *** شد تمام از صنعتِ داوودْ آنچون

 پوشید او *** پیشِ لقمانِ حکیمِ صبرخوپس زره سازید و در
 «ف و جنگْ دفعِ زخم را*** در مَصا -ای فَتیه -این نیکو لباس است »گفت: 

 «ستجا غمیست *** کاو پناه و دافِع هرصبر هم نیکو دمَی»گفت لقمان: 
---------- 

  

                                                      
کرد ها از آهنْ راست میم حلقهکردنِ لقمان علیه السلام چون دید که داوود علیه السلاصبر»گونه بود: . این تیتر در میرخانی این 1

 ولی بدین شکل ویرایش شد.« از سؤالْ به این نیت که صبر از سؤال، موجِب فَرَج و راحت است
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صبر را با حقْ قرین کرد ای فلان *** آخِرِ ﴿وَ الْعَصر﴾ را آگه بخوان
1 

 صد هزاران کیمیا حق آفرید *** کیمیایی همچو صبرْ آدم ندید

 هبقیّۀ قصّۀ نابینا و مُصحَف خواندن او بِإذنِ اللٰ
 مردِ مهمان صبر کرد و ناگهان *** کشف گشتش حالِ مشکل در زمان

 شب آواز قرآن را شنید *** جَست از خواب، آن عجائب را بدیدنیم
 صبر و ز کورْ آن حال جُستخواندَ درست *** گشت بیکه ز مصحفْ کور می

 خوانی سُطور؟!بینی؟ همیت نیست نور *** چون همیهایچون در چشم»گفت: 
 ایای *** دست را بر حرفِ آن بنْهادهخوانی بر آن افتادهآنچه می

 «کند *** که نظر بر حرف داری مُستند!إصْبعَتَ در سیر پیدا می
 داری از صُنعِ خدا؟!ای گشته ز جهلِ تنْ جدا *** این عجب می»گفت: 

 2ای مُستعَان *** بر قرائت من حریصم همچو جانکِ ”خواستم: من ز حق در

 گرهنیستم حافظ، مرا نوری بده *** در دو دیده وقتِ خواندنْ بی
 “ام را آن زمان *** که بگیرم مُصحَف و خوانم عیانباز دِه دو دیده

 کِای مردِ کار *** ای به هر رنجی به ما امّیدوار”آمد از حضرتْ ندا: 
 دم: برتر آوشْ تو را *** که تو را گوید به هرحسنِ ظنّ است و امیدی خ

 ها قرائت بایدتهر زمان که قصدِ خواندن باشدت *** یا ز مصحف
 “من در آن دم وا دهَم چشم تو را *** تا فرو خوانی، مُعظََّمْ جوهرا!

 همچنان کرد و هر آن گاهی که من *** وا گشایم مصحف اندر خوانْدن
 ر *** آن گرامی پادشاهِ کردگارآن خَبیری که نشد غافل ز کا

 «نَوردباز بخشد بینشم آن شاهِ فرد *** در زمان، همچون چراغِ شب
---------- 

 زین سبب نبوَد ولیّ را اعتراض *** هرچه بسْتاندَ، فرستد اِعتیاض
 گر بسوزد باغت، انگوری دهد *** در میانِ ماتمَت، سوری دهد

 ها را دلِ مستی دهدغم دست را دستی دهد *** کانِ آن شَلِ بی

 3آید از مقصودْ زَفتو اعتراض از ما برفت *** چون عِوض می« لا نسَُلِّم»

 آتش مرا گرمی رسد *** راضیم گر آتشِ ما را کُشدکه بیچون

  

                                                      
 . سوره العصر. 1
 شود.که از او طلب یاری می. ای مُستَعان: ای آن 2
 (.عدم تسلیم و اعتراض از ما رفت)شویم تسلیم نمی: نُسَلِّملا.  3
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 ست چشمِ روشنیچنین کوریکه بی چشمت ببخشد دیدنی *** اینچون ��
 کُنی؟!چراغی چون دهد او روشنی *** گر چراغت شد، چه افغان میبی

این حکم را »اند به احکامِ قضای إلٰهی، و لابه نکنند که: قصّۀ اولیا که راضی
 «بگردان!

 بشنو اکنون قصۀ آن رهروان *** که ندارند اعتراضی در جهان
 درنددوزند و گاهی میز اولیا اهلِ دعا خودْ دیگرند *** که همی

 شناسم ز اولیا *** که دهانْشان بسته باشد از دعاقومِ دیگر می
 از رضا که هست رامِ آن کِرام *** جُستنِ دفعِ قَضاشان شد حرام

 کردن، خلاصبینند خاص *** کفرشان آید طلبدر قضا ذوقی همی
 یْ کبودیشان گشود *** که نپوشند از غمی جامهحُسنِ ظنیّ بر دلِ ا

 هرچه آید پیشِ ایشان، خوش بوَد *** آبِ حیوان گردد ارَ آتش بوَد ��
 زهر در حلقومشان شِکّر بود *** سنگ اندر راهشان گوهر بوَد ��

 جملگی یکسان بوَدشان نیک و بد *** از چه باشد این؟ زِ حُسنِ ظنِّ خَود ��
ه، از ما بگردان این قضا»ن کردن دعا: *** کفر باشد نزدشا ��  «کِای إله

 کردنِ بُهلول از یک صاحبدل، و جوابِ اوسؤال
 «چونی ای درویش؟ واقف کُن مرا»گفت بهلول آن یکی درویش را: *** 

 چون باشد کسی که جاودان *** بر مرادِ او روَد کارِ جهان؟!»گفت: 
 آن سان که او خواهد، شوندزها بر مرادِ او روند *** اختران سیل و جو

 زندگیّ و مرگْ سرهنگانِ او *** بر مرادِ او روانه کو به کو
 هر کجا خواهد، فرستد تعزیت *** هر کجا خواهد، ببخشد تهَنیت

 سالکانِ راه هم بر کامِ او *** ماندِگانِ راه هم در دامِ او
 رَوانرضا و امرِ آن فرمانهیچ دندانی نجنبد در دهان *** بی

 قضای او نیاید هیچ مرگرضای او نیفتد هیچ برگ *** بیبی ��
 «مرادِ او نجنبد هیچ رَگ *** در جهان ز اوجِ ثریاّ تا سَمَکبی ��
 ای شه، راست گفتی همچنین *** در فرَ و سیمای تو پیداست این»گفت: 

 آن و صد چندانی ای صادق، ولیک *** شرح کن این را، بیان کن نیکِ نیک
 که فاضل و مردِ فضول *** چون به گوشِ او رسد، آرَد قبولچنانآن ��

 «چنانش شرح کن اندر کلام *** که از آن هم بهره یابد عقلِ عامآن
---------- 
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 1باشی بوَد *** بر سرِ خوانش ز هر آشی بوَدناطقِ کامل چو خوان

 نوا *** هر کسی یابد غذای خود جداکه نماندَ هیچ مهمانْ بی
 تو ست *** خاص را و عام را مَطعمَ در اوستهمچو قرآن که به معنی هفت

---------- 
 یقین شد پیشِ عام *** که جهان در امرِ یزدان است رام -باری-این »گفت: 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بختنیفتد از درخت *** بیهیچ برگی در

 2“کُادْخُلوا!”از دهانْ لقمه نشد سوی گلو *** تا نگوید لقمه را حقْ: 

 3ستست *** جنبشِ آنْ رامِ امرِ آن غَنیمیل و رغبت، کآن زِمامِ آدمی

 ایای *** پر نجنباندَ، نگردد پرَّهها ذرّهها و آسماندر زمین
 جز به فرمان قدیمِ نافذِش *** شرح نتوْان کرد و جَلدی نیست خَوش

 ود در نطُقْ رام؟!نهایت کی شکِه شْمُرَد برگِ درختان را تمام؟! *** بی
 نگردد جز به امرِ کردگارقدر بشنو که چون کلیِّّ کار *** میاین

 ای خواهنده شدچون قضای حقْ رضای بنده شد *** حکمِ او را بنده
 بی تکلفّ، نی پیِ مزد و ثواب *** بلکه طَبعِ او چنین شد مُستطَاب

 تلَذَّ زندگیِّ خود نخواهد بهرِ خَوذ *** نی پی ذوقِ حیاتِ مُس
 ستست *** زندگیّ و مُردگی پیشش یکیهر کجا امرِ قدِمَ را مَسلکَی

 مُرَد، نز خوْف و رنجزیدَ، نی بهرِ گنج *** بهرِ یزدان میبهرِ یزدان می
 هست ایمانش برای خواهِ او *** نی برای جَنتّ و أثمار و جو
 ترکِ کفرش هم برای حق بوَد *** نی ز بیمِ آنکه در آتش شود

 چنین آمد زِ اصلْ آن خویِ او *** بی ریاضت، نی ز جست و جوی اونای
 آنگهان خندد که او بیند رضا *** همچو حلوای شِکرْ او را قضا

 ای کِش خوی و خصلت این بوَد *** نی جهان بر امر و فرمانش رود؟!بنده
 «“این قضا؟ -ای خداوند-بگردان ”پس چرا لابه کند او یا دعا *** که: 

---------- 

  

                                                      
 پاشی.نسخۀ قونیه: خوان.  1

 باش: سردار بزرگ.خوان
 . اُدخُلوا: )در گلو( داخل شو. 2
 ست.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: جنبش و آرامِ امرِ آن غَنی. اصلاح 3
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 مرگِ او و مرگِ فرزندانِ او *** بهرِ حق پیشش چو حلوا در گلو
 نوانزَعِ فرزندان برِ آن باوفا *** چون قطائفِ پیشِ شیخِ بی

 پس چرا گوید دعا إلّا مگر *** در دعا بیند رضای دادگر؟!
 رَشَدکُند آن بندۀ صاحبآن دعا نز رحْمِ خَود *** میآن شفاعت و

 1ستسْت *** که چراغِ عشقِ حق افروختهرحْمِ خود را او همان دمَ سوختهَ

 دوزخِ اوصافِ او عشق است و او *** سوخت مر اوصافِ او را مو به مو
 هر طَروقی این فرُوقی کی شناخت؟! *** چون دقَوقی کاو در این دولت بتاخت

 قصّۀ دَقوقی و کراماتش
 ایکرامت خواجهعاشق و صاحبای *** دیباچهآن دقَوقی داشت خوش

 شد چو مَه بر آسْمان *** شب رُوان را گشته زو روشن رَوانبر زمین می
 در مُقامی مَسکنی کم ساختی *** کم دو روز اندر دِهی انداختی

 در یک خانه گر باشم دو روز *** عشقِ آن مسکن کند در من فرُوز»گفت: 

ةُ المَسکَنْ أحُاذِرْها أنا *** انُ  2قلُی یا نَفْسُ، سافرِْ لِلْغِناغِرَّ

متحِان دْ خُلْقَ قلَبی بِالْمَکان *** کَی یکَونَ خالِصاً فی الْاِ لا أعَُوِّ
3 

 روز اندر سیْر بدُ، شب در نماز *** چشم اندر شاهْ بازْ او، همچو باز
 مُنقطَِع از خَلق، نی از بدخویی *** مُنفرَِد از مرد و زن، نی از دویی

 4شَفیعیّ و دعایش مُستجَابلق، نافع همچو آب *** خوشمُشفِقی بر خَ 

 تر از پدرنیک و بد را مهربان و مُستقرَّ *** بهتر از مادر، شَهی
---------- 

 *** چون پدر هستم شفیق و مهربان -ای مِهان-شما را »گفت پیغمبر: 
 کَنید؟!میجزو را از کلْ چرا بر« *** آن سبب که جمله اجزای مَنیدز

 از کلْ قطع شد، بیکار شد *** عضو از تن قطع شد، مردار شد جزو
 تا نپیوندد به کلّ بارِ دگر *** مرده باشد، نبوَدش از جانْ خبر

 ور بجنبد، نیست خودْ آن را سند *** عضوِ نو ببُْریده هم جنبش کند

  

                                                      
 عشق خود.. بریتانیا )الف(: 1
 نیازی سفر کن.و به سوی بی بندحذر و خوفناکم، ای نفس رخت بر. من از فریفتگی به مسکن )در یک جا ماندن( بر 2
 دهم تا در امتحان )برای محبّت محبوبم( خالص بماند.. من دل خود را به ماندن در جایی خو نمی 3
 شَفیقی.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خوش. اصلاح 4
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 جزو از این کلّ گر برَُد، یک سو رود *** این نه آن کلّ است کاو ناقص شود
 و وصلِ او نیاید در مَقال *** چیزِ ناقص گفته شد بهرِ مثالقطع 

 گشتن به قصّۀ دَقوقیباز
 مَر علی را بر مثالِ شیر خوانْد *** شیرْ مثل او نباشد، گرچه رانْد

  رانیْ دقَوقی بازآن *** جانبِ قصّهاز مثال و مِثل و فرَقِ آن بر
 ربودکه در فتوا امامِ خلق بود *** گویِ تقوا از فرشته میآن

 که اندر سیرْ مَه را مات کرد *** هم ز دینداریّ او دین رَشک خَوردآن
 با چنین تقوا و اوراد و قیام *** طالبِ خاصانِ حق بودی مدام
 در سفرْ مُعظَمْ مرادش آن بدُی *** که دمی با بندۀ خاصی زدی

ه»رفتی به راه: *** و میگفتی چاین همی  کن قرینِ خاصِگانم ای الِه
 ها را که بشناسد دلم *** بندۀ بسته میان و مُقبلِمَیا رَب، آن

 «که نشْناسد، تو ای یزدانِ جان *** بر منِ مَحجوبشِان کُن مهربانوآن
 ای صدرِ مِهین *** این چه عشق است و چه اسِتسِقاست این؟»حضرتش گفتی که: 

 1«جویی دگر؟ *** چون خدا با توست، چون جویی بشَر؟داری، چه میمِهر من 

 یا رب، ای دانای راز *** تو گشودی در دلم راهِ نیاز»او بگفتی: 
 امام *** طَمْع در آبِ سَبو هم بستهدر میانِ بحَر اگر بنْشسته

 یْ حریفم هم بجاستهمچو داوودم، نود نعَجه مراست *** طَمْع در نعَجه
 «حرص اندر عشقِ تو فخر است و جاه *** حرص اندر غیرِ تو ننگ و تباه

---------- 
 شهوت و حرصِ نرَان پیشی بوَد *** وآنِ حیزان ننگ و بدَکیشی بوَد
 حرصِ مردان از رهِ پیشی بوَد *** در مُخَنَّثْ حِرصْ سوی پس روَد

 ردی استحرصْ افتضاح و سآن یکی حرص از کمالِ مردی است *** وآن دگر
---------- 

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: چه جویی بشر.. اصلاح 1
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 آه سرّی هست اینجا بس نهان *** که سوی خِضری شود موسیه دوَان
 همچو مُستسَقی کز آبش سیر نیست *** بر هر آنچه یافتی، باِلَلَ مَایست

 نهایت حضرت است این بارگاه *** صدر را بگُذار، صدرِ توست راهبی

 کمالِ نبوّت کردنِ موسیٰ، خضر را ]علیهما السلام[ باسرِّ طلب
 گوید ز مشتاقیْ کَلیم:از کَلیمِ حق بیاموز ای کریم *** بین چه می

 «با چنین جاه و چنین پیغمبری *** طالبِ خِضرم، ز خودبینی برَیّ »

 1ای؟!ای سرگشتهای *** در پیِ نیکو پیموسیا، تو قومِ خود را هِشته»

 کِیقبادی، رَسته از خوف و رجا *** چند گَردی؟ چند جویی؟ تا کجا؟!
 «آنِ تو با توست و، تو واقف بر این *** آسْمانا، چند پیمایی زمین؟!

 :  این ملامت کم کنید *** آفتاب و ماه را رَهْ کم زنید»گفت موسیه

 2روم تا ﴿مَجمَعَ الْبحَرَین﴾ من *** تا شوَم مَصحوبِ سلطانِ زَمَنمی

 ً  3أجعلَُ الْخِضرَ لِأمری سَببَاً *** ذاکَ أو أمَْضی و أسَری حُقبُا

م به پرّ و بالسال  هاها چِه بْود؟! هزاران سالها *** سالها پرََّ
 ارزد بدِان؟! *** عشقِ جانان کم مَدان از عشقِ نانروم، یعنی نمیمی

 گواین سخن پایان ندارد ای عمو *** داستانِ آن دقَوقی باز

 علیه الرّحمة گشتن به قصّۀ دَقوقیباز
ِ عَلیَه *** گفت:   4سافرَتُ مَدیً فی خافِقَیه»آن دقَوقی رحمةُ اللٰه

هها رفتم سفر از عشقِ ماه *** بیسال  «خبر از راه و، حیران در الِه
 خویش و دنَگمن حیرانم و بی»گفت: « *** روی بر خار و سنگ؟!پابرهنه می»

 رود عاشقْ یقینآنکه بر دل میها را بر زمین *** زتو مَبین این پای
 از رَه و منزل ز کوتاه و دراز *** دل چه داند؟! کاوست مستِ دلنواز

  

                                                      
 ای.ای سِرّ گشتهه. میرخانی: در پیِ نیکوییشده براساس نسخۀ قونی. اصلاح 1
ندارم تا اینکه و )یاد کن آن زمانی را که( چون موسیٰ به )یار( جوان خود گفت: من دست از طلب بر»؛ 60. سوره الکهف آیه  2

 «ها در طلب )آن ولیّ إلهٰی( بگذرانم!به محلّ برخورد دو دریا برسم یا اینکه سال
 خورد دو دریا. برمجمَعَ البَحرَین: محلّ

رسم یا اینکه تمام روزگار را روز و شب ای برای رسیدن به مقصودم قرار دهم، پس یا به مقصودم میتا خضر را سبب و وسیله.  3
 (. تا به مطلوبم برسم)کنم سیر می

 . سافَرتُ...: مدّتی را در مشرق و مغرب زمین سفر کردم. 4
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 این دراز و کوتهَْ اوصافِ تن است *** رفتنِ ارواحْ دیگررفتن است

 1«تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل *** نی به گامی بود منزل نی به نَقل

 چون بوَد در دور و دیْر *** جسم ما از جان بیاموزید سیْرسیرِ جانْ بی
 سیرِ جان هر کس نبیند، جانِ من! *** لیک سیرِ جسم باشد در عَلنَ ��

 چون، نهان در شکلِ چونرود بیها کرد او کُنون *** میسیرِ جسمانه ر
 وار *** تا ببینم در بشَرْ انَوارِ یارشدم مشتاقروزی می»گفت: 

 ایای *** آفتابی درَج اندر ذرّهم قلُزُمی در قطرهتا ببین
 «گَه، گشته روز و، وقتِ شامچون رسیدم سوی یک ساحل به گام *** بود بی

 نمودنِ مثالِ هفت شمع در ساحل
 هفت شمع از دور دیدم ناگهان *** اندر آن ساحل شتابیدم بدِان»

 شده خوش تا عِنانِ آسمانیْ هر یکی شمعی از آن *** برَنور و شعله
 خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت *** موجِ حیرتْ عقل را از سر گذشت:

 “سْت؟!ها دوختهَیْ خلق از آنسْت *** وین دو دیدهها افروختهَکاین چگونه شمع”
 فزُوده میخلقْ جویانِ چراغی گشته بود *** پیشِ آن شمعی که بر مَ 

 2«کرد، ﴿یهَدی مَن یشَاء﴾ها *** بندِشان میبندی بدُ عجب بر دیدهچشم

 شدنِ آن هفت شمع بر مثالِ یک شمع
 شد هفتْ یکَ *** نورِ او بشْکافتی جَیبِ فلَکدیدم که میباز می»

 باز آن یک، بارِ دیگر هفت شد *** مستی و حیرانیِ من زَفت شد
 «ها *** که نیاید بر زبان و گفتِ مااتصّالاتی میانِ شمع

---------- 

  

                                                      
 ه منزل، نه به نَقل.. نسخۀ قونیه: نه به گامی بود، ن 1
که را ای رسول ما( چنین نیست که هر کس را که دوست داشته باشی هدایت کنی، بلکه خداوند هر»)؛ 56. سوره القصص آیه  2

 «تر است.یافتگان آگاهکند و او از هدایتبخواهد هدایت می
 کند.﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: خدا هر کس را که بخواهد هدایت می
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 ها نتوْان نمودن از زبانکه یک دیدن کُند، ادراکِ آن *** سالآن
 ها نتوْان شنیدن آن به گوشکه یک دمَ بیندَشَ ادراکِ هوش *** سالآن

 1«مّا عَلیَکلا احُصِی ثنَاءً »آنکه که پایانی ندارد، رو إلیَْک *** زچون

---------- 
 ها *** تا چه چیز است از نشانِ کبریا؟تر رفتم دوَان کآن شمعپیش»
 خویش و خراب *** تا بیفتادم ز تعَجیل و شتابشدم مدهوش و بیمی

 هوش اندر این *** اوفتادم بر سرِ خاکِ زمینعقل و بیساعتی بی
 «نه پا سْتمَ باز با هوش آمدم، برخاستم *** در روش گویی نه سر،

 ها در نظرِ آن شیخ، هفت مردنمودنِ آن شمع
 شد به سقفِ لاجِوَردهفت شمع اندر نظر شد هفت مرد *** نورشان می»

 سِترُدها را میپیشِ آن انوار، نورِ روزْ درُد *** از صَلابتْ نور
 “ی عجب!ست؟! اچنین چون شد؟! چگونهَکاین”: *** باز حیران گشتم اندر صُنعِ رَبّ  ��

 «گردد سَرم؟!تر رفتم که نیکو بنْگرم *** تا چه حال است اینکه میپیش ��

 باز نمودنِ آن هفت مرد، هفت درخت
 بختباز هر یک مرد شد شکلِ درخت *** چشم از سبزیِ ایشان نیک

 یْ فرَاخزَ انْبهُیِّ برگْ پیدا نیست شاخ *** برگ هم گُم گشته از میوه

 2هر درختی شاخ بر سِدره زده *** سدره چِه بْود؟ از خَلا بیرون شده!

 بیخِ هر یک رفته تا قعرِ زمین *** زیرتر از گاو و ماهی بدُ یقین
 ها زیر و زبرتر *** عقل از آن أشکالرویبیخِشان از شاخْ خندان

 «شِکافیدی عیان *** همچو آب از میوه جَستی نورِ آنای که برمیوه

  

                                                      
 مخزن الأسرار: رُد إلَیک!.  1

لا أحُصى ثنَاءً عَلیَکَ، أنتَ كَما أثنیَتَ عَلىٰ نفَْسِک؛ »؛ از دعای پیامبر صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: 147ص  2مسند احمد ج 

ای و مردهشگونه هستی که خود از مدح خویش برشمارم و مدحی از تو بنمایم، تو همانتوانم ثنایی از تو بر)خداوندا( من نمی
 «ای!ثنای خویش نموده

 شمارم.رم که هیچ مدح و ثنایی از تو )ای خدا( برآنکه لاأُحصی...: زیرا من توان این نداسوی خویش بازگرد. زرو إلَیک: به
 . خَلأ: عدم. 2
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 فی بودنِ آن درختان از چشمِ خلقمخ
 گذشت *** صد هزاران خلق از صحرا و دشتتر که بر ایشان میاین عجب»

 ساختندبان میباختند *** از گلیمی سایهز آرزوی سایه، جان می
 های پیچ پیچ!دیدند هیچ *** صد تفُو بر دیدهسایۀ آن را نمی

 اه را، بیند سُهاها *** که نبیند مختم کرده قهرِ حق بر دیده
 ای را بیند و خورشید نی *** لیک از لطف و کَرم نومید نیذرّه
 ریزد، چه سِحر است ای خدا؟!ها *** پخته میها بینوا، وین میوهکاروان

 حَلقافتاده به یغَما خُشکسیبِ پوسیده همی چیدند خلق *** در هم 

 1یا لَیتَ قَومی یعَلمَون﴾دم: ﴿یْ آن غُصون *** دم به گفته هر برگ و شکوفه

 «سوی ما آیید خلقِ شوربخت!»آمد ز سوی هر درخت: *** بانگ می

 2«چشمِشان بستیم؛ ﴿کَلّا، لا وَزَر﴾»آمد ز غیرت بر شَجَر: *** بانگ می

 «کاین سو دوَید *** تا از این أشجارْ مُستسَْعدَ شَوید»گفتشان: گر کسی می
 ست*** از قضاءُ اللٰه دیوانه شدهَ کاین مسکینِ مست»گفتند: جمله می

 «مغزِ این مسکین ز سودای دراز *** وز ریاضت، گشته فاسد چون پیاز
 یا رَبّ، حال چیست؟ *** خلق را این پردۀ اِضلال چیست؟»مانْد: او عجب می

 آرند نَقل!خلقِ گوناگونِ با صد رای و عقل *** یک قدمْ این سو نمی

 3چنین یاغیّ و عاقفاق *** گشته مُنکِر وینعاقلان و زیرَکانْشان از ن

 یا منم دیوانه و خیره شده؟ *** دیو بر من غالب و چیره شده؟
 مالم به هر لحظه که من *** خواب بینم یا خیال اندر زَمَنچشم می

 خورم، چون نگْرَوَم؟!هاشان میروم *** میوهخواب چِه بْود؟ بر درختان می
 گیرند از این بسُتانْ کَرانباز چون من بنْگرم در مُنکِران *** که همی

 با کمالِ احتیاج و افِتِقار *** ز آرزوی نیم غوره جان سپار

  

                                                      
 .26. سوره یس آیه  1

 دانستند!﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾: ای کاش قوم من )مردم( می
 .11ه القیامة آیه . سور 2

 (.سوی آن بگریزندکه به)هرگز، پناهگاهی نیست : ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾
 . نسخۀ قونیه: زیرکانْشان ز اتفاق. 3
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 نوایانْ آهِ سختزنند این بیز اشتیاق و حرصِ یک برگِ درخت *** می
 در هزیمت زین درخت و زین ثمِار *** این خَلائق صد هزار اندر هزار

 «“خودم! *** دست بر شاخِ خیالی در زدم!عَجَب، من بی”گویم: ز میبا
---------- 

سْل»هین بخوان:   1«ظَنوّا أنَّهُم قدَ کُذِبوا»ای عمو *** تا به « إذا مَا اسْتیَْأسََ الرُّ

 2این بوَد که خویش بیند مُحتجَِب« *** کُذِب»این قرائت خوان به تخفیفِ 

 *** زِ اتفّاقِ مُنکِریِّ أشقیا در گمان افتاد جانِ انبیا

 3آجاءَهم بعَدَ التَّشَکُّکْ نَصرُنا *** ترَکِشان گو، بر درختِ جان بر

 آموزی استدم و هر لحظه سِحردِه بدِان کِش روزی است *** هرخور و میمی
---------- 

 “ستکه صحرا از درخت و برَ تهُیای عجب، این بانگ چیست؟ *** چون”خلق گویند: »
 “به نزدیکِ شما باغ است و خوان”گیج گشتم از دمِ سوداییان *** که: 

 “ست رَهیست یا مشکلاینجا باغ نیست *** یا بیابانی”مالم که: چشم می
 ای عجب، چندین دراز این ماجرا *** چون بوَد بیهوده و هَزْل و خطا

 نعِ رَبّ؟!چنین مُهری چرا زد صُ ای عجب! *** این”گویم چو ایشان: من همی
 «ها محمّد در عجب *** در تعجّب نیز مانده بولهََبزین تنَازُع

 ست ژرف *** تا چه خواهد کرد سلطانِ شگَرفزین عجب تا آن عجب فرقی
 ای دقوقی، تیزتر ران، هین خَموش *** چند گویی، چند؟! چون قحْط است گوش

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مَا اسْتَیأس.. اصلاح 1

ها امید شدند و گمان کردند که به آنتا آن زمان که فرستادگان خدا )از هدایت مردم و تحقّق وعدۀ الهی( نا» ؛110سوره یوسف آیه 
دهیم و عذاب ما از بدکار شده است در این هنگام یاری ما به آنان رسید در این هنگام هر کس را بخواهیم نجات میدروغ گفته

 «شود.بازگردانده نمی
اند و رسالتشان را انکار گویی نسبت دادهرائت شود یعنی گمان انبیاء بر این بوده که مردم ایشان را به دروغق« کُذِّبَ». اگر  2

)بدون تشدید( قرائت شود یعنی انبیاء نسبت به وعدۀ نصرت الهی هم به شک افتادند و گمان کردند که « کُذِب»اند، و اگر کرده
فرماید این معنای دوّم از آیه مراد است و صدور القاءات شیطانی بوده است. مولانا میها از سوی خدا نبوده بلکه شاید این وعده

ها است که خود از دیدن بعض مراتب عالم غیب در حجاب هستند. )رجوع شود گونه مسائل از بعض انبیاء بخاطر مرتبۀ آناین
 .(1206ص  3الأسرار ج ، و نیز مخزن375ص  2به تفسیر بیان السعاده ج 

 : پس از شکّی که در دل )آن انبیا( واقع شد نصرت و یاری ما برای ایشان فرا رسید.جاءَهم بعَدَ التَّشَکُّکْ نَصرُنا.  3
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 در نظرِ او یک درخت شدنِ آن هفت درخت
 بخت *** باز شد آن هفتْ جمله یک درختتر من نیکشرانْدم پی»گفت: 

 گشتم از حیرت همی!دمی *** من چه سان میشد هرشد، فرد میهفت می
 بعد از آن دیدم درختان در نماز *** صف کشیده، چون جماعت کرده ساز

 یک درخت از پیش، مانندِ امام *** دیگران اندر پسِ او در قیام
 نمودآن قیام و آن رکوع و آن سجود *** از درختانْ بس شگفتم می

 1یاد کردم قولِ حق را آن زمان *** گفت: ﴿وَ النَّجم﴾ و شَجَر را ﴿یسَجُدان﴾

 چنان؟!این درختان را نه زانو، نه میان *** این چه ترتیبِ نماز است آن
 «“ا هنوز؟!کِای با فرُوز *** می عجب داری ز کارِ م”آمد الهامِ خدا: 

 هفت مرد شدنِ آن هفت درخت
 ها هفت مرد *** جمله در قعَده پی یزدانِ فردبعدِ دیری گشت آن»

 مالم که آن هفت ارَسلان *** تا کیانند و چه دارند از جهان؟چشم می
 چون به نزدیکی رسیدم من ز راه *** کردم ایشان را سلام از اِنتبِاه

 “ای دقَوقی، مَفخَر و تاجِ کِرام!”قوم گفتندم جوابِ آن سلام: *** 
 آخر چون مرا بشناختند؟! *** پیش ازین بر من نظر ننداختند”گفتم: 

 “از ضمیرِ من بدانستند زود *** یکدگر را بنْگریدند از فرود
 ها بر تو نیز؟!ست اینکِای جانِ عزیز *** چون بپوشیدهَ”پاسخم دادند: 

 “شود پوشیده رازِ چپّ و راست؟!بر دلی کاو در تحیرّ با خداست *** کی 

 2“از سوی حقائق بشْکُفید *** چون ز اسم و حرفِ رسمی واقِفید”گفتم: 

 “*** آن ز اسِتغِراقْ دان، نزَ جاهلیّ  اگر اسمی شود غیب از ولیّ ”گفت: 
 “دوستکردن به تو ای پاکما را آرزوست *** اقتدا”بعد از آن گفتند: 

 من *** مشکلاتی دارم از دوْرِ زَمَن آری، لیک یک ساعت؛ که”گفتم: 
 «های پاک *** که به صحبت رویدَ انگوری ز خاکتا شود آن حَلّ به صحبت

---------- 

  

                                                      
 «کنند.و ستارگان و درختان )در برابر خدا( سجده می»؛ 6. سوره الرحمٰن آیه  1
 . نسخۀ قونیه: بشْکُفند... واقِفند. 2
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 مغز را خاکِ دژَُم *** خلوتیّ و صحبتی کرد از کَرمدانۀ پرُ
 خویشتن در خاکْ کُلیّ محو کرد *** تا نمانْدش رنگ و بوی و سرخ و زرد

 از پسِ آن مَحو، قبضِ او نمانْد *** برگشاد و بسَْط شد، مَرکب برِانْد
 ش شدخویش شد *** رفت صورت، جلوۀ معنیپیشِ اصلِ خویش چون بی

---------- 

 1کردن بخاستآن سر چنینتفَِّ دل ز“ *** هین، فرمانْ تو راست”سر چنین کردند: »

 ساعتی با آن گروهِ مجتبیه *** چون مراقب گشتم و از خود جدا
 آنکه ساعت پیر گرداند جوانهم در آن ساعت ز ساعت رَست جان *** ز
---------- 

 سْت *** رَست از تلَوین که از ساعت برِستها ز ساعت خاستهَجمله تلَوین
 ون شَویچنماندَ، مَحرمِ بی“ چون”چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوی *** 

 آنکه آن سو جز تحیُّرْ راه نیستساعتی آگاه نیست *** زساعت از بی
 اند اندر جهانِ جست و جویْ خاصِ او *** بستههر نفر را بر طویله

 مُنتصَِب بر هر طویله رائضِی *** جز به دستوری نیاید رافِضی
 یْ دیگری اندر شوداز هوس از یک طویله گر رَود *** در طویله

 2ان، آخورچیانِ چُست و خَوش *** گوشۀ افسارِ او گیرند و کَشدر زم

 اختیارحافظان را گر نبینی ای عَیار *** اختیارت را ببین بی
 ستت، چرا حَبسی؟ چرا؟!گُشا دکنیّ و دست و پا *** براختیاری می

 ایای *** نامْ تهدیداتِ نفْسش کردهروی در انکارِ حافظ برُده

 به امامتِ آن قومپیش رفتنِ دَقوقی 
 این سخن پایان ندارد، تیز رو *** هین نماز آمد، دقَوقی! پیش شو»

 گزار *** تا مُزَیَّن گردد از تو روزگارای یگانه، هین، دوگانه بر
 «روشن باید اندر پیشواروشن، الَصَّلا *** چشمای امامِ چشم

---------- 

  

                                                      
 میرخانی: نخاست. شده براساس نسخۀ قونیه.. اصلاح 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گیرند کَش.. اصلاح 2
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 کردن کور راپیش*** در امامتْ  -ای کیا-در شریعت هست مکروه 
  اگر باشد سَفیه ْروشن بهِگرچه حافظ باشد و چُست و فقیه *** چشم

 کور را پرهیز نبْوَد از قذَرَ *** چشم باشد اصلِ پرهیز و حَذرَ

 1آنکه اندر فعل و قوْلش نیست نوراو پلیدی را نبیند در عبور *** ز

 2اتِ سِر استیْ ظاهر است *** کورِ باطن در نجاسکورِ ظاهر در نجاسه

 3شودیْ باطن افزون مییْ ظاهر از آبی روَد *** آن نجاسهاین نجاسه

 جز به آبِ چشم نتوْان شُستنْ آن *** چون نجاساتِ بَواطن شد عَیان

 4ست کافر را خدا *** آن نجاست نیست در ظاهر وِراچون ﴿نجََس﴾ خواندهَ

ث نیست زین *** آن نجاست هست در اخلاق و دین  ظاهرِ کافر مُلَوَّ
 این نجاست بویشَ آید بیست گام *** وآن نجاست بویش از رِیْ تا به شام

 شودرود *** بر دمَاغِ حور و رضوان برَها برَبلکه بویش آسمان
---------- 

 درستگویم به قدرِ فهمِ توست *** مُردم اندر حسرتِ فهمِ آنچه می
 فهمْ آب است و، وجودِ تنَْ سَبو *** چون سَبو بشکست، ریزد آبِ او

 این سَبو را پنج سوراخ است ژرف *** اندر او نی آب ماندَ خود، نه برف

 5هم شنیدی، راست ننْهادی تو سُم« *** غُضّوا غَضَّةً أبصارَکُم»أمرِ 

 مَت را خورَداز دهانت نطُقْ فهَمَت را برََد *** گوشْ چون زنگ است، فه
 کشاند آبِ فهمِ مُضمَرتهای دیگرت *** میهمچنین سوراخ

 عِوض، آن بحَر را هامون کُنیگر ز دریا آب را بیرون کُنی *** بی
---------- 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه:  1

 ... ***   هیچ مؤمن را مبادا چشمْ کور.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نجاست ظاهر است.. اصلاح 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نجاست ظاهر. اصلاح 3

 اطن.... ***  وآن نجاست ب
ايد، این است و جز این نیست که مشركان نجس )پلید( هستند، و بعد از اين اى كسانى كه ايمان آورده»؛ 28. سوره التوبة آیه  4

 .«سال نبايد به مسجد الحرام نزدیک شوند... 
باز دارند و فروج خود را حفظ کنند [ از نگاه حرام]به مردان مؤمن بگو که چشمان خود را [ ای پیامبر»] ؛30. سوره النور آیه  5
 «.کنند آگاه استاینکه خداوند به آنچه میتر است چهکه این کار برای آنان پاکیزه( پاکدامنی ورزند)
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 گَه است، ار نه بگویم حال را *** مَدخَلِ أعواض را وَ ابدال رابی
 ها؟!ها بحَر را *** از کجا آید ز بعدِ خرجها وآن بدَلَکآن عِوَض

 برَندها هم از برُونش میخورند *** ابرصد هزاران جانور زو می

 1کِشد *** از کجا؟ دانند اصحابِ رَشَدها میبازْ دریا آن عِوَض

 مَخلصَ درونِ این کتابها آغاز کردیم از شتاب *** مانْد بیقصّه

 2قّ حُسامُ الدّین[]در ح
 الدیّنِ راد *** که فلک وَ ارکان چو تو شاهی نزادای ضیاءُ الحق، حُسامُ 

 تو به نادر آمدی در جان و دل *** ای دل و جان از قدُومِ تو خَجِل
 ها تو بودی زِ اقتِضاآنچند کردم مدحِ قومِ ما مَضیه *** قصدِ من ز
 مِ هر که خواهی کن ثنَاخانۀ خود را شناسد خود دعا *** تو به نا

 3ست این حکایات و مَثلَبهرِ کتمانِ مَدیح از نامحل *** حق نهادهَ

 یْ کور دو قطره کَفافرا، دارد مُعاف *** کز دو دیدهحق پذیرد کَسره
 گرچه آن مدح از تو هم آمد خَجِل *** لیک بِپْذیرد خدا جُهدَ المُقِلّ 

 نام رامرغ و ماهی داند آن ابهام را *** که ستودم مُجمَلْ این خوش
 تا بر او آهِ حسودانْ کم وَزد *** تا خیالش را به دندان کم گَزد

 خود خیالش را کجا یابد حسود؟! *** در وُثاقِ موشْ طوطی کی غُنود؟!
 آن خیالِ او بوَد از احِتیال *** مویِ ابرویِ وی است آن، نی هلال

 غیبی رفتنِ دَقوقی به امامتِ آن قومِ  پیش
  

                                                      
 . بریتانیا )الف(: اصحاب رصد. 1
 (.الف)الحاقی از بریتانیا .  2
 مونیخ )ب(: این کنایات و مثل..  3
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 نِویس اکنون دقَوقی پیش رفتمدحِ تو گویم برُون از پنج و هفت *** بر
 یْ انبیا آمد عَجیندر تحَیاّت و سلامُ الصّالِحین *** مدحِ جمله

 ریختهها در یک لگن درها شد جملگی آمیخته *** کوزهمدح
 ها زین رویْ جز یک کیش نیستیست *** کیشآنکه خودْ مَمدوحْ جز یک، بیش نز

 آنکه هر مدحی به نورِ حق روَد *** بر صُوَر وَ اشخاص عاریتّ بوَدز
 شوندها جز مُستحَِقّ را کی کنند؟! *** لیک بر پنداشتْ گُمره میمدح

 همچو نوری تافته بر حائطِی *** حائطِ آن انوار را چونْ رابطِی
 انْد *** ضالْ مَه گم کرد و زِ استایشِ بمانْدلاجَرم چون سایه سوی اصلْ ر

 ستودکرد و آن را مییا ز چاهی عکسِ ماهی وا نمود *** سر به چَه در
 در حقیقتْ مادحِ ماه است او *** گرچه جهلِ او به عکسش کرد رو

 مدحِ او مَه را ست، نی آن عکس را *** کفر شد آن، چون غلط شد ماجرا
 یر *** مَه به بالا بود، او پنداشت زیرکز شقاوت گشت گمره آن دل
 شوندشوند *** شهوتی رانده، پشیمان میزین بتُانْ خَلقانْ پریشان می

 انداند *** وز حقیقت دورتر وا ماندهآنکه شهوت با خیالی راندهز
 با خیالی میلِ تو چون پرَ بوَد *** تا بدان پرَ، بر حقیقت برَ شود

 بریخت *** لَنگ گشتی وآن خیال از تو گریختچون برانْدی شهوتی، پرَّت 
 پرَ نگه دار و چنین شهوت مَران *** تا پرِ میلت برََد سوی جِنان

 کَنندمیکُنند *** بر خیالی پرَِّ خود برخلق پندارند عشرت می

 1آن تن زدموامْدارِ شرحِ این نکته شدم *** مهلتم ده، مُعسِرَم، ز

 آنکه قصّه شد دراز *** وقتْ تنگ و خَلق موقوفِ نمازگردم؛ زباز ��

 کردنِ آن قوم از پسِ دَقوقیاقتدا
 پیشْ در شد آن دقَوقی در نماز *** قومْ همچون اطلس آمد، او طَراز

 اقتدا کردند آن شاهان قطار *** در پیِ آن مُقتدَای نامدار
 قربان از جهان بیرون شدندها مقرون شدند *** همچو که با تکبیرچون

---------- 

  

                                                      
 . مُعسِرم: تنگدست هستم. 1
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 «کِای خدا، پیشِ تو ما قربان شدیم»معنی تکبیرْ این است ای امِیم: *** 
ُ اکَبر می  کُنی *** همچنین در ذِبحِ نَفسِ کُشتنَیوقتِ ذِبح، اَللٰه

ُ اکَبرَ»گوی:  ��  1، وین شوم را *** سر ببرُ؛ تا وا رهد جان از عَنا«اَللٰه

 تن چو اسماعیل، جان همچون خلیل *** کرد جانْ تکبیر بر جسمِ نبَیل
 بسِمِل در نماز« بسِمِ اللَٰ »ها و آز *** شد به گشت کُشته تن ز شهوت

 ها زده *** در حساب و در مناجات آمدهچون قیامت پیشِ حق صف
 خیزِ رستخیزریز *** بر مثالِ راستایستاده پیش یزدانْ اشک

 چه آوردی مرا *** اندر این *** مهلت که دادم مر تو را؟» گوید:حق همی
 ای؟ای؟ *** قوت و قوّت در چه فانی کردهعمرِ خود را در چه پایان برده
 ای؟ای؟ *** پنج حسّ را در کجا پالودهگوهرِ دیده کجا فرسوده

 گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش *** خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟
 «دمَْت چون بیل و کُلَند *** من ببخشیدم، ز خودْ آنْ کی شدند؟!دست و پا دا

 های دردناک *** صد هزاران آید از یزدانِ پاکهمچنین پیغام
 ها دارد رُجوع *** وز خجالت شد دو تا اندر رکوعدر قیامْ این گفت

 قوّتِ اسِتادن از خِجلت نمانْد *** در رکوع از شرمْ تسبیحی بخوانْد
 «شِمَر!بردار سر *** از رکوع و پاسخِ حق بر»رسد: یباز فرمان م

 2کارآرَد از رکوعْ آن شرمسار *** باز اندر رو فِتدَ آن خامسر بر

 «دِه از کرده خبربردار سر *** از سجود و وا»باز فرمان آیدش: 
 آرَد او دگر رهْ شرمسار *** اندر افتد باز در رو همچو مارسر بر

 «گو *** که بخواهم جُست از تو مو به موآر و بازسر بر»گوید: باز
 قوّتِ پا ایستادن نبوَدش *** که خطابِ هیبتیّ بر جان زدش

 سخن گو با بیان»پس نشیند قعَده ز آن بارِ گِران *** حضرتش گوید: 
 «نعمتت دادم، بگو شُکرت چه بود؟ *** دادمت سرمایه، هین بنْمای سود!

  

                                                      
 . عَنا: رنج و سختی. 1
 . مونیخ )ب(:  2

 ... *** اندر افتد باز در رو همچو مار.
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شارتِ سلامْ سویِ دست راست در قیامت؛ از هیبت محاسبۀ حق تعالیٰ، و بیانِ ا
 از انبیا علیهم السّلام استعانت و شفاعت خواستن

 چون نه سرمایه بوَد او را نه سود *** شافعِی خواهد که آرَد عذرْ زود ��
 رو به دستِ راست آرَد در سلام *** سوی جانِ انبیا و آن کِرام

 «فاعت، کاین لئَیم *** سخت در گِل مانْدش پا و گلیمای شاهان، ش»یعنی: 

 1افزارْ زَفتروزِ چاره رفت *** چاره آنجا بود و دست»انبیا گویند: 

 «هنگامی ای بدبخت، رو *** ترکِ ما گو، خونِ ما اندر مَشو!مرغِ بی
 خَب»سوی دستِ چپ *** در تبَار و خویش، گویندش که: رو بگرداندَ به
 «ایم ای خواجه؟! دست از ما بدِاریش گو با کردگار *** ما کههین، جوابِ خو

  دلْ صد پاره شدچارهنی از این سو، نی از آن سو چاره شد *** جانِ آن بی
 آرَد هر دو دست اندر دعا:از همه نومید گردد آن دغَا *** پس بر

 «کز همه نومید گشتم ای خدا *** اوّل و آخِر توییّ و مُنتهَیه »
 هادی و ما مُهتدَی -ای حق-تو »تسلیمْ این ای مُقتدَی *** که:  معنی ��

 «هرچه فرمایی تو، مُنقادیم ما *** با قضای جُرم هم شادیم ما ��
 ها ببین *** تا بدانی کاین بخواهد شد یقیناشارتدر نمازْ این خوش

 2رِسد *** گردد او ایمن ز ﴿حَبْلٌ مِنْ مَسَد﴾هست امّیدی که عنایت در ��

 تعظیم و سازیْ نماز *** سر مَزن چون مرغِ بیبچه بیرون آر از بیضه

 شنیدنِ دَقوقی در نمازْ افغانِ اهلِ کشتی را در غرق شدن
 آمد در نمازآن دقَوقی در امامت کرد ساز *** اندر آن ساحل در

 وآن جماعت در پیِ او در قیام *** اینْت زیبا قوم و بگُزیده امام
 «داد! داد!»دریا فتاد *** چون شنید از سوی دریا:  ناگهان چشمش سوی

 ایای *** در قضا و در بلا و زشتیدر میانِ موج دید او کشتی
 هم شب و هم ابر و هم موجِ عظیم *** آن سه تاریکیّ و از غرقابْ بیم

 ها آشوفت اندر چپّ و راستتندبادی همچو عزرائیل خاست *** موج

  

                                                      
 . بریتانیا )الف(: دست افزار رفت. 1
 «بر گردن او )زن ابولهب( طنابی بافته از لیف خرماست.»؛ 5. سوره المسد آیه  2
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 ها برخاستهو واویل اهلِ کشتی از مَهابتْ کاسته *** نعَره
 زدند *** کافر و مُلحِد همه مُخلِص شدندها در نوحه بر سر میدست

 ها کرده به جانها و نذربا خدا، با صد تضرّع آن زمان *** عهد
 ها؛ که هیچ *** رویْشان قبله ندید از پیچ پیچسر برهنه در سجود آن

 آن زمان دیده در آن صد زندگیو« *** ست این بندگیفایدهَبی»گفته که: 
 از همه امّید ببُریده تمام *** دوستان و خال و عَمّ، بابا و مام

 کندن شَقیزاهد و فاسق شد آن دم مُتَّقی *** همچو در هنگامِ جان
 ها چون مُرد، هنگامِ دعاست!نی ز چپْشان چاره بود و نی ز راست *** حیله

 ایشان شده دودِ سیاهایشان و در زاریّ و آه *** بر فلک ز در دعا

 1پرستانِ لعَین!کِای سگ»دیوْ آن دم از عِداوتْ تیزبین *** بانگ زد: 

 مرگ و جَسک ای اهل انکار و نفاق *** عاقبت خواهد بدُنَ این اتفاق
 چشمتان تر باشد از بعَدِ خلاص *** که شَوید از بهر شهوتْ دیوِ خاص؟!

 «تان ناید که روزی در خطر *** دستتان بگْرفت یزدان از قدَرَیاد
 آمد ندا از دیو، لیک *** این سخن را نشْنوَد جز گوشِ نیکاین همی

---------- 
 ست با ما مصطفیه *** قطب و شاهنشاه و دریای صفا:راست فرمودهَ

 کآنچه جاهل دید، خواهد عاقبت *** عاقلان بینند زَ اوّل مرتبت»

 2ها ز آغاز اگر غیب است و سِرّ *** عاقلْ اوّل دید و، آخِر آن مُصِرّ کار

 «اوّلش پوشیده باشد و، آخِر آن *** عاقل و جاهل ببیند در عیان
 یْ غیب ای عَنود *** حَزم را سیلاب کی اندر ربود؟!گر نبینی واقعه

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه:  1

 پرستانْ علَّتیَن.... از عداوتْ بیَن بیَن *** ... سگ
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از غیب است و سِرّ . اصلاح 2
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 تصوّراتِ مردِ حازِم
 م دیدنْ بلای ناگهانبه دحَزم چِه بْود؟ بدگمانی در جهان *** دم 

 که ناگهان شیری رسید *** مرد را برِْبود و در بیشه کشیدچنانآن
 او چه اندیشد در آن بردن؟ ببین! *** تو همان اندیش ای استادِ دین

 هاها *** جانِ ما مشغولِ کار و پیشهکِشد شیرِ قضا در بیشهمی
 ترسند خلق *** زیرِ آبِ شورْ رفته تا به حلقچنان کز فقر میآن

 گشتی در زمینهاشان کشفگر بترسیدی از آن فقرآفرین *** گنج
 شان از خوْفِ غم در عینِ غم *** در پیِ هستی دوَیده در عدمجمله

 دعا و شفقتِ دَقوقی در خلاصِ کشتی
 ید و اشکِ او دویدچون دقَوقی آن قیامت را بدید *** رحمِ او جوش

 یا رَبّ، منْگر اندر فعِلِشان *** دستشان گیر ای شهِ نیکونشِان»گفت: 
 خوشْ سلامتشْان به ساحل باز بر *** ای رسیده دستِ تو در بحَر و برَّ 
 ای کریم و ای رحیمِ سرمدی *** درگذار از بدسِگالانْ این بدَی

 خش کرده عقل و هوشای بداده رایگان صد چشم و گوش *** بی زِ رشوت، ب
 بیش از استحقاق، بخشیده عطا *** دیده از ما جمله، کُفران و خطا

 کردن در حریمای عظیم، از ما گناهانِ عظیم *** تو توانی عفو
 ما ز حِرص و آزْ خود را سوختیم *** وین دعا را هم ز تو آموختیم
 حرمتِ آنکه دعا آموختی *** در چنین ظلمت چراغ افروختی

 «گیر و، ره نما، توفیق دِه *** جُرم بخش و، عفو کن، بگُشا گِره دست ��
 رفت بر لفظش دعا *** آن زمان، چون مادرانِ باوفاهمچنین می

 برآمد بر سَماخود از وی میرفت از دو چشمش وآن دعا *** بیاشک می
---------- 
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 خودان، خود دیگر است *** آن دعا زو نیست، گفتِ داور استآن دعای بی
 کند؛ چون او فَناست *** آن دعا و آن اجابت از خداستآن دعا حق می

 کردن جسم و جانآن لابهخبر زیْ مخلوق نی اندر میان *** بیواسطه
 بندگانِ حقْ رحیم و بردبار *** خوی حق دارند در اصلاحِ کار

 گَران *** در مقامِ سخت و در روزِ گِرانرَشوَتان، یاریبی مهربان،
 هین بجو این قوم را ای مبتلا *** هین غنیمت دارِشان پیش از بلَا

---------- 
 رَستْ کشتی از دمِ آن پهلوان *** و اهلِ کشتی را به جَهدِ خود گمان

 مگر بازوی ایشان در حَذرَ *** بر هدف انداخت تیری از هنر»که: 
 پا رهاندَ روبهَان را در شکار *** وآن ز دمُ دانند روباهانْ غِرار

 «رهاند جانِ ما را از کمینکاین *** می»ها با دمُِّ خود بازند: عشق
 جهندها بر دمُ دهند *** رقص گیرند و ز شادی براز ضَلالت بوسه ��

 شم شوخ؟!روبهَا، پا را نگه دار از کلوخ *** پا چو نبوَد، دمُ چه سود ای چ
---------- 
 رهاندَْمان ز صد گون انتقامما چو روباهان و، پای ما کِرام *** می
 ها بازیم با دمُْ چپّ و راستحیلۀ باریکِ ما چون دمُِّ ماست *** عشق

 دمُ بجنبانیم زِ استدلال و مکر *** تا که حیران گردد از ما زید و بکَر
 ع اندر الُوهیَّت زدیمطالبِ حیرانیِ خَلقان شدیم *** دستِ طمْ 

 1بینیم ما کاندر گَویمتا به افسونْ مالکِ دنیا شویم *** این نمی

---------- 

 2در گُویّ و در چَهی ای قلَتبَان *** دستْ وا دار از سِبالِ دیگران

 چون به بسُتانی رسی زیبا و خَوش *** بعد از آن دامانِ خَلقان را بکَش

 3شش *** نَغز جایی، دیگران را هم بکشای مُقیمِ حَبسِ چار و پنج و 

 گاهی یافتی، ما را ببرای چو خربنده حریفِ کونِ خر *** بوسه
 ست؟!چون ندادت بندگیِّ دوستْ دست *** میلِ شاهی از کجایت خاستهَ

 4ای بر گردنِ جانت زِهیبسته« *** زِهی!»در هوای آنکه گویندت: 

 ف کن دل بر خداوندانِ دلروبهَا، این دمُِّ حیلت را بهِِل *** وق

  

                                                      
 ها.. نسخۀ قونیه: مالک دل 1
 . گُو: گودال. 2
 : چار و پنج و شش: چهار عنصر و پنج حواس و شش جهت. 3
 . زِهی: آفرین. زِهی: زِه؛ بند و غل و زنجیری. 4
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 در پناهِ شیر، کم ناید کباب *** روبهَا، تو سوی جیفه کم شتاب
 تو دِلا، منظورِ حق آنگه شَوی *** که چو جزوی سوی کلِّ خود رَوی

 1«نظرْمان بر دل است *** نیست بر صورت؛ که آن آب و گِل است»گوید: حق همی

 فرازِ عرش باشد، نی به پستدلْ « *** مرا دل نیز هست»گویی: تو همی

 2در گِلِ تیره یقین هم آب هست *** لیک از آن آبت نشاید آبْ دست

 «کاین هم دل است»آنکه گر آب است، مغلوبِ گِل است *** پس دلِ خود را مگو: ز
 ها برتر است *** آن دلِ ابَدال یا پیغمبر استآن دلی کز آسْمان

 پاک گشته آن ز گِل صافی شده *** در فزونی آمده، وافی شده
 ترکِ گِل کرده، سوی بحَر آمده *** رَسته از زندانِ گِل، بحَریّ شده

 ست، هین! *** بحَرِ رحمت! جذب کن ما را ز طین!آبِ ما محبوسِ گِل ماندهَ
 “من آبِ خوشم”لافی که: من تو را در خود کِشم *** لیک می»بحر گوید: 

 «دارد تو را *** ترکِ آن پنداشت کن، در من در آلافِ تو محروم می
 کِشدآبِ گل خواهد که در دریا رَود *** گِل گرفته پای او را، می

 3گر رهاند پایِ خود از دستِ گل *** گِل بماندَ خشک و او شد منتقل

 آن کشیدن چیست از گِلْ آب را؟ *** جذبِ تو نقُل و شرابِ ناب را
 همچنین هر شهوتی اندر جهان *** خواه مال و خواه آب و خواه نان

 4خواه باغ و مرکَب و تیغ و مِجَنّ *** خواه مُلک و خانه و فرزند و زن ��

 ها تو را مستی کند *** چون نیابی آن، خمارت نشکندآنهر یکی ز

 5ستات بدُهَست *** که بدِان مقصود مستیّ این خمارِ غم، دلیل آن شدهَ

 یْ ضرورت زین مگیر *** تا نگردد غالب و بر تو امیرجز به اندازه
 «دلم *** حاجتِ غیری ندارم، واصِلممن صاحب»سر کشیدی تو که: 

 «منم آب و چرا جویمَ مدد؟!»کِشد *** که: که آب در گِل سرچنانآن
 دلْ تو این آلوده را پنداشتی *** لاجرم دل زَ اهلِ دل برداشتی

  

                                                      
إنّ اٰللَٰ لا ينَظُرُ إلیٰ صُوَرِکم و أعمالِکم »؛ رسول خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: 100. جامع الأخبار )شعیری( ص  1

های شما های و نیّتکند بلکه به دلخداوند به ظاهر شما و به ]ظاهر[ أعمال شما نگاه نمیبل ينَظُرُ إلیٰ قلُوبکُِم و نیاّتِکم؛ 
 «.نگردمی

 . آب دست: آب وضو. 2
 . نسخۀ قونیه: او شد مستقل. 3
 . مِجَنّ: سپر. 4
 . نسخۀ قونیه: بدان مفقود. 5
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 داری که آن دل باشد این *** که بوَد در عشقِ شیر و انگبین؟! خود روا
 لطفِ شیر و انگبینْ عکس دل است *** هر خوشی را آن خوش از دلْ حاصل است

 پس بوَد دل جوهر و، عالَم عَرَض *** سایۀ دل چون بوَد دل را غرَض؟!
 آن دلی کاو عاشقِ مال است و جاه *** یا زَبونِ این گِل و آبِ سیاه

 پرستدْشان برای گفتگویا خیالاتی که در ظُلْماتِ او *** می
 دل نباشد غیرِ آن دریای نور *** دلْ نظرگاهِ خدا و آنگاه کور؟!

 1نی دل اندر صد هزاران خاص و عام *** در یکی باشد؛ کدام است آن، کدام؟

 ریزۀ دل را بهِِل، دل را بجو *** تا شود آن ریزه چون کوهی از او
 افشاندَ از احسان و جودیْ وجود *** زر همیاست اندر این *** خِطّه دلْ محیط

 2کند بر اهلِ عالمَ ز اختیارها نثِار *** میاز سلامِ حق، سلامت

 رسدکس می*** آن نثارِ دل بر آن هر که را دامنْ درست است و مُعدَّ 
 دامنِ تو آن نیاز است و حضور *** هین منه در دامنْ آن سنگِ فجُور

 هاها *** تا بدانی نقد را از رنگتا ندَرَّد دامنت آن سنگ
 سنگ پرُ کردی تو دامن از جهان *** هم ز سنگِ سیم و زرْ چون کودکان
 آن خیالِ سیم و زر، چون زر نبود *** دامنِ صِدقت درید و غم فزُود

 کودکان را سنگْ سنگ *** تا نگیرد عقلْ دامنْشان به چنگ؟!کی نماید 
 گنجد در اینجا ای فقیرپیرْ عقل آمد، نه آن موی چو شیر *** مو نمی ��

کردنِ آن جماعت بر دعا، و شفاعتِ دَقوقی، و ناپیدا شدن در پردۀ غیب، و انکار
 «دند؟!پنهان ش ایشان به هوا رفتند یا به زمین»حیران شدنِ دقوقی که: 

 کام *** شد نمازِ آن جماعت هم تمامچون رهید آن کشتی و آمد به

 3«ها به درکاین فضولی نیست از ما»فچُ فچُی افتادِشان با همدگر: *** 

 هر یکی با یکدگر گفتند سِرّ *** از پسِ پشتِ دقَوقی مُستتَرِّ 

  

                                                      
 . نی: نیست. 1
 ها نثار.. نسخۀ قونیه: سلامی 2
 . نسخۀ قونیه: از ما ای پدر. 3

 پچ.فُچ: پچفُچ
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 «درون من نکردسَتم کُنون *** این دعا، نی از برون، نی از»گفت هر یک: 

 1«مانا کاین امامِ ما ز درد *** بوالفضولانه مناجاتی بکِرد»گفت: 

 چنیننماید اینای یارِ قرَین *** مر مرا هم می»گفت آن دیگر که: 
 «او فضولی بوده است، از انقباض *** کرد بر مُختارِ مطلقْ اعتراض

---------- 
 ن اهلِ کرمگویند آچون نگَِه کردم سپس تا بنْگرم *** که چه می»

 یک از ایشان را ندیدم در مُقام *** رفته بودند از مُقامِ خود تمام
 نی چپ و نی راست، نی بالا و زیر *** چشمِ تیزِ من نشد بر قومْ چیر
 درُّها بودند، گویی آب گشت *** نی نشانِ پا و نی گَردی به دشت
 مه؟در قِبابِ حق شدند آن دم همه *** در کدامین روضه رفتند آن رَ 

 «“کاین قوم را *** چون بپوشانید حق از چشمِ ما؟”در تحیُّر مانْدم: 
 یْ ماهیان در آبِ جوچنان پنهان شدند از چشمِ او *** مثل غوطهآن
 ها در شوقِ ایشان اشک رانْدها در حسرتِ ایشان بمانْد *** عمرسال

 «مردِ حق را در نظر *** کی درآید با خدا ذکرِ بشر؟!»تو بگویی: 
 *** که بشََر دیدی تو ایشان را، نه جان -ای فلان-خُسبد اینجا خر از این می

 ست ای مردِ خام *** که بشََر دیدی تو ایشان را چو عامکار از این ویران شدهَ

 2«من از آتشم، آدم ز طین»تو همان دیدی که ابلیسِ لعَین *** گفت: 

 چشمِ اِبلیسانه را یک دم ببند *** چند بینی صورتْ آخر، چند، چند؟!
 ای دقَوقی، با دو چشمِ همچو جو *** هین مَبرُ امّید و ایشان را بجو

 تهین بجو که رکنِ دولتْ جُستن است *** هر گشادی در دل، اندر بستن اس

 3گو به جان چون فاخته« کوّ و کویی»یْ کارِ جهان پرداخته *** از همه

 4*** که دعا را بستْ حق بر ﴿أستجَِب﴾ -ای مُحتجَِب-نیک بنْگر اندر این 

 5رود تا ذوالجلالهر که را دل پاک شد از اِعتدِال *** آن دعایش می

هد داوود کسب و رنج در عکردن حکایتِ طالبِ روزی حلال ]بیباز شرح
 و مُستَجاب شدنِ دعای وی 6علیه السلام[

 کرد افغان و نفَیریادم آمد آن حکایت کآن فقیر *** روز و شب می

                                                      
 . مانا: گویی. 1
 «شیطان( گفت: من از آدم برترم زیرا مرا از آتش خلق نمودی و او را از گِل.») ؛12. سوره الأعراف آیه  2
 گویی تو به جان.. مونیخ )ب(: کور 3
 «پروردگار شما گفت: مرا بخوانید، تا شما را اجابت خواهم نمود.»؛ 60. سوره غافر آیه  4
 . نسخۀ قونیه:  از اعتلال. 5

 و عدالت. از اعتدال: بوسیلۀ تحصیل ملکۀ اعتدال 
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 6
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 1شِکالِ رنج و کسب و انتقالخواست روزیّ حلال *** بیاز خدا می

 پیش از این گفتیم بعضی حالِ او *** لیک تعَویق آمد و شد پنج تو
 *** چون ز ابرِ فضلِ حقْ حکمت بریخت! هم بگوییمش کجا خواهد گریخت
 اتْ گاوِ من گشته رَهینهین *** ای به ظلم»صاحبِ گاوش بدید و گفت: 

 «گاوِ مرا؟ *** ابَلهِ طَرّار، انصاف اندر آ -بگو-هین، چرا کُشتی 
 آراستمخواستم *** قبله را از لابه میمن روزی ز حق می»گفت: 
 *** تا که بفْرستاد گاوی را خداست کارِ من دعا ها بودهَسال ��
 خواستمچون بدیدم گاو را، برخاستم *** روزیّ من بود کِش می ��

 ام شد مستجاب *** روزی من بود، کُشتم، نک جوابآن دعای کهنه

 رفتنِ هر دو خَصم پیشِ داوود عَلیٰ نَبیِّنا و آله و علیه السّلام
 ه رویش ناشگفتاو ز خشم آمد گریبانش گرفت *** چند مشتی زد ب

 بیا، ای ظالمِ گیجِ غَبیّ »کشیدش تا به داوودِ نبَی *** که: می
 ها کن ای دغَا *** عقل در تن آور و با خویش آحجّتِ بارِد ر

 «گویی؟! دعا چِه بْود؟! مخند *** بر سر و ریشِ من و خویش ای لَوَنداین چه می
 امبسی خون خورده ام *** اندر این لابهها کردهمن با حقْ دعا»گفت: 

 «خِطابمن یقین دارم دعا شد مستجاب *** سر بزن بر سنگ ای مُنکَرْ 
 گِرد آیید هین، ای مسلِمین *** ژاژ بینید و فشُارِ این لعَین»گفت: 

 ای دغَا تا چند خواهی ژاژ را؟! *** حجّتِ قاطع بگو، چِه بْود دعا؟! ��

  

                                                      
 . شکال: اشکال؛ دشواری. 1
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 ای مسلمانان، دعا مالِ مرا *** چون از آنِ او کُند؟! بهرِ خدا!
 گر چنین بودی، همه عالَم بدِین *** یک دعا، امَلاک برُدندی به کین
 گر چنین بودی، گدایانِ ضَریر *** مُحتشَِم گشته بدُندیّ و امیر

 تو دِهْ مال، ای خدا”گویان که: روز و شب اندر دعا وَ اندر ثنا *** لابه
 “کس ندْهد یقین *** ای گشاینده، تو بگُشا بندِ اینتا تو ندَْهی، هیچ

 «مَکسَبِ کوران بوَد لابه و دعا *** جز لبِ نانی نیابند از عَطا
 خوستها ظلمیْ دعااین مسلمان راستگوست *** این فروشنده»قوم گفتند: 

 ود به سِلک؟!این دعا کی باشد از اسبابِ مِلک؟! *** کی کِشد این را شریعتْ خ
 بیْع و بخشش یا وصیتّ یا عطا *** یا ز جنسِ این شود مِلکی تو را
 در کدامین دفتر است این شرعِ نو؟! *** گاو را تو باز دِه، یا حَبسْ رو

 «اندر آ در حَبس و در زندانِ او *** ور نه گاوش را بده، حجّت مگو ��
 خوکریمِ لطف کِای خداوندِ »کرد رو: *** سوی آسمان میاو به ��

 1یْ ما را که داند غیرِ تو؟!ام زین آرزو *** واقعهها کردهمن دعا

 در دلِ من آن دعا انداختی *** صد امید اندر دلم افراختی
 «هاام من خوابکردم گزافه آن دعا *** همچو یوسف دیدهمن نمی

---------- 
 کُنان چون چاکراندیدْ یوسف آفتاب و اخَتران *** پیشِ او سجده

 نجُستاعتمادش بود بر خوابِ درست *** در چَه و زندان جز آن را می
 ز اعتمادِ آن نبودش هیچ غم *** از غلامی وز مَلامِ بیش و کم

 فرُوزیدش ز پیشاعتمادی داشت او بر خوابِ خویش *** که چو شمعی می
هافکندچون در  ند یوسف را به چاه *** بانگ آمد سَمْعِ او را از إله

 «تو روزی شَه شوی ای پهلوان *** تا بمالی این جَفا بر رویشان»که: 
 قائلِ این بانگ نامد در نظر *** لیک دل بشناخت قائل از اثر

 آن ندِیقوّتیّ و راحتیّ و مَسندی *** در میانِ جان فِتادش ز
 چاه شد بر وی بدان بانگِ جلیل *** گلشن و بزمی چو آتش بر خَلیل

 کشیدرسید *** او بدِان قوّت به شادی میهر جَفا که بعد از آنش می
---------- 

  

                                                      
 گونه آمده است: . این بیت با بیت بالا باهم در نسخۀ قونیه این 1

 یْ ما را که داند غیرِ تو؟!کرد رو ***  واقعهسوی آسمان میاو به
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 که ذوقِ آن بانگِ الَسَت *** در دلِ هر مؤمنی تا حَشْر هستهمچنان
 نقباضتا نباشد در بلاشان اعتراض *** نی ز امر و نهیِ حقْشان ا

 شودشود *** خارْ ریحان، سنگْ گوهر میلقمۀ تلخی چو شکّر می ��
 دهدشِکرْ آن را گوارش مینهد *** گللقمۀ حُکمی که تلخی می

 کُندشِکرْ آن را که نبوَد مُستندَ *** لقمه را زِ انکارْ او قیِ میگل
 هر که خوابی دید از روزِ الَسَت *** مست باشد در رهِ طاعات، مست

 ملالگمان و بیفتُور و بیکِشد چون اشُترُِ مست این جُوال *** بیمی
 کَفْکِ تصدیقش به گِردِ پوزِ او *** شد گواهِ مستیِ دلسوزِ او

 خور شدهاشُترُ از قوّت چو شیرِ نر شده *** زیرِ ثقِلِ بارْ اندک
 نماید کوه پیشش تارِ موآرزوی ناقه صد فاقه بر او *** میز

 آن کاو چنین خوابی ندید *** اندر این دنیا نشد بنده و مُرید در الَسَت
 ور بشد، اندر ترددّ صد دِله *** یک زمان شُکر اسَتشَ و سالی گِله

 یقیننهد با صد ترددّ بیپایْ پیش و پایْ پس در راهِ دین *** می

 1شنونشَْرَحْ﴾وامدارِ شرحِ اینم، نکَ گرو *** ور شتاب است، از ﴿أ لَم

 سوی مُدعّیّ گاوْ رانندارد شرحِ این معنا کَران *** خر به چون
---------- 

 کورم خوانْد زین جُرمْ آن دغَا *** بس بلِیسانه قیاس است ای خدا»گفت: 
 ام؟!ام؟! *** جز به خالقْ کُدیه کی آوردهکردهمن دعا کورانه کی می

 دشوارْ سَهل کور از خَلقانْ طمع دارد ز جهل *** من ز تو؛ کز توست هر
 آن یکی کورم ز کوران بشِمُرید *** او نیازِ جان و اخِلاصم ندید

 2است ای حَسن“ حُبُّ یعُمیّ و یصُِمّ ”کوریِ عشق است این کوریِّ من *** 

 کورم از غیرِ خدا، بینا بدِو *** مُقتضَای عشقْ این باشد نکو

 3این مدار یْ تو که بینایی، ز کورانم مدار *** دایرم بر گِردِ نقطه

 که یوسفْ صدیّق را *** خواب بنْمودیّ و گشتش مُتکّاچنانآن

  

                                                      
 «آیا ما سینۀ تو را فراخ نگردانیدیم؟!»؛ 1. سوره الشرح آیه  1
محبّت به هرچیزی تو ء يعُمى و يصُِمّ؛ حُبُّك للشى»؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 57ص  3ء العلوم ج . احیا 2

 «کند!را )از دیدن حقیقت( کور و کر می
 . نسخۀ قونیه: دایرم بر گِرد لطفت ای مدار. 3
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 حدمَ بازی نبودمر مرا لطفِ تو هم خوابی نمود *** آن دعای بی
 دانند گفتارِ مرانداند خَلقْ اسرارِ مرا *** ژاژ میمی

 1«حق نهان است و که داند رازِ غیب؟! *** غیرِ علامِّ سِر و سَتاّرِ عیب

 رو به من کن، حق بگو *** رو چه سوی آسمان کردی عمو؟!»خصم گفتش: 
 زنیافکنی *** لافِ عشق و لافِ قرُبت میآری، غلط میشیْد می

 «ایها کردهای *** روی سوی آسمانبا کدامین روی؟! چون دل مرده
 نهد رو بر زمین:غُلغلی در شهر افتاده ازین *** آن مسلمان می

 کِای خدا، این بنده را رسوا مکن *** گر بدَمَ من، سِرِّ من پیدا مکن»
 خواندم تو را با صد نیازهای دراز *** که همیدانیّ و شبتو همی

 ستپیشِ خلقْ این را اگر خود قدْر نیست *** پیشِ تو همچون چراغِ روشنی
 «خواهند از من ای خدا *** چون فرستادی، نکردم من خطاگاو می ��

 شنیدنِ داوود علیه السّلام سخنِ خَصمان را در ظاهر
 «هین، چون است این احوال، چون؟»که داوودِ نبَی آمد برون *** گفت: چون

 الله، داد! *** گاوِ من در خانۀ او اوفتاد»مدعّی گفت:   ای نبَیَّ
 «کُشت گاوم را، بپرسش که چرا *** گاوِ من کُشت او؟ بیان کن ماجرا

 الکَرم *** چون تلف کردی تو مِلکِ محترم؟بگو ای بو» گفت داوودش:
 «هین پراکنده مگو، حجّت بیار *** تا به یک سو گردد این دعَویّ و کار

 ای داوود، بودم هفت سال *** روز و شب اندر دعا وَ اندر سؤال»گفت: 
 “عَناای خواهم حلال و بیکِای خدا *** روزی”جُستم ز یزدان: این همی

 ن بر نالۀ من واقفِند *** کودکان این ماجرا را واصِفندمرد و ز
 ضررشکنجه، بیتو بپرس از هر که خواهی این خبر *** تا بگوید بی

 “دلَق؟گفت این گدای ژندهچه می”هم هویدا پرس و هم پنهان ز خلق *** که: 
 بعد از این جمله دعا و این فغَان *** گاوی اندر خانه دیدم ناگهان

 اریک شد، نی بهرِ قوت *** شادیِ آنکه قبول آمد قنوتچشمِ من ت
 «دانکُشتم این را تا دهم در شُکرِ آن *** که دعای من شنید آن غیب

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: حقّشان است و که داند راز غیب؟! 1
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 کردنِ داوود علیه السّلام بر کشندۀ گاوحکم
 ها را بشو *** حجّتِ شرعی در این دعَوی بگواین سخن»گفت داوود: 

 1 سنتی؟!حجّتی *** بِنْهم اندر شرعْ باطلتو روا داری که من بی

 ستانی؟ حارِثی؟این که بخشیدت؟ خریدی؟ وارثی؟ *** رَیع را چون می
 کسب را همچون زراعت دان عمو *** تا نکَاری، دخَْل نبْوَد آنِ تو

 داد بر تو شد درستآنچه کاری بدِرَوی، آنْ آنِ توست *** ور نه این بی
 «بده مالِ مسلمان، کژ مگو *** رو بجو وام و بده، باطل مجو رو
 «گویند اصحابِ ستم؟!ام *** که همیگوییای شه، تو هم این می»گفت: 

 کردن آن شخص از داوری داوود علیه السّلام به نزدِ خداتضرّع
 «کِای خدایِ هر کجا طاقیّ و جفت»آورد و بگفت: *** پس ز دل آهی بر ��

 ای دانای سوز *** در دلِ داوود اندازْ آن فرُوز»و گفت: سجده کرد 
 «افکندی به راز، ای مُفضِلَمدر دلش نِه آنچه تو اندر دلم *** اندر

 این بگفت و گریه درَ شد های های *** تا دلِ داوود بیرون شد ز جای
 هین، امروز ای خواهانِ گاو *** مهلتم دِه، این دعَاوی را مَکاو»گفت: 

 من سوی خلوت در نماز *** پرسم این احوال از دانای راز تا رشوم

ةُ عَینی فی الصَّلاة”خویْ دارم در نمازْ آن التفات *** معنیِ   2“قرَُّ

 یْ خداواسطه نامهرسد بیست از صفا *** میروزنِ جانم گشادهَ
 «ام از معدنمفتد در خانهنامه و باران و نور از روزنم *** می
---------- 

 کردن استروزن -ای بنده-روزن است *** اصلِ دین است آن خانه کآن بی دوزخ
 ای کم زن، بیا *** تیشه زن در کندنِ روزن، هَلادر هر بیشه تیشه
 دانی که نورِ آفتاب *** عکسِ خورشیدِ برون است از حجابیا نمی

مْنا﴾ بوَد بر آدمم  3نورْ آن دانی که حیوان دید هم *** پس چه ﴿کَرَّ

---------- 

  

                                                      
 : اندر شهر.. نسخۀ قونیه 1
 «روشنیِ چشم من در نماز است.»؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 305ص  19. مسند احمد ج  2
 .«آدم را گرامی داشتیم... تحقیق که ما بنیبه»؛ 70. سوره الإسراء آیه  3
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 ندانم خویش کرد از نورْ فرقمن چو خورشیدم درونِ نورْ غرق *** می»
 رفتنم سوی نماز و آن خَلا *** بهرِ تعلیم است و رهْ مر خَلق را

 1این بوَد، ای پهلوان“ حَرْبُ خُدعَة”کژ نهم تا راست گردد این جهان *** 

 «نیست دستوری وگرنه ریختم *** گَرد از دریای راز انگیختم
 گفت این نسََق *** خواست گشتنْ عقلِ خَلقان مُحترََقهمچنین داوود می

 «اش من شکیندارم در یکیّ »پس گریبانش کشید از پس یکی *** که: 

 رفتنِ داوود علیه السّلام در خلوت، و نمودن به او آن اسرار را
 ت را کوتاه کرد *** لب ببست و عزمِ خلوتگاه کردبا خود آمد، گف

 در فرو بسَت و برَفت آنگَه شتاب *** سوی محراب و دعای مُستجَاب
 حق نمودش آنچه بنْمودش تمام *** گشت واقف بر سزا و انتقام

 دید احوالی که کس واقف نبود *** رازِ پنهانی که حیرانی فزُود ��
 پیشِ داوودِ پیمبر صف زدند روزِ دیگر جمله خَلقان آمدند ***

 ها باز رفت *** باز زد آن مُدَّعی تشَنیعِ زَفت:همچنین این ماجرا
 زود گاوم را بده، ای نابکار *** از خدای خویشتن شرمی بدار» ��

 چنین ظلمِ صریحِ ناسزا *** میرود در عهدِ پیغمبر، هَلااین ��
  افزوده تزَویرْ آن لئَیمترسیّ و بیم *** در جوابْ گاوِ کشته خورده بی ��
 ؟!“چندین سال بودم در دعا *** من طلب کردم ز حق، داد او مرا”که چه:  ��
 «ای رسولِ حق، چنین باشد روا؟! *** مِلکِ من بدُ گاو، چون دادش خدا؟! ��

، و تَشنیعِ «از سرِ گاو بُگذر!»کردنِ داوود علیه السّلام بر صاحبِ گاو که: حکم
 اوود علیه السّلامصاحبِ گاو بر د

 خَمُش کن، رو، بهِِل *** این مسلمان را ز گاوت کن به حِلّ »گفت داودش: 
 «چون خدا پوشید بر تو، ای جوان *** رو خَمُش کن، حقِّ سَتاریّ بدِان!

 واویلا، چه حکم است این؟! چه داد؟! *** از پیِ من شرعِ نو خواهی نهاد؟!»گفت: 
 * که مُعطَّر شد زمین و آسمانرفته است آوازۀ عَدلت چنان **

 «بر سگانِ کورْ این اسِتمَ نرفت *** زین تعَدیّ سنگ و کُه بشْکافت تفَْت!

  

                                                      
 «.جنگ مکر و فریب استالحَربُ خُدعَة؛ »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 159ص  5. صحیح بخاری ج  1
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 کَالصَّلا هنگامِ ظلم است، الَصَّلا!»زد برَمَلا: *** همچنین تشَنیع می
 اَللٰ مگو زین سان سخُن!این  «چنین ظلم و جفا بر من مکن *** یا نبَیَّ

 «جملۀ مالِ خود به وی بخش!»کردنِ داوود بر صاحبِ گاو که: باز حکم
 ای عَنود *** جمله مال خویشْ او را بخَشْ زود»بعد از آن داوود گفتش: 

 «ور نه کارَت سخت گردد، گفتمت *** تا نگردد ظاهر از وی اسِتمََت
 «زید!کُنی ظلمی مَ دم میبه هر»درَید *** که: خاک بر سر کرد و جامه بر

 پیشِ خویش خوانْدیک دمَی دیگر بر این تشَنیع رانْد *** باز داوودش به
 کور *** ظلمت آمد اندک اندک در ظهورچون بختت نبود ای بخت»گفت: 

 1ای، آنگاه صدر و پیشگاه؟! *** ای دریغ از چون تو خرْ خاشاکِ راه!دیده

 «فزون مگورو که فرزندانِ تو با جفتِ تو *** بندگانِ او شدند، ا
 دوید از جهلِ خود بالا و پستزد با دو دست *** میسنگ بر سینه همی

 خلق هم اندر ملامت آمدند *** کز ضمیرِ کارِ او غافل بدُند
---------- 

 یْ هویه همچون خَسی؟!ظالم از مظلوم کی داند کسی *** که بوَد سُخره
 مِ خود برَُدکس پی برَد *** که سَرِ نفسِ ظَلوظالم از مظلومْ آن

 ور نه آن ظالم که نفس است از درون *** خَصمِ هر مظلوم باشد از جنون
 سگ هماره حمله بر مسکین کند *** تا تواند، زخم بر مسکین زند

 شرمْ شیران را ست، نی سگ را، بدِان *** که نگیرد صید از همسایگان
---------- 

 پرستکُشْ ظالم*** عامۀ مظلوم از کمینْ سگسان سوی داوود جَست
 کِای نبَیِّ مُجتبیه بر ما شَفیق»روی بر داوود کردند آن فریق: *** 

 «گناهی را به لاشاین نشاید از تو، کاین ظلم است فاش *** قهر کردی بی

  

                                                      
 ای آنگاه... خاشاک و کاه.. نسخۀ قونیه: ریده 1
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 کردن داوود علیه السّلام تا راز آشکارا کند بر خلایقعزم
 و گردد پدیدای یاران، زمانِ آن رسید *** کآن سِرِ مَکتومِ ا»گفت: 

 جمله برخیزید تا بیرون رَویم *** تا از آن سرِّ نهان واقف شویم
 ها بس انَبهُ و بسیار چَفتدر فلان صحرا درختی هست زَفت *** شاخ

 آیدم از بیخِ اوگاه و میخِ او *** بوی خون میسخت راسِخْ خیمه
 بختست این مَنحوسدرخت *** خواجه را کُشتهَست اندر بنُِ آن خوشخون شدهَ
 ست این قلتبَان *** این غلامِ اوست، ای آزادگانمالِ او برداشتهَ ��
 این جوان مر خواجه را باشد پسر *** طفل بود و او ندارد زین خبر ��

 بانتا کُنون حلمِ خدا پوشید آن *** آخر از ناشُکریِ این قلتَ 
 های عیدکه عیالِ خواجه را روزی ندید *** نی به نوروز و نه موسِم

 های نخستنوایان را به یک لقمه نجُست *** یاد ناورد او ز حقبی
 زند فرزندِ او را بر زمینتا کُنون از بهر یک گاوْ این لعَین *** می

 هپوشید جُرمش را إله او به خود برداشت پرده از گناه *** ور نه می
---------- 

 درندمیکافر و فاسق در این دورِ گزند *** پردۀ خود را به خود بر
 پیشِ مردماننهد ظالم بهظلمْ مستور است در اسرارِ جان *** می

 «ها *** گاوِ دوزخ را ببینید از مَلاببینیدم که دارم شاخ»که: 
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 گواهی دادنِ دست و پا و زبان بر سِرِّ ظالم هم در دنیا
 دهندم اینجا دست و پایت در گزند *** بر ضمیرِ تو گواهی میپس ه

 «بگو تو، اعتقادت وا مگیر»شود بر تو ضمیر *** که: چون موکَّل می
 کند ظاهر سِرَت را مو به موخاصه در هنگامِ خشم و گفتگو *** می

 «هویدا کن مرا ای دست و پا»شود ظلم و جفا *** که: چون موکَّل می
 گواهِ سِرْ لگام *** خاصه وقتِ جوش و خشم و انتقام گیردچون همی

 1کند *** تا لوای راز بر صحرا زندکس کین موکّل میپس همان

 های دیگر روز حشر *** هم تواند آفرید از بهر نشرپس موکَّل
 ای به دو دست آمده در ظلم و کین *** گوهرت پیداست، حاجت نیست این

 *** بر ضمیرِ آتشینت واقفندگشتن در گزند نیست حاجت شُهره
 ببینیدم، منم زَ اصحابِ نار»آرَد صد شَرار *** که: دم برنفسِ تو هر

 «جزوِ نارم، سوی کلِّ خود رَوم *** من نه نورم که سوی حضرت شَوم
 همچنان کاین ظالمِ حق ناشناس *** بهرِ گاوی کرد چندین الِتباس

 او از او صد گاو برُد و صد شتر *** نفسْ این است ای پدر، از وی ببِرُ
 نیز روزی با خدا زاری نکرد *** یا رَبی نامد ازو روزی به درد

 کِای خدا، خَصمِ مرا خشنود کن *** گر مَنشَ کردم زیان، تو سود کن»

 2«ستیْ جانم تو بودی از الََ ست *** عاقلِهگر خطا کُشتم، دِیتَ بر عاقلِه

 3*** این بوَد انصافِ نفْس ای جانِ حُرّ  گردد به استغفارْ درُّ سنگ می

 سوی آن درختبرون رفتنِ خلائق به
 دستش را ز پس بَندید سخت»چون برون رفتند سوی آن درخت *** گفت: 

 «تا گناه و جرمِ او پیدا کنم *** تا لوای عدل بر صحرا زنم
 ایی *** تو غلامی، خواجه زین رو گشتهاای سگ، جَدِّ این را کشته»گفت: 

 خواجه را کُشتیّ و بردی مالِ او *** کرد یزدان آشْکارا حالِ او
 آن زنت او را کنیزک بوده است *** با همین خواجه جَفا بنْموده است

  

                                                      
 کند.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که موکَّل می. اصلاح 1
 . قسطنطنیه)ب(: کز خطا. 2
 ندْهد به استعفارْ دُرّ. . نسخۀ قونیه: سنگ می 3
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 ها سر به سرهرچه زو زایید، ماده یا که نر *** مِلکِ وارِث باشد آن
 اوست *** شَرع جُستی، شَرع بسِتان، رو، نکِوستتو غلامی، کسب و کارَت مِلکِ 

 خواجه را کُشتی به اسِتمَ زارِ زار *** هم بر اینجا خواجه گویان: زینهار
 کارْد را زِ اشتاب کردی زیرِ خاک *** از خیالی که بدیدی سهمناک
 نک سَرش با کارد در زیرِ زمین *** باز کاوید این زمین را همچنین
 «نامِ این سگ هم نوشته کاردْ برَ *** کرد با خواجه چنین مکر و ضرر
 همچنین کردند و چون بشکافتند *** در زمین آن کارْد با سر یافتند
 وِلوِله در خلق افتاد آن زمان *** هر یکی زُناّر ببُرید از میان

 آنکه بدَ ظنّ گشته بودند و تباهجمله از داوود گشته عذرخواه *** ز ��

 را بعد از اِلزام صاص فرمودنِ داوود علیه السّلام خونیقِ
 بیا ای دادخواه *** دادِ خود بسِتان تو از این روسیاه»بعد از آن گفتش: 

 هم بدِان تیغش بفرمود او قِصاص *** کی کند مکرش ز علمِ حقْ خلاص؟!
---------- 

 ا کندکه از حد بگُذرد، رسوها کُند *** چونحِلمِ حق گرچه مُواسا
 فِتد در هر دلی *** میلِ جست و جوی و کشفِ مشکلیخون نخُسبد، در

 آرَد از ضمیرِ آن و این:اقتضای داوریِّ رَبِّ دین *** سَر بر
 که جوشد از گِلزارْ کَشتهمچنان« *** کآن فلان خواجه چه شد؟ حالش چه گشت؟»

 ها و بحث و ماجراها *** خارشِ دلجوششِ خون باشد آن وا جُست
---------- 

 که پیدا گشت سِرِّ کارِ او *** مُعجِزِ داوود شد فاش و دو توچون
 زدند:ها میخلقْ جمله سر برهنه آمدند *** سر به سجده بر زمین

 ایمای نشْنودهفرمودهایم *** وآنچه میما همه کورانِ اصلی بوده»

 1ایمدیدهایم *** لیک معذوریم؛ چون بیوز تو ما صد گون عجایب دیده

 “کز برای غَزوِ طالوتم بگیر”سنگ با تو در سخن آمد شَهیر: *** 
 تو به سه سنگ و فلَاخُن آمدی *** صد هزاران خَصم را برهم زدی

 هایت صد هزاران پاره شد *** هر یکی مر خَصم را خونخواره شدسنگ

  

                                                      
 گونه آمده است: این. این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه  1

 ایم.ایم ***  از تو ما صد گون عجایب دیدهما همه کورانِ اصلی بوده
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 سازی تو را معلوم شددستِ تو چون موم شد *** چون زره آهن اندر
 خوانند چون مُقریْ زَبورها با تو رسائل شد شَکور *** با تو میکوه

 صد هزاران چشمِ دل بگُشاده شد *** از دمِ تو غیب را آماده شد
 «بخشی که سَرمد قائم استتر از همه کآن دائم است *** زندگیوآن قوی

 جزات این است خَود *** که ببخشد مرده را جانِ ابدیْ معجانِ جمله
 کشته شد ظالم، جهانی زنده شد *** هر یکی از نو خدا را بنده شد

جای آن خونی است که مُدّعیِ گاو گشته بود، و آن کشندۀ بیانِ آنکه نفسِ آدمی به
گاوْ عقل است و داوودْ حق است یا شیخ که نائبِ حق است که به قوّت و یاری 

 تواند ظالم را کشتن او
 ست، او را بنده کننفسِ خود را کُش، جهانی زنده کن *** خواجه را کُشتهَ

 مُدعّیِّ گاوْ نفسِ تو ست هین *** خویشتن را خواجه کرده ست و مِهین
 یْ گاوِ تن مُنکِر مشویْ گاوْ عقلِ توست، رو *** بر کُشندهآن کشنده

 رنج و نعمت بر طَبقروزی بیخواهد ز حق *** عقلْ اسیر است و همی
 ستکه بکُشَد گاو را؛ کَاصلِ بدَیرنجِ او موقوفِ چیست؟ *** آنروزیِ بی

 آنکه گاوِ نفْس باشد نقشِ تنز« *** چون تو کشتی گاوِ من؟!»نفس گوید: 
 نوا *** نفسِ خونی خواجه گشته و پیشوایْ عقلْ مانده بیزادهخواجه

 1ستدانی که چیست؟ *** قوتِ ارواح است و ارَزاقِ سَنیرنج میروزیِ بی

 لیک موقوف است بر قربانِ گاو *** گنج اندر گاو دان، ای کنجکاو
---------- 

 ام، ور نه تمام *** دادمی در دستِ فهمِ تو زِمامدوش چیزی خورده
 خانه استآید ز پنهان افسانه است *** هرچه می« امدوش چیزی خورده»

 چشمان کرِشم آموختیم؟!چشم بر اسباب از چه دوختیم *** گر ز خوش
 هست بر اسبابْ اسَبابی دگر *** در سبب منْگر، در آن افکن نظر
 انبیا در قطعِ اسباب آمدند *** معجزاتِ خویش بر کیوان زدند

 زراعت چاشِ گندم یافتندسبب مر بحَر را بشکافتند *** بیبی
 کَشانشان *** پشمِ بزُْ ابریشم آمد کَشد شد از سَعیها هم آرْ ریگ

 جمله قرآن است در قطعِ سبب *** عِزِّ درویش و هلاکِ بولهََب
 مرغِ بابیلی دو سه سنگ افکندَ *** لشکرِ زَفتِ حَبشَ را بشکند
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 پیل را سوراخ سوراخ افکندَ *** سنگِ مرغی کاو به بالا پر زند
 دمُِّ گاوِ کُشته بر مقتولْ زن *** تا شود زنده همان دم در کفن

 پالای خویشحَلقْ ببُریده جَهَد از جای خویش *** خونِ خود جویدَ ز خون
 آغازِ قرآن تا تمام *** رَفضِ اسباب است و علتّ، وَ السّلامهمچنین ز

---------- 
 را پیدا شود افزا شود *** بندگی کن تا توکشفِ این نزَ عقلِ کار

 بندِ معقولات آمد فلسفیّ *** شهسوارِ عقلِ عقل آمد صَفیّ 
 جوستست پوست *** معدۀ حیوان همیشه پوستعقلِ عقلت مغز و، عقلِ تو

 مغزجوی از پوست دارد صد مَلال *** مغزْ نغَْزان را حلال آمد حلال
 نهد؟!ایقان که قشِرِ عقلْ صد برهان دهد *** عقلِ کلّ کی گام بیچون

 ها کند یکسر سیاه *** عقلِ عقلْ آفاق دارد پرُ ز ماهعقلْ دفتر
 از سیاهی وز سفیدی فارغ است *** نورِ ماهش بر دل و جان بازِغ است

 وار تافتآن شبِ قدر است کَاخترَاین سیاه و آن سفید ار قدْر یافت *** ز
 قیمتِ هَمیان و کیسه از زر است *** بی زَری همیان و کیسه أبترَ است

 که قدْرِ تن از جان بوَد *** قدرِ جان از پرتوِ جانان بوَدهمچنان

پرتو کُنون *** هیچ گفتی کافران را ﴿مَیِّتون﴾؟!گر بدُی جانْ زنده بی
1 

---------- 
 ما آبی رسد کَند *** تا به قرنی بعدِ هین بگو که ناطقه جو می

 یْ سابِقان یاری بوَدآری بوَد *** لیک گفتهگرچه هر قرنی سخن
 نی که هم تورات و انجیل و زَبور *** شد گواهِ صدقِ قرآن ای شَکور؟!

 حِسیب *** کز بهشتت آورَد جبریلْ سیبرنج جوی و بیروزیِ بی
 رنجِ کِشتصُداعِ باغبان، بیبلکه رِزقی از خداوندِ بهشت *** بی

 توَسیطِ پوستآنکه نفعِ نان در آن نان، دادِ اوست *** بدْهدت آن نفع بیز
 سفره ولیّ را بهره استذوقْ پنهان، نقشِ نان چون سفره است *** نانِ بی

 رزقِ جانیّ کی برَی با سعی و جُست *** جز به عدلِ شیخ کاو داوودِ توست؟!

 2شود او رامِ تونفسْ چون با شیخ بیند گامِ تو *** از بنِ دندان 

 صاحبِ این گاوْ رام آنگاه شد *** کز دمَِ داوودِ او آگاه شد

  

                                                      
)تفسیر مولانا از این آیه: پیامبر از این عالَم دنیا « ای و ایشان )آن کافران( مردگانند!تو ]ای پیامبر[ مرده»؛ 30. سوره الزمر آیه  1

اند!( )رجوع شود اسرار الغیوب ج دل و در این دنیا از ادراک حقیقت مردهقیقت زنده است، و کافران در واقعیت مردهحمرده و به
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 عقل گاهی غالب آید در شکار *** بر سگِ نفْست، که باشد شیخْ یار
 کَننفْسْ اژدرهاست با صد زور و فنّ *** رویِ شیخْ او را زمرّد، دیده

 هان یک دمَ رها *** دستش از دامانْ مکُ گر تو خواهی ایمنی از اژد ��
 خاک شو در پیشِ شیخِ با صفا *** تا ز خاکِ تو برویدَ کیمیا ��

 1گاو را خواهی زَبون *** چون خَران سیخش کُن از سویِ درونگر تو صاحب

 اَللٰ شود *** آن زبانِ صد گَزَش کوتهَ شود  چون به نزدیکِ وَلیُّ
 در صفت صد زبان، در هر زبانش صد لغت *** زَرق و دستانش نیاید

 مُدَّعیِّ گاو، نفْس آمد فَصیح *** صد هزاران حجّت آرَد ناصحیح
 شهر را بفْریبد، إلّا شاه را *** ره نتاند زد شَهِ آگاه را

 نفْس را تسبیح و مُصحَف در یمین *** خنجر و شمشیر اندر آستین
 بر مکُنسر و هممُصحَفِ سالوسِ او باور مکُن *** خویش با او هم

 آورَد بهرِ وضو *** و اندر اندازد تو را در قعرِ جوسوی حوضت 
 عقلْ نورانیّ و نیکو طالب است *** نفسِ ظُلمانی بر او چون غالب است؟!

 آنکه او در خانه، عقلِ تو غریب *** بر درِ خود سگ بوَد شیرِ مَهیبز
 باش تا شیران سوی بیشه روَند *** وین سگانِ کور آنجا بگِْروَند
 مکرِ نفْس و تن نداند عامِ شهر *** او نگردد جز به وحیِ القلبْ قهر

 2هر که جنسِ اوست، یارِ او شود *** جز مگر داوود، کان شیخت بوَد

 3کاو مُبدََّل گشت و حَبسِ تن نمانْد *** هر که را حق در مُقامِ خود نشانْد

 شود علتّْ یقیناند از کمین *** یارِ علتّ میخلقْ جمله علتّیّ 
 تمییز، کف در وی زندهر خَسی دعَویِّ داوودی کند *** هر که بی

 کند آن سویْ سیْرچون ز صیاّدی شنید آوازِ طیْر *** مرغِ ابَله می

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: چون خَران سیخش کُن آن سو ای حَرون. 1
 د.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که شیخت بوَ. اصلاح 2
 . نسخۀ قونیه: 3

 کاو مبدلّ گشت و جنس تن نمانْد ***  هرکه را حق در مَقام دل نشانْد.
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 ستست *** هین از او بگُریز اگرچه معنوینقد را از قلَب نشناسد، غَوی
 ستست *** گر یقینْ دعَوی کند، او در شَکیسته و بربسَته پیشِ او یکیرَ 
 چنین کس، گر ذکَیِّ مطلق است *** چونشَ این تمییز نبوَد، احمق استاین

 1دلَیر -ای دانا-هین از او بگُریز، چون آهو ز شیر *** سوی او مَشْتاب 

شخصی در پی او رفتن، و  ، و2گریختنِ عیسیٰ علیه السّلام فرازِ کوه ]از اَحمقان[
 سؤال کردن

 خواست ریختگریخت *** شیر گویی خونِ او میعیسیِ مریم به کوهی می
 «ات کس نیست، چُه گْریزی چو طیر؟خیر *** در پی»آن یکی در پی دوید و گفت: 

 تاخت جفت *** کز شتابِ خود جوابِ او نگفتچنان میبا شتابْ او آن
 رانْد *** پس به جِدّ و جِدْ عیسیه را بخوانْد:یک دو میدان در پی عیسیه ب

 ستکز پی مَرضاتِ حق یک لحظه بیست *** که مرا اندر گُریزت مشکلی»
 «ات شیر و نه خَصم و خوْف و بیمگریزی ای کریم؟ *** نه پیاز که این سو می

 «رهانم خویش را، بَندم مشواز احمق گریزانم، برو *** می»گفت: 
 «سیحا نه توی *** که شود کور و کر از تو مُستوَی؟!آخرْ آن مَ »گفت: 
 آن شه نیستی *** که فسُونِ غیب را مَأویستی؟!»، گفت: «آری»گفت: 

 «ای؟!ای *** برجهد چون شیرِ صید آوردهچون بخوانی آن فسُون بر مرده
 رو؟!تو *** نی ز گِلْ مرغان کُنی ای خوب»، گفتا که: «آری، آن منم»گفت: 
 «می بر وی سبکُ تا جان شود *** در هوا اندر زمان پرَّان شود؟!برَدَ  ��
 کنی، از کیست باک؟پس ای روحِ پاک *** هرچه خواهی می»، گفت: «آری»گفت: 

 «با چنین برُهان که باشد در جهان *** که نباشد مر تو را از بندگان؟
 به ذاتِ پاکِ حق *** مُبدِعِ تن، خالقِ جان در سَبقَ»گفت عیسیه که: 

 چاکِ اوحُرمتِ ذات و صفاتِ پاکِ او *** که بوَد گردون گریبان
 کآن فسُون و اسمِ اعظم را که من *** بر کر و بر کور خواندم، شد حَسَن

 ه نافبر کُهِ سنگین بخواندم، شد شکاف *** خِرقه را بدِْرید بر خود تا ب
 *** بر سرِ لا شَی بخواندم، گشت شَی  ّبر تنِ مرده بخواندم، گشت حَی
 *** صد هزاران بار و درمانی نشد! خواندم آن را بر دلِ احمق به وُدّ 
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 «آن خو برنگشت *** ریگ شد کز وی نرویدَ هیچ کَشتسنگِ خارا گشت و ز
 بود او را سَبقَ؟حکمت چیست کآنجا اسمِ حق *** سود کرد، اینجا ن»گفت: 

 «آن همان رنج است و این رنجی، چرا *** آن نشد آن را و، این را شد دوا؟
 رنجِ احَمقی قهرِ خداست *** رنجِ کوری نیست قهَر، آن ابتلاست»گفت: 

 ست کآن زخم آورَدست کآن رحْم آورَد *** احمقی رنجیابتلا رنجی
 بر وی نیارَد برُد دست ایآنچه داغِ اوست، مُهرْ او کرده است *** چاره

---------- 
 ها بریختزَ احمقان بگُریز چون عیسیه گریخت *** صحبتِ احمق بسی خون

 1جویی آن شَقیبر سر آرَد زخمْ رنجِ احمقی *** رحم نبوَد، چاره ��

 2چنین دزدد هم احمق از شمااندک اندک آب را دزدد هوا *** وین

 و آن کاو زیرِ کون سنگی نهدات را دزدد و سردی دهد *** همچگرمی
 آن گریزِ عیسَوی نزَ بیم بود *** ایمن است او، آن پیِ تعلیم بود
 زَمهَریر ار پرُ کند آفاق را *** چه غمْ آن خورشیدِ بااشراق را؟!

 قصّۀ اهلِ سَبا و حماقتِ ایشان، و اثر ناکردنِ پند و نصیحتِ انبیا در ایشان
 یادم آمد قصّۀ اهلِ سَبا *** کز دمَِ احمق صَباشان شد وبا

 آن سَبا ماندَ به شهری بس کلان *** در فسَانه بشنوی از کودکان
 شان بس سرّ و پندآورند *** درَج در افسانهها میکودکان افسانه

 هایْ ویرانهجو در همهها *** گنج میها گویند در افسانههَزل
 بود شهری بس عظیم و مِه، ولی *** قدْرِ او قدْرِ سُکُرّه، بیش نی

 بس عظیم و بس فراخ و بس دراز *** سخت زَفت و تو به تو همچون پیاز
 مردمِ دهَ شهر مجموعْ اندر او *** لیک جمله سه تنِ ناشسته رو

 خوارشمار *** لیک آن جمله سه خامِ پختهاندر آن نوعِ خلائق بی
 تنه به جانان تاختن *** گر هزاران است، باشد نیمجانِ ناکرد

 کور *** از سلیمان کور و، دیده پایِ مورآن یکی بس دور بین و دیده
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 آن دگر بس تیزگوش و سخت کَر *** گنج و، در وی نیست یک جو سنگِ زر
 یْ او درازهای جامهوآن دگر عور و برهنه، لاشه باز *** لیک دامن

 «بینم که چه قومند و چندرسند *** من همیروهی میاینک گ»گفت کور: 
 «گویند پیدا و نهانآری، شنیدم بانگِشان *** که چه می»گفت کر: 

 «آن منم *** که ببرُّند از درازی دامنمترسان ز»آن برهنه گفت: 
 «اینک به نزدیک آمدند *** خیز بگُریزیم پیش از زخم و بند»کور گفت: 

 1«تر، یارانْ هِله!شود نزدیک، مَشغلَه *** میآری»گوید که: کَر همی

 2«آوَه، دامنم *** از طمَع برُّند و من ناایمنم»آن برهنه گفت: 

 شهر را هِشتند و بیرون آمدند *** وز هزیمت در دِهی اندر شدند
 یْ گوشت بر وی نی، نژَنداندر آن دِه مرغِ فربه یافتند *** لیک ذرّه

 ید *** عور بگرفت و به دامن درکشیدکور دید و آن کر آوازش شن
 ها زار گشته چون بنَاغمرغِ مرده خشک و از زخمِ کلاغ *** استخوان

 بنُ سبکُ بشتافتندسر و بیپس طلب کردند و دیگی یافتند *** بی ��
 بر سرِ آتش نهادند آن سه تن *** مرغ فربه را به دیگ اندر زَفن ��
 خبرکُاستخوان شد پخته، لحَمش بی***  -ای پسر-آتشش کردند چندان  ��
 خوردند چون از صیدْ شیر *** هر یکی از خوردنش چون پیلْ سیرآن همیز

 3آن خوردند و بس فربه شدند *** چون سه پیلِ بس بزرگ و مِه شدندهر سه ز

 چنان کز فربهی هر یک جوان *** درنگنجیدی ز زَفتیّ در جهانآن
 فت *** از شکافِ در برون جَستند تفَتبا چنین گَبزیّ و هفت اندامِ زَ 

---------- 

 4ستجا رَهیست *** در نظر ناید که آن بیراهِ مرگِ خلقْ ناپیدا رَهی

 ها مُقتفَی *** زین شکافِ در که هست آن مُختفَینَک پیاپی کاروان

 5آن شکاف *** سخت ناپیدا، در او چندین زِفافبر در ار جویی، نیابی ز

 ای ضیاءُ الحق، حُسامُ الدیّن، عیان *** باز باید گفتْ شرحِ این بیان ��
 ای پسر، هر مختصرْ افسانه نیست *** آشِنا را رویْ در بیگانه نیست ��

 شرحِ کورِ دور بین و کرِ تیز شِنو و برهنۀ دراز دامن
 کرْ امََل را دان که مرگِ ما شنید *** مرگِ خود نشْنید و نَقلِ خود ندید
 حرصْ نابیناست، بیند مو به مو *** عیبِ خلقان و، بگوید فاشْ او

 جونبیند، گرچه هست او عیبعیبِ خود یک ذرّه چشمِ کورِ او *** می

                                                      
 . مَشغَله: بانگ و غوغا. 1
 . نسخۀ قونیه: ناآمِنم. 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بزرگِ مِه.اصلاح . 3
 . نسخۀ قسطنطنیه )ب(: در نظر ناید که عجایب مَخرَجی ست. 4
 . شرح بَحرالعلوم: چندین رفاف. 5
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 ترسد که دامانش برُند *** دامنِ مردِ برهنه کی درند؟!عور می
 مردِ دنیا مُفلِس است و ترسناک *** هیچ او را نیست وز دزدانْش باک

 شودآمد و عریان روَد *** وز غمِ دزدش جگرخون می او برهنه
 وقتِ مرگش که بوَد صد نوحه بیش *** خنده آید جانْش را زین ترسِ خویش

 هنرآن زمان داند غَنی کِش نیست زر *** هم ذکَی داند که بوَد او بی
 چون کنارِ کودکی پر از سُفال *** کاو بر آن لرزان بوَد چون رَبِّ مال

 ای، گریان شود *** پاره گر بازش دهی، خندان بوَدگر سِتانی پاره
 ش ندارد اعتبارچون نباشد طفل را دانشْ دِثار *** گریه و خنده

 طپیدمُحتشَِم چون عاریتَ را مِلک دید *** پس بر آن مالِ دروغین می
 بیند که او را هست مال *** ترسد از دزدی که برِْباید جُوالخواب می

 کَش *** پس ز ترسِ خویش تسَخَر آیدشز خوابش برکِشاند گوشچون 

 1همچنین لرزانیِ این عالمان *** که بوَدشان عقل و علمِ این جهان

 2از پیِ این عاقلانِ ذوفنُون *** گفتْ ایزد در نبُی: ﴿لا یعَلمَون﴾

 هر کسی ترَسان ز دزدیِّ کسی *** خویشتن را عِلم پندارد بسی
 خود ندارد روزگارِ سودمند«! *** برَندگارم میروز»گوید او که: 

 ست جانش تا به حلقکاریغرقِ بی«! *** آوردند خلقاز کارم بر»گوید: 
 «!از چنگالشان؟ کشان *** چون رهانم دامنمنم دامن»عورْ ترَسان که: 

 نداند آن ظَلومصد هزاران فضل داند از علوم *** جانِ خود را می

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ترساییِ این عالِمان.. اصلاح 1
دانند. ]فقط[ ظاهری از زندگانی کند ولیکن بیشتر مردم نمیعده نمیاین وعدۀ خداست و خدا خُلفِ و»؛ 7و  6. سوره الروم آیه  2

 «کنند و البته ایشان از آخرت غافل هستند.دنیا را ادراک می
 نُبی: قرآن.
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 داند او خاصیتِّ هر جوهری *** در بیانِ جوهرِ خود چون خری

 1خود ندانی تو یجَوزی یا عجوز« *** دانم یجَوز و لا یجَوزهمی»که: 

 این روا، وآن ناروا دانی، ولیک *** خود روا یا ناروایی؟ بینْ تو نیک
 ستدانی که چیست *** قیمتِ خود را ندانی، زَ احمقیقیمتِ هر کاله می

 ایای *** ننْگری سَعدی تو یا ناشُستهها دانستهها و نحَسدسَع
 “ام در یومِ دین؟من کی”ها این است این *** که بدانی: جانِ جمله علم

 2آن اصولِ دین بدانستی ولیک *** بنْگر اندر اصلِ خود گر هست نیک

 3ات، اصولِ خویش بِه *** که بدانی اصلِ خود ای مردِ مِهاز اصُولَین

 ۀ خرّمی اهلِ سَبا و ناشکری ایشانقصّ
 4رَمیدندی زَ اصحابِ لِقااصلشان بد بود آن اهلِ سَبا *** می

 دادِشان چندین ضیاع و باغ و راغ *** از چپ و از راست از بهر فرِاغ
 شد مَعبرَه بر رهگذارافتاد از پرُّی ثمِار *** تنگ میبس که می

 ریِّ میوه رهرو در شگفتگرفت *** از پُ آن نثِارِ میوه ره را می

 5یْ فشِانسَلهّ بر سر، در درختسِتانشِان *** پرُ شدی ناخواست از میوه

 ها بسیآن میوه دامنبادْ آن میوه فشاندی، نی کسی *** پرُ شدی ز
 زدههای زَفت تا زیر آمده *** بر سر و رویِ رونده میخوشه

 6میانْ زَرّین کمر تاب از پرُّیِّ زر *** بسته بودی برمردِ گُلخَن

 سگْ کُلیچه کوفتی در زیرِ پا *** تخُمه بودی گرگِ صحرا از نوا
 گشته ایمن شهر و دِه از دزد و گرگ *** بز نترسیدی هم از گرگِ سِترُگ

 شان صابون بدُیجامۀ ایشان اگر چرکین شدی *** آتشِ سوزنده ��
 ش باصفادر تنور انداختندی جامه را *** بعدِ یک ساعت شدی خو ��

  

                                                      
 . بریتانیا )الف(: نَحوری یا عجوز. 1

دانی که آیا توان عبور خودت نمی: خود ندانی یجوزی یا عجوز(. کنایه از علم فقه)جائز است یا جائز نیست : یَجوز و لا یَجوز
 .از این دنیا را داری یا از عبور از آن، عاجز و ناتوانی

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کاو هست نیک.. اصلاح 2
 ات.نسخۀ قونیه. میرخانی: از اُصولیّشده براساس . اصلاح 3
 . نسخۀ قونیه: زَ اسبابِ لِقا. 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بر درختستانشان.. اصلاح 5
 . کمر: کمربند. 6
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 1شد آن یوَْماً بیِوَْمهای قوم *** که زیادت میگر بگویم شرحِ نعمت

 2*** انبیا بردند امرِ ﴿فَاسْتقَِم﴾ های مهممانع آید از سخن

 آمدنِ سیزده پیغمبر به نصیحتِ اهلِ شهرِ سَبا
 سیزده پیغمبر آنجا آمدند *** گُمرَهان را رَه نمودندی به پند

کوا!»که:   3هَلا، نعمت فزُون شد، شُکر گو! *** مَرکَبِ شُکر ار بخُسبد، حَرِّ

 شُکرِ مُنعِم واجب آمد در خِرد *** ور نه، بگشاید درِ خشمِ ابد
 هین، کَرم بینید، وین خود کس کند *** کز چنین نعمت به شُکری بس کند؟!

 ایای *** پا ببخشد، شُکر خواهد قعَدهسر ببخشد، شُکر خواهد سجده
 شکرِ نعمت، نعمتت افزون کند *** صد هزاران گُل ز خاری سر زند ��

 جوابِ قومْ انبیا را علیهم السّلام
 شُکرِ ما را برُد غول *** ما شدیم از شُکر و از نعمتْ مَلول»قومْ گفته: 

 گویید هینن ازین *** شکرْ چه گوییم؟! برنعمتِ چه؟! سیر شد جانْما ��
 ست ای فَتیپیشِ ما این نعمت آمد مِحنتَی *** شُکرِ مِحنتَ کس نگفته ��

 ما چنان پژمرده گشتیم از عطا *** که نه طاعتمْان خوش آمد، نه خطا
 خواهیم اسباب و فرِاغها و باغ *** ما نمیخواهیم نعمتما نمی

 وم راجواب گفتنِ انبیاءْ مَر ق
 ستشناسی آفتیست *** که از آن در حقدر دلْ علتّی»انبیا گفتند: 

 «نعمت از وی جملگی علتّ شود *** طعمه در بیمار کی قوّت شود؟!
---------- 

  

                                                      
 . یَوماً بِیَوم: روز به روز. 1
 .«ای... شدهپس ]ای پیامبر[ استقامت و ایستادگی کن همانگونه که بِدان امر »؛ 112. سوره هود آیه  2
 . حَرِّکوا: حرکت دهید! 3
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 1چند خوشْ پیشِ تو آمد ای مُصِرّ *** جمله ناخوش گشت و صافِ او کَدِر؟!

 بر وی کف زدیها آمدی *** گشت ناخوش هرچه تو عَدوِّ این خوشی
 هر که او شد آشنا و یارِ تو *** شد حقیر و خوار در دیدارِ تو

 هر که او بیگانه باشد با تو، هم *** پیشِ تو بس او مِه است و محترَم

 2این هم از تأثیرِ آن بیماری است *** زهرِ او در جمله خَلقان ساری است

 ث خواهد نموددفعِ آن علتّ بباید کرد زود *** که شِکَر با آن، حَدَ 
 هر خوشی کآید به تو، ناخوش شود *** آبِ حیوان گر رسد، آتش شود

 آن، حیاتت عاقبتکیمیای مرگ و جَسک است آن صفت *** مرگ گردد ز
 بس غذایی که ز وی دلْ زنده شد *** چون بیامد در تنِ تو، گَنده شد

 بس عزیزی که به نازْ اشِکار شد *** چون شکارت شد، برِ تو خوار شد
 دم فزُون گردد وِلاآشنایی عقلْ با عقل از صفا *** چون شود، هر
 دان که دمَ دمَْ کمتر استآشنایی نفْسْ با هر نفْسِ پست *** تو یقین می

 کندتند *** معرفت را زود فاسد میآنکه نفْسش گردِ علتّ میز
 خواهی دوست را فردا نَفیر *** دوستی با عاقل و با عقل گیرگر ن

 از سَمومِ نفْس چون با علتّی *** هرچه گیری تو، مرض را آلتی
 گر بگیری گوهری، سنگی شود *** گر بگیری مهرِ دل، جنگی شود

 ذوق و کثیفور بگیری نکتۀ بکِر و لطیف *** بعدِ درَکت گشت بی
 «نه شد *** چیزِ دیگر گو بجز آن ای عَضُدمن این را بس شنیدم، که»که: 

 آن شَوی سیر و نفَیرچیزِ دیگر تازه و نو گفته گیر *** باز فردا ز

 3دفعِ علتّ کن، چو علتّْ خَو شود *** هر حدیثِ کهنه پیشت نو شود

 آرَد شاخِ نوْ *** بشْکُفاندَ کهنه صد خوشه ز گوْ تا که از کهنه بر
---------- 

 4شاگردانِ حق *** بحَرِ قلُزُم دیدْ ما را، ﴿فَانْفلَقَ﴾ ما طَبیبانیم،»

 آن طَبیبانِ طبیعت دیگرند *** که به دل از راهِ نَبْضی بنْگرند
 واسطه خوش بنْگریم *** کز فرَاسَت ما به عالی مَنظَریمما به دلْ بی

 آنْ طبیبانِ غذایند و ثمِار *** جانِ حیوانی بدِیشان استوار

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ای مُضِرّ.. اصلاح 1
 . نسخۀ قونیه: جمله جُفتان. شرح انقروی: جمله اعضا. 2
 . خَو شود: گیاهِ هرز کَنده شود. 3
وسیٰ عصا را بر دریا زد[ پس ]دریا[ پس به موسیٰ وحی کردیم که: عصای خود را بر دریا بزن! ]م»؛ 63. سوره الشعراء آیه  4

 «اش چون کوه عظیمی بود.شکافته شد و هر پاره
 السلام. فَانفَلَق: شکافته شد.بَحر قُلزُم: دریای حضرت موسیٰ علیه
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 عالیم و مَقال *** مُلهِمِ ما پرتوِ نورِ جلال:ما طَبیبان فِ 
 چنان قوْلی تو را قاطع بوَدچنین فعلی تو را نافع بوَد *** وآنکاین”
 چنان فعلی تو را نیش آورَدچنین قوْلی تو را پیش آورَد *** وآناین
 چنین از نیک و بد *** پیشِ تو بنْهیم و بنْماییم جَدّ چنان و اینآن ��

 “خواهی این گُزین، ور خواهی آن *** زهر و شکّر، سنگ و گوهر شد عیانگر تو  ��
 آن طبیبان را بوَد بوْلی دلیل *** وین دلیلِ ما بوَد وَحیِ جلیل

 مزدِ ما رسد از حق بسینَخواهیم از کسی *** دستمزدی میدست
 «هین صَلا بیماریِ ناسور را *** داروی ما یک به یک رنجور را

 علیهم السّلام معجزه خواستن قوم از پیغمبران
 ای گروهِ مُدَّعی *** کو گواهِ علم و طِبِّ نافعی؟!»قوم گفتند: 
 چریدیْ همین خواب و خَورید *** همچو ما باشید و در دِه میچون شما بسته

 چون شما در دامِ این آب و گِلید *** کی شما صیاّدِ سیمرغِ دِلید؟!
 ی دارد بر آن *** که شمارَد خویش از پیغمبرانحُبِّ جاه و سرور

 «چنین لافِ دروغ *** کردن اندر گوش و افتادن به دوغما نخواهیم این
 آن علتّ است *** مایۀ کوری، حجابِ رؤیت استکاین ز»انبیا گفتند: 

 نبینید این گُهَر در دستِ مادعَویِ ما را شنیدید و شما *** می
 هالق را *** ماش گردانیم گِردِ چشمامتحان است این گهر مر خ

 ست، گفتش گوا ست *** کاو نمی“کو گُوا؟”هر که گوید:   1«بیند گهر، حَبسِ عَمیه

---------- 
 «آمد روز، برَجَه، کم ستیزخیز *** که بر»آفتابی در سخن آمد که: 

 «ای کور، از حقْ دیده خواه»گویدت: « *** آفتابا، کو گواه؟»تو بگویی: 
 اش دارد بلَاغروشن هر که او جویدَ چراغ *** عینِ جُستن، کوریروزِ 

 ایای *** که صَباح است و تو اندر پردهبینی، گمانی برُدهور نمی
 کوریِ خود را مکن زین گفتْ فاش *** خامش و در انتظارِ فضل باش

 تابدتعلتّ مگر دریابدت *** زین شقاوتْ رویِ دل برفضلِ بی ��
 ی در چنین کوری ابد *** آینه پنهان شد از تو در نمدور نه، مان ��

 2کردن است ای تندخوخویش رسوا« *** روز کو؟!»در میانِ روزْ گفتنْ: 

 صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت است *** وین نشان جُستنْ نشانِ علتّ است

 3﴿أنْصِتوا﴾ بپْذیر تا بر جانِ تو *** آید از جانان جزای ﴿أنْصِتوا﴾

 4کْسْ پیشِ این طبیب *** بر زمینْ زن زود سر را ای لَبیبگر نخواهی نَ

                                                      
 . بریتانیا )الف(: جنس عَمیٰ ست. مونیخ )ب(: چشمش عمیٰ ست. 1
 . نسخۀ قونیه: ای روز جو. 2
هنگامی که قرآن خوانده شود سکوت کرده و گوش فرا دارید، باشد که مورد رحمت حق واقع  و»؛ 204. سوره الأعراف آیه  3

 «شوید.
 . نَکس: سرنگونی. نُکس: بازگشت بیماری. 4
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 1گفتِ افزون را تو بفْروش و بخر *** بذَلِ جان و بذَلِ جاه و بذَلِ زر

 تا ثنَای تو بگوید فضلِ هو *** که حسد آرَد فلک بر جاهِ تو
 چون طبیبان را نگه دارید دل *** خود ببینید و شَوید از خود خَجِل

 ستی به دستِ خلق نیست *** لیک اکِرامِ طبیبان از هُدیدفعِ این کور
 این طبیبان را به جانْ بنده شَوید *** تا به مُشک و عَنبرَ آکنده شَوید

 متّهَم داشتن قومْ انبیا را علیهم السّلام
 این همه زَرق است و مکر *** کی خدا نائب کند از زید و بکر؟!»قوم گفتند: 

 هر رسولِ شاه باید جنسِ او *** آب و گِل کو، خالقِ افلاک کو؟!
 مغزِ خر خوردیم تا ما چون شما *** پشّه را داریم همرازِ هُما؟!

 کو هُما، کو پشّه؟! کو گِل، کو خدا؟! *** ز آفتابِ چرخْ چِه بْود ذرّه را؟!
 ود؟!این چه نسبت، وین چه پیوندی بوَد *** تا که در عقل و دِماغی در رَ 

 ما کجا وین گفتِ بیهوده کجا؟! *** این چه زَرق است و چه شیْد است و دغَا؟! ��
 نگیرد مغزِ ما این داستانخود کجا، کو آسمان، کو ریسمان؟! *** می ��

 2«شناسیم از گَزَرقدرَ *** گَندنَا را میغالباً ما عقل داریم این ��

فیل فرستادند که بگو که:  حکایتِ خرگوشان که خرگوشی را به رسالت پیشِ
چنانچه در « من رسولِ ماهِ آسمانم در پیشِ تو که از این چشمۀ آب حَذَر کن!»

 کتابِ کلیله آمده است
 “من رسولِ ماهم و با ماهْ جفت”این بدِان ماندَ که خرگوشی بگفت: *** »

 یْ زلال *** جمله نخَجیران بدُند اندر وبالیْ پیلان بر آن چشمهکز رَمه
 ای کردند چون کم بود زورمله محروم و زِ خوف از چشمه دور *** حیلهج

 یْ هلالاز سرِ کُه بانگ زد خرگوشِ زال *** سوی پیلان در شبِ غُرّه

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بَذل جاه و بَذل سر.. اصلاح 1
 . گندنا: تره. گَزَر: زردک. 2
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 1بیا رابعِْ عَشَر، ای شاهْ پیل *** تا درونِ چشمه یابی این دلیل”که: 

 2شاهْ پیلا، من رسولم، پیشْ بیست *** بر رسولان بند و زجر و خشم نیست

 آن یک سو شَویدای پیلان رَوید *** چشمه آنِ ماست، ز’گوید که: ماه می
 تان کور گردانم، ستم *** گفتم، از گردن برون انداختمور نه منْ 

 ‘ترکِ این چشمه بگویید و رَوید *** تا ز زخمِ تیغِ من ایمن شوید
 خواهنکَ نشان آن است کاندر چشمه ماه *** مضطرب گردد ز پیلِ آب

 “پیل *** تا درونِ چشمه یابی آن دلیلآن فلان شب حاضر آ ای شاه
 چَریدپیل آمد، ز چشمه میکه هفت و هشت از مَه بگُذرَید *** شاهچون

 بکه زد خرطومْ پیلْ آن شب در آب *** مضطرب شد آب و، مَه کرد اضطراچون
 پیل باور کرد از وی آن خطاب *** چون درونِ چشمه مَه کرد اضطراب

 ایشان همهترس ترسان بازگشتند آن رَمه *** بعد از آن نامد یکی ز ��
 «مان شُکوهآن پیلانِ گولیم ای گروه *** کِاضطرابِ ماه آرَدْ ما نه ز

 جواب گفتنِ انبیاء طعنِ ایشان را، و مَثَل آوردنْ ایشان را
 بنَدِتان -ای سَفیهان-تر کرد آوَه، پندِ جان *** سخت»انبیا گفتند: 

 3ای دریغا که دوا در رنجتان *** گشت زهر و قهرِ جان آهَنْجتان

 یْ خشم راظلمت افزود این چراغْ آن چشم را *** چون خدا بگُماشت پرده

 4ماچه رئیسیّ جُست خواهیم از شما؟! *** که ریاسَتمْان فزُون است از سَ 

 «ای ز سِرگین گشته پرُ؟!*** خاصه کشتیّ  چه شرف یابد ز کشتی بحَرِ درُّ؟!
---------- 

 ای دریغ آن دیدۀ کور و کبود *** کآفتابی اندر او ذرّه نمود!
 مِثل و ندَید *** دیدۀ ابلیس جز طینی ندیدکآدمی کاو بود بی

 خانه بود آن طرف جُنبید کاو راچشمِ دیوانه بهارش دِی نمود *** ز
 دولت بگردد او ز راهای بسا دولت که آید گاه گاه *** پیشِ بی

 5ای بسا معشوق کآید ناشِناخت *** پیشِ بدبختی، نداند، عشق باخت

 نسازد گُمرَهان را راهِ راست؟!چنین حِرمان چراست؟! *** میاحمقان را این ��
 قلب را، سوءُ الْقَضاست دِهْ دیده را، حِرمانِ ماست *** وین مُقلَِبّْ این غلط

---------- 

 6چون بتِ سنگینْ شما را قبله شد *** لعنت و کوریْ شما را ظُلَّه شد»

                                                      
 . رابع عَشَر: در شب چهاردهم. 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: شاهِ پیلان.ح. اصلا 2
 گیرد.. جان آهَنْجتان: آنچه جان شما را می 3
 خواهیم؟. چه رئیسیّ جُست خواهیم از شما؟!: ما چه ریاستی از شما می 4
 . نداند: او را نشناسد. عشق باخت: عشق را از دست داد. 5
 . ظُلّه: سایبان. 6
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 چون بشِاید سنگِتان انَبازِ حق؟! *** چون نشاید عقل و جان همرازِ حق؟!
 پشّۀ مرده هُما را شد شریک *** چون نشاید زنده همرازِ مَلیک؟!

 ؟!یْ خداستست *** پشّۀ زنده تراشیدهیْ شمایا مگر مُرده تراشیده
 کَردِ خویش *** دمُِّ ماران را سَرِ مار است کیشعاشقِ خویشید و صَنعتْ 

 نی در آن دمُ دولتیّ و نعمتی *** نی در آن سرْ راحتیّ و لذتّی
 «گِردِ سَرْ گردان بوَد آن دمُِّ مار *** لایقنَد و درخورند آن هر دو یار

---------- 

 1نامه، گر خوش بشْنوی:گوید حکیمِ غَزنوی *** در إلهیچنان آن

 «خور آمد شخصِ خر با گوشِ خرکم فضولی کن تو در حُکمِ قدَرَ *** در»
 هاها با جانها *** شد مناسب وصفها وَ ابْدانشد مناسب عضو

 گمان جانی که حق بترْاشدشَوصفِ هر جانی مناسب باشدش *** بی
 وست او *** پس مناسبْ دانْش همچون چشم و رچون صفت با جان قرین کردهَ

 ها که حق نوشتها در خوب و زشت *** شد مناسب حرفشد مناسب وصف

 2دیده و دل هست بَینَ الْإصْبعَیَْن *** چون قلم در دستِ کاتب ای حُسَین

 طی زین بنَانإصْبَعِ لطف است و قهر اندر میان *** کِلْکِ دل با قبض و بسَْ 
 ای قلم، بنْگر گر اجِلالی ستی *** که میانِ إصبعَیَْنِ کیستی!

 جمله قصد و جُنبشِت زین إصبَع است *** فرقِ تو بر چارراهِ مَجمَع است
 هات از نسَْخِ اوست *** عزم و فسَْخت هم ز عزم و فسَخِ اوستاین حروفِ حال

ع راه نیست *** زین تقَلَُّب هر قلم آگاه نیست  جز نیاز و جز تضََرُّ
 این قلم داند، ولی بر قدْرِ خَود *** قدْرِ خود پیدا کند در نیک و بد

---------- 

  

                                                      
 چنین است: « حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة». بیت حکیم سنایی غزنوی در  1

 تو فضول از میانه برُون بَر ***  گوشِ خر در خور است با سَرِ خر.
يا مُقلَِّبَ القلُوبِ، ثبَِّت قلَبي ”نمود ؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم بسیار چنین دعا می230ص  43. مسند احمد ج  2

پس عایشه به حضرت گفت: ای “ ها، قلب ما را بر دین خود و طاعت خویش ثابت گردان!؛ ای گردانندۀ دلعلىٰ دينِك و طاعَتكِ
مٰن، إنّه إذا و ما يؤمِننُی؟! و إنّما قلُوبُ العبادِ بینَ اصُُبعیَ الرّح”کنی؟! حضرت فرمود: رسول خدا چه بسیار چنین دعا می

های بندگان میان دو انگشت خداوند رحمٰن از چه ایمن باشم؟! این است و جز این نیست که دل أراد أن يقَلِبَ قلَبَ عَبدٍ قلَبَه؛
 «“گرداند!ای را بگرداند برمیهستند، اگر بخواهد قلب بنده
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 1آنچه در خرگوش و پیل آویختند *** تا ازَل را با حِیلَ آمیختند

 که نامتناهی است إلٰهی بیانِ آنکه هر کس را نرسد مَثَل آوردن، خاصه در کارِ
 ها ساختن *** سوی آن درگاهِ پاک انداختن؟!کی رسَدْتان این مَثلَ

 آن مَثلَ آوردنْ آنِ حضرت است *** که به علمِ سِرّ و جهرْ او آیتَ است
 تو چه دانی سرِّ چیزی تا تو کَلّ *** یا به زلف و یا به رُخ آری مَثلَ؟!

 2گشودها بدُ سِرِّ او، لب بر* اژدموسی آن را که عصا دید و نبود **

 چون چنان شاهی نداند سِرِّ چوب *** تو چه دانی سرِّ این دام و حُبوب؟!
 ؟!چون غلط شد چشمِ موسیه در مَثلَ *** چون شود موشی فضولی مُدَّخَل

 کَندها کند *** تا به پاسخ جزوْ جزوت برآن مثالت را چو اژدر

 3*** تا که شد ملعونِ حق تا یوْمِ دین این مثال آورْد ابلیسِ لعَین

 4این مثال آورْد قارون از لجَاج *** تا فرو شد در زمین با تخت و تاج

 این مثال آورْد نمُرودِ جَهول *** تا که پشّه مغزِ سر خورْدش عَجول ��
 این مثال اندیش؛ گشته قومِ عاد *** کُاستخوانْشان خُرد و مُرد، آمد ز باد ��

 ل آورْد شَداّدِ لَئیم *** تا که شد محروم از هر دو نعَیماین مثا ��
 این مثال آورْد فرعون از غلط *** تا که اندر آبِ دریا شد سَقطَ ��
 این مثال آورْد هر بدبختِ دون *** تا که شد در قعرِ دوزخ سرنگون ��

 این مثالت را چو زاغ و بوم دان *** که زِ ایشان پست شد صد خاندان

  

                                                      
 . شرح مثنوی نعیم و شرح اسرار الغیوب: تا ازل را با ابد آمیختند. 1
 گشود.ای آن را عصا... لب می. نسخۀ قونیه: موسی 2

 .21تا  17سوره طه آیه 
شیطان به خدا( گفت: من از آدم برترم زیرا مرا از آتش آفریدی و او را از گل! خداوند گفت: پس »)؛ 78تا  76. سوره ص آیه  3

 «وز قیامت!ای! و همانا لعنت من بر توست تا رشدهاز آن )بهشت( خارج شو زیرا تو رانده
اش را در زمین فرو بردیم و هیچ گروهی غیر از خدا نبود که او را یاری کند و پس ما قارون و خانه»؛ 81. سوره القصص آیه  4

 «خود نیز نتوانست به خود یاری رساند.
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 او مثل زدن قومِ نوح علیه السّلام به استهزاء در کشتی ساختنِ
 گو از پیِ تسَخَر بتاخت:نوح اندر بادیه کشتی بساخت *** صد مثلَ

 «ست!کُند کشتی؛ چه نادانْ ابَلهیدر بیابانی که چاه و آب نیست *** می»

ش هم بس»گفت: وآن یکی می« *** ای کشتی، بتاز!»گفت: آن یکی می  1«ازپرََّ

 «پشُتش کژمَژ است»گفت: وآن دگر می« *** دنبالش کژ است»گفت: این یکی می ��
 «پایش کژ چراست؟!»گفت: وآن یکی می« *** پالانش کجاست؟!»گفت: آن یکی می ��
 «این خر بهرِ کیست؟!»گفت: وآن یکی می« *** ستکاین مَشکی تهُی»گفت: آن یکی می ��

 «برد؟!خورَد؟ *** ور نه بارت کی به منزل مین میجوْ چو»گفت: آن یکی می ��
 «بیکاری مگر؟! *** یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر؟!»گفت: آن یکی می ��

 «ها نخواهد گشت کاستاین به فرمانِ خداست *** این به چُربکَ»گفت: او همی

 «زنم!دُهُل می»گفت: کَنْد و میحکایتِ آن دزد که حفره می
 برُیدو که شبْ دزدِ عنید *** در بنِ دیوار حفره میاین مثلَ بشْن

 شنوداش را میطقِ آهستهبیداری که او رنجور بود *** طقنیم
 در چه کاری ای پدر؟»رفت بر بام و فرو آویخت سر *** گفت او را: 

 «زن، ای سَنیّ دهُُل»گفتا: « ای؟کَنی؟ *** تو کهشب چَه میخیر باشد، نیم
 «کو بانگِ دهُُل ای بو سُبلُ؟!»گفت: « *** کوبم دهُُلمی»گفت: ، «در چه کاری؟»

 “یا حَسرَتا، یا وَیلتَا”فردا بشْنوی این بانگ را *** نعرۀ »گفت: 
 «من چو رفتم، بشْنوی بانگِ دهُُل *** آن زمان واقف شوی بر جزو و کلّ  ��

---------- 

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: این کشتی.. اصلاح 1
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 هم نشناختهساخته *** سرِّ آن کژ را تو آن دروغ است و کژ و بر
 خام *** پخته شو در آتشِ او وَ السّلامای ای نیمدر غلط افتاده ��

 پیشِ نفسِ تو آمد رسولسرِّ آن خرگوش دان دیوِ فضول *** که به
 تا که نفسِ گول را محروم کرد *** ز آبِ حیوانی که از وی خِضر خَورد

 ش را *** کفر گفتی، مُستعَِد شو نیش راای معنیباژگونه کرده

 جوابِ آن مَثَل که مُنکِران گفتند از رسالتِ خرگوش، پیغامِ پیل را از ماهِ آسمان
 اضطرابِ ماه گفتی در زُلال *** که بترسانید پیلان را شُغال

 قصّۀ خرگوش و پیلْ آریّ و آب *** خَشیتَِ پیلان ز مَه در اضطراب
 این چه باشد آخر ای کورانِ خام *** با مَهی که شد زَبونش خاص و عام؟!
 چه مه و چه آفتاب و چه فلک؟! *** چه عقول و چه نفوس و چه مَلکَ؟!

 قبُاد؟!چه وُحوش و چه طُیور و چه جَماد؟! *** چه مُلوک و چه گدا، چه کی ��
 ال و چه لَیل و نهَار؟!چه بلِاد و چه جِبال و چه بحِار؟! *** چه مَه و چه س ��

 چه ترُاب و آب و چه باد و چه نار؟! *** چه خَریف و صَیف و چه دی، چه بهار؟! ��
 جمله اندر حکم و در فرمانِ او *** همچو گویی در خَمِ چوگانِ او ��

 گویم؟! مگر هستم به خواب؟!آفتابِ آفتابِ آفتاب *** این چه می
---------- 

 ست ای بدَگوهرانشَهان *** سرنگون کردهَ صد هزاران شهر را خَشمِ 

 1شکافد صد شکاف *** آفتابی چون خَراسی در طوافکوه بر خود می

 2ها خرابخشمِ مردانْ خشک گرداندَ سَحاب *** خشمِ مردان کرد عالمَ

 گاهِ شهرستانِ لوطحَنوط *** در سیاستبنْگرید ای مردگانِ بی

 3ن *** کوفتند آن پیلکَان را استخوان؟!پیلْ خود چِه بْود که سه مرغِ پرَا

 أضعفَِ مرغانْ ابابیل است و او *** پیل را بدِْرید و نپْذیرد رُفو
 کیست کاو نشنید آن طوفانِ نوح؟! *** یا مَصافِ لشکرِ فرعون و روح؟!

 گسیختروحشان بشکست و اندر آب ریخت *** ذرّه ذرّه آبشِان بر می

  

                                                      
 . قونیه: آفتابی از کسوفش در شغاف. 1

 آسیاب بزرگ. خَراس:
 ها کرد.. نسخۀ قونیه: خشم دل 2
 .5الی  3. سوره الفیل آیه  3
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 ربود؟!که صَرصَر عادیان را مید؟! *** وآنکیست کاو نشْنید احوالِ ثمو
 کُش اندر وَغادر چنان پیلانْ گشا *** که بدُنَدی پیل -باری-چشمْ 
 چنان پیلان و شاهانِ ظَلوم *** زیر خشمِ دل همیشه در رُجومآن

 روند و نیست غوْثی، رحمتیتا ابد از ظلمتی در ظلمتی *** می
 اید؟!اید؟! *** جمله دیدند و شما نادیدهنامِ نیک و بد مگر نشنیده

 آرید، لیک *** چشمتان را وا گشاید مرگْ نیکدیده را نادیده می

 1گر دو عالم پرُ بوَد خورشید و نور *** چون رَوی در ظلمتی مانندِ کور

 نصیب آیی از آن نورِ عظیم *** بسته روزن باشی از ماهِ کریمبی
 ؟!های فرَاخسْتی ز کاخ *** چه گنه دارد جهانرونِ چاه رفتهَتو د

 2جان که اندر وصفِ گرگیّ ماندَ او *** چون ببیند رویِ یوسف را نکِو؟!

 دِلانشَ کم شنیدلحنِ داودی به سنگ و کُه رسید *** گوشِ آن سنگین

ُ أعلمَ شاآفرین بر عقل و بر انصاف باد *** هر زمان، وَ اللٰه  3دبِالرَّ

 4ها مَن سَباصَدِقّوا رُسْلاً کِراماً یا سَبا *** صَدِقّوا روحاً سَبا

صَدِقّوهُم؛ هُم شُموسٌ طالِعَة *** یؤُمِنوکُم مِن مَخازی الْقارِعَة
5 

بِالسّاهِرَة‚ صَدِقّوهُم؛ هُم بدُورٌ زاهِرَة *** قَبلَ أن یلَقوَکُمُ 
6 

جاهُم؛ هُممَصابیحُ الدُّجیه *** أکرِموصَدِقّوهُم؛ هُم  7مَفاتیحُ الرَّ

 8صَدِقّوا مَن لَیسَ یرَجو خَیرَکُم *** لا تضَِلوّا، لا تصَُدوّا غَیرَکُم

 9پارسی گوییم، هین تازی بهِِل *** هندویِ آن ترُک باش از جان و دل

                                                      
 . نسخۀ قونیه: مانند گور. 1
 . نسخۀ قونیه: روی یوسف را؟ بگو. 2
 تر است.بِالرَّشاد : و خداوند به درستی آگاه . وَ اللٰهُ أعلَم 3
 . نسخۀ قونیه: مِن سَباً. 4

تصدیق نمایید، و تصدیق نمایید روحی را که خداوند آن را )به عشق خود از این سرای خاکی  ای قوم سبا، رسولان گرامی خدا را
 به عالم نور( برده است!

 گردانند.کنندۀ روز قیامت ایمن میهای هلاکهایی درخشانند که از رسواییها خورشیدها را تصدیق نمایید؛ که آن. آن 5
 . قسطنطنیه)ب(: یُلقُوکم. 6

 های نورافشانند!ها ماهاز آنکه شما را در صحرای قیامت ملاقات نمایند تصدیق نمایید؛ که آن آنان را پیش
 «این است و جز این نیست که فقط یک بانگ عظیم است، و ناگاه آنان در صحرای قیامت حاضرند!»؛ 14و  13سوره نازعات آیه 

 های امیدندایشان را گرامی بدارید که ایشان کلید های تارند وهای شبها چراغ. آنان را تصدیق نمایید؛ که آن 7
خواهند(؛ تصدیق نمایید تا . تصدیق نمایید آن گروهی را که امیدی به خیر شما ندارند )و مزد و نفعی از شما در عوض نمی 8

 گمراه نشوید و راه دیگران را نیز از رسیدن به حقیقت نبندید.
 هندوی آن ترک باش ای آب و گِل.. نسخۀ قونیه:  9



_______________________________________________________________________________________________________ 
158 

 ها، بگْرَویدهای شاهان بشْنوید *** بگْرَویدند آسمانهین، گواهی
 یا به حالِ اوّلینان بنگرید *** یا سوی آخِر به حَزمی برَپرید

 بیانِ معنی حَزْم، و مثالِ مردِ حازم
 حَزم چِه بْود؟ در دو تدبیرْ احتیاط *** از دو آن گیری که دور است از خُباط

 «سوزدر این رَه هفت روز *** نیست آب و هست ریگِ پای»آن یکی گوید: 
 «ای بینی رواناین، بدِان *** که به هر شبْ چشمه دروغ است»آن دگر گوید: 

 گیری تو آب *** تا رهی از ترس و باشی در صَوابحَزْم آن باشد که بر
 گر بوَد در راهْ آب، این را برِیز *** ور نباشد، وای بر مردِ ستیز

 زادگان، دادی کنید *** حَزْم بهرِ روزِ میعادی کنیدای خلیفه

 1کین کشید *** سوی زندانش ز عِلیّیّن کِشید آن عَدویی کز پدرْتان

 یْ آفات کردآن شهِ شطرنجِ دل را مات کرد *** از بهشتش سُخره
 زردچند جا بندش گرفت اندر نبرد *** تا به کُشتی در فکِندش روی

 ست با آن پهلوان *** سستْ سستش منْگرید ای دیگرانچنین کردهَاین
 تاج و پیرایه به چالاکی رُبود مادر و بابای ما را آن حسود ***

 ها بگْریست آدم زار زارکردِشان آنجا برهنه و زار و خوار *** سال
 «یْ لا ست ثبَت؟!چرا اندر جَریده»که ز اشکِ چشمِ او رویید نبَْت *** که: 

 تو قیاسی گیر طَرّاریش را *** که چنان سَروَر، کَندَ زو ریش را
 پرستان از شَرَش *** تیغِ لا حوْلی زنید اندر سَرشالَحَذرَ، ای گِل

 2بینید، هینبیند شما را از کمین *** که شما او را نمیکاو همی

 ها *** دانه پیدا باشد و، پنهانْ دغَادائماً صیاّد ریزد دانه

  

                                                      
پس شیطان آن دو )آدم و حوا( را به لغزش افکند و از آن )بهشت( خارج ساخت و ما گفتیم: )از آن »؛ 36. سوره البقره آیه  1

 .«جایگاه رفیع( پایین روید... 
که ادرتان را از بهشت بیرون کرد درحالیگونه که پدر و مآدم مبادا شیطان شما را بفریبد همانای بنی»؛ 27. سوره الأعراف آیه  2

بیند تحقیق که او و بستگانش شما را میهای آنان را به ایشان نشان دهد! بهها بیرون آورد تا زشتیها را از تن آنلباس و پوشش آن
 «ط قرار دادیم!آورند ولی و سرپرست و مسلّبینید، ما شیاطین را بر کسانی که ایمان نمیها را نمیاز جایی که شما آن
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 هر کجا دانه بدِیدی، الَحَذرَ *** تا نبندد دام بر تو بال و پر
 افتادی به دامکه دیدی دانه، بگْریز ای حَمام *** ور نه چون خوردی، درنچو ��

 شاد مرغی کاو به ترَکِ دانه گفت *** وز ریاضِ قدسْ بهَرش گُل شکفت ��
 تزویر خَوردآنکه مرغی کاو به ترَکِ دانه کرد *** دانه از صحرای بیز

 لش را نبستهم بدِان قانع شد و از دام رَست *** هیچ دامی پرّ و با

 وخامتِ حالِ آن مرغ که ترکِ حَزم کرد از حرص و هویٰ 
 1بازْ مرغی فوْقِ دیواری نشست *** دیده سویِ دانۀ دامی ببست

 کِشدکند *** یک نظر حرصش به دانه مییک نظر او سوی صحرا می
 این نظر با آن نظر چالیش کرد *** ناگهانی از خرد خالیش کرد

 ندر دام ماند *** صائدِش کُشت و بخورد و کام رانْدرفت و دانه خورد و ا ��
 کَنْد و بر صحرا گماشتآن نظر برباز مرغی کآن ترددّ را گذاشت *** ز

 2*** تا امامِ جمله آزادان شد او شادْ پرّ و بالِ او، بخَّاً لهَُ 

 هر که او را مُقتدَا سازد، برَست *** در مقامِ امن و آزادی نشست
 زِمان آمد دلش *** تا گلستان و چمن شد منزلشآنکه شاهِ حاز

 چنین کن گر کُنی تدبیر و عزمحَزْم از او راضیّ و او راضی ز حَزم *** این
 ایای *** حلقِ خود را در برُیدن دادهها در دامِ حرص افتادهبار

 بازَت آن توَّابِ لطفْ آزاد کرد *** توبه پذَْرفت و درونت شاد کرد

جْنا الْفِعالَ بِالْجَزا« *** م کَذا، عُدْنا کَذاإن عُدْتُ »گفت:  نحَنُ زَوَّ
3 

 که جفتی را برِ خود آورم *** آید آن جفتش روانه لاجَرمچون
 جفت کردیم این عمل را با اثر *** چون رسد جفتی، رسد جفتِ دگر

 جویآید پیِ او شویچون رُباید غارتی از جفتْ شوی *** جفت می

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دانه و دامی.. اصلاح 1
 . بَخّاً لَه: آفرین بر او، خوشا به حال او. 2
اگر توبه کنید[ امید است خدا بر شما رحم کند، و اگر ]به معصیت و سرکشی[ بازگردید ما نیز ]عقوبت[ »]؛ 8. سوره الإسراء آیه  3

 .«گردیم... بازمی
ما کردار را با جزاها « گردیماگر ]به گناه و ستمگری خویش[ بازگردید ما نیز ]به عقوبت و جزادادن شما[ بازمی»خداوند فرمود: 

 زوج و قرین قرار دادیم.



_______________________________________________________________________________________________________ 
160 

 بارِ دیگر سوی این دام آمدید *** خاک اندر دیدۀ توبه زدید
 «هین، بگُریز و این سو پا مَنِه»بازت آن توَّاب بگُشود آن گره *** گفت: 

 باز چون پروانۀ نسِْیان رسید *** جانتِان را جانبِ آتش کشید
 نسِیان و شَکی *** در پرِ سوزیده بنْگر تو یکی -ای پروانه-کم کن 

 چون رَهیدی، شُکرْ آن باشد که هیچ *** سوی آن دانه نداری پیچ پیچ
 خوْفِ عَدودام و بیای بیتا تو را چون شُکر گویی، بخشد او *** روزی

 شُکرِ آن نعمت که تان آزاد کرد *** نعمتِ حق را بباید یاد کرد
 ها کن ای خدااز دامم ر»ها و در بلا *** گفتی: چند اندر رنج

 «خدمت کنم، احسان کنم *** خاک اندر دیدۀ شیطان کنم تا چنین
 چون خلاصت داد حق از امتحان *** همچنان اسَتی که بودی همچنان ��

 اشاش *** جانِ خود را مست و بیهُش کردیها کردت، فرامُش کردیچون ر ��

چون تابستان آید، خانه بسازیم از بهر »کردنِ سگانْ هر زمستان که: حکایتِ نذر
 «مستانز

 سگ زمستان جمع گردد استخوانْش *** زخمِ سرما خُرد گرداندَ چنانْش
 ای از سنگ باید کردنمقدَرَْ تن که منم *** خانهکاین»کاو بگوید: 

 «ای سازم ز سنگکه تابستان بیاید، من به چنگ *** بهرِ سرما خانهچون

 1وستْ شادها پهن گردد، پکه تابستان بیاید، از گشاد *** استخوانچون

 2ایای *** کاهِلی، سیری، غِری، خود رایهزَفت گردد، پا کِشد در سایه

 «در کدامین خانه گُنجَم ای کیا؟!»گوید او چون زفت بیند خویش را: *** 
 «در خانه کی گُنجم؟! بگو!»گوید او: « *** ای ساز ای عمو!خانه»گویدش دل: 

---------- 
 ** در هم آید، خُرد گردد در نَورداستخوانِ حرصِ تو در وقتِ درد *

 «ایای *** در زمستان باشدم کاشانهبسازم خانه»گویی از توبه: 
 چون بشُد رنج و شُدتَ آن حرصْ زَفت *** همچو سگ سودای خانه از تو رفت

 3تر از نعمت بوَد *** شُکرباره کی سویِ نعمت روَد؟!شُکرِ نعمتْ خوش

 آنکه شُکر آرَد تو را تا کوی دوستشُکرْ جانِ نعمت و، نعمت چو پوست *** ز
 نعمت آرَد غفلت و، شُکرْ اِنتبِاه *** صیدِ نعمت کن به دامِ شُکرِ شاه

 4چشم و میر *** تا کُنی صد نعمتْ ایثارِ فقیرنعمتِ شُکرت کُندَ پرُ

 خواریّ و دقَّ سیر نوشی از طعام و نقُلِ حقّ *** تا روَد از تو شکم

                                                      
 . مونیخ )ب(: بیاید، از شتاب. 1
 تجربه.. غِرّ: فریفته، بی 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: سویِ نِقْمَت.. اصلاح 3

 باره: شُکردوست.شُکر
 . بریتانیا )الف(: چشم و سیر. 4
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 نعمتِ وَهّاب را شُکری کنید *** تا سرِ مَنحوسِ خود را نشْکنید ��

 1شُکرْ جذبِ نعمتِ وافرِ کند *** کفرِ نعمت، مرد را کافرِ کند ��

کردن و حجّت آوردن به طریقۀ کردن مُنکِرانْ انبیاء را علیهم السّلام از نصیحتمنع
 جَبریان

 وَد *** آنچه گفتید، ار در این دِه کس بوَدای نَصوحان، بس ب»قوم گفتند: 
 های ما بنْهاد حق *** کس نداند برُد بر خالِقْ سَبقَقفل بر دل

 گو دگرنقشِ ما این کرد آن تصویرگر *** این نخواهد شد به گفت و
 “باش نو ”کهنه را صد بار گویی: “ *** لعل شو ”سنگ را صد سال گویی: 

 “عسل شو یا که شیر”آب را گویی: “ *** صفاتِ آب گیر”خاک را گویی: 
 “سوی باد رو”پشّه را گویی که: “ *** نورِ محض شو”نار را گویی که:  ��

 “زرِّ پاک شو *** یا که اکِسیری شو و چالاک شو”قلب را گویی که:  ��
 هیچ از آن اوصافْ دیگرگون شوند؟! *** آب کی گردد عسل ای ارجمند؟! ��

 کیان *** خالقِ آب و ترُاب و خاکیانخالقِ افلاک و هم افلا
 روییّ و نماآسمان را داد دوران و صفا *** آب و گل را تیره

 ردیّ گُزید؟! *** کی تواند آب و گل صَفوَت خرید؟!کی تواند آسمان دُ 
 «ست هر یک را رهی *** کی کُهی گردد به جَهدی چون کَهی؟!قسمتی کردهَ

  

                                                      
 . شرح بحرالعلوم: نعمت أوفَر. 1
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 یان راجوابِ انبیا علیهم السّلام جَبر
 1آن سر کشیدهایی که نَتان زآری، آفرید *** وصف»انبیا گفتند که: 

 گردد رَضیّ های عارضی *** که گَهی مبغوض میو آفرید او وصف
 ، راه هست“زر شو”ست *** مس را گویی که: هُدهَ، بی“زر شو”سنگ را گویی که: 
 ، جایز است“گِل شو”، عاجز است *** خاک را گویی که: “گِل شو”ریگ را گویی که: 

 2ستست کآن را چاره نیست *** آن به مِثلِ گُنگی و فطَْس و عَمیها دادهَرنج

 3ست کآن را چاره هست *** آن به مثلِ لقَوه و دردِ سر استها دادهَرنج

 ها از گزافها ساخت بهرِ ائتلاف *** نیست این درد و دوااین دوا
 «ها را چاره هست *** چون به جِدّ جویی، بیاید آن به دستبلکه اغلب رنج

 های جَبریانه راکردنِ آن مُنکِرانْ حجّتمکرّر
 آن رنجی که بپْذیرد دواای گروه، این رنجِ ما *** نیست ز»قوم گفتند: 

 4آن هر لحظه بندگشت زتر میزین افسون و پند *** سختها گفتید سال

 ای زائل شدیگر دوا را این مرضْ قابل بدُی *** آخر از وی ذرّه
 سُدَّه چون شد، آب ناید در جگر *** گر خورَد دریا، روَد جای دگر

 «لاجَرم آماس گیرد دست و پا *** تشنگی را نشْکند آن اسِتِقا

 سّلام جَبریان راباز جوابِ انبیا علیهم ال
 حد استهای باری بینومیدی بد است *** فضل و رحمت»انبیا گفتند: 

 5از چنین محسن نشاید ناامید *** دست در فِتراکِ این رحمت زنید

 ای بسا کارا که اوّل صَعْب گشت *** بعد از آن بگُشاده شد، سختی گذشت
 دهاستبعدِ نومیدی بسی امّیدهاست *** از پسِ ظلمت بسی خورشی

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کآری.. اصلاح 1
 . فَطس: پهن و فرورفته بودن بینی. عمیٰ: کوری. 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: لَغوه.. اصلاح 3
 ها گفتند از این.یه. میرخانی: سالشده براساس نسخۀ قون. اصلاح 4
 بندِ اسب.. فِتراک: ریسمان، تَرک 5
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 زدیدها بر گوش و بر دل برخود گرفتم که شما سنگین شدید *** قفل
 ستبرُدنیهیچ ما را با قبولی کار نیست *** کارِ ما تسلیم و فرمان

 مان این بندگی *** نیست ما را از خود این گویندگیستِ او بفرمودهَ
 جان برای امرِ او داریم ما *** گر به ریگی گوید او، کاریم ما

 رسانیم این رسالت با شما*** می -ریاما گروهِ بی-امرِ حق را  ��
 غیرِ حقْ جانِ نَبی را یار نیست *** با قبول و رَدِّ خلقش کار نیست

 رو شدیم از بهر دوستمزدِ تبلیغِ رسالاتش از اوست *** زشت و دشمن

 1ما بر این درگه مَلولان نیستیم *** تا ز بعُدِ راهْ هر جا بیستیم

 کس بوَد *** کز فرِاقِ یار در مَحبسَ بوَدفرو بسته و مَلول آندلْ 
 دلبر و مطلوب با ما حاضر است *** در نثارِ رحمتش جانْ شاکر است

 ست *** پیری و پژمردگی را راه نیستزار و گلشنیدر دل ما لاله
 دائماً ترّ و جوانیم و لطیف *** تازه و شیرین و خندان و ظریف

 «ستست *** که دراز و کوتهَ از ما مُنفکَیسال و یک ساعت یکیپیشِ ما صد 
---------- 

 هاست *** خود دراز و کوتهَ اندر جان کجاست؟!آن دراز و کوتهَی در جسم

 2اندوه و لهَْفسیصد و نه سالْ آن اصحابِ کهف *** پیششان یک روزِ بی

 3آمد ارواح از عدموآنگهی ننْمودشان یک روز هم *** که به تن باز

 ؟!چون نباشد روز و شب یا ماه و سال *** کی بوَد سیریّ و پیریّ و مَلال

 4ستست *** مستی از سَغراقِ لطفِ ایزدیخودیدر گلستانِ عدم چون بی

 5د جُعلَْ أنْفاسِ وَرْد؟؛ هر کس کاو نخَورْد *** کی به وهم آرَ «رِ یدَیذَقُ، لَملَم»

 نیست موهوم؛ ار بدُی موهومْ آن *** همچو موْهومان شدی معدومْ آن
 ؟!دوزخ اندر وهم چون آرَد بهشت؟! *** هیچ تابد رویِ خوب از خوکِ زشت

---------- 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: مَلومان. 1
 .19. سوره الکهف آیه  2
 . نسخۀ قونیه: بنْمودشان. 3
 دار سفالی، کوزۀ شراب.. سَغراق: کوزۀ لوله 4
 غلطان.جُعَل: حشرۀ سرگینداند. کس که نچشیده، نمیالمثل(: آن)ضرب« رِیَدیَذُق، لَملَم. » 5
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 چنین لقمه رسیده تا دهانهین گَلوی خود مبرُّید ای مِهان *** این»
 ایمایم *** ره بر اهلِ خویش آسان کردههای صَعْب پایان بردهراه
 آنکه در ظلمت درَ ید و قعرِ چاههین بجویید از نجُومِ سَعْدْ راه *** ز ��
 هر که ما را گشت پیرو، باز رَست *** از عذابِ نار و در جَنتّ نشست ��

 «که نشْنید از شَقاوت پندِ ما *** در عذابِ جاودان شد مبتلاوآن ��

 1کردن قومْ اعتراضِ تَرجیه بر انبیا علیهم السّلاممکرّر
 ار شما سَعدِ خودید *** نحَْسِ مایید و ضِدید و مُرتدَید»قوم گفتند: 

 ها *** در غم افکندید ما را و عَناجانِ ما فارغ بدُ از اندیشه
 ذوقِ جمعیتّ که بود و اتفّاق *** شد ز فالِ زشتتان صد افِتراق

 اندیش گشتیم از شماشِکر بودیم ما *** مرغِ مرگ طوطیِ نقُل و
 ستست *** هر کجا آوازۀ مُستنَکَریگستریهر کجا افسانۀ غم

 2ستست *** هر کجا مَسخی، نکَالی، مَأخَذیهر کجا اندر جهانْ فالِ بدَی

 «ستدر مثال و قصّه و فالِ شماست *** در غم انگیزی شما را مُشتهَیه 

 ا علیهم السّلام ایشان راگفتن انبیباز جواب
 فالِ زشت و بد *** از میانِ جانِتان دارد مدد»انبیا گفتند: 

 3ها در قصدِ تو آید به سرگر تو جایی خفته باشی با خطر *** اژد

 “بجَِه زود، ار نه اژدرهات خَورد”مهربانی مر تو را آگاه کرد *** که: 
 جَه، ببین در روشنیفالِ چه؟! برَ“ *** زنی؟!فالِ بد چون می”تو بگویی: 

 برَم، سوی سرارهانم میاز میانِ فالِ بد من خود تو را *** می
 ست از نهان *** کاو بدید آنچه ندید اهلِ جهانکُنندهَچون نبَی آگَه

 “رآرَد از تو سغوره مخَور *** که چنین رنجی بر”گر طبیبی گویدت: 

  

                                                      
 . بریتانیا )الف(: اعتراض توجیه.  1
 ست.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مُؤخَذی. اصلاح 2

 (.در قیامت)بازداشتگاه : مَأخَذ
 . نسخۀ قونیه: در قصد تو از سوی سر. 3
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 کُنیپس تو ناصِح را مُؤَثَّم می“ *** زنی؟!فالِ بد چون می”تو بگویی: 
م گویدت:   چنان کاری مکن اندر بسیجامروزْ هیچ *** آن”ور مُنجَِّ

 “آنکه نیکو نیست روزْ امروزْ هان *** تا نگردی نادِم و خاسِر در آنز ��
 خری، میصد رَه ار بینی دروغِ اختری *** یک دو باره راست آمد

 این نجُومِ ما نشد هرگز خلاف *** صحّتش چون ماندَ از تو در غلاف؟!
 کنند آگاه و، ما خود از عیانآن طبیب و آن منجّم از گمان *** می

 سوی مُنکِرانآرد بهبینیم و آتش از کران *** حمله میدود می
 «“ل!خَمُش کن زین مقال *** که زیانِ ماست قالِ شومْ فا”گویی: تو همی

 رویای که نصُحِ ناصِحان را نشْنوی *** فالِ بد با توست هر جا می

 1رود *** او ز بامی بیندَش، آگَه کندمیای بر پشتِ تو برافعی

 «خوش باش! خودْ رفت این سخُن»گوید او: « *** خاموش! غمگینم مکُن!»اش: گویی
 تکردنچون زند افعی دهان بر گردنت *** تلخ گردد جمله شادی

 همین بود ای فلان؟! *** چون بِندَریدی گریبان در فغَان؟!»پس بدِو گویی: 
 «زدی *** تا مرا از جِدّ نمودی آن بدَییا ز بالایم تو سنگی می

 2«ای؟!نی که شادم کرده»تو بگویی: « *** ای؟!آزردهنی که می»او بگوید: 

 بندزین خشکْ من کردم جوانمردیّ به پند *** تا رهانم مر تو را »گفت: 
 «از لَئیمیّ، حقِّ آن نشْناختی *** مایۀ ایذا و طغیان ساختی
 این بوَد خویِ لَئیمانِ دنَیّ *** بد کند با تو چو نیکویی کنی

 شش *** که لئَیم است و نسازد نیکوییکُن مُنحَنینفْس را زین صبر می
 با کریمی گر کنی احسان، سِزد *** هر یکی را او عِوض هفصد دهد

 ای گردد تو را بس باوفابا لَئیمی چون کُنی قهر و جَفا *** بنده

 3کافرِان کارند در نعمتْ جَفا *** باز در دوزخ ندِاشان: ﴿رَبَّنا!﴾

حکمت در آفریدنِ دوزخ در آن جهان و زندان در این جهان تا مَعبَدِ متکبِّران 
 4گردد؛ که: ﴿اِئْتیا طَوْعًا أوْ کَرْهًا﴾

 که لَئیمان در جَفا صافی شوند *** چون وفا بینند، خودْ جافی شوند

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بینَدت.. اصلاح 1
 او بگوید:. نسخۀ قونیه:  2

 ای.ای ***  تو بگویی: نیک شادم کردهآزردهکه میزان
گویند: ای پروردگار ما، ما را از جهنم بیرون آر، که اگر دوباره معصیت تو را کافران در جهنم[ می»]؛ 107. سوره المؤمنون آیه  3

زنند که: ای پروردگار ر آتش دوزخ فریاد و ناله میو ]کافران[ د»؛ 37و سوره الفاطر آیه « کردیم همانا بسیار ستمکار خواهیم بود!
 .«ما، ما را ]از این عذاب[ بیرون آور تا برخلاف گذشته عمل صالح انجام دهیم... 

که به صورت دودی بود، پس به آن و به زمین فرمود: سپس خداوند به آفرینش آسمان پرداخت درحالی»؛ 11. سوره فصّلت آیه  4
جبر و کراهت بیایید )و امر مرا بپذیرید(؛ پس زمین و آسمان گفتند: ما با کمال رغبت و میل آمدیم و سر با شوق و رغبت یا به 

 «نهادیم.
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 بندِ مرغِ بیگانه فَخ استمسجدِ طاعاتشان خودْ دوزخ است *** پای
 یْ دزدِ لَئیم *** کاندر آن ذاکِر شود حق را مُقیمهست زندانْ صومعه

 کشْ سَقرَچون عبادت بود مقصود از بشَر *** شد عبادتگاهِ گردن
 ستآدمی را هست در هر کارْ دست *** لیک ازو مقصودْ این خدمت بدُهَ

 1﴿ما خَلَقتُ الْجِنَّ و الْإنْس﴾ این بخوان *** جز عبادت نیست مقصود از جهان

 شوداشَ بالِش کُنی هم میگرچه مقصود از کتابْ آن فنّ بوَد *** گر تو
 و ارشاد و سود لیک از آن، مقصودْ این بالش نبود *** علم بود و دانش

 گر تو میخی ساختی شمشیر را *** برگزیدی بر ظَفرَ ادِبیر را

 2ستست *** لیک هر یک آدمی را مَعبدَیگرچه مقصود از بشرْ علم و هُدی

 3مَعبدَِ مردِ کریمْ أکرَمتهَُ *** مَعبدَِ مردِ لَئیمْ أسقمَتهَُ 

 ا برَ دهندمر لَئیمان را بزن؛ تا سر نهند *** مر کریمان را بده؛ ت
 ها را مَزیدها را و، اینلاجَرم حقْ هر دو مسجد آفرید *** دوزخْ آن

  

                                                      
 «و من جن و انس را جز برای عبودیت و بندگی نیافریدم.»؛ 56. سوره الذاریات آیه  1
 ست.. بریتانیا )الف(: علمِ هُدی 2
 طینت آن است که او را اکرام نمایی، و عبادتگاه مرد پست و بدطینت آن است که او را رنج و سختی دهی. . عبادتگاه مرد خوش 3
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که مُسَخَّرِ حق -کردنِ جبّاران بیانِ آنکه حق تعالیٰ صورتِ مُلوک را سببِ مُسَخَّر
که موسیٰ علیه السّلام بابِ صَغیر ساخت بر رَبَضِ قُدس ساخته؛ چنان -اندنی

إسرائیل که در وقتِ آمدن فروتنی کنند که: ﴿اُدخُلوا یجهتِ رکوعِ جَبّارانِ بن
 1الْبابَ سُجَّدًا و قولوا حِطَّةٌ﴾ إلیٰ آخِرِه

 درَ بابِ صغیر *** تا فرود آرند سرْ قومِ زَحیرساخت موسیه قدُسْ 
 فرَاز *** دوزخْ آن بابِ صَغیر است و نیازآنکه جَباّران بدُند و سرز
 تخوان *** از شَهانْ بابِ صَغیری ساخت، هان!که حق ز لحَْم و اسچنانآن

 که سجدۀ کبریا را دشمننداهلِ دنیا سجدۀ ایشان کنند *** چون
 دانکَی مِحرابشان *** نامِ آن محراب، میر و پهلوانساخت سِرگین

 2انداند *** نیشکر نی، لیک در صورت نیلایقِ این حضرتِ پاکی نی

 *** شیر را عار است کاو را بگْرَوَندآن سگان را این خَران خاضِع شوند 
 خو *** موش که بْوَد تا ز شیران ترسد او؟!گربه باشد شَحنۀ هر موش

 آفتابِ حق بوَد؟!خوْفِ ایشان از کِلابِ حق بوَد *** خوْفشان کی ز
 ست وِردِ آن مِهان *** رَبِّ أدْنیه در خورِ این ابَلهَان  رَبیَّ الْأعلیه
 نافموش کی ترسد ز شیرانِ مَصاف؟! *** بلکه آن آهوتگَانِ مُشکْ 

 3نعمت نویسلیس *** تو ش خداوند و ولیلیس ای دیگپیشِ کاسهرو به

 دست *** خشم گیرد میر و هم داند که هستبس کن! ار شرحی بگویم دور
 حاصل آن آمد که بدَ کن ای کریم *** با لئَیمان؛ تا نهد گردنْ لَئیم

 4لَئیمِ نفْس چون احسان کند *** چون لئَیمان، نفْسِ بدْ کُفران کندبا 

 اند و ماکِرندزین سبب بدُ کَاهلِ مِحنتَ شاکِرند *** اهلِ نعمت طاغی

 5عَباهست طاغی بگَلرَِ زرّین قَبا *** هست شاکرْ خستۀ صاحب

 مرویدَ ز بلَویه و سَقَ شُکر کی رویدَ زِ امَلاک و نعَِم؟! *** شُکر می

                                                      
اسرائیل( گفتیم: در این قریه وارد شوید و هرچه خواهید از و ]به یاد آور[ آن زمان را که به )به بنی»؛ 58. سوره البقرة آیه  1

کنان وارد شوید و بگویید: ]گناهان ما را[ فرو ریز! تا از خطاهایتان درگذریم  و نیز از آن در سجده های[ آن بخورید و]نعمت
 «]ثواب[ نیکوکاران را بیفزاییم!

 . نسخۀ قونیه: 2
 اید.نِیاید ***  نیشکرْ پاکان، شما خالیلایقِ این حضرتِ پاکی نَه

 لیس.لیس ای کاسهپیشِ دیگشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: رو به. اصلاح 3
 لیسی أغنیا برای چاپلوسان.لیسی برای گربه است و کاسهلیس است که دیگلیس مقامش کمتر از کاسهتو ش: تو او را. دیگ

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: چون لئیم، آن نفْس.. اصلاح 4
 . بَگلَر: امیر و بزرگ. 5
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 از خورش قصّۀ عشقِ صوفی بر سفرۀ تُهی
 درَیدها را میزد، جامهای بر میخْ روزی سفره دید *** چرخ میصوفی

 «ها را نَک دواها و دردنوا *** قحَْطنکَ نوایِ بی»زد: بانگ می
 که درد و شورِ او بسیار شد *** هر که صوفی بود با او یار شدچون

 شدندخود میزدند *** تا که چندین مست و بییکِخیّ و های و هویی مکِخ
 «ست!چیست؟! *** سفرۀ آویخته، از نان تهُی»بوالفضولی گفت صوفی را که: 

 1«خبر از خویش و، عاشق نیستی!مَعناستی *** بیرو، رو، نقشِ بی»گفت: 

---------- 
 نانْ غذای عاشق است *** بندِ هستی نیست هر کاو صادق استعشقِ نان، بی

 سرمایه سودعاشقان را کار نبوَد با وجود *** عاشقان را هست بی
 برَندپرند *** دستْ نیّ و گو زِ میدان میبالْ نیّ و گِردِ عالَم می

 ببُْریده همی زنبیل بافتآن فقیری کاو ز معنا بوی یافت *** دست
 عاشقان اندر عَدم خیمه زدند *** چون عدم، یکرنگ و نفْسِ واحدند

 شیرخواره کی شناسد ذوقِ لوت؟! *** مر پرَی را بوی باشد لوت و پوت
 که خویِ اوست ضِدّ خویِ اوآدمی کی بو برَد از بویِ او؟! *** چون

 2کش *** تو نیابی آن ز صد مَن لوتِ خَوشیابد از بو آن پرَیِّ بوی

 پیشِ قِبْطیْ خون بوَد آن آبِ نیل *** آب باشد پیشِ سِبْطیِّ جَمیل
 گَه باشد ز فرعونِ عَواناده باشد بحَر زِ اسرائیلیان *** غرقهج

  

                                                      
 ق نیستی.. نسخۀ قونیه: تو بجو هستی که عاش 1
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 2
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 باد بدُ بر عادیان گُرز و تبَر *** لیک بدُ بر هود و بر قومش ظَفرَ ��
 گلْسِتان باشد بر ابراهیمْ نار *** لیک بر نمُرود باشد زهرِ مار ��
 بر سَمندر باشد آتشْ خاندان *** لیک باشد بر دگَر مرغانْ زیان ��
 نزدِ عاشق درد و غمْ حلوا بوَد *** لیک حلوا بر خَسان بلَویه بوَد ��

مخصوص بودنِ یعقوب علیه السّلام به چشیدنِ جامِ حق تعالی از روی یوسف 
ن و غیرُهم از این علیه السّلام، و کشیدنِ بوی حق از بوی یوسف، و حِرمانِ برادرا

 هر دو صفت
 کشیدآنچه یعقوب از رخِ یوسف چشید *** وآنچه او از بویِ او اندر

 1وآنچه در وی بود و اندر وی بدِید *** خاصِ او بدُ آن، به إخْوان کی رسید؟!

 کَندکند *** و آن به کین از بهر او چَه میاین ز عشقش خویش در چَه می
 ستست *** پیشِ یعقوب است پرُ؛ کاو مُشتهَیهیسفرۀ او پیشِ این از نان تُ 

 هااین روی است قوتِ جانها *** جوع ازعشق باشد لوت و پوتِ جان
 رسید از دورْ جاجوعِ یوسف بود مر یعقوب را *** بویِ نانش می

 نیافتشتافت *** بویِ پیراهانِ یوسف میکه بسِْتد پیرُهَن را، میآن
 بویید بوکه بدُ یعقوب، مین سو بدُ او *** چونآکه صد فرسنگ رهْ زوآن

---------- 

 2کس، نه حَبیبنصیب *** حافظِ علم است آنای بسا عالِم ز دانش بی

 یابد مَشام *** گرچه باشد مُستمَِع از جنسِ عاممُستمَِع از وی همی

 3ستست *** چون به دستِ آن نخَاسی جاریهَآنکه پیراهن به دستش عاریهَز

 ستست *** در کفِ او از برای مُشتریریه پیشِ نخَاسی سرسریجا

 4قسمتِ حقّ است، روزی خواه نی *** هر یکی را سوی دیگر راه نی

 یک خیالی نیک، باغِ آن شده *** یک خیالی زشت، راهِ این زده

  

                                                      
 چنین آمده است: . این بیت با بیت قبل باهم در نسخۀ قونیه این 1

 آنچه یعقوب از رخِ یوسف بِدید ***  خاصِ او بدُ آن، به إخْوان کی رسید؟!
احصای حقایق را شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نی حَسیب. )نی حَسیب: دارای حَسَب نیست؛ حَسْب و . اصلاح 2

 کند.(نمی
 فروش.. نَخّاس: برده 3
 دادنی.. نسخۀ قونیه: قسمتِ حق است روزی 4
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 آن خیالی از اثرْ باغی شده *** وآن خیالی عالمَی بر هم زده ��
 ساخت *** وز خیالی دوزخ و جایِ گداخت آن خدایی کز خیالی باغ
 های او؟!های او؟! *** پس که داند جای گُلخَنپس که داند راهِ گلشن

 بانِ دل نبیند در مَجال *** کز کدامین رُکنِ جان آید خیالدیده
 جز مگر آن دل که دارد عوْنِ حق *** کوْنِ او را نیست کرده کوْنِ حق ��

 خیالگر بدِیدی مَطلعَش را، زِ احْتیال *** بند کردی راهِ هر ناخوش

 1؟!کی رسد جاسوس را آنجا قدَمَ *** که بوَد مِرصاد و در بندِ قدِمَ

 2وار *** قَبضِ أعمیه این بوَد ای شَهریاردامنِ فضلش به کف کُن کور

 استبختی که تقُیه جانِ وی دامنِ او امر و فرمانِ وی است *** نیک
 آن یکی در مَرغزار و جویِ آب *** وآن یکی پهلویِ او اندر عذاب

 ؟!او عجب مانده که ذوقِ این ز چیست؟! *** وین عجب مانده که این در حبسِ کیست
 هاست *** هین چرا زردی؟ که اینجا صد دوا ستهین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه

 3«من نیارم آمدنای جان، »نشین در انجمن *** گوید: هین بیا ای هم

 «نی، نی، نَتانم، تو بِایست»هین بیا جانا؛ که پایت بسته نیست *** گویدش:  ��

 باره بود، و اُنسِ غلام در نماز و مناجاتحکایتِ امیر و غلامش که نماز
 یک مَثل آمد در این معنا به گفت *** بوکه یابی زین بیان سرِّ نهفت ��
 ایآن حِصّهای *** گوش بگُشا تا برَی زاندر این *** معنا بگویم قصّه ��

 نامْ او را یک غلامدر زمانی بود امیری از کِرام *** بود سُنقرُ ��
 سُنقرُ! هلا! بردار سر»میر شد محتاجِ گرمابهْ سَحر *** بانگ زد: 

 4«طاس و مَندیل و گِل از الَتون بگیر *** تا به گرمابه رَویم، ای ناگزیر

 سُنقرُ آمد، طاس و مَندیلِ نکِو *** برگرفت و رفت با او دو به دو
 ملامسجدی در ره بدُ و بانگِ صَلا *** آمد اندر گوشِ سُنقرُ بر

 نوازای میرِ من، ای بنده»بود سُنقرُ سخت مولَع در نماز *** گفت: 

 5«یکَُن﴾تو بدین دکّان زمانی صبر کن *** تا گزارم فرض و خوانم: ﴿لمَ

 رفت سُنقرُ، میر بر دکّان نشست *** منتظر از بادۀ پندار مست ��

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: در بندِ عدم. بریتانیا )الف(: مِرصاد در بند قدم. 1
 . بریتانیا )الف(: فیض أعمیٰ. 2
 نشینا، هین در آ اندر چمن.. نسخۀ قونیه: هم 3
 . آلتون: نامی از کنیزکان تُرک. 4
 .4. سوره الإخلاص آیه  5

 (.و خود را در محبوب فانی کنم)تا نماز واجبم را ادا کنم و سوره اخلاص را بخوانم ...: تا گذارم فرض
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 جان *** کرد یک ساعت توقفّ بر دکانمیر از بهر دلِ آن زنده ��
 ها فارغ شدندچون امام و قوم بیرون آمدند *** از نماز و وِرد

 سُنقر آنجا مانْد تا نزدیکِ چاشت *** میرْ سُنقرُ را زمانی چشم داشت

 1نگْذارَدم ای ذوفنُونمی»گفت: « *** سنقر، چرا نایی برون؟!ای »گفت: 

 «صبر کن، نکَ آمدم ای روشنی *** نیستم غافل که در گوشِ منی

 2هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد *** تا که عاجز گشت از تیباشْ مرد

 «نگْذارَدم *** تا برون آیم هنوز ای محترممی»پاسخش این بود: 
 «دارد آنجا؟ کِت نشانْد؟آخر مسجد اندر کس نماند *** کیت وا می»گفت: 
 که بستهَ اسَتتَ از برون *** بسته است او هم مرا از اندرونآن»گفت: 
 بنگْذارد مرا کآیم برونکه نگْذارد تو را کآیی درون *** میآن
 «که نگْذارد کز این سو پا نهی *** او بدین سو بست پای این رَهیآن

---------- 
 ماهیان را بحَر نگْذارد برون *** خاکیان را بحَر نگْذارد درون

 آب و، حیوان از گِل است *** حیله و تدبیرْ اینجا باطل استاصلِ ماهی ز
 قفلِ زَفت است و گشاینده خدا *** دست در تسلیمْ زن وَ اندر رضا

 ریاها *** این گشایش نیست جز از کِبذرّه ذرّه گر شود مِفتاح
 چون فراموشت شود تدبیرِ خویش *** یابی آن بختِ جوان از پیرِ خویش
 چون فراموشِ خودی، یادت کنند *** بنده گشتی، آنگَه آزادت کنند

 زندگی *** بندگی کن، بندگی کن، بندگیگر تو خواهی حُرّی و دل ��
 از خودی بگُذر که تا یابی خدا *** فانیِ حق شو که تا یابی بَقا ��

هُ أعلَمْ باِلیقَینگر تو را باید وِصالِ راستین *** محو شو، و ال ��  3له

نومید شدنِ انبیا علیهم السّلام از قبول و پذیراییِ مُنکِران؛ قولُهُ تَعالیٰ: ﴿حَتّیٰ إذَا 
 4اسْتَیأَسَ الرُّسُلُ﴾ إلیٰ آخِرِه

 ند؟!دهیم این را و آن را وَعظ و پچند *** می»انبیا گفتند با خاطر که: 
 *** در دمیدن در قفس، هین تا به کَی؟! چند کوبیم آهنِ سردی ز غَیّ 

 «دمُِّ خر پیمودن آخر تا به چند *** چون نیفزاید جُوی جز ریشخند؟! ��
---------- 

 جنبشِ خَلق از غذا و وعده است *** تیزیِ دندان ز سوزِ معده است

                                                      
 . قونیه: این ذوفنون. 1
 . تیبا؛ تیباش: عشوه، فریب و ریشخند. 2
 تر است.آگاه. و اللٰهُ أعلَم بالیقین: و خداوند یَقیناً  3
امید شدند و گمان کردند که به تا آن زمان که فرستادگان خدا )از هدایت مردم و تحقّق وعدۀ الهی( نا»؛ 110. سوره یوسف آیه  4

دهیم و عذاب ما از شده است در این هنگام یاری ما به آنان رسید در این هنگام هر کس را بخواهیم نجات میها دروغ گفتهآن
 «شود.دانده نمیبدکار بازگر
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 1نده گردد، نی ز دمُوُم *** ماهی از سَر گَ عقلِ اوّل رانْد بر عقلِ د

 2که ﴿بلَِّغ﴾ گفتْ حق، شد ناگزیرران چو تیر *** چوندان و خر میلیک هم می

 دانی که آخِر کیستی؟ *** جَهد کن چندان که دانی چیستیتو نمی
 کنی آن کار راچون نهَی بر پشتِ کشتی بار را *** بر توکّل می

 3ایندر سفر یا ناجیای اای؟ *** غرقهدانی که از هر دو کیتو نمی

 4ام *** در نخواهم تاخت در کشتیّ و یمَتا ندانم من کی»گر بگویی: 

 امام؟ *** کشف گردان کز کدامین فرقهام یا غرقهمن در این ره ناجی
 «من نخواهم رفت این ره با گمان *** بر امیدِ خشک همچون دیگران

 آنکه در غیب است سرِّ این دو روای نایدَ ز تو *** زهیچ بازرگانی
  طبعِ شیشه جان *** در طلب نی سود دارد، نی زیانتاجِرِ ترسنده

 خواربل زیان دارد؛ که محروم است و خوار *** نور او یابد که باشد شعله

  

                                                      
 وُم.. نسخۀ قونیه: نفْسِ اوّل رانْد بر نفْسِ د 1

 گیرد.وُم: تمام امر این عالم از عالَم ملکوت و تدبیر عقول در آن عالم نشأت میعقلِ اوّل رانْد بر عقلِ د
 .67آیه . سوره المائدة 2

 گفت: چون تو را به ابلاغ رسالت فرمان داد، حکم و قضای او حتمی شد. که ﴿بَلِّغ﴾چون
 . بریتانیا )الف(: اندر سقر. 3
 ام.. بریتانیا )الف(: گر نگویی یا ندانی من کی 4
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 1هایابی رها *** کارِ دین اوَلیه کز آن یْ کاراست جمله« بوک»که بر چون

ُ أعلَم باِلصَّواب  2نیست دستوری در این جا قرعِ باب *** جز امید، اَللَٰ

 بیانِ آنکه ایمانِ مُقلِِّد، خوْف است و رَجا
 3گرچه گردنْشان ز کوشش شد چو دوک« *** بوک»داعیِ هر پیشه اومّید است و 

 دودبامدادان چون سویِ دکّان روَد *** بر امید و بوکِ روزی می

 4روی؟! *** خوْفِ حِرمان هست، تو چونی قوی؟! روزی نبوَدت، چون میبوکِ 

 خوْفِ حِرمانِ ازَل در کسبِ لوت *** چون نکردت سست اندر جست و جوت؟!
 ارَ چه خوْفِ حِرمان هست پیش *** هست اندر کاهِلی این خوفْ بیش»گویی: 

 «هست در کوشش امیدم بیشتر *** دارم اندر کاهِلی افزونْ خطر

 5گیرد این خوْفِ زیان؟!*** دامنت می -ای بدگمان-پس چرا در کارِ دین 

 6یا ندیدی کَاهلِ این بازارها *** در چه سودند انبیا و اولیا؟!

 7شان رو نمود! *** اندر این *** بازار چه بستند سود!رفتن چه کانْ زین دکان 

 حَمّال شدآتش آن را رام، چون خلخال شد *** بحَرْ این را رام، چون 
 بانی آمدهاز دمَِ آن مُردۀ زنده شده *** ابرْ آن را سایه ��

 آهنْ آن را رام همچون موم شد *** بادْ آن را بنده و محکوم شد
 دارشد وِرا در دفع دشمن، چوبْ مار *** عنکبوتی شد مر این را پرده

  

                                                      
 . بوک: بوَد که، امید است که، امید. 1
 تر است.. اَللَهُ أعلَم بِالصَّواب: خداوند به امر درست آگاه 2
 که، امید است که، امید.. بوک: بوَد  3
 . نسخه بدل میرخانی: چونی غَوی. 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خوْفِ زمان.. اصلاح 5
 . نسخۀ قونیه: بازارِ ما. 6
 . نسخۀ قونیه: چون بستند سود؟! 7
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 1«إنّ لِلّٰهِ تَعالیٰ أولیاءَ أخْفیاء»بیانِ حدیثِ 
 روند *** شُهرۀ خلقانِ ظاهر کی شوند؟!خت پنهان میقومِ دیگر س

 کس *** بر نیفتد بر کیاشان یک نفسَاین همه دارند و چشمِ هیچ
 هم کرامتشْان، هم ایشان در حرم *** نامشان را نشنوند ابَدالْ هم

 «بیا!»خواندَ این سو که: های خدا *** کاو تو را میدانی کَرمیا نمی
 شش جهت عالَم همه اکِرامِ اوست *** هر طرف که بنْگری أعلامِ اوست

 «سوزد مرا!»اندر آ زود و مگو: « *** آتش در آ»گر کریمی گویدت: 
 ها سر بر زندکاو ز آتشْ نرگس و نسرین کند *** وز میانشَ غنچه ��
 در حقیقتْ آتش از هیبت چو ماست *** گازُرِ دسَتارِ خوانِ انبیاست ��

 یتِ مَندیل در تنور انداختن اَنَسِ بنِ مالِک و ناسوختنحکا
 ستست *** که به مهمانیّ او شخصی شدهَاز أنسَ فرزندِ مالک آمدهَ

 2کز بعد طَعام *** دید أنس دسَتارْخوان را زَردفام»او حکایت کرد: 

 “افکن در تنورش یک دمَهای خادِمه *** اندر”چِرکِن و آلوده؛ گفت: 
 فکِند *** آن زمانْ دسَتارْخوان را هوشمندزِ آتش در در تنورِ پر

 3جمله مهمانان در آن حیران شدند *** انتظارِ دودِ کَندوری بدُند

 آورْد از تنور *** پاک و اسِپید و از آن أوساخْ دوربعدِ یک ساعت بر
 “ای صَحابیّ عزیز *** چون نسوزید و مُنقَیّه گشت نیز؟!”قوم گفتند: 

 «“ه مصطفیه دست و دهان *** بس بمالید اندر این دستارخوان!آنکز”گفت: 
---------- 

  

                                                      
ى اٰللِٰ الأتقیاءُ الأخفیاءُ الذّينَ إذا ذکُِروا لَم أحَبُّ الْعِبادِ إلَ »: رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم: 220ص  1الداعی ج . عدّة 1

«. شناسد.اند که چون از ایشان یادی شود کسی ایشان را نمیترین بندگان نزد خدا پرهیزگارانی هستند که مخفیمحبوبيعُرَفوا؛ 
ذا حَضَروا لَم يُعرَفوا و إذا غابوا لم يفُتقَدوا و أحَبُّ الْعِبادِ إلَى اٰللِٰ الأتقیاءُ الَأخفیاءُ الذّينَ إ» التحصین فی صفات العارفین:

جوا؛  اند که چون در جایی بروند کسی ایشان را ترین بندگان نزد خدا پرهیزگارانی هستند که مخفیمحبوبإذا خَطَبوا لم يزَُوَّ
 «.دهندنمیگیرد و چون به خواستگاری روند به آنان همسر شناسد و چون غیبت کنند کسی پی ایشان را نمینمی

 . دستارخوان: سفره. 2
 . کَندوری: سفره. 3
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 ای دلِ ترسنده از نار و عذاب *** با چنان دست و لَبی کن اقِترِاب
 ها خواهد گشاد!چون جمادی را چنین تشریف داد *** جانِ عاشق را چه
 در نبرد -ای جان-مر کلوخِ کعبه را چون قبله کرد *** خاکِ مردان باش 

---------- 
 تو نگویی حالِ خود با این همه؟”بعد از آن گفتند با آن خادمه: *** »

 ست در اسرارْ پیچون فکِندی زودْ آن از گفتِ وی؟ *** گیرم او بردهَ
 “ای سِتی؟ چنین دستارْخوان قیمتی *** چون فکِندی اندر آتشاین

 1دارم بر کریمانْ اعِتمِید *** از عبادُ اللٰه دارم بس امید”گفت: 

 ‘ندَمَ!در رو اندر عینِ آتش بی’میزَری چِه بْود اگر او گویدم: *** 
 افُتم از کمالِ اِعتقِید *** نیستم زِ اکرامِ ایشان نا امیداندر

 «“انَدازم، نه این دستارْخوان *** ز اعتمادِ هر کریمِ رازدانسر در
---------- 

 ای برادر خود بر این اکِسیرْ زن *** کم نباید صِدقِ مرد از صدقِ زن
 آن دلِ مردی که از زن کم بوَد *** آن دلی باشد که کم زِ اشْکم بوَد

آبی که از تشنگی و بیقصۀ فریاد رسیدنِ رسول علیه السّلام کاروانِ عرب را 
 های ایشان قریب به هلاکت بودنددرمانده بودند و دل به مرگ نهاده و بارکش

 اندر آن وادی گروهی از عرب *** خشک شد از قحطِ بارانْشان قرَب

 2خواندهدر میانِ آن بیابان مانده *** کاروانی مرگِ خود بر

، پیدا ش  د از رَه بهرِ عوْنناگهانی آن مُغیثِ هر دو کوْن *** مصطفیه
 دید آنجا کاروانی بس بزرگ *** بر تفَِ ریگ و رهِ صَعْب و سِترُگ
 اشُترُانْشان را زبانْ آویخته *** خلق اندر ریگ هر سو ریخته

  

                                                      
 جا است.در نسخۀ قونیه جابه« اندر افتم...». مصرع دوم این بیت با مصرع دوم بیتِ  1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 2

 ای.ای ***  کارْوانی مرگ بر خود خواندهدر میانِ آن بیابان مانده
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 1هین، زوتر دوَید *** چند یاری سوی آن کُثبان رَوید»رحمش آمد، گفت: 

 2برَددی میکه سیاهی بر شتر مَشک آورَد *** سوی میرِ خود به زو

 «آن شتربانِ سیَه را با شتر *** سوی من آرید با فرمانِ مُرّ 
 چنانسوی کُثبان آمدند آن طالبان *** بعدِ یک ساعت بدیدند آن

 آب چون هدیه برَیبا اشُترُی *** راویه پرُ -سیَه-شد ای میبنده

 3« الوَریه خواندَ تو را *** این طرفْ فخَرُ البشََرْ خَیرُ می»پس بدو گفتند: 

 رویِ قندخواو آن ماه»گفت: « *** من نشْناسم او را، کیست او؟»گفت: 
 «سیدّ و سرور، محمّد، نورِ جان *** مهتر و بهتر، شَفیعِ مُجرِمان ��

 4مانا! او مگر آن ساحِر است»ها تعریف کردندش که هست *** گفت: نوع

 5«بِ او نیمْ شِبْرکه گروهی را زَبون کرد او به سِحر؟ *** من نیایم جان

 کشانش آوریدند آن طرف *** او فغَان برداشت بر تشَنیع و تفَکش
 «نوشید آب و، بردارید نیز!»سوی آن عزیز *** گفت: چون کشیدندش به

 آن آبْ خَوردآن مَشکْ او سیراب کرد *** اشُترُان و هر کسی زجمله را ز
 ن خیره مانْد از رَشکِ اوراویه پر کرد و مَشک از مَشکِ او *** ابرِ گردو

 ست کز یک راویه *** سرد گردد سوزِ چندین هاویه؟!این کسی دیدهَ
---------- 

 اضطراب؟!ست کز یک مَشکِ آب *** گشت چندین مَشک پرُ، بیاین کسی دیدهَ
 رسید از امرِ او از بحَرِ اصلپوش بود و موجِ فضل *** میمَشکْ خودْ رو

 هاگردد هوا *** وآن هوا گردد ز سردی آبآب از جوشش همی
 اسباب و بیرون زین حِکَم *** آب رویانید تکوین از عدمبلکه بی

 ایای *** در سبب از جهل برچَفسیدهها دیدهتو ز طفلیّ، چون سبب
 آن مایلیها زها از مُسَببِّْ غافلی *** سویِ این روپوشبا سبب

 کُنیها میزنی *** ربنّا و ربنّاسر می ها رفت، برچون سبب

  

                                                      
 . کُثبان: ج کَثیب؛ ریگزار. 1
 . نسخۀ قونیه: گر سیاهی. 2
 . فَخرُ البَشَر: افتخار بشر. خَیرُ الوَریٰ: برترین خلایق. 3
 . نسخۀ قونیه: مگر آن شاعر است؟ 4

 مانا: بایست.
 . بریتانیا )الف(: من نتابم. 5

 شِبْر: وَجَب.
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 «برو سویِ سبب *** چون ز صُنعم یاد کردی؟! ای عجب!»گوید: رَب همی

 1«آن دمَدمهزین پس من تو را بینم همه *** ننْگرم سوی سبب و»گفت: 

 2﴿رُدوّا لعَادوا﴾ کارِ توست *** ای تو اندر توبه و میثاقْ سست»گویدش: 

 لیک من آن ننْگرم، رحمت کنم *** رحمتم پرُّ است، بر رحمت تنَم
 خوانی مراننْگرم عهدِ بدَت، بدِْهم عطا *** از کرَمْ این دم، چو می

 از من آید جمله احسان و وفا *** وز تو بدَ عهدیّ و نسِیان و خطا ��
 ایای *** لیک مَعذوری، همین را دیدهحاصل آنکه در سبب پیچیده ��

---------- 
 خو؟یا محمّد، چیست این، ای بحَْر»قافله حیران شدند از کارِ او: *** 

 «ای روپوش مَشکِ خُرد را *** غرقه کردی هم عرب، هم کُرد راکرده

 مَشکِ آن غلامْ پُر شدن از غیب به معجزۀ رسول خدا و سپید شدن آن غلامِ سیاه
 «گویی در شکایت نیک و بدای غلام، اکنون تو پرُ بین مشکِ خَود *** تا ن»

 دمید از لامَکانْ ایمانِ اوآن سیَه حیران شد از برهانِ او *** می
 ای دید از هوا ریزان شده *** مَشکِ او روپوشِ فیضِ آن شدهچشمه
 درَید *** تا مُعیَّن چشمۀ غیبی بدیدها هم برآن نظر روپوشز
 اجه وز مُقامها پرُآب کرد آن دم غلام *** شد فراموشش ز خوچشم

ه  دست و پایش مانْد از رفتن به راه *** زلزله افکنْد در جانش إله
 به خویش آ، باز رو ای مُستفَید»باز بهرِ مصلحت بازَش کشید *** که: 

 «وقتِ حیرت نیست، حیرت پیشِ توست *** این زمان در ره در آ چالاک و چُست
 های عاشقانه بس بدادهای مصطفیه بر رو نهاد *** بوسهدست

خش  مصطفیه دستِ مبارک بر رُخَش *** آن زمان مالید و کرد او فرَُّ
 یْ حَبشَ *** همچو بدَْر و روزْ روشن شد شَبششد سپید آن زنگی و زاده

  

                                                      
گاه كه در كشتى نشينيد و كشتى با باد ملايمى یا سير مى دهد، تا آناوست آن كه شما را در خشکی و در»؛ 22. سوره یونس آیه  1

ها از آن خوشحال باشند ناگاه باد تندى بر کشتی آنان بوزد و سرنشينان از هر جانب به امواج آورد و آنسرنشينان را به حركت در
سوی او بخوانند كه: )بار الها( اگر ما را وجه بهخطر افتند و خود را در معرض هلاكت ببينند، آن زمان خدا را با تمام اخلاص و ت

 «از اين خطر نجات بخشى از شکرگذاران خواهيم بود.
بازگردانند باز هم به همان کارهای زشت که از آن نهی شده بودند ( به دنیا)و اگر آنان را »...  ؛28. سوره الأنعام آیه  2

 ... .«گردندباز می
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 «اکنون رو به دِه، واگویْ حال»یوسفی شد در جمال و در دلَال *** گفتش: 
 نشْناخت در رفتن ز دستپای و مست *** پای میسر و بیشد بیهمی او

 پس بیامد با دو مَشکِ پرُ، روان *** سوی خواجه از نواحی کارْوان

تو غلامِ مرا »دیدنِ خواجه، غلامِ خود را سفیدرو و نشناختن، و با غلام گفتن که: 
 «ای و خونِ او تو را گرفتهکشته

 آمد نه زودنشسته بود *** کآن غلامش دیر میخواجه بر رَهْ منتظر ب ��
 خواجه از دورش بدید و خیره مانْد *** از تحیُّر اهلِ آن ده را بخوانْد:

 جَبین؟یْ ما، اشُترُِ ما هست این *** پس کجا شد بندۀ زَنگیراویه»
 زند بر نورِ روز از روشْ نورآید ز دور *** میست میآن یکی بدَری

 ر سرگشته شد؟ *** یا بدو گرگی رسید و کشته شد؟کاو غلامِ ما؟ مگ
 «یا مگر او را بکُشت این بدَگهر؟ *** اشُترُش آورد اینجا از قدَرَ ��

 ستی؟کیستی؟ *** از یمََن زادی و یا ترُکی»چون بیامد پیش، گفتش: 
 «گو غلامم را چه کردی؟ راست گو *** گر بکُشتی، وانمَا، حیلت مجو

 و چون آمدم؟! *** چون به پای خود در این خون آمدم؟!گر کشتم، به ت»گفت: 
 نی، نی، درنگیرد با مَنت *** راست باید گفت سِرِّ این فَنتَ»گفت:  ��

 اینک منم *** کرد دستِ فضلِ یزدان روشنم»، بگفت: «کو غلامِ من؟
 امام *** صاحبِ فَضلیّ و قدَری گشتهدیده ام صَدْریّ و، بدَْری گشته ��
 «هین نخواهی رَست از من جز به راست“ *** غلامِ من کجاست؟”گویی: هی چه می

 اسرارِ تو را با آن غلام *** جمله واگویم یکایک من تمام»گفت: 
 گویم ماجراآن زمانی که خریدی تو مرا *** تا به اکنون بازز

 1تا بدانی که همانم در وجود *** گرچه از شَبْدیزِ من صبحی گشود

 «رنگ دیگر شد ولیکن جانِ پاک *** فارغ از رنگ است و از ارکانِ خاک
---------- 

  

                                                      
 رنگ.رنگ، سیاه. شبدیز: شب 1
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 نوشان ترَکِ مَشک و خُم کُنندشناسان زود ما را گم کنند *** آبتن
 چونند و چندها فارغند *** غرقۀ دریای بیشناسان از عددجان

 جان شو و از راهِ جان، جان را شناس *** یارِ بینش شو، نه فرزندِ قیاس
 انداند *** بهرِ حکمت را دو صورت گشتهچون مَلکَ با عقل یک سررشته

 آن مَلکَ با عقل از یک گوهرند *** در پیِ هم همچو دنبال و سَرَند ��
 و فرَّ گرفت آن مَلکَ چون مرغْ بال و پر گرفت *** وین خِرد بگُذاشت، پرَّ 

 رو پشتِ همدیگر شدندلاجَرم هر دو مُناصِر آمدند *** هر دو خوش
 هم مَلکَ هم عقل حق را واجِدی *** هر دو آدم را مُعین و ساجِدی
 نفس و شیطان نیز زَ اوّل واحدی *** بوده آدم را عَدوّ و حاسِدی

 ، او خَمیدکه نورِ مُؤْتمََن دیدکه آدم را بدن دید، او رَمید *** وآنآن
 روشنان بوده از این *** وین دو را دیده، ندیده غیرِ طینآن دو، دیده

 این بیان اکنون چو خر در یخ بمانْد *** چون نشاید بر جُهودْ انجیل خوانْد
 کی توان با شیعه گفتن از عُمر؟! *** کی توانْ برَبطَ زدن در پیشِ کَر؟!

 آوردم، بس است و هویی که برلیک گر در دِه به گوشه یک کس است *** های
حْ بارُسوخ  مُستحَِقِّ شرح را سنگ و کلوخ *** ناطِقی گردد مُشَرِّ

 ست و درد *** که چنان طفلی سخن آغاز کرداین نیازِ مَریمی بودهَ
 او، برای او بگفت *** جزوِ جُزوَت گفت دارد در نهفتجزوِ او، بی

 را چند دست و پا نَهی؟!دست و پا شاهد شَوندت ای رَهی *** مُنکِری 
 یْ ناطق تو را دید و بخُفتور نباشی مُستحَِقِّ شرح و گفت *** ناطقه
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بیانِ آنکه حق تعالیٰ هرچه داد و آفرید همه به اِستِدعا و حاجَت آفرید؛ خود را 
محتاجِ چیزی دیگر باید کرد تا بدهد؛ که: ﴿أمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إذا دَعاهُ﴾ إلیٰ 

 1هآخِرِ
 چه رویید، از پی محتاج رُست *** تا بیابد طالبی چیزی که جُستهر

 حق تعالیه کاین سَماوات آفرید *** از برای رفعِ حاجات آفرید
 اش درد است و اصلِ مرحمتهر که جویا شد، بیابد عاقبت *** مایه ��

 هر کجا دردی، دوا آنجا روَد *** هر کجا فقری، نوا آنجا روَد

 2ست، آب آنجا روَدهر کجا مشکل، جواب آنجا روَد *** هر کجا پستی

 آب کم جو، تشنگی آور به دست *** تا بجوشد آبتَ از بالا و پست
 گلو *** کی روان گردد ز پستانْ شیرِ او؟!تا نزَاید طفلک نازک
 ها به دوُ *** تا شَوی تشنه و، حرارت را گِرورو بدِین بالا و پستی

 از بانگِ زنبورِ هوا *** بانگِ آبِ جو نیوشی ای کیابعد از آن 
 کَشیشحاجتِ تو کم نباشد از حَشیش *** آب را گیری، سوی او می

 کِشی *** سوی زَرعِ خشک تا یابد خوشیگوش گیری آب را و می
 زَرعِ جان را کِش جواهرْ مُضمَر است *** ابرِ رحمت پر زِ آبِ کوثر است

ُ أعْلَمْ باِلصَّوابرَبُّهُم﴾تا ﴿سَقاهُمْ   3آید خطاب *** تشنه باش، اَللَٰ

آمدن آن زنِ کافره با طفلِ شیرخوار نزد رسول خدا علیه السّلام و ناطق شدن طفل 
 به معجزۀ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم

 هم از آن دِه یک زنی از کافران *** سوی پیغمبر دوان شد ز امتحان
 خِمار *** کودکی دوماهه زن را بر کنارپیش پیغمبر در آمد با 

، قدَ جِئنا إلَیک»گفت کودک:  ُ عَلیَک *** یا رسولَ اللٰه  4«سَلَّمَ اللٰه

 ت افکنْد این شهادت را به گوش؟هین خموش *** کی»مادرش از خشم گفتش: 
 «ات آموخت ای طفل صَغیر *** که زبانت گشت در طِفلی جَریر؟این کی
 «ه جبرئیل *** در بیان با جبرئیلم مَن رَسیلحق آموخت وآنگ»گفت: 
 نبینی؟ کن به بالا مَنظرتکه بالای سرت *** می»گفتا: « کو؟»گفت: 

                                                      
دهید سزاوار پرستیدن است[ یا آن )خدایی( که چون بیچارگان و آیا آنچه شما شریک خدا قرار می»]؛ 62. سوره النمل آیه  1

دهد؟ آیا دارد و شما را خلیفه بر روی زمین قرار میکند و گزند و بلا را از ایشان برمیدرماندگان او را بخوانند آنان را اجابت می
 «پذیرید!چه اندک پند میخدایی همراه خداست؟! 

 ست.. نسخۀ قونیه: هر کجا کشتی 2
 .«آنان را از شرابی طاهر نوشانید( در بهشت)و پروردگارشان »... ؛21. سوره الإنسان آیه  3

ُ أعْلَم بِالصَّواب  تر است.: خداوند از کار درست آگاهاَللَٰ
 نزد تو آمدیم.. سَلَّمَ اللهُٰ عَلَیک...: سلام و درود خدا بر تو باد ای رسول خدا، همانا ما به 4
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 «ایستاده بر سرِ تو جبرئیل *** مر مرا گشته به صد گونه دلیل
 بلی *** بر سرت تابان چو بدَرِ کاملی»گفتا که: « بینی تو؟می»گفت: 
م میبیاموزد مرا وصفِ رسول **می  «رساند زین سُفول* بر عُلوَُّ

 «گو و شو مُطیعکِای طفلِ رَضیع *** چیست نامت؟ باز»پس رسولش گفت: 
 نامم پیش حقْ عبدُ العزَیز *** عَبدِ عُزّیه پیش این یک مشتْ حیز»گفت: 

 «من ز عُزّیه پاک و بیزار و برَی *** حقِّ آن که دادت این پیغمبری
---------- 

 کودک دوماهه همچون ماهِ بدر *** درسِ بالغ گفته چون اصحابِ صَدر
 پس حُنوطْ آن دم ز جَنتّ در رسید *** تا دمَاغِ طفل و مادر بو کشید

 «جان سپردن بهِ بر این بویِ حَنوط»گفتند کز خوفِ سقوط: *** هر دو می

 1ش صد مِرْوَق زندکه تعریفش شهنشه خود کند *** جامد و نامیآن ��

ف حق بوَد *** جامد و نامیآن  2زند« صَدِّق»ش صد کسی را که مُعرَِّ

 کسی را کِش خدا حافظ بوَد *** مرغ و ماهی مر وِرا حارِس شودآن

  

                                                      
 . مِروَق: مایۀ خوشی و شگفتی. 1
 (.کنندیعنی مؤیّد صدق رسالت او هستند و کفار را به باور کردن او دعوت می)باور کن : صَدَِّق.  2
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کردن، و از موزه ربودن عقابْ موزۀ رسول علیه السّلام، و بردن به هوا، و نگون
 ماری سیاه افتادن

 مصطفیه بشْنید از سویِ عُلیه اندر این *** بودند کآوازِ صَلا *** 
 آن آبِ سردخواست آبیّ و وضو را تازه کرد *** دست و رو را شست او ز

 رُبایکرد رای *** موزه را برِبود یک موزه هر دو پا شست و به موزه
 خطاب *** موزه را برِْبود از دستش عقابدست سوی موزه برُد آن خوش

 پس نگون کرد و از آن ماری فِتاد موزه را اندر هوا برُد او چو باد ***
 آن عنایت شد عقابش نیکخواهدر فِتاد از موزه یک مارِ سیاه *** ز

 هین، بسِتان و رو سوی نماز»پس عقابْ آن موزه را آورْد باز *** گفت: 
 ایای *** من زَ ادب دارم شکسته شاخیاز ضرورت کردم این گستاخی

 «رورت؛ کِش هویه فتوا دهدضنهد *** بیوایِ کاو گستاخ پایی می
 ما *** این جفا دیدیم و خودْ بود آن وفا»پس رسولش شکر کرد و گفت: 

 موزه برِْبودیّ و من درَ هم شدم *** تو غمم برُدیّ و من در غم شدم
 «گرچه هر غیبی خدا ما را نمود *** دل در آن لحظه به خود مشغول بود

 1دیدنم آن غیب را هم عکسِ توست دور از تو که غفلت در تو رُست! ***»گفت: 

 «مار در موزه ببینم در هوا *** نیست از من، عکسِ توست ای مصطفی
---------- 

 عکسِ نورانی همه روشن بوَد *** عکسِ ظلمانی همه گُلخَن بوَد
 عکسِ عبداَللٰ همه نوری بوَد *** عکسِ بیگانه همه کوری بوَد

 خواهی نشینپهلویِ جنسی که می ببین *** -ای جان-عکسِ هر کس را بدِان 

  

                                                      
 : از تو رُست.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی. اصلاح 1

 دور از تو که غفلت در تو رُست: از تو دور باد که غفلت کنی!



_______________________________________________________________________________________________________ 
183 

 1وجهِ عبرت گرفتن از این حکایت و یقین دانستن که ﴿إنَّ مَعَ الْعُسرِ یُسراً﴾
 مر تو را *** تا شَوی راضی تو در حکمِ خدا -ای جان-عبرت است این قصّه 

 یْ بدَ ناگهانتا که زیرک باشی و نیکوگمان *** چون ببینی واقعه
 دیگران گَردند زرد از بیمِ آن *** تو چو گلْ خندان گهِ سود و زیان

 کنی *** خنده نگْذارد، نگردد مُنثنَیبرگش میآنکه گل گر برگز
 «اماز خاری چرا افتم به غم؟! *** خنده را من خود ز خار آورده»گوید: 

 هرچه از تو یاوه گردد از قضا *** تو یقین دان که خریدت از بلا

ف؟ قالَ: مَا   2«وِجدانُ الْفرََح *** فی الفؤُادِ عِندَ إتیْانِ التَّرَح»التَّصَوُّ

 خوآن نیکآن عِقابش را عُقابی دان که او *** در ربود آن موزه را ز
 عِثارتا رهاند پاش را از زخمِ مار *** ای خُنکُ عقلی که باشد بی

لسِّرحانُ أردیه شاتکَُمإن أتیَ ا« *** ما فاتکَُم لا تأَسَْوا عَلیه »گفت: 
3 

 4آنکه گر شد کهنه، آید باز نولیک هَرچ آن فوت شد، غمگین مشو *** ز ��

 گر بلا آید تو را، اندهُ مَبرَ *** ور زیان بینی، غمِ آن را مَخَور ��
 های سِترُگکآن بلا، دفعِ بلاهای بزرگ *** وآن زیان، منعِ زیان

 شد وَبال -ای جان-*** مالْ چون جمع آمد  فوتِ مال -ای جان-راحتِ جان آمد  ��

 استدعا نمودنِ آن مرد از موسیٰ علیه السّلام زبانِ بَهائم را
 بیاموزم زبانِ جانْوران»گفت موسیه را یکی مردِ جوان *** که: 

 تا بوَد کز بانگِ حیوانات و ددَ *** عبرتی حاصل کنم در دینِ خَود
 آدم همه *** در پی آب است و نان و دمدمههای بنیچون زبان

 5«بو که حیوانات را وِردِ دگر *** باشد از تدبیرْ هنگامِ گذر

 :  رو، گذر کن زین هوس *** کاین خطر دارد بسی در پیش و پس»گفت موسیه
 «عبرت و بیداری از یزدان طلب *** نزَ کتاب و از مقال و حرف و لب

 تر گردد همی از منعْ مردآن مَنعش که کرد *** گرمزتر شد مرد گرم

، چو نورِ تو بتافت *** هر که چیزی یافت، از تو چیز یافت»گفت:  ای موسیه
6 

 کردن زین مراد *** لایقِ لطفت نباشد ای جوادمر مرا محروم

                                                      
 «ای آسانی است.تحقیق که با هر سختیبه»؛ 6. سوره الشرح آیه  1
 . تصوّف و صوفی بودن چیست؟ گفت: آن است که چون ]اسباب[ غم و اندوه پیش آید انسان در قلب خود خوشحالی بیابد. 2
آگاه باشید که همه وقایع از پیش در کتاب خداوند حاضر است و او کیفیت تقدیرات خود را برای شما »)؛ 23سوره الحدید آیه .  3

 «ايد غمگين نباشيد، و به آنچه به شما داده است خوشحال نگرديد!بیان نمود( تا بر آنچه از دست داده
 و چنانچه گرگ گوسفندان شما را هلاک نمود غمناک نگردید« شيدايد غمگين نبابر آنچه از دست داده»خداوند فرمود: 

 آنچه.. هرچ: هر 4
 . نسخۀ قونیه: درد دگر. 5
 . نسخۀ قونیه: هرچه چیزی بود، چیزیّ از تو یافت. 6
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 «این زمان قائم مقامِ حق تویی *** یأس باشد گر مرا مانع شَوی
 :  ستشَ مگر دیوِ رَجیم؟این مردِ سَلیم *** سُخره کردهَیا رَبّ، »گفت موسیه

 شودگر بیاموزم، زیانْ کارش بوَد *** ور نیاموزم، دلش بد می
 «ای موسیه بیاموزش؛ که ما *** ردّ نکردیم از کرم هرگز دعا»گفت: 
 «دردها را بریا رَبْ او پشیمانی خورَد *** دست خاید، جامه»گفت: 

---------- 
 نیست قدرتْ هر کسی را سازوار *** عجزْ بهتر مایۀ پرهیزکار

 1فقر از این رو فخر آمد جاوْدان *** که به تقوا مانْد دستِ نارِسان

 ها بدِْرود شدآن غَنی مردود شد *** که ز قدرتْ صبرآن غِنا و زز
 آدمی را عجز و فقر آمد امان *** از بلای نفسِ پرُحرص و غَمان

 زوهای فضُول *** که بدِان خو کردهَ ست آن صیدِ غولآن غم آمد آر
 شِکَر نگَْوارد آن بیچاره راخواره را *** گُلآرزوی گِل بوَد گِل

 کندوحی آمدن از حق تعالیٰ به موسیٰ که بیاموزش چیزی را که استدعا می
 «گوید، به لطفِ خود شنورو *** هرچه می»بعد از آن، وحی آمد از حضرت که:  ��

 «گُشا در اختیارْ آن دستِ اوبدِه بایسِتِ او *** بر»یزدان که:  گفت
---------- 

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دستش نارِسان.. اصلاح 1
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 گردد به ناخواهْ این فلکاختیار آمد عبادت را نمک *** ور نه می
 گَردشِ او را نه اجَر و نی عِقاب *** کِاختیار آمد هنرْ وقتِ حساب

 ودمندجمله عالَم خود مُسبحِّ آمدند *** نیست آن تسبیحِ جَبری س
 تیغ در دستش نِه، از عجزش بکَِن *** تا که غازی گردد او یا راهزن

منا﴾ شد آدم ز اختیار *** نیمْ زنبورِ عسل شد، نیمْ مارز  1آنکه ﴿کَرَّ

 وار *** کافرانْ خود کانِ زهری همچو مارمؤمنانْ کانِ عسل، زنبور
 او حیات آنکه مؤمن خورْد بگُزیده نبَات *** تا چو نحَلی گشت ریقِ ز

 باز کافر خورْد شربت از صَدید *** هم ز قوتش زهر شد در وی پدید

 الْمَمات اهلِ الِهامِ خدا عینُ الحیات *** اهلِ تسَویلِ هویه سَمُّ
2 

 3در جهانْ این مدح و شاباش و زِهی *** ز اختیار است و حِفاظ و آگَهی

 خوان شوندو حقکه در زندان رَوند *** مُتقّیّ و زاهد جمله رِندان چون
 که قدرت رفت، کاسِد شد عمل *** هین که تا سرمایه نسْتاندَ اجَلچون

 4قدرتت سرمایۀ سود است هین *** وقتِ قدرت را نگه دار و ببین

منا﴾ سوار *** در کفِ درکَش عِنانِ اختیار  5آدمی بر خِنگِ ﴿کَرَّ

---------- 

 6مرادت زرد خواهد کرد چِهر»باز موسیه داد پند او را به مِهر *** که: 

 7ستت برای مکرْ درسترک این سودا بگو، وز خود بترس *** دیو دادهَ

 «هین برو دردِ سرِ خود کم طلب *** کاین مرادت افکندَ در صد تعَبَ ��

  

                                                      
 .«گرامی داشتیم...  آدم راتحقیق که ما بنیبه»؛ 70. سوره الإسراء آیه  1
 اند، و اهل تَسویلات نفسانی و امیال و شهوات سمّ مرگند.. اهل الهام خدا چشمه زندگانی 2
 . نسخۀ قونیه: حفاظِ آگهی. 3

 به، آفرین.زِهی: به
 . بریتانیا )الف(: نقد قدرت. 4
 .«آدم را گرامی داشتیم... تحقیق که ما بنیبه»؛ 70. سوره الإسراء آیه  5
 نگ: اسب سفید.خِ
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: زود خواهد کرد.. اصلاح 6
 . نسخۀ قونیه: وز حق بترس. 7
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کردنِ موسیٰ قانع شدنِ آن مردِ طالب به تعلیمِ زبانِ مرغِ خانگی و سگ، و اجابت
 علیه السّلام او را

 «باری، نطُقِ سگ کاو بر در است *** نطُقِ مرغِ خانگی کاهلِ پرَ است»گفت: 
 :  «هین تو دانی، در رسید *** نطقِ این هر دو شود بر تو پدید»گفت موسیه

 ن *** ایستاد او منتظر بر آستانبامدادان از برای امتحا
 ای نانِ بیات آثارِ زادخادمه سفره بیفشاند و فِتاد *** پاره

 کردی تو بر ما ظلم، رو»در ربود آن را خروسی چون گرو *** گفت سگ: 
 دانۀ گندم تو تانی خورْد، و من *** عاجزم در دانه خوردن در وطن

 خورْد و من نی، ای طَروب توَانیگندم و جو را و باقیِّ حُبوب *** تو 
 «قدر را از سگان؟!ربایی ایناین لبِ نانی که قسِمِ ماست آن *** می

 جوابِ خروسْ سگ را
 دگرتنَ زن، غم مخَور *** که عِوض بدْهد خدا زین بهِ»پس خروسش گفت: 

 اسبِ این خواجه سَقطَ خواهد شدن *** روزِ فردا سیر خور، کم کُن حَزَن
 «جَهد و کسبباشد مرگِ اسب *** روزیِ وافرِ بوَد بی مر سَگان را عید

 زرداسب را بفْروخت چون بشْنید مرد *** پیشِ سگ شد آن خروسک روی
 روزِ دیگر همچنان نان را ربود *** آن خروس و، سگ بر او لب برگشود:

 فروغده، چند این دروغ؟! *** ظالمیّ و کاذِبیّ و بیکِای خروسِ عِشوه»
 «کجاست؟ *** کورِ اخترگوی، محرومی ز راست!“ سَقطَ گردد”تی: اسبْ کِش گف

 سَقطَ شد اسب او جای دگر»گفت او را آن خروسِ با خَبر *** که: 
 اسب را بفْروخت، جَست او از زیان *** آن زیان انداخت او بر دیگران

 «لیک فردا اسَترَش گردد سَقَط *** مر سگان را باشد آن نعمتْ فقط
 زود اسَترَ را فروشید آن حَریص *** یافت از غم وز زیان آن دم مَحیص

 ای امیرِ کاذِبان با طَبْل و کوس»روزِ ثالث گفت سگ با آن خروس: *** 
 «فروغ؟! *** دوغی ای نا اهل، دوغی، دوغ، دوغتا به کی گویی دروغ ای بی ��

 د مُصاباو بفْروخت اسَترَ را شتاب *** لیک فردایش غلام آی»گفت: 
 «ها *** بر سگ و خواهنده ریزند أقرِباچون غلامِ او بمیرد، نان

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
187 

 فروختاین شنید و آن غلامش را فروخت *** رَست از خُسران و، رُخ را بر
 من *** رَستم از سه واقعه اندر زَمَن»ها که: کرد و شادیها میشُکر

 «تمتا زبانِ مرغ و سگ آموختم *** دیدۀ سوءُ القضاء را دوخ

 سبب دروغ شدن در آن سه وعدهخَجِل گشتنِ خروس پیشِ سگ به
 کِای خروسِ ژاژخا، کو طاق و جفت؟»روز دیگر آن سگِ محروم گفت: *** 

د جز دروغ از وَکرِ تو  «چند، چند آخر دروغ و مکرِ تو؟! *** خود نپرَّ
 حاشا از من و از جنسِ من *** که بگردیم از دروغی مُمتهََن»گفت: 

نْ راستما خر  جوگو *** هم رَقیبِ آفتاب و وقتوسانْ چون مؤذِّ
 «پاسبانِ آفتابیم از درون *** گر کُنی بالای ما طَشتی نگِون

---------- 
 پاسبانِ آفتابند اولیا *** در بشَر واقف ز اسرارِ خدا

 اصلِ ما را حق پیِ بانگ نماز *** داد هدیه آدمی را در جهاز
 شودا رَود *** در اذان، آن مُقتلُِ ما میگر به ناهنگام سَهو از م

 1کُند خوار و مُباحخونِ ما را می« ***  عَلْ فلَاح َّحَی»گفتِ ناهنگامِ 

 2که معصوم آمد و پاک از غلط *** آن خروسِ وحیِ جان آمد فقطآن

---------- 
 سریآن غلامش مُرد پیشِ مشتری *** شد زیانِ مشتری آن یک

 یاب نیک!ا وَلیک *** خونِ خود را ریخت، انَدراو گُریزانید مالش ر
---------- 

 ها را فدِیشدی *** جسم و مالِ ماست جانها مییک زیانْ دفعِ زیان
 خریدهی تو مال و، سر را میگستری *** میپیشِ شاهان در سیاست
 گریزانی ز داورْ مال راای اندر قضا *** میاعجمی چون گشته

  

                                                      
 عَلَی الفَلاح.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: حَی. اصلاح 1
 . نسخۀ قونیه: خروس جان وحی. 2
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 خبر دادنِ خروس از مرگِ خواجه
 لیک فردا خواهد او مردنْ یقین *** گاو خواهد کشت وارث در حَنین»

 صاحبِ خانه بخواهد مُرد و رفت *** روزِ فردا نک رسیدت لوتِ زفت

 1های نان و لالنَگ و طعام *** در میانِ کوی یابد خاص و عامپاره

 سائلان ریزد سبک های تنُکُ *** بر سگان وگاوِ قربانیّ و نان
 مرگِ اسب و استر و مرگِ غلام *** بدُ قضاگردانِ این مغرورِ خام

 «از زیانِ مال و دردِ آن گریخت *** مال افزون کرد و خونِ خویش ریخت
---------- 

 هاستهای درویشان چراست؟ *** کآن بلا بر تن، بقای جاناین ریاضت
 را سَقیم و هالکی؟!تا بقای خود نیابد سالکی *** چون کُند تن 

 2دست کی جنبد به ایثار و عمل *** تا نبیند داده را جانش بدَلَ؟!

 ها *** آن خدای است، آن خدای است، آن خداامیدی سودکه بدْهد بیآن
 یا ولیِّ حق که خویِ حق گرفت *** نور گشت و تابشِِ مطلق گرفت

 ؟!«گیر»ض گوید که: عِوَ کاو غنیّ است و، جز او جمله فقیر *** کی فقیری بی
 تا نبیند کودکی که سیب هست *** او پیازِ گَنده را ندْهد ز دست

 3ها شِسته بهرِ این عِوَضاین همه بازار بهر این غرض *** بر دکان

 تنندها میکنند *** و اندرونِ دل عِوَضصد متاعِ خوب عرضه می
 ستین*** که نگیرد آخِرتْ آن آ -ای مردِ دین-یک سلامی نشنوی 

 ام از خاص و عام *** من سلامی ای برادر، وَ السَّلامطمع نشْنیدهبی
 آن را بجو *** خانه خانه، جا به جا و کو به کو -هین-جز سلامِ حق؛ تو 

 مَشام *** هم پیامِ حق شنیدم هم سلاماز دهانِ آدمیِّ خوش

  

                                                      
 برند.ها می. لالنگ: غذایی که فقرا از مهمانی 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: جایش بَدَل.. اصلاح 2
 . بریتانیا )الف(:این همه بازار بهر این عَرَض.  3

 نیکلسون: 
 ... ***  ...شِسته بر بویِ عِوض.
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 تر ز جاننوشم به دلْ خوشوین سلامِ باقیان بر بویِ آن *** من همی
 ستمانِ خود زدهَست *** کآتش اندر دودآن سلامِ او سلامِ حق شدهَز

 آن بوَد اسرارِ حقشّ در دو لبمرده است از خود، شده زنده به رَبّ *** ز
 ستیست *** رنجِ این تنْ روح را پایندگمردنِ تن در ریاضت زندگی

 سوی موسیٰ علیه السّلام به زینهار چون خبرِ مرگِ خود بشنیددویدنِ آن شخص به
 شنود او از خروسش این حدیثگوش بنْهاده بدُ آن مردِ خَبیث *** می

 چون شنید اینها، دوان شد تیز و تفَت *** بر درِ موسیه کَلیمُ اَللٰ رفت
 «یاد رَس زین، ای کَلیممرا فر»مالید بر خاکْ او ز بیم *** که: رو همی
 جَه ز چَهای، برَکه اسُتا گشتهرو بفروش خود را و برَِه *** چون»گفت: 

 ها را کن دو توبر مسلمانانْ زیانْ اندازْ تو *** کیسه و هَمیان
 «من درونِ خِشت دیدم این قضا *** که در آیینه عَیان شد مر تو را

 آخِر بیند از دانشْ مُقِلّ عاقلْ اوّل بیند آخِر را به دل *** اندر 
 کِای نیکوخِصال *** مر مرا در سر مزن، در رو مَمال»باز زاری کرد: 

 «از من آن آمد؛ که بودم ناسزا *** ناسزایم را تو دِهْ حُسنُ الْجَزا
 تیری جَست از شَست ای پسر *** نیست سنتّ کآید او واپس دگر»گفت: 

 مانْ آن زمان با خود برَیخواهم ز نیکو داوری *** تا که ایلیک در
 «ایکه با ایمان رَوی، پایندهای *** چونکه ایمان برُده باشی، زندهچون

 هم در آن دمْ حال بر خواجه بگشت *** تا دلش شورید و آوردند طشت
 یْ طعام *** قی چه سودت دارد ای بدبختِ خام؟!شورشِ مرگ است نه هیضه

 مالید او بر پشتِ ساقمیچار کس بردند تا سوی وُثاق *** ساق 
 پندِ موسیه نشْنوی، شوخی کُنی *** خویشتن بر تیغِ پولادی زنی
 شرم ناید تیغ را از جانِ تو *** آنِ توست این ای برادر، آنِ تو
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 کردن موسیٰ علیه السّلام جهتِ سلامتی ایمانِ آن شخصدعا
 کِای خدا، ایمان از او مَستان، مَبرَ»موسی آمد در مناجاتْ آن سَحَر: *** 

 روییّ و غُلوّ پادشاهی کن، بر او بخشا؛ که او *** سهو کرد و خیره
 «دفع پندارید قوْلم را و سُست“ *** این علم نی در خوردِ توست”گفتمش: 

---------- 
 ها کندکس زند *** که عصا را دستش اژدرها آندست را بر اژد

 سِرِّ غیب آن را سزد آموختن *** که ز گفتنْ لب تواند دوختن

ُ أعلمَْ بِالصَّواب در خورِ دریا نشد جز مرغِ آب *** فهم کن، وَ اللٰه
1 

---------- 
 «!او به دریا رفت و مرغابی نبود *** گشت غرقه، دست گیرش ای وَدود»

 کردن حق تعالیٰ دعای موسیٰ را علیه السّلاماجابت
 کرد اجابت آن دعا را کردگار *** رحم فرمودش به عجز و افِتِقار ��

 ش کُنمبخشیدم به او ایمان، نعََم *** ور تو خواهی، این زمان زندهَ»گفت: 
 «بلکه جمله مردگانِ خاک را *** زنده سازیم این زمان بهرِ تو ما

:  این جهانِ مردن است *** آن جهانْ انگیز؛ کآنجا روشن است» گفت موسیه

 2این فَناجا چون جهانِ بود نیست *** بازگشتِ عاریتَ پس سود نیست

 3«یْ ﴿لدَیَْنا مُحضَرون﴾خانهرحمتی افشان بر ایشان هم کُنون *** در نهان

---------- 

  

                                                      
 تر است.. وَ اللٰهُ أعلَمْ بِالصَّواب: و خداوند از درستی آگاه 1
 . نسخۀ قونیه: بس سود نیست. 2
 «و آن نیست جز یک صیحه و بانگ آسمانی که ناگاه همگان نزد ما حاضر خواهند بود.»؛ 53. سوره یس آیه  3
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 از وَبال تا بدانی که زیانِ جسم و مال *** سودِ جان باشد، رهاندَ
 پس ریاضت را به جانْ شو مشتری *** چون سپردی تن به خدمت، جانْ برَی

 اختیار *** سر بنِه، شکرانه دِه ای کامیارور ریاضت آیدت بی
 چون حقتَ داد این ریاضت، شکر کن *** تو نکردی، او کِشیدت زَ امرِ کُن

 رراین حکایت بشنو و وعظی شِمَر *** تا نگردی خسته از نقص و ض

زیست، به حق تعالیٰ بنالید و جواب آمد که: حکایتِ آن زن که فرزندش نمی
 «این عِوضِ ریاضت و مجاهدۀ توست»

 وَرآن زنی هر سال زاییدی پسر *** بیش از شش مَه نبودی عُمْر
ه»یا سه مَه یا چار مَه گشتی تباه *** ناله کرد آن زن که:   افَغان ای إله

 «اهم فرََح *** نعمتم زوتر رو از قوسِ قزَُحنهُ مَهَم بار است و سه م
 پیشِ مردان خدا کردی نفَیر *** این شکایتْ آن زن از دردِ نذَیر
 بیست فرزندش چنین در گور رفت *** آتشی در جانِ او افتاد تفَت

 ضَنَّتیتا شبی بنْمود او را جَنتّی *** باغَکی سبزی، خوشی، بی
---------- 

 هاشک باغهاست بیکیف را *** کاصلِ نعمتباغ گفتم نعمتِ بی

 1، چه جایِ باغ؟! *** گفت نورِ غیب را یزدانْ چراغ«لا عَینٌ رَأت»ور نه 

 که او حیران بوَدمِثل نبْوَد آن، مثالِ آن بوَد *** تا برََد بو آن
---------- 
 یف از دست شدآن تجلیّ، آن ضعحاصل، آن زن دید آن را، مست شد *** ز

 کیشدید در قصری نبشِته نامِ خویش *** آنِ خود دانستش آن محبوب
 کاین نعمت وِراست *** کاو به جانبازی بجز صادق نخاست»بعد از آن گفتند: 

 خَوردبایست کرد *** مر تو را؛ تا برخوری زین چاشتخدمتِ بسیار می
 «وَض دادت خداها عِ چون تو کاهِل بودی اندر الِتجِا *** آن مصیبت

 «یا رَبّ، تا به صد سال و فزُون *** این چنینم دِه، بریز از من تو خون»گفت: 
 اندر آن باغ او چو آمد پیش پیش *** دید در وی جمله فرزندانِ خویش

 دو چشمِ غیب، کس مردمُ نشدبی« *** از من گم شد، از تو گم نشد»گفت: 
---------- 

  

                                                      
أعدَدتُ لِعبادی الصالحینَ »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود که خداوند متعال فرمود: 68ص 14. احیاء العلوم ج  1

ام که هیچ من برای بندگان صالح خود چیزهایی را مهیّا ساختهما لا عَینٌ رَأت و لا أذُنُُ سَمِعَت و لا خطَرَ علیٰ قلَبِ بَشَر؛ 
 «چشمی دیده و هیچ گوشی شنیده و بر دل هیچ کسی خطور نکرده باشد!
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 تو نکردی فَصد و از بینی دوَید *** خونِ افزون؛ تا ز تب جانت رهید
 مغزِ هر میوه بِه است از پوستش *** پوستْ تن را دان و، مغزْ آن دوستش

 آن دمیمغزِ نغَزی دارد آخرْ آدمی *** یک دمی آن را طلب گر ز

 زِرهدر آمدنِ حمزه رَضیَ اللهُٰ عَنه در حربْ بی
 شد مدام اندر وَغامِّ مصطفیه *** با زره میدر جوانی حمزه عَ  ��

 زره سرمست در غَزْو آمدیاندر آخر حمزه چون در صف شدی *** بی
 سینه باز و تن برهنه، پیش پیش *** درفکندی در صفِ شمشیرْ خویش

 شکن، شاهِ فحُولکِای عمِّ رسول *** ای هِزَبرِ صف»خلق پرسیدند: 

 1خواندی ز پیغامِ خدا؟!“ یه *** تهَلکَُهلا تلُقوا بأِیْدیکُم إل”نی که 

 ؟اندازی چنین در معرکهدرپس چرا تو خویش را در تهَلکَُه *** می
 زرهرفتی سویِ صف بیزِه *** تو نمیچون جوان بودیّ و زَفت و سخت

 زنی؟!می“ لاابُالی”های چون شدی پیر و ضعیف و مُنحنی *** پرده
 نمایی دار و گیر و امتحانوار با تیغ و سِنان *** میلاابُالی

 ندارد پیر را *** کی بوُد تمییزْ تیغ و تیر را؟!تیغْ حُرمت می
 «کی روا باشد که شیری همچو تو *** کشته گردد راست بر دستِ عَدوّ  ��

 2دادند او را از عَبرَخبر *** پند میخوارگانِ بیزین نسق غم

 رَضیَ اللٰهُ عَنهجواب حمزه 
 دیدم وداعِ این جهانکه بودم من جوان *** مرگ میچون»گفت حمزه: 

 ها برهنه کی شود؟!سویِ مردن کس به رغبت کی روَد؟! *** پیش اژدر
 لیک از نورِ محمّدْ من کُنون *** نیستم این شهرِ فانی را زَبون

  سپاهبینم ز نورِ حقْ از برونِ حِسْ لشکرگاهِ شاه *** پرُ همی
 «که کرد بیدارم ز خوابخیمه در خیمه، طناب اندر طناب *** شُکرِ آن

---------- 

  

                                                      
 .«کنید و )لیکن( خویش را به هلاکت نیندازید... و در راه خدا انفاق »؛ 195. سوره البقره آیه  1
 . نسخۀ قونیه: از غِیَر. 2
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 1ست *** امرِ ﴿لا تلُقوا﴾ بگیرد او به دستکه مردن پیشِ چشمش ﴿تهَْلکَُه﴾آن

 2که مردنْ پیشِ او شد فَتحِ باب *** ﴿سارِعوا﴾ آید مر او را در خِطابوآن

 3عوا *** العجََل ای حَشْربینان، ﴿سارِعوا﴾بینان، دارِ الَحَذرَ ای مرگ

 4بینان، افِرَحوا *** الَبلَا ای قهَْربینان، اتِرَحواالَصَّلا ای لطف

 هر که یوسف دید، جان کردش فدِی *** هر که گرگش دید، برگشت از هُدی

 5یْ صافی، یقینْ همرنگِ روسترنگِ اوست *** آینههم -ای پسر-مرگ هر یک 

 رنگی است *** پیش زنگی آینه هم زنگی استینه را خوشپیش ترُکْ آی
 ترسی ز مرگ اندر فرار *** آن ز خود ترسانی، ای جان، هوش دارای که می

 روی توست، نی رخسارِ مرگ *** جانِ تو همچون درخت و، مرگْ برگزشتْ 
 ستست، ارَ نکِوی است ارَ بدَ است *** ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود ااز تو رُسته

 6ایای *** ور حَریر و قزَ درَی، خود رِشتهای، خود کِشتهگر به خاری خَسته

 رنگِ عطارنگِ جزا *** هیچ خدمت نیست هملیک نبْوَد فعِل هم
 ماند به کار *** کآن عَرَض، وین جوهر است و پایدارمزدِ مزدوران نمی

 آن، همه سختیّ و زور است و عَرق *** وین، همه سیم است و زرِّ بر طَبقَ
 گر تو را آید ز جایی تهُمتی *** کرده مظلومت دعا در مِحنَتی

 «امام *** بر کسی من تهمتی ننْهادهمن آزاده»گویی که: تو همی
 ای شکلِ دگر *** دانه کِشتی، دانه کی ماندَ به برَ؟!تو گناهی کرده

 «من کی زدم کس را به عود؟»او زِنا کرده، جزا صد چوب بود *** گوید او: 
 نی جزای آن زنا بود این بلا؟! *** چوب کی ماندَ زِنا را در خَلا؟!
 ؟!مار کی ماندَ عصا را ای کَلیم؟! *** درد کی ماندَ دوا را ای حکیم

 یجایِ آن عصا آبِ مَنی *** چون بیفکندی، شد آن شخصِ سَنتو به

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: پیش جانش.. اصلاح 1

 ... .«.خویش را به هلاکت نیندازید( لیکن)و در راه خدا انفاق کنید و » ؛195سوره البقره آیه 
 ت نیفکنید.تَهلُکَة: هلاکت. ﴿لا تُلقوا﴾: خود را در هلاک

 و بشتابید به سوی مغفرت و بخششی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به وسعت زمین و آسمان»؛ 133عمران آیه . سوره آل 2
 «است و برای پرهیزگاران مهیّا گردیده است.

 بینان، بارعوا.. نسخۀ قونیه: ای مرگ 3
 دارِعوا: زره بر تن کنید. سارعوا: بشتابید.

 ا: خوشحال باشید. اترحوا: غمگین باشید.. افرحو 4
 . نسخۀ قونیه: 5

 ... ***  پیشِ دشمنْ دشمن و، بر دوستْ دوست.
 . قَز: ابریشم. حریر و قَز دری: در حریر و ابریشم هستی. 6
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 آن عصا چون است این اعجابِ تو؟!یار شد یا مار شد آن آبِ تو *** ز
 هیچ ماندَ آبْ آن فرزند را؟! *** هیچ ماندَ نیشکر مر قند را؟!

 چون سُجودی یا رُکوعی مردْ کِشت *** شد در آن عالمْ سجودِ او بهشت

 الْفلََ چون  1قکه پرَّید از دهانش حمدِ حق *** مرغِ جَنتّ ساختش ربُّ

 2یْ مرغْ باد است و هواحمد و تسبیحت نماندَ مرغ را *** گرچه نطفه

 چون ز دستت رُست ایثار و زَکات *** کِشتْ این دستْ آن طرفْ نخل و نبات
 آبِ صبرت آبِ جوی خُلد شد *** جوی شیرِ خُلد، مهرِ توست و وُدّ 
 نذوقِ طاعت گشت جویِ انَگبین *** مستی و شوقِ تو، جویِ خَمْر بی

 ها را نمانْد *** کس نداند چونْش جای آن نشانْدها آن اثراین سبب
 ها چون به فرمانِ تو بود *** چار جو هم مر تو را فرمان نموداین سبب

 کُنیکنی *** آن صفت چون بدُ، چنانش میهر طرف خواهی، روانش می

چون منیِّ تو که در فرمانِ توست *** نسلِ آن در امرِ تو آیند چُست
3 

 «اش گرومنم جزوت که کردیَّ »دود در امرِ تو فرزندِ تو *** که: می
 ها روانآن صفت در امرِ تو بود این جهان *** هم در امرِ توست آن جو

 آن درختان مر تو را فرمان برَند *** کآن درختان از صفاتت با برََند
 زاتچون به امر توست اینجا این صفات *** پس در امرِ توست آنجا آن جَ 

 چون ز دستت زخم بر مظلوم رُست *** آن درختی گشت، از آن زَقوّم رُست
 ها زدی *** مایۀ نارِ جهنمّ آمدیچون ز خشمْ آتش تو در دل

 سوز بود *** آنچه از وی زاد، مَردافروز بودآتشت اینجا چو آدم
 کند *** نار کز وی زاد، بر مردم زندآتشِ تو قصدِ مردم می

 گیرد دمَُتهای چو مار و کژدمُت *** مار و کژدمُ گشت و میآن سخن

 4اولیا را داشتی در انتظار *** انتظارِ رستخیزت گشت یار

 فردای تو *** انتظارِ حَشرت آمد، وای تووعدۀ فردا و پس
 گدازمنتظر مانی در آن روزِ دراز *** در حساب و آفتابِ جان

 کاشتیمی« فردا رَه رَوَم»تخمِ  داشتی ***کآسمان را منتظر می

  

                                                      
 . رَبّ الفَلَق: پروردگار آفرینش. 1
 گویی.وایی است که با آن سخن می. نمانَد: شبیه نیست. نطفۀ مرغ...: اساس پرندۀ ذکر و تسبیح تو همین ه 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نسلِ تو.. اصلاح 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گشت مار.. اصلاح 4
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 خشمِ تو تخمِ سَعیرِ دوزخ است *** هین بکُش این دوزخت را؛ کاین فَخ است

 1أطْفأْ نارَنا، نحَنُ الشَّکورکُشتنِ این نار نبْوَد جز به نور *** نورُکْ 

 ست و در خاکستر استنوری کنی حِلمی، به دست *** آتشت زندهَگر تو بی
 شد و روپوشْ هین *** نار را نکْشد به غیرِ نورِ دینآن، تکلفّ با

 تا نبینی نورِ دین، ایمن مباش *** کآتشِ پنهان شود یک روز فاش
 که داری آب، از آتش مترسنورْ آبی دان و هم بر آبْ چَفْس *** چون
 بسوزد نسل و فرزندانِ اوآب آتش را کُشد؛ کآتش به خو *** می

 چند *** تا تو را در آبِ حیوانی کِشندو روزِ سوی آن مرغابیان ر
 تنند *** لیک ضِداّنند و آب و روغنندمرغِ خاکی، مرغِ آبی هم

 2انداند *** احتیاطی کن، به هم مانندههر یکی مر اصلِ خود را بنده

 که وسوسه و وحیِ ألسَت *** هر دو معقولند، لیکن فرق هستهمچنان

 3ستایند ای امیرها را میتهر دو دلَالّانِ بازارِ ضمیر *** رخ

 4گر تو صَرّافِ دلی، فکرت شناس *** فرق کن سِرِّ دو فکرِ چون نخَاس

 5گوی و مشتاب و مَران« لا خِلابَة»ور ندانی این دو فکرت از گمان *** 

 تا نماندَ در تفکّرْ جانِ تو *** غَبْن ناید بر تو و بر خانِ تو ��

 حیلۀ دفعِ مَغبون شدن در بیْع و شِریٰ 
 ها با غَبْنْ جفتمنم در بیَْع»آن یکی یاری پیمبر را بگفت *** که: 

 «برَدمکرِ هر کس کاو فروشد یا خَرَد *** همچو سِحر است و ز راهم می
 در بَیْعی که ترسی از غِرار *** شرط کن سه روزْ خود را اختیار»گفت: 

نْ یقین *** هست تعَجیلت ز شیطانِ لعَین  6«که تأنیّ هست از رحمه

---------- 

  

                                                      
 أطْفأْ...: نور تو آتش )جهل( ما را خاموش ساخت و ما بسیار شکرگذاریم.. نورُکْ  1
 اند.یکی بر اصلِ خود رانندهشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: هر . اصلاح 2
 ستانند.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: می. اصلاح 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: فکرت چون نَخاس.. اصلاح 4

 نخّاس: فروشنده.
فی البیُوعِ، فَقالَ: اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلًا ذکََرَ لِلنَّبیِّ صَلَّى اللهُ عَلیَهِ وَ سَلَّمَ، أنَّهُ يخُدَعُ عَن عَبدِ ؛ 42ص  4. صحیح بخاری ج  5

زنند، حضرت فرمود: در موقع ها به من کلک میمردی به پیغمبر عرض کرد که در خرید و فروشإذا بايَعتَ، فقَلُ لا خِلابَةَ؛ 
 و: فریبی در کار نباشد!خرید و فروش بگ

 لا خِلابَة: فریبی در کار نیست.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از یزدان.. اصلاح 6
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 1پیشِ سگ چون لقمۀ نان افکنی *** بو کند، وآن را خورَد ای مُقتنَی

 2او به بینی بو کند، ما با خِرَد *** هم ببوییمَش به عقلِ مُنتقَدَ

 هاوین چرخ با تأنیّ گشت موجود از خدا *** تا به شش روزْ این زمین،

 3ور نه، قادر بود کز ﴿کُن فیَکَون﴾ *** صد زمین و چرخ آورْدی برُون

 آدمی را اندک اندک آن هُمام *** تا چهل سالش کند مردِ تمام
 گرچه قادر بود کاندر یک نفَسَ *** از عدم پرَّان کند پنجاه کس

 جَهانْدی مرده راتوقفّ بربود عیسیه را دمی کز یک دعا *** بی
 توقفّ مردم آرَد تو به تو؟!لقِ عیسیه بنتَواندَ که او *** بیخا

 سُکُست این تأَنیّ از پیِ تعلیمِ توست *** که طَلب آهسته باید، نی
 شودرود *** نی نجس گردد نه گَنده میجویکَِ کوچک که دائم می

 زین تأنیّ زاید اقبال و سُرور *** این تأَنیّ بیضه، دولتْ چون طُیور
 آمد پدیدماندَ به بیضه ای عَنید؟! *** گرچه از بیضه همی مرغ کی

 ها زایند اندر انتهاها *** مرغباش تا اعضای تو چون بیضه
 بیضۀ مار ار چه ماندَ در شَبَه *** بیضۀ گنجشک را، دور است رَه

 که ماندَ سینْ چو شین *** در نوشتن، لیک اندر نقطه بین -ای عاقل-دانی  ��
 ها دان ای عزیزیْ سیب نیز *** گرچه ماندَ، فرقدانه دانۀ آبی به

 ها هر یک بوَد نوعِ دگرها همرنگ باشد در نظر *** میوهبرگ
 انداند *** لیک هر جانی به رَیعی زندهها مانندههای جسمبرگ

 روند *** آن یکی در ذوق و، دیگرْ دردمندخَلق در بازارْ یکسان می
 رَویم *** نیم در خُسران و نیمی خُسرویمهمچنان در مرگْ یکسان می
 گو *** از بلِال و از هِلال و کارِ اواین سخن پایان ندارد، باز

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: ای مُعتَنی. قسطنطنیه)ب(: ای مغتنی. 1
 . مُنتُقِد )اسم فاعل با کسرۀ قاف که به ضرورت شعری مفتوح شده(: نقّاد و نقدشناس.  2
گوید: بوده باش، پس ها و زمین است و چون کاری را اراده نماید فقط به آن میاو( آفرینندۀ آسمان»)؛ 117سوره البقره آیه .  3

 «درنگ خواهد بود.بی
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 وفات یافتنِ بِلال رَضیَ اللٰهُ عَنه با شادی
 چون بلِال از ضعف شد همچون هِلال *** رنگِ مرگ افتاد بر رویِ بلِال

 1نی، نی، وا طَرَب»پس بلالش گفت: « *** وا حَرَب»جفتِ او دیدش، بگفتا: 

 «تا کُنون اندر حَرَب بودم ز زیست *** تو چه دانی مرگْ چه عیش است و چیست؟!
 شکفتگفت و رُخَش در عینِ گفت *** نرگس و گلبرگ و لاله میاین همی

 فتارِ اوو و چشمِ پرُانوارِ او *** می گواهی داد بر گتابِ ر
---------- 

 دل می سیَه دیدی ورا *** مردمِ دیده سیَه آمد، چرا؟!هر سیهَ

 2مردمِ نادیده باشد روسیاه *** مردمِ دیده بوَد مرآتِ ماه

 فزَا؟!تو را *** در جهانْ جز مردمِ دیده یْ خود که بیند مردمِ دیده
 رنگش رسید؟! ش ندید *** پس به غیرِ او که درچون به غیرِ مردمِ دیدهَ

 3پس جز او جمله مُقلَِّد آمدند *** در صفاتِ مردمِ دیده بلند

---------- 
 «نی، نی، الَوصال است، الَوصال»گفت: « *** خِصالالَفراق ای خوش»گفت جفتش: 

 «شویروی *** از تبار و خویش غائب میامشب غَریبی می»گفتْ جفت: 

 4«رسد خوش از غریبیّ در وطننی، نی، بلکه امشب جانِ من *** می»گفت: 

 «نی، نی، جانِ من یا دوَلتَا!»گفت: « *** ای جان و دلم، وا حَسرَتا!»گفت:  ��
 اندر حلقۀ خاصِ خدا»گفت: « *** آن رویت کجا بینیم ما؟»گفت: 

 حلقۀ خاصش به تو پیوسته است *** گر نظر بالا کنی نی سوی پست
 الْعالمَین *** نور می  «تابد چو در حلقه نگیناندر آن حلقه ز رَبُّ

 «اندر مَه نگِر، منگر به میغ»گفت: « *** ویران گشت این خانه، دریغ!»گفت: 

  

                                                      
ای، خوشا به حال مان رفت. وا طَرَب: چه شادی. وا حَرَب: چه مصیبتی، وای بر ما که همه چیز را از دست دادیم و فروغ خانه 1

 ما.
 . مونیخ )ب(: مِرآتِ شاه. 2
 یْ بلند.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دیده. اصلاح 3
 رسد خود.. نسخۀ قونیه: می 4
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 سبب مرگحکمتِ ویران شدنِ این بدن به
 1کرد ویران تا کند معمورتر *** قومم انبهُ بود و، خانه مختصر»

 حَبْسِ کَرْب *** پرُ شد اکنون نسلِ جانم شرق و غربمن چو آدم بودم اوّل، 
 یْ چو چاه *** شاه گشتم، قصر باید بهرِ شاهمن گدا بودم در این خانه

 ها خودْ مر شَهان را مَأنسَ است *** مرده را خانه و مکانْ گوری بس استقصر
 انبیا را تنگ آمد این جهان *** چون شهان رفتند اندر لا مَکان
 ترمردگان را این جهان بنْمود فرَّ *** ظاهرش زَفت و به معنا تنگ

 2گر نبودی تنگ، این افغان ز چیست؟! *** چون دو تا شد هر که روزی بیشْ زیست؟!

 جانْ چون شاد شد؟! -بنگر که-آن مکان در زمانِ خواب چون آزاد شد *** ز

 3حَبْس جَست ظالم از ظلمِ طبیعت باز رَست *** مردِ زندانی ز فکرِ 

 این زمین و آسمانِ بس فرَاخ *** سخت تنگ آمد به هنگامِ مُناخ

 4چشم بند آمد، فرَاخ و سخت تنگ *** خندۀ او گریه، فخَْرش جمله ننگ

تشبیه دنیا که به ظاهر فَراخ است و به معنا تنگ، و تشبیه خواب را به موْت که 
 است خلاص از تنگی

 5*** تنگ آیی، جانْت بخَسیده شودهمچو گرمابه که تفَسیده بوَد 

 6آن تبَشِْ تنگ آیدت جان و کَلیلگرچه گرمابه عَریض است و طَویل *** ز

 تا برُون نایی، بنگَْشاید دلت *** پس چه سود اندر فرَاخی منزلت؟!
 روییا که کفشِ تنگ پوشی ای غَویّ *** در بیابانِ فراخی می

 زندان آمد آن صحرا و دشتآن فراخیِّ بیابان تنگ گشت *** بر تو 
 «برشکفت در آن صحرا چو لاله»هر که دید او مر تو را از دور، گفت *** که: 

 او نداند که تو همچون ظالِمان *** از برون در گلشنی، جان در فغَان

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: قومْ اَنبُه بود.. اصلاح 1
 . دو تا: کمرش خم شد. 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: روح از ظلمِ طبیعت.. اصلاح 3

 عت: طبع و خو.طبی
 . قونیه: جسمْ بند آمد. 4
 شده و گداخته. بَخسیده: رنجور و خسته.. تَفسیده: گرم 5
 . تَبِش: حرارت، تابش. کَلیل: خسته. 6
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 کردن است *** که زمانی جانتَ از زندان برَستخوابِ تو آن کفش بیرون
 ن *** همچو آن اصحابِ کهف اندر جهاناولیا را خوابْ مُلک است ای فلا

 روند و، بابْ نیمیبینند وآنجا خوابْ نی *** در عدم درخواب می
 خانۀ تنگ و درونِ چَنگَلوک *** کرده ویران تا کُند قصرِ مُلوک

 1چَنگَلوکم چون جَنین اندر رَحِم *** نهُ مَهِه گشتم، شده نَقلان مُهِم

 من در این زندانْ میانِ آذرَم گر نباشد دردِ زِه بر مادرم ***

 2کُند زِه؛ تا رهد برَّه ز میشمادرِ طَبعم ز دردِ مرگِ خویش *** می

 تا چَرَد آن برّه در صحرای سبز *** هین رَحِم بگشا؛ که گشت این برّه گَبز

 3دردِ زِه گر رنجِ آبستن بوَد *** بر جنینْ اشکستنِ زندان بوَد

 4«پیش آمد خلاص»وآن جنینْ خندان که: « *** الْمَناص؟کَایْنَ »حامله گریان ز زِه: 

هات *** از جَماد و از بهَیمه وز نَباتهر  چه زیرِ چرخ هستند امَُّ

 5هر یکی از دردِ غیری غافلند *** جز کسانی که نبَیه و عاقلند

 6یْ خودش کی داند آن؟!ی کسان *** بلَْمه از خانهآنچه کوسه داند از خانه

 دل بداند حالِ تو *** تو ز حالِ خود ندانی ای عموآنچه صاحب
 آنچه بیند در جَبینت اهلِ دل *** کی ببینی در خود ای از خود خَجِل؟! ��

 هیچ بدُّ غفلت از تن بود، چون تنْ روح شد *** بیند او اسرار را بی

چون زمین برخاست از جوِّ فلک *** نی شب و نی سایه ماندَ لیّ و لکَ
7 

 چه غفلت و کاهِلی و تاریکی است همه از تن استبیانِ آنکه هر
 گه *** از زمین باشد، نه از خورشید و مَهست و شب یا سایههر کجا سایهَ

 های مُستنَجِم بوَد؟!دودْ پیوسته هم از هیزم بوَد *** کی ز آتش
 ها فقطوهم افتد در خطا و در غلط *** عقل باشد در اِصابت

 کَسَل، خود از تن است *** جان ز خِفَّت جمله در پرَّیدن استهر گرانیّ و 
 ها بوَد *** رویْ زرد از جنبشِ صَفرا بوَدرویْ سرخ از کثرتِ خون

 رو سفید از قوّتِ بلَغَم بوَد *** باشد از سودا که رویْ أدهَم بوَد

                                                      
 . نَقلان: انتقال. شده نَقلان مُهم: زمان آن است که انتقال یابم و رفتنم مهم گشته است. 1
 کند رَه.. نسخۀ قونیه: می 2
 ه براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آبستن شود.شد. اصلاح 3
 . أیْنَ الْمَناص: راه گریز )از این درد( کجاست؟ 4
 . نسخۀ قونیه: نَبیه و کاملند. 5
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خایۀ کَسان... خایۀ خودش.. اصلاح 6

ها خبر دارد ولی شخص رود و از درون آنها میریش چون زنان در اندرون خانهبلند. شخص بیریش. بَلْمه: ریشکوسه: بی
 خبر خواهد بود.(کس که خود را از ریشِ عالَم طبع نرهاند از همۀ حقائق عالم بیجا خبر ندارد. )آندار از هیچریش

 نسخۀ قونیه: نه دَلَک.  7
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 در حقیقتْ خالقِ آثارْ اوست *** لیک جز علتّ نبیند اهلِ پوست
 ها آواره نیست *** از طَبیب و علتّْ او را چاره نیستپوست مغزْ کاو از

 ها نهادزاده بزاد *** پای خود بر فرقِ علتّچون دوُم بار آدمی

علتِّ اولیه نباشد دینِ او *** علتِّ اخُریه ندارد کینِ او
1 

 2پرد چون آفتاب اندر افق *** با عروسِ صدق و، صورت چون تتُقُمی

مکان باشد چو ارواح و نهُیه ها *** بیوز چرخبلکه بیرون از افق 
3 

 فِتد از هر طرف بر پای او*** می -ای عمو-عقولِ ما چو سایه بلَ

 با قیاس -قید بوَدکه بی-کردنِ نَصِّ مُطلَق تشبیه
 شناس *** اندر آن صورت نیندیشد قیاسمجتهد هر گه که باشد نص

 جا نماید عبرتیچون نیابد نصَْ اندر صورتی *** از قیاسْ آن
 نصَّ، وحیِ روحِ قدُسی دان یقین *** وآن قیاسِ عقلِ جزوی، تحَتِ این
 عقل از جان گشت با ادراک و فرَّ *** روحْ او را کی شود زیرِ نظر؟!

 آن اثر، آن عقل تدبیری کُندلیک جان در عقل تأثیری کُند *** ز

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: علّتِ جزوی ندارد کینِ او. 1
 الأسرار: صَفوَت از تُتُق.نی: و صَفوَت بر تُتُق. شرح مخزنشده براساس نسخۀ قونیه. میرخا. اصلاح 2

 تُتُق: پرده.
 . نُهیٰ: عقول. 3
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قی»وار ار نوح  1زد بر تو روح *** کو یمَ و کشتیّ و، کو طوفانِ نوح؟!« صَدِّ

 عقلْ اثر را روح پندارد، ولیک *** نورِ خور از قرصِ خور دور است نیک

 2آن به قرُصی سالکی خُرسند شد *** که ز نورش سویِ قرص افکنْد شدز

  شبْ او آفلِ استآنکه این نوری که اندر سافل است *** نیست دائم، روز وز

 3که اندر قرص دارد باش و جا *** غرقۀ آن بحَر باشد دائماوآن

 کوبنه سَحابش ره زند، نه خودْ غروب *** وا رهید او از فرِاقِ سینه
 چنین کس، اصلش از افلاک بود *** یا مُبدََّل گشت اگر از خاک بوداین

 4عی جاودانآنکه خاکی را نباشد تابِ آن *** که زند بر وی شعاز

 چنان سوزد که ناید در ثمََرگر زند بر خاکْ دائم نورِ خَور *** آن
 دائم اندر آب، کارِ ماهی است *** مار را با او کجا همراهی است؟!

 5کُنندها میایفَنند *** اندر این یمَ ماهیلیک در کُه مارهای پرُ

 کند شان رسوامکرشان گر خلق را شیدا کند *** هم ز دریا تاسه

 6کُنندو اندر این یَمْ ماهیانِ پرُفنَند *** مار را از سِحرْ ماهی می

 گر تو ماری، شو قرَینِ ماهیان *** تا شوی چون ماهیان در یَمْ روان ��
 ماهیان قعرِ دریای جلال *** بحَرِشان آموخته سِحرِ حلال

 بس مُحال از تابِ ایشان حال شد *** نحَْس آنجا رفت و نیکوفال شد
 زهرْ آنجا رفت و شِکّر شد یقین *** سنگْ آنجا رفت و شد درُِّ ثمین ��
 نَبیند جز بشَرْ چشمِ بشَرخاکْ زر شد، سنگْ گوهر، پایْ سر *** می ��

 آدابُ المُستَمِعینَ و المُریدینَ عِندَ فَیْضِ الْحِکمَةِ مِن لِسانِ الشّیخ
 وین ناتمامتا قیامت گر بگویم زین کلام *** صد قیامت بگُذرد 

ر ر برُدن استبر مَلولان این مُکَرَّ  کردن است *** نزد من عمرِ مُکَرَّ
ر زر شود ر برَ شود *** خاک از تابِ مُکَرَّ  شمع از برقِ مُکَرَّ

 ماندَ رسولگر هزاران طالبند و یک ملول *** از رسالت باز می

  

                                                      
 (.موجی از الهامِ حقایق: صَدمَتی. )ار صَدمَتی زد بر تو روحشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 1
 زد بر تو: تو را تصدیقِ وجودی کرد.« صَدِّقی»
 افکنده شد. . شرح کبیر انقروی: 2
 . نسخۀ قونیه: غرقۀ آن نور باشد. 3
 . نسخۀ قونیه: شعاعش جاودان. 4
 کنند.بودن را تقلید میای هستند که در این دریای دروغین )سنگلاخ دنیا( ماهیها مارهای فریبنده. در این کوه 5
 (.اولیای الهی: )فَنماهیانِ پر. دریای عالم توحید و حقیقت: یَم.  6
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 خواین رسولانِ ضمیرِ رازگو *** مُستمَِع خواهند اسرافیل
 خوَتی دارند و کِبری چون شَهان *** چاکری خواهند از اهلِ جهاننَ

 خوری؟!هاشان به جاگَه ناوری *** از رسالتشْان چگونه برتا ادب
 کی رسانند آن امانت را به تو *** تا نباشی پیششان راکِع دو تو؟!

 آید پسند؟! *** کآمدند ایشان ز ایوانِ بلندهر ادبْشان کی همی
ر-نی گدایانند کز هر خدمتی *** از تو دارند   مِنتّی -ای مُزَوِّ

 های ضمیر *** صدْقۀ سلطان بیفَشان، وا مگیررغبتیلیک با بی

 1*** در مَلولان منْگر و اندر جَهان -ای رسولِ آسمان-اسبِ خود را 

 فرّخ آن ترکی که اسِتیزه نهد *** اسبش اندر خَندقِ آتش جَهَد
 چنان *** که کُند آهنگِ اوجِ آسمانس را آنگرم گرداند فرََ 

 چشم را از غیر و غیرت دوخته *** همچو آتش خشک و تر را سوخته
 گر پشیمانی بر او عیبی کند *** آتش اوّل در پشیمانی زند
 خود پشیمانی نرویدَ از عدم *** چون ببیند گرمیِ صاحب قدم

کس ردن و بَطالت و خسارتِ آنکشناختنِ هر حیوانی بوی عدوِّ خویش را، و حَذَر
 کردن و گریختن ممکن نباشدکه عدوِّ کسی بوَد که از او حَذَر

 اسب داند بانگ و بوی شیر را *** گرچه حیوان است، إلّا نادِرا
 بل عَدوِّ خویش را هر جانور *** خود بداند از نشان و از اثر

 2چَرید پرید *** شب برون آید چو دزدان وروزْ خُفاّشک نیارد بر

 تر خفاّش بود *** که عَدوِّ آفتابِ فاش بوداز همه محروم
 نی تواند در مَصافش زخم خَورد *** نی به نفرینْ تاندَش مهجور کرد

 ندرّاند ز قهرش تار و پودآنگه آن خورشید از احسان و جود *** بر ��
 آفتابی که بگرداند قَفاش *** از برای غصّه و قهرِ خُفاش

 کمالِ او بوَد *** ور نه خفاّشش کجا مانع شود؟! غایتِ لطف و

  

                                                      
 ر جهان: اسب خود را بجَهان.. اند 1
 (.یکّه و تنها: جَرید. )دزدانِ جَریدشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 2
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 دشمن ار گیری، به حدِّ خویش گیر *** تا بوَد ممکن که گردانی اسیر
 کَندمیقطره با قلُزُم چو استیزه کند *** ابله است او، ریشِ خود بر

 درَد؟!یْ قمََر چون بریْ حجرهحیلتِ او از سِبالش نگْذرد *** چنبره
 فتابْ این بدُ عِتاب *** ای عَدوِّ آفتابِ آفتاب!با عَدوِّ آ

 بلرزد آفتاب و اخترشای عَدوِّ آفتابی کز فرََش *** می
 ای، خَصمِ خودی *** چه غمْ آتش را که تو هیزم شدی؟!تو عَدوِّ او نهِ

 1غم شود؟!ای عجب، از سوزشت او کم شود؟! *** یا ز درد و سوزشت پر

 رحمتش نی رحمتِ آدم بوَد *** که مزاجِ رحمِ آدمْ غم بوَد
 ست پاکناک *** رحمتِ حق از غم و غصَّهرحمتِ مخلوق باشد غصّه

 چون چنین دان ای پسر *** ناید اندر وهم از وی جز اثررحمتِ بی
 یْ رحمتش *** لیک که داند جز او ماهیتّش؟!ظاهر است آثارِ میوه

 یزی به مثال و تقلید و دانستنِ ماهیّت آن چیز به تحقیقفرق میانِ دانستنِ چ
 هیچ ماهیاّتِ اوصافِ کمال *** کس نداند جز به آثار و مثال

 «هست چون حلوا تو را»طفلْ ماهیتّ نداند طَمْث را *** جز که گویی: 
 «هست آن خوشْ چون شکر»طفل را نبْوَد ز وَطیِ زنْ خبر *** جز که گویی:  ��

 ؟!کی بوَد ماهیتِّ ذوْقِ جِماع *** مثلِ ماهیاّتِ حلوا ای مُطاع
 وَشیلیک نسبت کرد از رویِ خوشی *** با تو آن عاقل که تو کودک

 2تا بداند کودک آن را از مثال *** گر نداند ماهیتَ یا عینِ حال

 ، زور نیست«ندانم»، دور نیست *** ور بگویی که: «بدانم»پس اگر گویی: 
 «دانی نوح را *** آن رسولِ حقّ و نورِ روح را؟!»گوید که:  گر کسی

 چون ندانم؟! کآن قمَر *** هست از خورشید و مَهْ مشهورتر»گر بگویی: 
 هاها *** وآن امامانْ جمله در محرابکودکانِ خُرد در کُتاّب

 «اش گویند از ماضی فَصیحنامِ او خوانند در قرآنْ صَریح *** قصّه
 تو را از روی وصف *** گرچه ماهیتّ نشد از نوحْ کشفراستگو داند 
!»ور بگویی:   من چه دانم نوح را؟! *** همچو اویی داند او را ای فَتیه

 «ای کی داند اسرافیل را؟!مورِ لَنگم من، چه دانم فیل را؟! *** پشّه

  

                                                      
 هَم شود؟!ات دَرشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: یا ز درد و غصّه. اصلاح 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گر نداند ماهیَت را عینِ حال.. اصلاح 2
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 ش ای فلاناین سخن هم راست است؛ از روی آن *** که به ماهیتّ ندانی
 *** حالتِ عامه بوَد، مطلق مگو -عمو-دراکِ ماهیتّ عَجز از ا

 آنکه ماهیات و سرِّ سرِّ آن *** پیشِ چشمِ کاملان باشد عَیانز

 1در وجود از سرِّ حقّ و ذاتِ او *** دورتر از وهم و اسِتِبصار کو؟!

 2که او مخفی نمانْد از مَحرَمان *** ذات و وصفی چیست کآن ماندَ نهان؟!چون

 «ز تأَویلی مُحالی کم شنواین دور است، رو *** بی »گوید:  عقلِ بحثی
  حال *** آنچه فوْقِ حالِ توست آید مُحالای سست»قطب گوید مر تو را: 

 نمود؟!گشود *** نی که اوّل هم مُحالت میواقعِاتی که کُنونت بر
 چون رهانیدت ز دهَ زندانْ کَرَم *** تیه را بر خود مکُن حَبْس از ستم

 چون خلاصی یافتی از صد بلا *** فقر را بر خود مکن رنج و عَنا ��
 «سَهل گیرش تا نگردد مشکلت *** ور نه شد شِکّر چو زهرِ قاتلِت ��
 الْحَسَن *** کاین سخن پایان ندارد، جانِ منسوی بحثِ خویش تاز ای بو ��

 3جهتجمع و تفریق میانِ نفی و اثباتِ یک چیز، از روی نسبت و اختلافِ 
 گو درستکنی، برَنسبتِ اثبات با نفی از نخست *** گر بیانش می ��

 نفیِ آن یک چیز و اثباتش رواست *** چون جهت شد مختلف، نسبت دوتاست

 4از نسبت است *** نفی و اثبات است و هر دو مثبت است﴿ما رَمَیتَ إذْ رَمَیْت﴾

 ه حقْ قوّت نمودآن تو افکندی؛ که در دستِ تو بود *** تو نیفکندی؛ ک
 زاده را حَدیّ بوَد *** مُشتِ خاک اشکستِ لشکر کی شود؟!زورِ آدم

 مُشتْ مشتِ توست، افکندن ز ماست *** زین دو نسبتْ نفی و اثباتش رواست

 5أولادهَُمیعَرِفونَ الْأنبیا أضدادهُم *** مِثلَ ما لایشَتبَهِ

 دلیل و صد نشانهمچو فرزندانِ خود دانندِشان *** مُنکِران با صد 
 زنندمی« ندانم»لیک از رَشک و حسد پنهان کنند *** خویشتن را بر 

 6؟ فذَرَ!«لا یعَرِفْهُمُ غَیری»گفت، چون جای دگر *** گفت «یعَرِف»پس چو 

                                                      
 سخۀ قونیه: فهم و استبصار.. ن 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ذاتِ وصفی.. اصلاح 2
 . نسخۀ قونیه: جمع و توفیق. 3
 ﴾.؛ ﴿)اى پيامبر( آن زمان كه تو تير انداختى، تو تير نينداختى، وليكن خداوند تير انداخته است17. سوره الأنفال آیه  4
 .146. سوره بقره آیه  5

 کنند.ها اشتباه نمیشناسند و در آنشناسند همانگونه که فرزندان خویش را میبران، آنان را میدشمنان پیام
اولیايی تحت قِبابی »فرماید: ؛ پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود که خداوند متعال می70. کشف المحجوب ص  6

 «شناسد.و کسی غیر از من آنان را نمیهای من هستند اولیای من در زیر قبّهلايَعرفهم غیری؛ 
 شناسد.شناسند. لا یَعرِفُهُم غَیری: غیر من کسی آن پیامبران را نمییَعرِف: او را می
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 1جز که یزدانْشان نداند ز آزمون« *** إنَّهُم تحَتَ قَبابی کامِنون»

 یّ و ندانی نوح راهم به نسبتْ گیر این مَفتوح را *** که بدان
 معتبر -ای جان-زین نسََق بسیار آمد در خبر *** کاین به نسبت باشد  ��

 مسئلۀ فَنا و بقای درویشِ کامل
 در جهانْ درویش نیست *** ور بوَد درویش، آن درویش نیست»گفت قائل: 

 گشته وصفِ او در وصفِ هوهست از رویِ بقای ذاتِ او *** نیست
 یشِ آفتاب *** نیست باشد، هست باشد در حسابیْ شمعْ پچون زبانه

 آن شررهست باشد ذاتِ او تا تو اگر *** بر نهَی پنبه، بسوزد ز
 نیست باشد، روشنی ندْهد تو را *** کرده باشد آفتاب او را فَنا

 2افکندیّ و در وی گشت حَلّ در دو صد منْ شَهدْ یک وُقیه ز خَلّ *** چون در

 کِشیچشی *** هست آن وُقیه فزون چون مینیست باشد طعمِ خَلّ چون می
 اش در هستِ او روپوش شدهوش شد *** هستیپیش شیری آهویی بی

 ترکِ ادباین قیاسِ ناقصان بر کارِ رَبّ *** جوششِ عشق است، نزَ
 نهدجهد *** خویش را در کَفۀّ شَه میمیادب برنبضِ عاشقْ بی

 تر نیست زو کس در نهانتر نیست زو کس در جهان *** با ادبادببی
 ادبهم به نسبت دان وِفاق ای مُنتخََب *** این دو ضدِّ باادب با بی

 ادب باشد چو ظاهر بنْگری *** که بوَد دعویِّ عشقش یکسریبی
 چون به باطن بنْگری، دعَوی کجاست؟! *** او و دعَوی پیشِ آن سلطانْ فنَاست

 اتَ زیدٌ، زید اگر فاعل بوَد *** لیک فاعل نیست؛ کاو عاطِل بوَدم

 3او ز رویِ لفظِ نحَوی فاعل است *** ور نه او مَقتول و موتش قاتل است

 ها جمله از وی دور شدفاعلی چه؟! کاو چنان مقهور شد *** فاعلی

  

                                                      
 ها پنهانند.. إنَّهُم تَحتَ قَبابی کامِنون: اولیای من در زیر قبّه 1
 . وُقیه: واحد وزن معادل هفت مثقال. خَلّ: سرکه. 2
 ه او مفعول.. نسخۀ قونیه: ور ن 3
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عشقش  قصۀ وکیلِ صدرِ جهان که متهَم شد و از بخارا گریخته از بیم جان، باز
 گرفت که کارِ جان بهرِ جانان سَهل باشد

 در بخارا بندۀ صدرِ جهان *** متهَّم شد، گشت از صَدرش نهان

 1مدتِّ ده سال سرگردان بگشت *** گه خراسان، گه قهُِستان، گاه دشت

 طاقت ز ایاّمِ فرِاقاز پسِ ده سالْ او از اشتیاق *** گشت بی

 2«*** صبر کی داند خَلاعَت را نشانْد؟!تابِ فرُقَتم زین پس نمانْد »گفت: 

---------- 
 ها شوره شود *** آبْ زرد و گَنده و تیره شوداز فراقْ این خاک

 افَزا وَخِم گردد، وَبا *** آتشی خاکستری گردد هَبابادِ جان
 الْمَرَض *** زرد و ریزانْ برگِ او اندر حَرَضباغِ چون جَنتّ شود دارُ 
 کمان دوستان *** همچو تیراندازِ بشکستهعقلِ درَّاک از فراقِ 

 3ستست *** پیر از فرُقتَ چنان لرزان بدُهَدوزخ از فرُقتَْ چنان سوزان شدهَ

 گر بگویم از فراقِ چون شَرار *** تا قیامت، یک بوَد از صد هزار

 4گوی و بس« رَبِّ سَلِمّ، رَبِّ سَلِمّ»پس ز شرحِ سوزِ او کم زن نفسَ *** 

 وی شاد گشتی در جهان *** از فراقِ او بیندیش آن زمانچه از هر
 آنچه گشتی شاد، بس کس شاد شد *** آخر از وی جَست و همچون باد شدز

 از تو هم بجْهد، تو دل بر وی مَنِه *** پیش از آن کاو بجْهد از تو، تو بجِِه

نِ مِنْک»همچو مریم گویْ پیش از فوتِ مِلْک *** نفْس را:  حمه  5«کَالْعَوْذُ بِالرَّ

پیدا شدنِ روحُ الْقُدُس به صورتِ آدمی بر مریم به وقتِ غسل و برهنگی، و 
 گرفتنِ او به حق تعالیٰپناه

 ربایی در خلافزایی، دلفزا *** جاندید مریمْ صورتی بس جان
 وی زمین *** چون مَه و خورشیدْ آن روحُ الْأمینرُست از رپیشِ او بر

                                                      
 . نسخۀ قونیه: گه کُهِستان. 1

 قُهستان: ولایتی در قم.
 . خَلاعت: پریشانی و نابسامانی از عشق. 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بید از فُرقَت.. اصلاح 3
 . رَبَِّ سَلَِّم: پروردگارا )ما را( به سلامت دار. 4
برم، اگر چون جبرائیل به شکل بشری نزد مریم رفت، مریم( گفت: از تو به خداوند رحمٰن پناه می») ؛18. سوره مریم آیه  5

 «پرهیزگار باشی!
السلام در آن السلام در حضرت مریم علیهاالسلام که موجب ایجاد حضرت عیسیٰ علیهفوت ملک: نفخۀ حضرت جبرائیل علیه

 حضرت شد.
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 چنان کز شرق رویدَ آفتابنقاب *** آنرُست خوبی بیاز زمین بر
 لرزه بر اعضای مریم اوفتاد *** کاو برهنه بود و ترسید از فساد

 صورتی که یوسف ار دیدی عَیان *** دست از حیرت برُیدی چون زنان
 آرد سر ز دل*** چون خیالی که برهمچو گُل پیشش برویید او ز گِل 

 1«بجْهم در پناهِ ایزدی»خودی *** گفت: خود مریم و در بیگشت بی

 جیْب *** در هَزیمت رَخت بردن سوی غیبآنکه عادت کرده بود آن پاکز
 آن حضرت حِصارقرار *** حازِمانه ساخت زچون جهان را دید مُلکی بی

 نیابد خَصمْ راهِ مقصدش تا به گاهِ مرگ حِصنی باشدش *** که

 2گزیداز پناهِ حق حِصاری بِه ندید *** یورتگَهْ نزدیکِ آن دِز بر

 ها تیردوزشد جگرسوز *** که از او میهای عقلچون بدید آن غَمزه
 هوشش همهگوشش همه *** خسروانِ عقلْ بیشاه و لشکرْ حلقه در

 صد هزاران شاهْ مَملوکش به رِقّ *** صد هزاران بدَر را داده به دِقّ 

 3زَهره نی مر زُهره را تا دمَ زند *** عقلِ کُلشّ چون ببیند، کم زند

---------- 
 ستست *** دمَگَهم را دمَگَهِ او سوختهَمن چه گویم؟! چون مرا بردوختهَ

 4شَه، باطِلٌ ما عَبَّروا دودِ آن نارَم، دلیلم من برْ او *** دور از آن

 خود نباشد آفتابی را دلیل *** غیرِ نورِ آفتابِ مُستطیل
 سایه کِه بْوَد تا دلیلِ او بوَد؟! *** این بس استشَ که ذلیلِ او بوَد

 این جلالت در دلالتْ صادق است *** جمله ادراکاتْ پس، او سابق است
 ی چون خَدنَگجمله ادراکات بر خرهای لنگ *** او سوارِ بادپای

 گر گریزد، کس نیابد گَردِ شَه *** ور گریزند، او بگیرد پیشِ ره

  

                                                      
 میرخانی: شده براساس نسخۀ قونیه. . اصلاح 1

 «.بجْهم در پناهِ لطفِ هو»خویشِ او ***  گفت: خود و بیگشت مریم بی
 . یورتگاه: منزلگاه. دز: دژ. 2
 . کَم زند: خود را ناچیز بیند. 3
 گویند باطل است.. باطِلٌ ما عَبَّروا: آنچه می 4
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 جمله ادراکات را آرام نی *** وقتِ میدان است، وقتِ جام نی

 1دردپرد *** وآن یکی چون تیغْ مِغفرَ میآن یکی وهمی چو بادی می

 2وآن دگر چون کشتیِ با بادبان *** وآن دگر اندر ترَاجُع هر زمان

 نمایند آن طُیورنمایدْشان ز دور *** جمله حمله میچون شکاری می
 که ناپیدا شود، حیران شوند *** همچو جغدان سوی هر ویران شوندچون

 3منتظر، چشمی به هم، یک چشم باز *** تا که پیدا گردد آن صیدِ نیاز

 «یال؟یا بدُ خ -عجب-صید بود آن خودْ »چون بماندَ دیر، گویند از ملال: *** 
 مصلحت آن است تا یک ساعتی *** قوّتی گیرند و زور از راحتی
 گر نبودی شب همه خَلقان ز آز *** خویشتن را سوختندی زِ اهْتزِاز
 از هوس وز حرصِ سود اندوختن *** هر کسی دادی بدن را سوختن
 شب پدید آید چو گنجِ رحمتی *** تا رهند از حرصِ خودْ یک ساعتی

 4دل مشوای راهرو *** آن صلاحِ توست، آیسِ که قبضی آیدتچون

 آنکه در خَرجی از آن بسَط و گشاد *** خرج را دخَلی بباید زِ اعْتدِادز
 گر هَماره فصلِ تابستان بدُی *** سوزشِ خورشید در بسُتان زدی
 مَنبتَش را سوختی از بیخ و بن *** که دگر تازه نگشتی آن کُهُن

 شفِق است *** صیْف خندان است، امّا مُحرِق استروی است آن دی، مُ گر ترُُش
 که قبض آمد، تو در وی بسَط بین *** تازه باش و چین مَیفکن در جَبینچون

 کودکان خندان و دانایان ترُُش *** غمْ جگر را باشد و شادی ز شُش
 چشمِ کودک همچو خر در آخور است *** چشمِ عاقل در حسابِ آخِر است

 بیند علف *** وین ز قصّابْ آخِرش بیند تلفاو در آخورْ چرب می
 آن علفْ تلخ است کآن قصّاب داد *** بهرِ لحَمِ ما ترَازویی نهاد

 5ست از محضِ عطاغرض دادهَرو ز حکمت خور علف؛ کآن را خدا *** بی

 6که حق گفتت: ﴿کُلوا مِن رِزقِهِ﴾فهمِ نان کردی نه حکمت ای رهی *** چون

 در مرتبت *** کآن گَلوگیرت نگردد عاقبتبوَد رزقِ حکمت بِه

  

                                                      
 خود.. مِغفَر: کلاه 1
 رفت.گرد، پس. تراجُع: عقب 2
  بناز.. نسخۀ قونیه: صیدِ 3
 دل مشو.. نسخۀ قونیه: آتش 4
 ست و از محضِ عطا.عِوض دادَهشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بی. اصلاح 5
 .15. سوره المُلک آیه  6

 ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾: از روزی او بخورید.
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 های راز شدیْ لقمهاین دهان بستی، دهانی باز شد *** کاو خورنده
 گر ز شیرِ دیوْ تنَ را وابرُی *** در فطِامِ او بسی حلوا خوری

 1ام من، نیم خام *** از حکیمِ غزنوی بشنو تمامجوشی کردهترُک

هی  نامه گوید شرحِ این *** آن حکیمِ غیْب و فخَرُ الْعارِفین:در إله

 2«آنکه عاقل غم خورَد، کودک شِکرافزایان مخور *** زغم خور و، نانِ غم»

 قندِ شادی میوۀ باغِ غم است *** این فرََح زخم است و، آن غم مَرهم است
 کن در دمشق غم چو بینی، در کنارش کِش به عشق *** از سرِ رَبوه نظر

 عاقل از انگورْ مِیْ بیند همی *** عاشق از معدومْ شَیْ بیند همی

 3«تو مکش؛ تا من کشم حِملش چو شیر»کردند حمّالانِ پرَیر: *** جنگ می

 ربوددیدند سود *** حِمل را هر یک ز دیگر میآنکه در آن رنج میز
 ت مزد و، آنْ تسَومایه کو؟! *** این دهد گنجیمزدِ حق کو، مزد آن بی

 ریگگنجِ زرّی که چو خُسبی زیرِ ریگ *** با تو باشد آن، نماندَ مرده
 شوددود *** مونسِِ گور و غریبی میت میپیشِ آن جنازَهپیش

 شتابهرِ روزِ مرگْ این دمَ مرده باش *** تا شَوی با عشقِ سرمد خواجه
 یْ اجتهاد *** رویِ چون گلنار و زُلفَینِ مرادبیند ز پردهصبر می

 نماید رویِ ضدّ ست پیشِ مجتهد *** کاندر آن ضدّ میغم چو آیینهَ
 و دهد؛ یعنی گشاد و کَرّ و فرَّ بعدِ ضدِّ رنج، آن ضدِّ دگر *** ر

 این دو وصف از پنجۀ دستت ببین *** بعدِ قبضِ مُشت، بسَط آمد یقین
 نجه را گر قبض باشد دائما *** یا همه بسَط، او بوَد چون مبتلاپ

 زین دو وصفش کار و مَکسَبْ مُنتظَِم *** چون پرِ مرغْ این دو حالْ او را مُهم

  

                                                      
در گوشت پخته قوّت نباشد : گویندمیپزند زیرا که ام که گوشت را نصفه میمانند ترکان عمل کرده: امجوشی کردهتُرک.  1
 (.مطلب را کامل و مفصّل بیان نکرده ام)
 نيكلسون نوشته است ممكن است مقصود مولانا بيت زير باشد:»( گوید: 571ص  4. شهیدی شارح مثنوی )ج  2
  *** غمِ خود خور ز دیگران مندیش *** تو برۀ خویشتن بنه در پیش 

 (292)حديقة الحقيقة، ص 
 رسد:تر به نظر مىاين بيت مناسباما 
 *** غمِ جان خور؛ كه آنِ نان خورده است *** تا لب گور، گِرده بر گِرده است 
  كس نداد خداى *** ز انكه از نان بماند جان بر جاىنان به*** جان بى 

 (106)حديقة الحقيقة، ص 
 به بعد حديقه آمده: 75هايى كه در صفحه و بيت 
 كه پیشتر ز وجود *** چون تو را كرد در رَحِم موجود... *** آن نبینى 
 *** گرت هست زمانه پست كند *** أحسَنُ الخالِقینت هست كند  

 («.77 -75، ص )حديقة الحقيقة
 . پریر: پریروز. حِمل: بار. 3
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گفتنِ روحُ القدُسْ مریم علیها السّلام را که من رسولِ حقّم، آشفته و پنهان از من 
 مشو

 1که بر زمینْ آن ماهیاننانکه مریم مضطرب شد یک زمان *** همچچون

 امینِ حضرتم، از من مَرَم»بانگ بر وی زد نمودارِ کَرم *** که: 

 2«مَحرَمانْ خود در مکشافرازانِ عزّت سر مکش *** از چنین خوشاز سر

 3شد پیاپی بر سِماکیْ نورِ پاک *** از لبش میگفت و ذبالهاین همی

 من شاهم و صاحب عَلمَگریزی در عدم *** در عدم از وجودم می»
 ستیْ نقشِ من پیشِ سِتیست *** یک سوارهخود بنُه وْ بنُگاهِ من در نیستی

 مریما، بنْگر که نقشی مشکلم *** هم هلالم هم خیال اندر دلم
 گریزی با تو هستچون خیالی در دلت آمد نشست *** هر کجا که می

 ای باطلی *** که بوَد چون صبحِ کاذبْ آفلِیجز خیالی عارضیّ 
 من چو صبحِ صادقم از نورِ رَبّ *** که نگردد گِردِ روزم هیچ شب

 اممن ز لاحَولْ این طرف افتاده“ *** امزادهلاحَول عِمران”هین مگو: 
 مر مرا اصل و غذا لاحَول بود *** نورِ لاحَولی که پیش از قَوْل بود

 4یْ پناهم در سَبقَگیری پناه از من به حق *** من نگاریدهمیتو ه

 5«هات بوذ *** تو ﴿أعوذ﴾ آریّ و من خودْ آن ﴿أعوذ﴾آن پناهم من که مَخلصَ

---------- 

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بر ماهیان.. اصلاح 1
 نسخۀ قونیه. میرخانی: دم در مکش.شده براساس . اصلاح 2
 ای، منزل چهاردهم قمر، آسمان.. ذباله: فتیله. سِماک: نام ستاره 3
 یْ پناهم.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نگارنده. اصلاح 4
 .18. سوره مریم آیه  5

 برم.بوذ: بود. أعوذ: پناه می
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 آفتی نبوَد بَتر از ناشناخت *** تو برِ یار و ندانی عشقْ باخت
 میای را نام بنْهادی غیار را اغَیار پنداری همی *** شادی

 وفا؟!چنین لطفی که دارد یارِ ما *** تو گریزانی از او ای بیاین ��

 1که ما دزدیم، نخلش دار ماستچنین نخلی که قدِّ یار ماست *** چوناین

 عقلیم، آن زنجیرِ ماستکه بیچنین مُشکین که زلفِ میرِ ماست *** چوناین

 2شودون خون میکه فرعونیم، چرود *** چونچنین لطفی چو نیلی میاین

 «من آبم، هین مَریز *** یوسفم، گرگ از توامَ ای پرُستیز»گوید: خون همی
 که با او ضد شَوی، گردد چو ماربینی که یارِ بردبار *** چونتو نمی

 3سان که بدُلحَمِ او و شَحمِ او دیگر نشد *** بر قرارِ اوّل است آن

 رود آن سوختهیشمعِ مریم را بهِِل افروخته *** که بخارا م
 گریزصبر و در آتشدانِ تیز *** رو سویِ صدرِ جهان کن، میسخت بی

 4وار[کردنِ آن وکیل از عشق که رجوع کند به بخارا ]لااُبالیعزم
 5ست هر کْ آنشَ بوَداین بخُارا منبعِ دانش بوَد *** پس بخارایی

 پیشِ شیخی، در بخارا اندری *** تا به خواری در بخارا ننْگری
 جز به خواری در بخُارای دلش *** راه ندْهد جزر و مدِّ مشکلش

 6کس را که یرُْدی رَفْسُهُ *** وایِ آن ای خُنکُ آن را که ذلََّتْ نَفْسُهُ 

 پاره کرده بود ارکانِ اوفرُقتَُ صدرِ جهان در جانِ او *** پاره
 برخیزم، هم آنجا وا روَم *** کافر ار گشتم، دگر رَه بگِْرَوم» گفت:

 وا روم آنجا، بیفتم پیش او *** پیشِ آن صدرِ نکِو اندیشِ او
 پیشت جانِ خویش *** زنده کن یا سر ببرُ ما را چو میشافکندم به”گویم: 

 که شاهِ زندگان جای دگرپیشت ای قمََر *** بهِکُشته و مرده به

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: لطف یار ماست. 1
 اس نسخۀ قونیه. میرخانی: بر ما خون شود.شده براس. اصلاح 2
 . نسخۀ قونیه:  3

 ... *** او چنان بدُ جز که از مَنظَر نشد.
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 4
 . بریتانیا )الف(: هر کآتش بوَد. 5
 . ذَلَّت نفسُهُ: نفْسِ خوار گردید. یُردی رَفْسُه: خویِ بدش او را به هلاکت بکشاند. 6
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 نبینم کارِ خویشتو شیرین میآزمودم صد هزاران بارْ بیش *** بی

غَنِّ لی یا مُنیتَی لحَْنَ النُّشور *** ابُرُکی یا ناقتَی، تمََّ السُّرور
1 

 2اِبلعَی یا أرضُ دمَعی، قدَ کَفیه *** اشِرِبی یا نَفْسُ وِرْداً قدَ صَفا

با! الِیَنا، مَرحَبا! *** نعِْمَ ما -یا عیدی-عُدتَ  حتَ یا ریحَ الصَّ  3«“رَوَّ

 ای یاران، روان گشتم، وداع *** سویِ آن صَدری که میر است و مُطاع»گفت: 
 رومچه بادا باد، آنجا میشوم *** هردم در سوزْ بریان میبه دم 

 کندکند *** جانِ من عزمِ بخارا میگرچه دلْ چون سنگِ خارا می

 4«“حُبُّ الْوَطَن”پیشِ عاشق این بوَد مسکنِ یار است و شهرِ شاهِ من *** 

 «ها کدام بهتر است؟از شهر»پرسیدنِ معشوقی از عاشق که: 
 هاای بس شهرکِای فَتیه *** تو به غُربت دیده»گفت معشوقی به عاشق: 

 آن شهری که در وی دلبر است»گفت: « *** تر است؟ها خوشپس کدامین شهر از آن

 الْخیاطهر کجا باشد شَهِ ما را بسِ  5اط *** هست صحرا گر بوَد سَمُّ

 «رُخی باشد چو ماه *** جَنَّت است آن، گرچه باشد قعرِ چاههر کجا یوسف
---------- 

 فزا *** با تو زندانْ گلشن است ای دلربابا تو دوزخْ جَنَّت است ای جان ��
 تو شد ریحان و گلْ نارِ جَحیمشد جهنمّ با تو رضوانِ نعَیم *** بی ��
 دلم *** ور بوَد در قعرِ گوری منزلمهر کجا تو با منی، من خوش ��
 تر از هر دو جهان آنجا بوَد *** که مرا با تو سر و سودا بوَدخوش ��
 بس دراز است این سخن، وز انتظار *** عاشقِ صدرِ جهان شد اشکبار ��

  

                                                      
من، برای من آواز برانگیختن )برای وصال حق( را بِسُرا. ای شتر )و ای مرکب عُمر من( بر زمین بنشین که )به  . ای آرزوی دل 1

 سرمنزل مقصود رسیدیم و( نهایت شادی فرا رسیده است.
پایان و بیهای مرا فرو بَر که )آه و نالۀ من( به سر آمد. و این دل اکنون از آبشخواری صاف و پاک )وصال . ای زمین، اشک 2

 هجران( بنوش!بی
آوری(، چه نسیم خوشی بر ما آوردی )و آمدی! و ای باد صبا )که پیام محبوب را میسوی من بازگشتی، خوش. ای عید من، به 3

 ما را مسرور ساختی(!
؛ 329ص  2عربی ج ، تفسیر ابن525ص  8، سفینة البحار ج 48صفحه  5. شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان رساله  4

 «.عشق به وطن )و منزل حقیقی( از ایمان استحُبُّ الْوَطَنِ من الإيمان؛ »رسول اکرم صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 (.جای تنگ)سوراخ سوزن : سَمُّ الْخیاط(. جای وسیع: )صحرا.  5
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 کردن به بخاراکردنِ دوستانْ او را از رجوعمنع
 خبر *** عاقبت اندیش، اگر داری هنرکِای بی»ی: گفت او را ناصح

 نگَِر پس را به عقل و پیش را *** همچو پروانه مسوزان خویش رادر
 ایخانهای *** لایق زنجیر و زندانروی؟! دیوانهچون بخارا می
 جویدَ تو را با بیست چشمخایدَ به خشم *** او همیاو ز تو آهن همی

 کند او تیز از بهر تو کارد *** او سگِ قحَط است و تو انبانِ آردمی
 روی، چونت فتِاد؟!چون رهیدیّ و خدایت راه داد *** سوی زندان می

 1بر تو گر دهَ گون موکَّل آمدی *** عقل بایستی کز ایشان گُم زدی

 «؟!کس *** از چه بسته گشت بر تو پیش و پسچون موکَّل نیست بر تو هیچ
---------- 

 دید آن نذَیرعشقِ پنهان کرده بود او را اسیر *** آن موکَّل را نمی

 2؟!طبعی ز چیستست *** ور نه او در بندِ سگهر موکَّل را موکَّل مُختفَی

 3ش بستروییخشمِ شاهِ عشق بر جانش نشست *** بر عَوانیّ و سیه

 آن عَوانانِ نهانْ افغانِ منز« *** هین، این را بزن!»زند آن را که: می
 رودرود *** گرچه تنها، با عَوانی میهر که بینی، در زیانی می

 گر از او واقف بدُی، افغان زدی *** پیشِ آن سلطانِ سلطانان شدی
 پیشِ شاهْ خاک *** تا امان دیدی ز دیوِ سَهمناکریختی بر سر به

 آن ندیدی آن موکَّل را، تو کوردیدی خویش را ای کم زِ مور *** زمیر 
 غَرّه گشتی زین دروغین پرَّ و بال *** پرَّ و بالی کاو کِشد سوی وَبال

 ها کُندآلو شد، گرانیپرَ سبکُ دارد، رهِ بالا کُند *** چون گل
 نآلوده مکُن *** لیک گوشَت کر شد و پندم کهُ جَهد کن، پرَ را گِل ��

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کم زدی.. اصلاح 1

 شوی. موکَّل: گماشته، مأمور.زدی: پنهان گُم
بدِ درّندگی و ای گماشتۀ دیگری است که آن مخفی است. سگ طَبعی: خوی ست: بر هر گماشته. هر موکَّل را موکَّل مُختَفی 2

 خشونت.
 . عوان: مأمور، گماشته. عوانی: گماشته بودن. 3
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 کنندگان راجوابِ مردِ عاشقْ عاذِلان و نصیحت
 آنکه بس سخت است بندای ناصح، خَمُش کُن، چند پند؟! *** پند کم دِه؛ ز»گفت: 

 تر شد بندِ من از پندِ تو *** عشق را نشناخت دانشمندِ توسخت
 حَنیفه و شافعی درسی نکردافزود درد *** بوآن طرف که عشق می

 «ز کشتن که من *** تشنۀ زارم به خونِ خویشتنتو مکُن تهدیدم ا
 ست *** مردنِ عُشّاقْ خودْ یک نوع نیستعاشقان را هر زمانی مردنی

 دمْ فدِیه کند هراو دو صد جان دارد از نورِ هُدیه *** وآن دو صد را می

 1«عَشْرَةُ أمثالِها»هر یکی جان را سِتاندَ دهَ بهَا *** از نبُی خوان: 

 افَشانم بر اوکوبان جان بررو *** پایگر بریزد خونِ منْ آن دوست
 ستست *** چون رهم زین زندگی پایندگیآزمودم، مرگِ من در زندگی

 2اقُْتلُونی اقُْتلُونی یا ثِقات *** إنَّ فی قَتلْی حَیاتاً فی حَیات

 3اللِقّاروحی و جُد لی بِ یا مُنیرَ الْخَدِّ یا رَوحَ البقَا *** اجِتذَِب

لی حَبیبُ حُبُّهُ یشَوی الْحَشا *** لَو یشَا یمَشی عَلی عَینی، مَشیه 
4 

 تر است *** عشق را خودْ صد زبانِ دیگر استپارسی گو گرچه تازی خوش
 شودها جمله حیران میشود *** این زبانبویِ آن دلبر چو پرَّان می

 5 أعلَمْ باِلصَّواببس کنم، دلبر در آمد در خطاب *** گوش کن، وَ اَللُٰ 

 که عاشق توبه کرد، اکنون بترس *** کاو چو عَیاّران کُند بر دارْ درسچون
 رودرود *** نی به درس و نی به اسُتا میگرچه آن عاشق بخارا می

سْ حُسنِ دوست *** دفتر و درس و سَبَقْشانْ روی اوست  عاشقان را شد مُدرَِّ
 د تا عرش و تختِ یارِشانروخامُشند و نعرۀ تکرارشان *** می

 درسشان آشوب و چرخ و ولوله *** نی زیادات است و بابِ سلسله

 6یْ دوْر است، امّا دوْرِ یاربار *** مسئلهیْ این قومْ جعدِ مُشکسلسله

 7«هانگنجد گنجِ حق در کیسه»یْ کیس ار بپرسد کس تو را *** گو: مسئله

                                                      
 .«ی او )جزایش( خواهد بود... هر کس کار نیک بیاورد ده برابر آن برا»؛ 160. سوره الأنعام آیه  1
 درستی که در مرگ من زندگی در زندگی است.. ای یاران عزیز و مورد وثوق من، بیایید مرا بکُشید، مرا بکشید! به 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اِجتذِب قلبی.. اصلاح 3

 سوی خود برگیر و دیدار )خویش( را بر من ارزانی کن!رُخسار و ای جانِ جاودانی! روح مرا بهای رخشنده
و تمام وجودم در اختیار )رود کند، و اگر بخواهد بر چشم من راه برود، راه میمرا محبوبی است که عشق او جگر را کباب می.  4

 (.اوست
 تر است.: و خداوند به درستی آگاهوَ اَللُٰ أعلَمْ بِالصَّواب.  5
 . مسئلۀ دور است: آنچه از دور و تسلسل در اصطلاح اهل منطق و حکمت است. 6
گواهی مُهر در پیش کسی نهد سپس بگوید: زر بسیار بوده و ای از زر ناشمرده و بی. مسئلۀ کیس: آن است که شخصی کیسه 7

 نداشته باشد.
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 رودمَبین، ذکرِ بخارا می رود *** بدَگر دمَِ خُلْع و مُبارا می

 1آنکه دارد هر عَرَض ماهیتّیذکرِ هر چیزی دهد خاصیتّی *** ز

 آن فارغیها بالِغی *** چون به خواری رو نهی، زدر بخارا در هنر
 گماشتآن بخُاری غصّۀ دانش نداشت *** چشم بر خورشیدِ بینش می

---------- 
 ها نجویدَ دستگاهدانش هر که در خلوت به بینش یافت راه *** او ز

 ایای *** باشدش زَ اخْبار و دانشْ تاسهکاسهبا جَمالِ جان چو شد هم

 2دید بر دانش بوَد غالب فزا *** زین همی دنیا بچربد عامه را

 دانند دیَْنبینند عَیْن *** وآن جهانی را همیآنکه دنیا را همیز
 جهان شد ناتوانباز رو سوی حدیثِ آن جوان *** کز غمِ صدرِ  ��

 سوی بخاراو نهادنِ آن عاشق بهر
 تپَان، سوی بخارا گرم و تیزریز *** دلرو نهاد آن عاشقِ خونابه

 3ریگِ آمو پیش او همچون حَریر *** آبِ جیحون پیشِ او چون آبگیر

 سِتانفِتاد از خنده او چون گلآن بیابان پیشِ او چون گلسِتان *** می
 در سمرقند است قند، امّا لبش *** از بخارا یافت، وآن شد مذهبش:

 ایای *** لیکن از منْ عقل و دین برِْبودهافزا بودهای بخارا، عقل»
 «جویَم در این صَفِّ نعِالجویَم، از آنم چون هلال *** صدر میبدَر می

 4چون سوادِ آن بخارا را بدید *** در سوادِ غم بَیاضی شد پدید

 عتی افتاد بیهوش و دراز *** عقلِ او پرّید در بسُتانِ رازسا
 زدند *** از گلابِ عشقِ او غافل بدُندبر سر و رویش گلابی می

 او گلستانی نهانی دیده بود *** غارتِ عشقش ز خود ببُریده بود

  

                                                      
 ی.. نسخۀ قونیه: هر صفتْ ماهیّت 1
 فرا.. نسخۀ قونیه: غالب 2
 . شرح بحرالعلوم: هامون. نسخۀ قونیه: آمون. 3

 آمو: نام دشتی ریگزار و پهناور است میان مرو و بخارا. و شهر آمو به نزدیکی این دشت واقع است.
 . سوادِ آن بخارا: آثار و دیوارهای شهر بخارا. سواد: سیاهی و تیرگی. بیاض: سفید. 4
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 ایای، گرچه نیِای *** با شِکر مَقرون نهخورِ این دم نهِتو فسُِرده، در

 1 ترََوها﴾ غافلیلت با تو هست و عاقلی *** وز ﴿جُنوداً لمَرَختِ عق

 این سخن پایان ندارد، تیز ران *** تا روَد سوی بخارا آن جوان ��

 کردنِ دوستانْ او را از پیدا شدنِ اوآمدنِ آن عاشقِ لااُبالی در بخارا، و تهدیددر
 مانالْأ اندر آمد در بخارا شادْمان *** پیش معشوقِ خود و دارُ 

 «گیر»همچو آن مستی که پرَّد بر اثَیر *** مه کنارش گیرد و گوید که: 
 خیز *** پیش از پیدا شدن، مَنْشین، گریز!»هر که دیدش در بخارا، گفت: 

 ساله کینجویدَ آن شَهْ خشمگین *** تا کِشد از جانِ تو دهکه تو را می
، در مَیا در خونِ خویش *** تکیه کم کن  بر دمَ و افسونِ خویش اَللَٰ اَللَٰ

 شَحنۀ صدرِ جهان بودیّ و راد *** مُعتمََد بودی، مهندِسْ اوستاد
 هم مُشیرش بودی و هم محترم *** گشتی از بهر گناهی مُتَّهَم

 ر کردی، وز جزا بگُریختی *** رسته بودی، باز چون آویختی؟! ْغَد
 جل؟!از بلا بگُریختی با صد حیلَ *** ابَلهی آوردت اینجا یا اَ 

 ای که عقلت بر عطارُد دقَ کُند *** عقل و عاقل را قضا احمق کُند
 «نحَسْ خرگوشی که باشد شیرجو *** زیرکیّ و عقل و چالاکیت کو؟!

---------- 

 2«إذا جاءَ الْقَضا، ضاقَ الْفَضا»های قضا *** گفت: هست صد چندان فسُون

 صد رَه و مَخلصَ بوَد از چپّ و راست *** از قضا بسته شود، گر اژدهاست

  

                                                      
گاه خداوند آرامش و سَکینت خود را بر رسول خود و بر مؤمنان نازل فرمود و نیز لشکرهایی )از آن»؛ 26به آیه . سوره التو 1

 .«دیدید... ها را نمیفرشتگان بر شما( فرو فرستاد که شما آن
 (.شودها بسته میو راه)شود چون قضا و حکم الهی فرا رسد عرصه تنگ می...: إذا جاءَ.  2
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 جوابِ عاشقْ عاذِلان و تهدیدکنندگان را
 1دانم که هم آبم کُشدام، آبم کِشَد *** گرچه میمن مُستسَقی»گفت: 

 هیچ مُستسَقی بنِگَریزد ز آب *** گر دو صد بارش کُند مات و خراب
 شکم *** عشقِ آب از من نخواهد گشت کم آماسَد مرا دست وگر بر

 “کاشکی بحَرَم روان بودی درون”گویم آنگه که بپرسند از بطُون: *** 

 2گر بمیرم، هست مرگم مُستطَاب“ *** بدِرَ از موجِ آب”خیکِ اشِکم گو: 

 “بودمی من جایِ او”من به هر جایی که بینم آبِ جو *** رَشکم آید: 

 3کوبم چو گُلدهُُل *** طبلِ عشقِ آب میدستْ چون دفَّ، شکم همچون 

 4جرعه خون خورم همچون زمینگر بریزد خونم آن روحُ الْأمین *** جرعه

 امام، این کارهام *** تا که عاشق گشتهخوارهچون زمین و چون جنین خون
 جوشم در آتش همچو دیگ *** روز تا شب خون خورم مانندِ ریگشب همی

 5گیختم *** از مرادِ خشمِ او بگُریختممن پشیمانم که مَکر ان

 عیدِ قربانْ اوست، عاشقْ گاومیش“ *** برِان بر جانِ مستم خشمِ خویش”گو: 

 6پروردگر چیزی خورَد *** بهرِ عید و ذِبحِ خود میگاو اگر خُسبد و

 ایای *** جزوِ جزوم، حَشرِ هر آزادهدادهگاوِ موسیه دان مرا، جان
---------- 

  

                                                      
 شود.خورد ولی سیراب نمیی: کسی که مرضی دارد که همواره تشنه است، و آب می. مُستَسق 1
 . بِدَر: بترک. 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دست همچون.. اصلاح 3
 سازی شود(: همچون جنین.. شرح کبیر انقروی )جاهای دیگه و هر سه دفتر اگر فقط فاتح یا انقروی یا... نوشیتیم یکسان 4
 بریتانیا )الف(: از مرادِ چشمِ او. . 5
 . نسخۀ قونیه: ذبحِ او. 6
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 ایای *** کمترین جزوش حیاتِ کُشتهگشتهگاوِ موسیه بود قربان

 1“اِضرِبوا بِبعَضِها”آسیبش ز جا *** در خطابِ جَهید آن کشته زبر

 2حَشرَ أرواحِ النَّظَرتمُیا کِرامی، اذِبحَوا هذا البَقرَ *** إن أرَد

 دماز جَمادی مُردم و، نامی شدم *** وز نمَا مُردم، به حیوان سر ز
 مُردم از حیوانی و، آدم شدم *** پس چه ترسم؟! کی ز مردن کم شدم؟!

 آرَم از ملائک بال و پرحملۀ دیگر بمیرم از بشََر *** تا بر

 3جْهَهُ﴾إلّا وَ ءٍ هالِکوز مَلکَ هم بایدم جَستن ز جو *** ﴿کُلُّ شَی

 بارِ دیگر از مَلکَ قربان شوَم *** آنچه اندر وهم ناید آن شوَم

 4«کِإناّ إلیَهِ راجِعون»پس عدم گردم عدم، چون ارَغَنون *** گویدم: 

 مرگْ دان آن کِاتفّاقِ امّت است *** کآبِ حیوانی نهان در ظلمت است

 5جوهمچو نیلوفر برو زین طرْفِ جو *** همچو مُستسَقی حریص و آب

ُ أعلَم بِالصَّ مرگِ او آب است و او جویای آب *** می  6وابخورَد، وَ اللٰه

 رمدنمَد *** کاو ز بیمِ جان ز جانان میای فسُِرده عاشقِ ننگین
 زنانسوی تیغِ عشقش ای ننگِ زنان *** صد هزاران جان نگِر دسَتک

 جویْ دیدی، کوزه اندر جویْ ریز *** آب را از جویْ کی باشد گریز؟!
 آبِ کوزه چون در آبِ جو شود *** محو گردد در وی و، جو او شود

 او فانی شد و ذاتش بقا *** زین سپس نی کم شود، نی بدَ لِقاوصفِ 
---------- 

 «خویش را بر نخلِ او آویختم *** عذرِ آن را که از او بگُریختم»
 کن بر روی و سر *** جانبِ آن صدر شد با چشمِ ترهمچو گویی سجده

  

                                                      
 .73تا  67. سوره البقره آیه  1

 اِضرِبوا بِبَعضِها: بعضی از آن گاوی که کشتید بر آن شخص مقتول بزنید تا زنده شود.
خواهید اگر می. )ن گاو را بکشیدخواهید ایرا می( نظرو صاحب)های بینا شدن و بازگشت روحای یاران گرامی من، اگر زنده.  2

 (.روح بینای شما زنده شود گاو نفس خود را بکشید
و هرگز درکنار خدا معبودی دیگر مخوان، که جز او هیچ معبودی نیست، همه چیز فانی و »؛ 88. سوره القصص آیه  3

 «گردید.سوی او بازمیاست مگر وَجه و جلوۀ او، حُکم و فرمان از آن اوست و بهشوندههلاک
 .«گردیمسوی خدا بازمیکه ما بهدرستیبه»...  ؛156. سوره البقره آیه  4
 جو.. نسخۀ قونیه: حریص و مرگ 5
ُ أعلمَ بِالصَّواب.  6  تر است.: و خداوند به درستی آگاهوَ اللٰه
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 رسیدنِ آن عاشق به معشوقِ خویش چون دست از جان بشُست
 دل سویِ صدرِ جهانن زعفران، وَ اشکِ روان *** رفت آن بیبا رُخِ چو ��
 که بود آن عاشق و سرمستِ اوهم کَفن، هم تیغ اندر دستِ او *** چون ��

 آویزد وِرا؟جمله خَلقانْ منتظر، سر در هوا *** کیش بسوزد یا بر

 1لخَت را *** آن نماید که زمانْ بدبخت رااین زمان، این احمقِ یک

 فِتاد، از جان برُیدنه شرَر را نور دید *** احمقانه درهمچو پروا
 ستلیک شمعِ عشقْ چون آن شمع نیست *** روشن اندر روشن اندر روشنی

 ستنماید آتش و، جمله خوشیست *** میهای آتشیاو به عکسِ شمع

 کُش بود و آن عاشقحکایتِ آن مسجد که مهمان
 د بر کنارِ شهرِ ریپی *** مسجدی بُ یک حکایت گوش کن ای نیک

 کس در وی نخُفتی شب ز بیم *** که نه فرزندش شدی آن شبْ یتیمهیچ

 2خبر چون کور رفت *** صبحدم چون اختران در گور رفتهر که در وی بی

 خویشتن را نیک از این آگاه کن *** صبح آمد، خواب را کوتاه کن
 «کُشان با تیغِ کُندپرْیانند تنُد *** اندر آن، مهمان»هر کسی گفتی که: 

 «ست بهرِ جانِ و جسمسِحر است و طلسم *** که رَصَد بستهَ»وآن دگر گفتی که: 
 کِای میهمان، اینجا مباش”نقشِ فاش *** بر درش: بر نهِ»آن دگر گفتی که: 

 «“اینجا کمین بگُشایدتَشب مخُسب اینجا اگر جان بایدت *** ور نه مرگ 

 3«شب قفلی نهید *** غافلی کآید، شما کم رَه دهید»وآن دگر گفتا که: 

 کُشآمدنِ مهمان در آن مسجدِ مهمان
 4تا یکی مهمان در آمد وقتِ شب *** که شنیده بود آن صیتِ عَجب

 آنکه بس مردانه و جانباز بودآزمود *** زاز برای آزمون می

 5ایگیر از گنجِ زر یک حَبهّای *** رفتهکم گیرم سر و اشِکمبه»گفت: 

 سْتمَنقش کم ناید چو من باقی“ *** برو، من کیستم؟!”صورتِ تنْ گو: 

 6چون ﴿نَفخَْتُ﴾ بودم از لطفِ خدا *** نفَخِ حق باشم ز نایِ تنْ جدا

                                                      
 لَخت: شخص ساده که همیشه یکسان عمل کند.. یک 1
 بس که اندر وی غریبِ عور رفت.. نسخۀ قونیه:  2
 نهید.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که قفلی در. اصلاح 3
 . صیت: آوازه. 4
 . نسخۀ قونیه: گنجِ جان. 5
کنان بر زمین پس چون او )بدن انسان( را معتدل گردانیدم و از روح خود در او دمیدم پس برای او سجده»؛ 29. سوره الحجر آیه  6

 «افتید.
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 1صدف تا نیفتد بانگ نَفخَش این طرف *** تا رهد آن گوهر از ننگین

 2آفشانم بر اینگفت ای صادقین *** صادقم، جان را برچون ﴿تمََنوّا الْمَوْت﴾

 ملامتِ اهلِ مسجد آن مهمانِ عاشق را از خفتن در آنجا
 3ستانت همچو کُسبهین، اینجا مخُسب *** تا نکوبد جان»قوم گفتندش که: 

 زوالدانی تو حال *** کاندر اینجا هر که خفت، آمد که غریبیّ و نمی

ایم و جمله اصحابِ نهُیه ها *** دیدهاتفّاقی نیست، اینجا بار
4 

 شب مرگِ هَلاهل آمدشهر که این مسجد شبی مَسکَن شدش *** نیم
 ایمایم *** نی به تقلید از کسی بشْنیدهاز یکی تا پانصد این را دیده

 5لآن رسول *** آن نصیحت در لغتْ ضدِّ غُلو“ الَدیّنُ النَّصیحَة”گفت: 

 پوستیآن نصیحتْ راستی در دوستی *** در غُلولی، خائنی سگ

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: تنگین صدف. 1
 . مونیخ )ب(: حق تمنّوا. 2

های جاویدان[ نزد خدا اختصاص به شما کنید که[ سرای آخرت ]و نعمتبگو )ای پیامبر ما(: اگر ]گمان می»؛ 94سوره البقره آیه 
 «گویید.دارد نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می

 گیرند.ای که روغن آن را میدانه. کُسب: کُنجارۀ روغن، تفالۀ  3
 . نسخۀ قونیه: این ما بارها. 4
ِ وَ لِکِتابِهِ وَ إنَّ النَّبیَّ صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ]آلِه و[ سَلَّمَ قالَ: »؛ 74ص  1. صحیح المسلم ج  5 الدّينُ النَّصیحَة. قلُنا: لِمَن؟ قالَ لِِلَّّ

ةِ المُسلِمینَ وَ ع تهِِم؛لِرَسولِهِ وَ لِأئِمَّ پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: دین خیرخواهی است. گفتیم: برای چه کسی؟  امَّ
 «فرمود: برای خدا و رسولش و برای امامان و پیشوایان مسلمانان و برای جمیع آنان.
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 «نماییمت، مگَرد از عقل و دادخیانتْ این نصیحت از وِداد *** میبی

 گویان راگفتنِ عاشقْ ناصِحان و ملامتجواب
 ندَمَ *** از جهان و زندگی سیر آمدمای ناصحان، من بی»گفت او: 

 1تنمها برمیمَنبلَم، بی زخم ناساید تنَم *** عاشقم، بر زخم ��

 خواه *** عافیت کم جوی از مَنبلَ به راهجو و زخمام زخممَنبلَیّ 
 جوام، لاابُالی، مرگجو *** مَنبلَیّ مَنبلَی نی کاو بوَد خودْ برگ

 ردمَنبلَی نی کاو به کف پول آورَد *** مَنبلَی، چُستی کز این پل بگُذ
 زند *** بل جَهَد از کَوْن و بر کانی زندآن نه کاو بر هر دکانی می

 مرگْ شیرین گشت و نقَلَم زین سرا *** چون قفس هِشتن، پریدنْ مرغ را
 «بیند گلستان و شَجَرآن قفس که هست عینِ باغ در *** مرغ می

---------- 
 دی قَصَصخوانند ز آزاجوقِ مرغان از برونْ گِردِ قفص *** خوش همی

 ست و نی صبر و قرارزار *** نی خورش ماندهَآن سبزهمرغ را اندر قفس ز
 کَندکُند *** تا بوَد کاین بند از پا برسر ز هر سوراخ بیرون می

 چون دل و جانش چنین بیرون بوَد *** آن قفس را در گشایی، چون بوَد؟!

 2ه گُربگَاننی چنان مرغِ قفس کز انَدهُان *** گِرد بر گِردش گرفت

 کی بوَد او را در آن خوْف و حَزَن *** آرزویِ از قفسْ بیرون شدن؟!

 3 حَفصَ *** صد قفس باشد به گِردِ این قفصخواهد کز این ناخوشاو همی

عشقِ جالینوس بر این حیاتِ دنیا بود که در همین عالم به کار آید، و هنری نورزید 
 4ممتاز باشد که در آن بازار به کار آید و از عَوام

 که گفت جالینوسِ راد *** از هوای این جهان و از مراد:چنانآن
 «جان *** که ز کونِ اسَترَی بینم جهانراضیم کز من بماندَ نیم»

---------- 

 5ست از مَطاربیند به گِردِ خود قطار *** مرغش آیسِ گشته بودهَگربه می

 ادیده او حَشرِ نهانست غیرِ این جهان *** در عدم نیا عدم دیدهَ
 گریزد او سپس سوی شکمکِشد بیرونْ کَرَم *** میچون جنینْ کِش می

 کُندکُند *** او مَقرَّ در پشتِ مادر میلطفْ رویش سوی مصدر می

                                                      
 (.در امور دنیا سست و تنبل هستم؛ ولی در امور آخرت چنین نیستم)کاهل و سست، : مَنبَل.  1
 ها.گربگان: گربه . 2
 . نسخۀ قونیه: ناخوش حَصَص. فاتح و دیگر نسخ چاپی: تنگین قفص. 3

 حفص: زنبیل.
 ماند.بیند ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذ  لِلَّهِ﴾؛ امیری او نمی. بریتانیا )الف(: یا قاهره)الف(: آنجا خود را به عوام یکسان می 4
 . مرغش: جانش. مَطار: پرواز. 5



_______________________________________________________________________________________________________ 
222 

 اگر بیرون نهَم زین شهرْ گام *** ای عجب دیگر نبینم این مُقام»که: 
 یا درَی بودی در این شهرِ وَخِم *** تا نظاره کردمی اندر رَحِم
 «یا چو چشمِ سوزنی راهم بدُی *** که ز بیرونْ آن رَحِم دیده شدی

 این جنین هم غافل است از عالمَی *** همچو جالینوس، او نامَحرمی
 او نداند کآن رطوباتی که هست *** آن مدد از عالمِ بیرونی اسَت

 که چار عنصر در جهان *** صد مدد دارد ز شهرِ لامَکانچنانآن
 ستای در یافتهست *** آن ز باغ و عرصهآب و دانه در قفس گر یافتهَ

 های انبیا بینند باغ *** زین قفس، در وقتِ نَقلان و فرَاغجان
 ها بازغندپس ز جالینوس و عالمَ فارغند *** همچو ماه اندر فلک

 ست *** پس جوابم بهرِ جالینوس نیستسْ این قولْ افِترِیور ز جالینو
 کس آمد کاین بگفت *** که نبودهَ ستشَ دلی با نورْ جفتاین جوابِ آن

جوا»جو *** چون شنید از گربگان او: مرغِ جانش موش شد سوراخ  1«عَرِّ

 وارآن سبب جانش وطنْ دید و قرار *** اندر این *** سوراخِ دنیا موشز
 این سوراخْ بناّیی گرفت *** در خورِ سوراخْ دانایی گرفت هم در

 هایی که مر او را در مَزید *** اندر این *** سوراخ کار آید، گُزیدپیشه
 کَنْد از بیرون شدن *** بسته شد راهِ رهیدن از بدنآنکه دل برز

  

                                                      
 (.برای گرفتن مرغان)بالا بروید : عَرِّجوا.  1
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 عنکبوت ار طبْعِ عَنقا داشتی *** از لعُابی خیمه کی افراشتی؟!

 1ه چنگِ خود اندر قفص *** نامِ چنگش درد و سرسام و مَغصَگربه کرد

 2حَصبه و قولنَج و مالیخولیا *** سکته و سلّ و جُذام و ماشرا

 زند بر مرغ و پرّ و بالِ اوگربه مرگ است و مرضْ چنگالِ او *** می
 دود سوی دوا *** مرگْ چون قاضیّ و، رنجوری گُواگوشه گوشه می

 گاهخواندَ تو را تا حکممد این گواه *** که همییْ قاضی آچون پیاده
 «خیز!»خواهی تو از وی در گریز *** گر پذیرد، شد؛ و گرنه، گفت: مهلتی 

 هاها *** که زنی بر خرقۀ تن پارهجُستنِ مهلت، دوا و چاره
 «چند باشد مهلت؟! آخِر شرم دار!»وار: *** عاقبت آید صَباحی خَصم

 چنان روزی رسده ای پرُحسد *** پیش از آنکه آنعذرِ خود از شه بخوا
 بارگیآن نورْ دلْ یککَند زوآن که در ظلمت براندَ بارِگی *** بر

 3خواندَشگریزد از گواه و مقصدش *** کان گوا سوی قضا میمی

 کِشان تا پیشِ قاضی شرمسارناگهان گیرند او را خوار و زار *** کِش ��
 شخص ران *** کاو به مسجد آمد آن شبْ میهمان زین گذر کن، جانبِ آن ��

 کردن اهلِ مسجدْ مهمان را تا در آن مسجد نخسبد]دگر باره[ ملامت
 4مکن جَلدی، برو *** تا نگردد جامۀ جانت گرو»قوم گفتندش: 

 گذرنگر *** که به آخِرْ سخت باشد رهآن ز دورْ آسان نماید، بهِ

 5«آویز جُستبس کَسا کآویخت خود را از نخست *** وقتِ پیچاپیچْ دست

---------- 

  

                                                      
 . قاهره)الف(: دام چنگش. 1

 مَغَص: درد شکم و پیچش روده.
 . ماشرا: ورم، آماس. 2
 . بریتانیا )الف(: و مِفصَدش. 3
 . نسخۀ قونیه: جامه و جانت. 4
 . نسخۀ قونیه:  5

 خویشتن آویخت بس مرد و سُکُست *** ... .
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 تر از واقعه آسان بوَد *** در دلِ مردم خیالِ نیک و بدپیش
 کس کارْ زارآید اندرونِ کارزار *** آن زمان گردد بر آنچون در

  توست میشچون نه شیری، هین منِه تو پایْ پیش *** کآن اجََل گرگ است و جانِ 

 1ور ز ابَدالیّ و میشَت شیر شد *** ایمن آ؛ که گرگِ تو سَر زیر شد

 که او مُبدلَ شود *** خَمرش از تبدیلِ یزدانْ خَلّ شودکیست ابدال؟ آن
 لیک مستی، شیرگیری وز گمان *** شیر پنداری تو خود را، هین مَران

 2«هُم بَأسٌ شَدیدبأسُهُم ما بیَنَ»گفتْ حق زَ اهلِ نفاقِ ناسَدید *** 

 3انداند *** در غَزا چون عوْرَتانِ خانهدر میانِ همدگر مردانه

 4«قبَلَ الْحُروب -یا فَتیه -لا شَجاعَة »گفت پیغمبرْ سپهدارِ غُیوب: *** 

 فَنندوقتِ لافِ غَزو، مَستانْ کف کُنند *** وقتِ جوشِ جنگ، چون کف بی
 وقتِ ذکرِ غَزو، شمشیرِ دراز *** وقتِ کَرّ و فرّ، تیغش چون پیاز

 جو *** پس به یک سوزنْ تهی شد خیکِ اووقتِ اندیشه، دلِ او زخم
 من عجب دارم ز جویای صفا *** کاو رمد در وقتِ صیقل از جَفا

 عشقْ چون دعَویّ، جَفا دیدنْ گواه *** چون گواهت نیست، دعَوی شد تباه
 ت خواهد این قاضی، مَرَنج *** بوسه دِه بر مار تا یابی تو گنجچون گواه

 آن جفا با تو نباشد ای پسر *** بلکه با وصفِ بدَی اندر تو در
 بر نمدْ چوبی که آن را مَرد زد *** بر نمد آن را نزد، بر گَرد زد

 کَش *** آن نزد بر اسب، زد بر سُکسُکشگر بزد مر اسب را آن کینه
 شودپی شود *** شیره را زندان کُنی تا مِیْ وا رهد، خوشتا ز سُکسُک 

 زد یتیمی را به قهر *** قند بود آن، لیک بنْمودی چو زهرآن یکی می ��
 چنانش زارِ زار *** آمد و بگْرفت زودش در کناردید مردی آن ��

 «چندان آن یتَیمک را زدی *** چون نترسیدی ز قهرِ ایزدی؟!»گفت: 

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: که مرگ تو. 1
هایشان بینی ولی دلصلابت و شجاعت ایشان در میان خودشان بسیار است تو آنان را متّحد می»... ؛14سوره الحشر آیه .  2

 .«تعقّلنداست و این بدین جهت است که ایشان مردمی بی( نامتّحد)متشتّت و پراکنده 
 گر.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در میان حمله. اصلاح 3

 ن.عورَتان: زنا
لا تُعرَف ثلاثةٌ »؛ لقمان گفت: 114ص  3. احیاء العلوم ج دهند. این عبارت را در بسیاری از مستندات به لقمان حکیم نسبت می 4

شوند مگر در سه موضع، إلّا عند ثلاثة، الحَليمُ عند الغضب و الشَّجاع عند الحرب و الأخ عند الحاجة إليه؛ سه گروه شناخته نمی
 «ام غضب و شجاع هنگام جنگ و برادر هنگامی که به او احتیاج دارند.شخص بردبار هنگ

 (.دهدبلکه شجاعت در میدان نبرد است که خود را نشان می)قبل از جنگ شجاعتی وجود ندارد ...: لا شجاعة
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 «او را کی زدم ای جان و دوست؟! *** من بر آن دیوی زدم کاو اندر اوست»گفت: 
 مرگِ آن خو خواهد و مرگِ فساد« *** مرگِ تو باد»مادر ار گوید تو را: 

 آن گروهی کز ادب بگُریختند *** آبِ مردی و آبِ مردان ریختند
 انْدندعاذِلانْشان از وَغا وا رانْدند *** تا چنین هیز و مُخَنَّث م

 ها در صفِ هَیجا مرویْ ژاژخا را کم شنو *** با چنینلاف و غِرّه

 1گفتْ حق *** کز رفیقِ سُست برگردان ورق« وکُم خَبالاً زاد»آنکه ز

 مغزْ همچون کَه شوندکه گر ایشان با شما همره شوند *** غازیانْ بی
 دصف کنند *** پس گریزند و دلِ صف بشْکننخویشتن را با شما هم

 که با اهلِ نفاق آید حَشَراین نفر *** بهِپس سپاهی اندکی بی
 ز بسیارِ به تلخْ آمیختهبیخته *** بهِهست بادامِ کمِ خوش

 2انداند *** نقض از آن افتاد که همدل نیتلخ و شیرین گر به صورت یک شی

 زیدَ در شک ز حالِ آن جهاندل بوَد؛ کاو از گمان *** میگَبرْ ترسان
 دلینهد أعمیه رود در ره، نداند منزلی *** گامْ ترسان میمی

 ها و دلْ پرُخونْ روَدچون نداند رهْ مسافر، چونْ روَد؟! *** با ترددّ
 او کُندَ از بیمْ آنجا وَقف و ایست« *** های، این سو راه نیست»هر که گوید: 

 او؟! ور بداند ره، دلِ پرُهوشِ او *** کی روَد هر های و هو در گوشِ 
 آنکه وقتِ ضیق و بیمَند آفلِاندِلان *** زپس مشو همراهِ این اشُترُْ 

 پس گریزند و تو را تنها هِلنَد *** گرچه اندر لافْ سِحرِ بابلِند
 کارزار *** تو ز طاووسان مجو صید و شکار -هین-تو ز رَعنایان مجو 

 کَندطبعْ طاووس است و وسواست کُند *** دم زند تا از مَقامت بر

  

                                                      
 .«افزایند... اگر این منافقان با شما )برای جنگ( بیرون آیند جز شرّ و فساد میان شما نمی»؛ 47. سوره التوبه آیه  1
 . نسخۀ قونیه:  2

 اند.اند *** نقص از آن افتاد که همدل نیتلخ و شیرین در ژَغاژغ یک شی
 )ژغژغ: صدای به هم خوردن گردو و بادام و امثال آن(
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ها کنم و به جنگِ احمد علیه السّلام آیید که من یاری»گفتنِ شیطان با قریش که: 
 و گریختنِ او در ملاقاتِ صَفَّین« قبیلۀ خود را به مدد خوانم

 گِرد آرید جَیش»همچو شیطان کز وَساوِس بر قرَیش *** دمَ دمید و گفت:  ��
 «کَنیمد از زمینش برتا که در احمد هزیمت افکنیم *** بیخ و بنیا ��

 1«کِإنَّنی جارٌ لکَُم»که شیطان در سپه شد صد یکم *** خواند افسون: چون

 چون سپه گِرد آمدند از گفتِ او *** کرد با ایشان به حیلت گفت وگو ��
 یْ خویش را *** تا که در هَیجا بوَد پشتِ شمابیارم من قبیله»که:  ��

 «ها کنم *** تا سپاهِ دشمنانْتان بشْکنممر شما را عَوْن و یاری ��
 چون قریش از گفتِ او حاضر شدند *** هر دو لشکر در ملاقات آمدند
 از ملائک دیدْ شیطانْ انبهُی *** سویِ صفِّ مؤمنان در هر رهی

 2ها﴾ صف زده *** گشتْ جانِ او ز بیمْ آتشکدهترََوآن ﴿جُنوداً لمَ

 بینم سپاهی بس شگفتهمی»گرفت *** که: کشیدن میپایِ خود واپس

، ما لی مِنهُ عَوْن *** إذهَبوا إنیّ أریه   3«ما لا ترََوْن که أخافُ اللٰه

 4«نگفتی این چنین؟!شکل، هین! *** دی چرا تو میای سُراقه»گفت حارث: 

 5شِ عَرَببینی جَعاشیمی»گفت: « *** بینم حَرَباین دم من همی»گفت: 

 6*** آن زمانِ لاف بود، این وقتِ جنگ -ای تو ننگ-نبینی غیرِ این لیک می

 “دمبهپاینَدان شدم *** که بوَدْتان فتَح و نصُرَت دم”گفتی که: دی همی
 دی زَعیمُ الْجَیش بودی ای لعَین *** وین زمان ناچیز و نامرد و مُهین

  

                                                      
به یاد آور[ آن زمانی را که شیطان اعمالشان را ]در دشمنی با پیامبر[ زینت داد و گفت: امروز کسی از »] ؛48. سوره الأنفال آیه  1

مردم بر شما غلبه و پیروز نخواهد شد و من در کنار شما )یار و فریادرس( شما خواهم بود. ولیکن چون دو گروه )مؤمن و کافر( 
بینم رار گذاشت( و گفت: من از شما بیزارم، من چیزی را )از نزول فرشتگان( میروبروی هم قرار گرفتند به عقب برگشت )پا به ف

 «ترسم و کیفر خدا بسیار شدید است!بینید، البته من از خدا میکه شما نمی
 صدم.صد یکم: یک

نیز لشکرهایی )از  گاه خداوند آرامش و سَکینت خود را بر رسول خود و بر مؤمنان نازل فرمود وآن»؛ 26. سوره التوبه آیه  2
 .«دیدید... ها را نمیفرشتگان بر شما( فرو فرستاد که شما آن

 .48. سوره الأنفال آیه  3
 بینیدبینم که شما نمیترسم، من در برابر او یاوری ندارم، بروید که من چیزی میکه: من از خدا می

 شکل او درآورده بود و در میان مشرکان آمده بود.. سُراقه: سراقة بن مالک یکی صنادید قریش که شیطان خود را به  4
 . حَرَب: سختی و دشواری. جَعاشیش: ج جُعشوش: مرد دراز. 5
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ای تو شَنگ.. اصلاح 6
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 «ه تون رفتیّ و ما هیزم شدیمآمدیم *** تو بتا بخوردیم آن دمِ تو و
 که حارث با سُراقه گفتْ این *** از عِتابش خشمگین شد آن لعَینچون

 دستِ خود خَشمین ز دست او کشید *** چون ز گفتِ اوش دردِ دل رسید
 آن مکر ریختچارگان زاش را کوفتْ شیطان و گریخت *** خونِ آن بیسینه

 1ءٌ مِنکُمُ﴾پس بگفت: ﴿إنیّ برَی که ویران کرد چندین عالَم او ***چون

 کوفتْ اندر سینه و انداختش *** پس گریزان شد، چو هیبت تاختش
---------- 

 انداند *** در دو صورت خویش را بنْمودهنفْس و شیطان هر دو یک تن بوده
 هاش دو صورت شدندچون فرشته و عقلْ کایشان یک بدُنَد *** بهرِ حکمت

 سرِّ خویش *** مانعِ عقل است و خَصمِ جان و کیشدشمنی داری چنین در 
 یک نفسَ حمله کُند چون سوسمار *** پس به سوراخی گریزد در فرار

 آرَد برونها دارد کُنون *** سر ز هر سوراخ میدر دلِ او سوراخ
 گشتنِ دیو از نفُوس *** وَ اندر آن سوراخ رفتنْ شد خُنوسنامِ پنهان

 2که خُنوسش چون خُنوسِ قنُفذُ است *** چون سرِ قنُفذُ وِرا آمد شُد است

 که خدا آن دیو را خَناّس خوانْد *** که سرِ آن خارپشُتک را بمانْد
 دم از بیمِ صیاّدِ درشتمی نهان گردد سرِ آن خارپشت *** دم به 
 نچنین مکری شود مارَش زَبوتا چو فرصت یافت، سر آرَد برون *** زین

 گر نه نفس از اندرون راهت زدی *** رهزنان را بر تو دستی کی بدُی؟!
 آن عَوانِ مُقتضَی که شهوت است *** دلْ اسیرِ حرص و آز و آفت استز

 آن عَوانِ سِرّ شدی دزد و تباه *** تا عَوانان را به قهرِ توست راهز

 3«دیه عَدوبیَنَ جَنبیَْکُم لکَُم أعْ »در خبر بشنو تو این پندِ نکو *** 

 طُمطُراقِ این عَدو مشنو، گریز *** کاو چو ابلیس است در لَجّ و ستیز
 بر تو او از بهر این دنیای سرد *** آن عذابِ سرمدی را سَهل کرد

 چه عجب گر مرگ را آسان کُند *** او ز سِحرِ خویش صد چندان کُند

  

                                                      
 .48. سوره الأنفال آیه  1
 . آمد شد: رفت و آمد. 2
ترین دشمنأعدیٰ عدوِّک نفسُک التی بینَ جَنبیَک؛ »له و سلّم فرمود: ؛ رسول خدا صلّی الله علیه و آ8ص  3. احیاء العلوم ج  3

 «دشمنان تو نفْس توست که در سنیه داری!
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 تندمی سِحرْ کاهی را به صنعت کُه کُند *** باز کوهی را چو کاهی
 ها را زشت گرداند به ظَنّ ها را نغَز گرداند به فنّ *** نغززشت

 1آدمی را خر نماید ساعتی *** آدمی سازد خری را ز آیتی

 کندزند *** هر نفسَ قلبِ حقائق میکارِ سِحر این است کاو دمَ می

 2چنین ساحر درونِ توست سِرّ *** إنَّ فی الْوَسواسِ سِحراً مُستمَِرّ این

 گُشاها *** ساحران هستند جادوییاندر آن عالم که هست این سحر
 ست تریاق ای پسراندر آن صحرا که رُست این زهرِ تر *** نیز روییدهَ

 «از من جو سِپر *** که ز زهرم من به تو نزدیکتر»گویدت تریاق: 
 گفتِ او سحر است و ویرانیِّ تو *** گفتِ من سحر است و دفعِ سحرِ او

 3پهلوانو حق گفتْ آن خوش« إنَّ فی الْبیَان *** سِحراً »گفتْ پیغمبر که: 

 لیک سِحری دفعِ سحرِ ساحران *** مایۀ تریاک باشد در بیان ��
 آن بیانِ اولیا و أصفیاست *** کز همه أغراضِ نفسانی جداست ��

 زحاصلْ آن، کز زهرِ نفْس دون گریز *** نوش کن تریاقِ مُرشد چُست و تی ��
 این طلسمِ سِحرِ نفس اندر شکن *** سوی گنجِ پیرِ کامل نَقْبْ زن ��
 بس دراز است این، سوی آغاز ران *** جانبِ مهمان و مسجد باز ران ��

 کردن عاذِلان پند را به مهمانِ مسجدمُکرّر
 4هین مکُن جَلدی، برو ای بوالْکَرَم *** مسجد و ما را مکُن زین مُتهَّم»

 گر بگوید دشمنی از دشمنی *** آتشی در ما زند فردا دنَی
 “یْ مسجد، او بدُ سالمیبتاسانید او را ظالمی *** بر بهانه”که: 
 که بدَ نام است مسجد، او جَهَدیْ قتل بر مسجد نهد *** چونتا بهانه

 ایم ایمن ز مکرِ دشمنانجان *** که نهتهُمتی بر ما منه ای سخت

 5مکن، سودا مَپزَ *** که نَتان پیمود کیهان را به گز هین برو، جَلدی

 لختیک لختکَنده یکچون تو بسیاران بلِافیده ز بخت *** ریشِ خود بر
 «هین برو، کوتاه کن این قیل و قال *** خویش و ما را در مَیفکن در وَبال

دف از  جواب گفتنِ مهمان ایشان را، و مَثَل آوردن به دفعِ حارِسِ کِشت به بانگِ

                                                      
 . نسخۀ قونیه: و آیتی. 1

 ز آیتی: با تصرّفی.
 . نسخۀ قونیه: سِحراً مُستَتِر. 2
همانا بعضی از سخنان إنّ من البیان لَسِحرا؛ »؛ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 416ص  1. احیاء العلوم ج  3

 «.همانند سحر هستند
 باکی و دلیری.. جَلدی: بی 4
 . بتان: بتوان. 5
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 کِشت، اُشتُری را که کوسِ مَحمودیّ بر پشتِ او زدندی
 امام *** که ز لا حَوْلی ضعیف آید پییاران، من از آن غولان نی»گفت: 

 زدیکودکی کاو حارِسِ کِشتی بدُی *** طَبلکَی در دفعِ مرغان می
 گذشتتا رَمیدی مرغ از آن طَبلکَ ز کَشت *** کِشت از مرغانْ سلامت می

 یْ عظیمکه سلطانْ شاهْ محمودِ کریم *** بر گذر زد آن طرفْ خیمهنچو
 گیریْ اثَیر *** انبهُ و فیروز و صَفدر، مُلکبا سپاهی همچو اسِتاره

 1رو همچون خروسای بدُ پیشاشُترُی بدُ کاو بدُی حَمّالِ کوس *** بخُتی

 ر طلبزدندی در رُجوع و دبانگِ کوس و طبل بر وی روز و شب *** می

 2آمد آن شتر *** کودکْ آن طَبلکَ بزِد در حفظِ برُّ اندر آن مَزرَع در

 مَزن طَبلکَ که او *** بخُتیِ طبل است و با آنْش است خو”عاقلی گفتا: 
 “پیش او چِه بْود تبَوراکِ تو طفل؟! *** که کِشد او طبلِ سلطان بیست کِفل

 هِ طبلِ بلَاعاشقم من، کُشتۀ قربانِ لا *** جانِ من نوبتَگَ 
 هاها *** پیشِ آنچه دیده است این دیدخودْ تبَوراک است این تهدید

 ها نیستم *** کز خیالاتی در این ره بیستمای حریفان، من از آن
 حَذرَ *** بل چو اسماعیلْ آزادم ز سَرمن چو اسماعیلیانم بی

 3«“بیا!”: ؛ گفت جانم را«قلُْ تعَالَوْا»فارغم از طُمطُراق و از ریا *** 

---------- 

  

                                                      
 . بُختی: شتر تنومند. 1
 . بُرّ: گندم. 2
ه جز خدای سوی حقیقتی که میان ما و شما مشترک است ککتاب، بیایید بهای پیامبر ما( بگو: ای اهل»)؛ 64. سوره آل عمران آیه  3

 .«را پرستش نکنیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و و بعضی از ما بعض دیگر را اربابانی به جای خدا نگیریم!... 



_______________________________________________________________________________________________________ 
230 

 1«جادَ فی السَّلفَ *** بِالْعطَیَّة مَن تیَقََّن بِالْخَلفَ»گفتْ پیغمبر که: 

 هر که بیند مر عطا را صد عِوض *** زود در بازد عطا را زین غرض
 جمله در بازار از آن گشتند بند *** تا چو سود افتاد، مالِ خود دهند

 ها نشسته منتظِر *** تا که سود آید، به بذَل آید مُصِرّ زر در انبان
 ای در رِبحْ بیش *** سرد گردد عشقش از کالای خویشچون ببیند کاله

 های خویش را رِبح و مَزیدست با آن، کاو ندید *** کالهآن ماندهَگَرم ز

 2ر شَرفها دها و حِرَف *** چون ندید افزون از آنهمچنین علم و هنر

 3آمد، نامِ جان شد چیزِ لیزتا بِه از جان نیست، جان باشد عزیز *** چون بهِ

 زالعُبتَِ مرده بوَد جانْ طفل را *** تا نگشت او در بزرگی طفل
 این تصوّر وین تخیُّل، لعُبتَ است *** تا تو طفلی، پس بدِانتَ حاجت است

 چون ز طفلی رَست جان، شد در وِصال *** فارغ از حسّ است و تصویر و خیال

ُ أعلَمْ بِالْوِفاقنیست مَحرم تا بگویم بی نفاق *** تن زدم، وَ اللٰه
4 

﴾ َ اشْترَیه مال و تن برَفند، ریزانِ فنَا *** حقْ خریدارش که ﴿اَللٰه
5 

 یقینی نیستتستت *** که تو در شَکّی، آن از ثمََن أولیه ها زبرف
 پرّد به بسُتانِ یقینست در تو ای مَهین *** که نمیوین عجب ظَنیّ
 زند اندر تزَایدُ بال و پریْ یقین است ای پسر *** میهر گمانْ تشنه

 چون رسد در علمْ پسْ پرَْ پا شود *** مر یقین را علمِ او پویا شود
 ین و فوقِ ظنّ آنکه هست اندر طریقِ مُفتتَنَ *** علمْ کمتر از یقز

 علمْ جویای یقین باشد، بدِان! *** وآن یقین جویای دیدهَ ست و عَیان

کُم﴾ بخوان این را کُنون *** از پسِ ﴿کَلّا﴾ پسِ ﴿لَو  6تعَْلمَون﴾اندر ﴿ألْهیه

 کِشد دانش به بینش ای علیم *** گر یقین بودی، بدِیدنَدی جَحیممی
 زاید خیالچنان کز ظنّ همیامِتهِال *** آندیدْ زائد از یقین، بی

  

                                                      
هر کس که به جایگزین مَن صدّقَ بالخَلَف جادَ بالعَطیّة؛ »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم فرمود: 2ص  4. الکافی ج  1

 «.شودر داشته باشد در عطاکردن سخاوتمند می)برای دادۀ خویش( باو
 . نسخۀ قونیه: چون بدید.  2
 ارزش.. چیز لیز: مال اندک و بی 3
 تر است.های موافق آگاه. تَن زدم: خاموش شدم و سکوت اختیار کردم. وَ اللٰهُ أعلَمْ بِالْوِفاق: و خداوند به دل 4
 .«جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت از ایشان خریده است...  درستی که خداوندبه»؛ 111. سوره التوبه آیه  5
زودی خواهید چنین نیست! بهکه به دیدار قبرها رفتید. اینطلبی شما را مشغول ساخته است، تا آن زمانیفزون» . سوره التکاثر؛ 6

دانستید هرآینه آتش دوزخ را چنین نیست! اگر بطور یقینی میدانست! باز هم چنین نیست! به زودی خواهید دانست! این
ها پرسش گاه در آن روز از شما دربارۀ نعمتوری( دوزخ را می دیدید! آندیدید و سپس بلکه با عین الیقین )و مشاهدۀ حضمی

 «خواهند نمود!
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کُم﴾ بیانِ این ببین *** که شود ﴿عِلمَ الْیقَین﴾ ﴿عَینَ الْیقَین﴾  1اندر ﴿ألْهیه

 گردد سَرمنمیاز گمان و از یقین بالاترم *** وز ملامت بر
  روشن گشتم و بینای اوچون دهانم خورْد از حلوای او *** چشم
 لرَزانم، نه کورانه روَمباز هم گستاخْ چون خانه روَم *** پا ن

 آنچه گُل را گفت و، حقْ خندانْش کرد *** بر دلِ من گفت و صد چندانْش کرد
 آنچه زد بر سرو و، قدَشّ راست کرد *** وآنچه از وی نرگس و نسرین بخَورد

 آن نقشِ چِگلآنچه نِی را کرد شیرین جان و دل *** وآنچه خاکی یافت ز
 آنچه ابرو را چنان طَرّار ساخت *** چهره را گلگونه و گُلنار ساخت

 گری *** وآنچه کآن را داد زرِّ جعفریمر زبان را داد صد افسون
 های چشمْ تیرانداز شدچون درِ زرّادخانه باز شد *** غمزه

 ش کردش کرد *** عاشقِ شُکر و، شِکَرخاییبر دلم زد تیر و سودایی
 آن آنِ اوست *** عقل و جانْ جاندارِ یک مرجانِ اوست عاشقِ آنم که هر

 ام اضطرابکُشیّ من نلَافم، ور بلِافم همچو آب *** نیست در آتش
 و؟! پشتِ من اوسترچون بدزدم؟! چون حَفیظِ مَخزنْ اوست *** چون نباشم سخت

 و باشد، نه بیم او را، نه شرمرگرم *** سختهر که از خورشید باشد پشت
 درَسوز و پردهحَذرَ *** گشت رویشَ خَصمرویِ آفتابِ بی همچو

 سواره کوفت بر جَیشِ شَهانو بدُ در جهان *** یکرهر پیمبر سخت
 ها بزد بر عالمَیتنه تنرو نگردانید از ترس و غمی *** یک

 2و شد سنگِ ثابتْ بارُسوخ *** او نترسد از جهانِ پرُکلوخرسخت

 ک لخَت شد *** سنگ از صُنعِ خدایی سخت شدزن یکآن کلوخ از خِشت
 شان کی بترسد آن قصاب؟!انبهُیگوسفندان گر برُونند از حساب *** زَ 

کُم راعٍ »
 3، نَبی چون راعی است *** خلقْ مانندِ رَمه، او ساعی است«کُلُّ

 شان حافظ بوَد از گرم و سرداز رَمه چوپان نترسد در نبرَد *** لیکِ 

 4که دارد بر همههرْ او بر رَمه *** دان ز مهر است، آنگر زند بانگی ز ق

 گر تو را غمگین کنم، غمگین مشو»هر زمان گوید به گوشم بخَتِ نو: *** 
 آن کنم *** تا کِت از چشمِ بدَان پنهان کنممن تو را غمگین و گریان ز

 ها خوی تو *** تا بگردد چشمِ بد از روی توتلخ گردانم ز غم
 و جویای منی؟! *** بنده و افکندۀ رأیِ منی؟! نی تو صیاّدیّ 

 کسیحیله اندیشی که در من در رسی *** در فراق و جُستنِ من بی
 شنودم دوشْ آهِ سردِ توجویدَ پیِ من دردِ تو *** میچاره می

                                                      
 .7و  5. سوره التکاثر آیه  1
 . نسخۀ قونیه:  2

 شوخ *** ... .رو و چشمسنگ باشد سخت
هرکدام م مسئول عن رعیتّه؛ کُلُّکم راعٍ و کلُّکُ »؛ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 52ص  2. احیاء العلوم، ج  3

 «دار و والی امر است و نسبت به رعیّت خویش مسئول.از شما عهده
 که: آن مهری که.. آن 4
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 می توانم هم که بی این انتظار *** رَه دهم، بنْمایمت راهِ گذار
 تا از این گردابِ دوران وا رهی *** بر سرِ گنجِ وصالم پا نهَی
 لیک شیرینیّ و لذَاّتِ مَقرَّ *** هست بر اندازۀ رنجِ سفر

 ها برَیخَوری *** کز غریبی رنج و مِحنتَآنگه از شهر و ز خویشان بر
 «یاب را بر جان نهَیچه آسان یافتی، آسان دهَی *** دردِ مشکلهر ��

قراری نخود به جوش صبریِ او در بَلا به اضطراب و بیتمثیلِ گریختنِ مؤمن و بی
 در دیگ تا بیرون جَهَد، و منعِ کدبانو

 ها رو مگردان ای جوانبشنو این تمثیل و قدرِ خود بدِان *** از بلا ��
 جهَد بالا چو شد ز آتش زَبوندر نخود بنْگر که اندر دیگْ چون *** می

 آرَد صد خروشآید وقتِ جوش *** بر سرِ دیگ و بربرَهر زمانی می
 «؟!کنیزنی؟ *** چون خریدی، چون زَبونم میمیچرا آتش به من در»که: 

 کُنینی *** خوش بجوش و بر مَجِه ز آتش»زند کَفلیزْ کدبانو که: می
 آن نجوشانم که مکروهِ منی *** بلکه تا گیری تو ذوق و چاشنیز

 یامیزی به جان *** بهرِ خواری نیستت این امتحانتا غذا گردی، ب
 «خَورست آن آبخوردی به بسُتانْ سبز و تر *** بهرِ این آتش بدُهَآب می

---------- 
 آن *** تا ز رحمت گردد اهلِ امتحانست از قهرْ زرحمتش سابق بدُهَ

 دستیْ وجود آید به ست *** تا که سرمایهرحمتش بر قهر از آن سابق شدهَ
 لذتّ نرویدَ لحَم و پوست *** چون نرویدَ، چه گُدازد عشقِ دوست؟!آنکه بیز

 ها *** تا کُنی ایثارْ آن سرمایه راآن تقاضا گر بیاید قهرز
 «جَستی ز جوبکَردی غُسل، بر»بازِ لطف آید برای عذرِ او *** که: 

 «دار چَریدی در بهار *** رنجْ مهمانِ تو شد، نیکوش»با نخود گوید: 
 ساز *** پیشِ شَه گوید ز ایثارِ تو بازگردد شُکرتا که مهمان باز
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 ها برََد بر تو حَسدجای نعمتت مُنعِم رسد *** جمله نعمتتا به

 1«إنیّ أرانی أذْبحَُک»من خلیلم، تو پسرْ پیشِ بچََک *** سر بنِِه، 

 وارعیلقرار *** تا ببرُّم حَلقتَ اسماپیشِ قهر نِه، دلْ برسر به
 ستگشتن و کُشتن برَیست *** کز بریدهسر ببرُّم، لیک این سَر آن سَری

 2لیک مقصودم از آن تعلیمِ توست *** ای مسلمان بایدت تسلیم جُست

---------- 
 جوش اندر اِبتلا *** تا نه هستیّ و نه خود ماندَ تو راای نخود می»

 ایای *** تو گُلِ بسُتانِ جان و دیدهاندر آن بسُتان اگر خندیده
 گر جدا از باغِ آب و گِل شدی *** لقمه گشتی، اندر أحیا آمدی

 3هاها *** شیر بودی، شیر شو در بیشهشو غذا و قوّتِ اندیشه

 ای بِالَلَ نخست *** در صفاتش باز رو چالاک و چُستاز صفاتش رُسته
 رشید و زِ گردون آمدی *** پس شدی اوصاف و گردون برَ شدیزَ ابر و خو

 رَوی اندر صفاتِ مُستطَابآمدی در صورتِ باران و تاب *** می
 «ها شدیها بدُی *** نفْس و فعل و قوْل و فکرَتجزوِ شَمس و ابر و باران

---------- 

 4«اقُتلُونی یا ثقِات»هستیِ حیوان شد از مرگِ نبات *** راست آمد 

 5«إنَّ فی قَتلی حَیاة»ست ما را بعَدِ مات *** راست آمد چون چنین برُدی

 فعل و قوْلِ صِدق شد قوتِ مَلکَ *** تا بدین معراج شد سوی فلک
 چنان کآن طعمه شد قوتِ بشر *** از جَمادی برَ شد و شد جانْورآن

 یْ پهناوری *** گفته آید در مقامِ دیگریاین سخن را ترجمه
 رودکُند، وا میرسد *** تا تجارت میدائم ز گردون می کاروانْ 

 پس برو شیرین و خوش، با اختیار *** نی به تلخیّ و کراهتْ دزد وار
 ها فرو شویمَ تو راگویم تو را *** تا ز تلخیآن حدیثِ تلخ میز
 آبِ سردْ انگورِ افسرده رهد *** سردی و افسردگی بیرون نهدز

  

                                                      
گاه که )اسماعیل( به )سن رشد و( هنگام سعی رسید، )پدرش ابراهیم( گفت: ای پسرم، پس آن»؛ 102. سوره الصافات آیه  1

 .«کنم... میبینم که تو را ذبح همانا من در خواب می
 کنم.بینم که تو را ذبح میبَچَک: آلت برنده، چاقو. إنّی أرانی أذْبَحُک: من چنین می

 . نسخۀ قونیه:  2
 لیک مقصودِ ازل تسلیمِ توست *** ... .

 ها.. نسخۀ قونیه: قوّت و اندیشه 3
 . اُقتُلونی یا ثِقات: ای یاران عزیز و مورد وثوق من، مرا بکُشید. 4
 که در مرگ من، زندگی در زندگی است.درستی. إنَّ فی قَتلی حَیاة: به 5



_______________________________________________________________________________________________________ 
234 

 ها همه بیرون رَویکه دلْ پرُخون شَوی *** پس ز تلخیتو ز تلخی چون
 آن زمانْ شیرین شَوی همچون عسل *** فارغ آیی گر به تو ریزند خَلّ  ��

 هر که او اندر بلَا صابر نشد *** مُقبلِِ این درگَهِ فاخِر نشد ��

 شدنِ مؤمن چون بر سِرِّ بَلا واقف شدتمثیلِ صابر
 ذوق نیستت، او را طوْق نیست *** خام و ناجوشیده جز بیسگْ شکاری نیس
 ام دِه راستیار چنین است ای سِتی *** خوش بجوشم، یاری»آن نخود گفت: 

 زنیتو در این جوشش چو معمارِ مَنی *** کَفچِلیزم زَن؛ که بس خوش می
 همچو پیلم، بر سَرم زن زخم و داغ *** تا نبینم خوابِ هندستان و باغ
 «تا که خود را در دهم در جوشْ من *** تا رهی یابم در آن آغوشْ من

 بین یاغی شودآنکه انسان در غِنا طاغی شود *** همچو پیلِ خوابز
 پیلْ چون در خواب بیند هند را *** پیلبان را نشْنود، آرَد دغَا

 گفتنِ کدبانو با نخود و حکمتِ در جوشْ داشتنِ اوعذر
 پیش از این *** من چو تو بودم ز اجَزای زمین»: آن سِتی گوید ورا که

 1خَوریچون بپوشیدم جِهازِ آذری *** بس پذیرا گشتم و اندر

 ام اندر زَمَن *** مدتّی دیگر درونِ دیگِ تنمدتّی جوشیده
 ها شدم *** روح گشتم، پس تو را اسُتا شدمزین دو جوششْ قوّتِ حس

 وی علم و صفاتِ معنویروی *** تا شَ آن میدر جَمادی گفتمی ز
 «چون شدی تو روح، پس بارِ دگر *** جوشِ دیگر کن، ز حیوانی گذر

---------- 
 ها *** در نلَغزیّ و رَسی در مُنتهَیه خواه تا زین نکتهاز خدا می

 آن رَسَن قومی درونِ چَه شدندآنکه از قرآن بسی گمره شدند *** زز
 چون تو را سودای سر بالا نبود مر رَسَن را نیست جرمی ای عَنود ***

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: بنوشیدم جهادِ آذری. 1
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 بقیّۀ قصّۀ آن مهمان، و ثُبات و صدق و عزمِ او
 خُسبم در این مسجد به شبمی»آن غریبِ شهرِ سر بالا طَلب *** گفت: 

 رَوای من شَویمسجدا، گر کربلای من شَوی *** کعبۀ حاجت

 1بازی کنم منصور واردار *** تا رَسَنهین، مرا بگُذار ای بگُزیده

 نخواهد غوْث در آتشْ خلیل:گر شُدید اندر نصیحت جبرئیل *** می
 جبرئیلا، رو؛ که منْ افروخته *** بهترم چون عود و عنبرْ سوخته”

 کُنیکنی *** چون برادرْ پاسداری میجبرئیلا، گرچه یاری می
 ای برادر، من بر آذر چابکُم *** من نه آن جانم که گَردم بیش و کم

 زاید از علف *** آتشی بود و چو هیزم شد تلفجانِ حیوانی فَ 
 «“گر نگشتی هیزم او، مُثمِر بدُی *** تا ابد معمور و هم عامِر بدُی

---------- 
 بادِ سوزان است این آتش، بدِان *** پرتوِ آتش بوَد، نی عینِ آن

 2یْ وی است اندر زمینعینِ آتش در اثَیر آمد یقین *** پرتوِ سایه

 3گردد شتابلاجَرم پرتو نپَاید ز اضطراب *** سوی معدن باز می

 ات کوتهَ دمَی، یک دمَْ درازقامتِ تو برقرار آمد به ساز *** سایه

هاتآنکه در پرتو نیابد کسْ ثبُات *** عکسز  4ها وا گشت سوی امَُّ

شاد ُ أعلمَْ بِالرَّ  5هین، دهان بربند، فتنه لبْ گشاد *** خشک آر، اَللٰه

 فتنه زاد و کرد عالَم را خراب *** شرق و غرب افتاد اندر اضطراب ��
 ها تنگ شد *** هر یکی با دیگری در جنگ شدچون مراتب گشت، دل ��

 گفت و گو بسیار شد، خامُش شدم *** مسأله تسلیم کردم، تن زدم ��
 گویم، گوش کن، چون غم فزُودباز« *** موجِبِ فتنه چه بود؟»ور تو گویی:  ��

  

                                                      
 یار.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بگزیده. اصلاح 1
 یْ وی.. نسخۀ قونیه: پرتو و سایه 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بر تو نَپاید.. اصلاح 3
 هات: مادران.. اُمَّ 4
 ...«.اللٰهُ: »باز گوشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 5

 تر است.خشک آر: ساکت باش. اَللٰهُ أعلَمْ بِالرَّشاد: خداوند به راه رشد و صلاح آگاه
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 و طاعِنان فَهمانذکرِ بَد اَندیشیدن قاصِرْ
 1پیش از آن کاین قصّه تا مَخلصَ رِسد *** دودِ گندی آمد از اهلِ حسد

 دلی را پی کُندرنجم از این، لیک این لگد *** خاطرِ سادهمن نمی

 2رد آن حکیمِ غزنوی *** بهرِ مَحجوبانْ مثالِ معنویخوش بیان ک

 ز قرآن گر نبیند غیرِ قال *** این عجب نبْوَد زِ اصحابِ ضَلال»که: 
 «نیابد چشمِ کورکز شعاعِ آفتابِ پرُ ز نور *** غیر گرمی می

---------- 

 3ای:ای *** سر برُون آورْد چون طَعاّنهخانهبطَی ناگاه از خرخَر

 خنْ پست است، یعنی مثنوی *** قصّۀ پیغمبر است و پیرویکاین س»
 آن سو سَمَندنیست ذکر و بحثِ اسرار بلند *** که دوَانند اولیا ز

 4از مقاماتِ تبَتَُّل تا فَنا *** پایه پایه تا ملاقاتِ خدا

 دلیپرََد صاحبشرح و حدِّ هر مَقام و منزلی *** که به پرَ زو بر
 «ست و فسُون *** کودکانه قصّه بیرون و درونانهجمله سر تا سر فسَ ��

 چنین طعنه زدند آن کافرانچون کتابُ اَللٰ بیامد، هم بر آن *** این
 یْ نژََند *** نیست تعَمیقیّ و تحقیقی بلنداسَاطیر است و افسانه»که: 

 کنند *** نیست جز امرِ پسند و ناپسندکودکانِ خُردْ فهمش می
 ذکرِ آدم، گندم و ابلیس و مار *** ذکرِ هود و باد و ابراهیم و نار ��
 ذکرِ نوح و کشتی و طوفانِ تن *** ذکرِ کَنعان و سَر از خط تافتن ��

 ذکرِ یوسف، ذکرِ زلفِ پرُ خَمش *** ذکرِ یعقوب و زلیخا و غمش
 یْ کعبه و اصحابِ فیلذکرِ اسماعیل و ذبح و جبرئیل *** ذکرِ قصّه ��

 ذکرِ بلقیس و سلیمان و سَبا *** ذکرِ داوود و زَبور و اوریا ��
 ذکرِ طالوت و شعیب و صوْمِ او *** ذکرِ یونس، ذکرِ لوط و قومِ او ��
 ذکرِ حَملِ مریم و نخَل و مَخاض *** ذکرِ یحییه و زکریا و ریاض ��
 ذکرِ صالح، ناقه و تقسیمِ آب *** ذکرِ ادریس و مناجات و جواب ��

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: دود و گندی. 1
 . دیوان حکیم سنایی غزنوی، در مقام اهل توحید:  2
 « نصیبت نیست جز نقشى ***  كه از خورشید جز گرمى نیابد چشم نابینا!عجب نبود گر از قرآن »
 .زنندهزن طعنه: طعّانه. اسطبل: خرخانه(. شخص احمق)غاز بزرگ : بَطیخر.  3
 (.از هرآنچه هست به سوی خدا)انقطاعِ تام و دل بُریدن : تَبَتُّل.  4
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 ذکرِ الیاس و عُزیر و مَوْتِ او *** ذکرِ قارون و زمین رفتن فرو ��
 ذکرِ ایوّب و صبوری در بلا *** ذکرِ اسرائیلیان در تیهِ لا ��

 ذکرِ موسیه و شَجَر، طور و عصا *** خَلعِ نعَلیَن و خطابات و عطا ��
 رمیاذکرِ عیسیه و عُروجش بر سَما *** ذکرِ ذو الْقرَنیَن و خِضر و اِ  ��
 ذکرِ فضلِ احمد و خُلقِ عظیم *** که قمََر از معجزاتش شد دو نیم ��

 «برَد *** کاو بیان که گم شود در وی خِرد؟!ظاهر است و هر کسی پی می
 چنین آسان یکی سوره بگو!اگر آسان نماید این به تو *** این»گفت: 

 1«بیارجِنیّان و انِسیان و اهلِ کار *** گو: یکی آیت از این آسان 

و فی روایة:  «إنّ لِلقُرآنِ ظَهراً و بَطناً، و لِبَطنِهِ بَطنٌ إلیٰ سَبعَةِ أبطُنٍ»تفسیرِ حدیثِ 
 2«إلیٰ سَبعینَ بَطناً»

 3ظاهری است *** زیرِ ظاهرْ باطنی بس قاهری است -بدِان که-حرفِ قرآن را 

 ظرزیرِ آن باطن، یکی بطَنِ دگر *** خیره گردد اندر او فکر و ن ��
 ها جمله گُمزیرِ آن باطن یکی بطنِ سوم *** که در او گردد خرد
 ندَیدنظیرِ بیبطَنِ چارم از نبُی خودْ کس ندید *** جز خدای بی

 شِمُر تو زین حدیثِ مُعتصََمهمچنین تا هفت بطَن ای بو الْکَرَم *** می ��
 نظاهر مَبین *** دیوْ آدم را نبیند غیرِ طی -ای پسر-تو ز قرآن 

 ستست *** که نقوشش ظاهر و جانش خَفیظاهرِ قرآن چو شخصِ آدمی
 مرد را صد سالْ عَمّ و خالِ او *** یک سرِ مویی نبیند حالِ او

  

                                                      
یامبر ما(: اگر جن و إنس جمع شوند تا مثل این قرآن را بیاورند هرگز بگو )ای پ»؛ 88، سوره الإسراء آیه 38. سوره یونس آیه  1

 «توانند مانند آن را بیاورند هرچند همه پشتیبان یکدیگر شوند!نمی
برای این قرآن ظاهری و باطنی است و برای باطنِ آن »سنت روایت شده است؛ این روایت به تعابیر مختلف از شیعه و اهل.  2

 «.تا هفتاد بَطن: و در روایتی. باطن باطنی است تا هفت
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: . اصلاح 3

 حرفِ قرآن را مَدان که ظاهر است ***  زیرِ ظاهرْ باطنی هم قاهر است.
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کردن ها جهتِ پنهانها و غاربیانِ آنکه رفتنِ انبیاء و اولیاء علیهم السّلام به کوه
جهتِ[ ارشادِ خَلق خویش نیست، و جهتِ خوْف و تَشویشِ خلق نه، بلکه ]به

 است به قَطعِ از دنیا
 «اولیا در کُه رَوند *** تا ز چشمِ مردمان پنهان بوَند»آنکه گویند: 

 نهنداند *** گامِ خود بر چرخِ هفتم می صد کُهپیشِ خلق ایشان فرازِ 
 جو بوَد؟ *** که ز صد دریا و کُه آن سو بوَدپس چرا پنهان شود؟ کُه

 یْ فلک صد نعَل ریختاش کُرّهسوی کُه گریخت *** کز پیحاجتش نبوَد به
 جامه بپوشید آسِمانچرخ گردید و ندید او گَردِشان *** تعزیت

 تر از پرَیان بوَدپنهان بوَد *** آدمی پنهان گر به ظاهر آن پرَی
 تر استآن پرَی که مُضمَر است *** آدمی صد بار خودْ پنهاننزدِ عاقل ز

 ؟!ستست *** چون بوَد آدم که در غیبْ او صَفیآدمی نزدیکِ عاقلْ چون خَفی

 تشبیهِ اولیا و کلام اولیا به عصای موسیٰ و فُسونِ عیسیٰ علیهما السّلام
 دمی همچون عصای موسی است *** آدمی همچون فسُونِ عیسی استآ

 1در کفِ حق بهرِ داد و بهرِ زَین *** قلبِ مؤمن هست بیَنَ الْإصبعَیَن

 ظاهرش چوبی ولیکن پیشِ او *** کَونْ یک لقمه چو بگشاید گَلو
 تو مَبین زَ افسونِ عیسیه حرف و صوْت *** آن ببین کز وی گریزان گشت موْت

 جَست و نشستبین زَ افسونش آن لهَْجاتِ پست *** آن نگر که مرده برتو مَ 
 تو مَبین مر آن عصا را سَهل یافت *** آن ببین که بحَرِ أخضَر را شکافت

 ای چترِ سیاه *** یک قدم پا پیش نِه، بنْگر سپاهتو ز دوری دیده

  

                                                      
آدم رسول خدا صلىّ اٰللٰ علیه و آله فرمود: إن قلوبَ بنی»؛ 318ص 1، امالی المرتضی ج 2045ص 4. صحیح مسلم ج  1

فهُا كیفَ شاء؛  آدم بین دو انگشت از انگشتان خداوند درستی که قلوب بنیبهكلهّا بینَ إصبَعیَنِ مِن أصابعِ الرّحمٰن، يصَُرِّ
 «گرداند!رحمٰن هستند و او هرگونه بخواهد قلوبشان را برمی
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 مَردنبینی غیرِ گَرد *** اندکی پیش آ، ببین در گَردْ تو ز دوری می
 کَندَها را مردیِ او برها را گَردِ او روشن کند *** کوهدیده

 1تفسیر قَوله تعالیٰ: ﴿یا جِبالُ أوِّبی مَعَهُ وَ الطَّیر﴾
 چون در آمد موسی از أقصای دشت *** کوهِ طور از مَقدمَش رقاّص گشت

 اش نالان بدُهها اندر پیرویِ داوود از فرََش تابان شده *** کوه
 ا داوود گشته همرهی *** هر دو مُطرِب، مست در عشقِ شَهیکوه ب

بی﴾ امر آمده *** هر دو هم  2پرده شدهآواز و هم﴿یا جِبالُ أوِّ

 3ایای *** بهرِ من از هَمدمان ببُریدهداوودا، تو هجرت دیده»گفت: 

 مونسِ شده *** آتشِ شوق از دلت شعله زدهای غریبِ فردِ بی
 ها را پیشت آرَد آن قدیممُطرِبان خواهیّ و قَوّال و ندَیم *** کوه
 پیشت بادپیمایی کنندتا که قَوّالیّ و سُرنایی کنند *** تا به
 «هاستلب و دندان ولیّ را نالهتا بدانی ناله چون کُه را رواست *** بی

 رسدنغمۀ اجزای آن صافی جسد *** هر شبی در گوشِ حسّش می
 نشْنوند، او بشنوَد *** ای خُنکُ جان کاو به غیبش بگْرَود نشینانهم

 نشینِ او نبرده هیچ بوبنگرَد در نفْسِ خود صد گفتگو *** هم
 رسد از لا مکان تا منزلتصد سؤال و صد جواب اندر دلت *** می

 ها *** گر به نزدیکِ تو آرَد گوش راآن گوشبشْنوی تو، نشْنود ز

 مثنوی از قصورِ فهمِ خود جوابِ طعنه زننده ]در[
 ای، چون نگْرَوی؟!خودْ تو آن را نشْنوی *** چون مثالش دیده -ای کَر-گیرم 

 کُنیشو میکنی *** طعن قرآن را برونای سگِ طاعِن، تو عوعو می
 یْ قهرِ او ایمان برَیاین نه آن شیر است کز وی جانْ برَی *** یا ز پنجه

 کِای گروهی جهل را گشته فدا»** زند قرآنْ ندا: *تا قیامت می
 کاشتیدپنداشتید *** تخمِ طعن و کافری میمر مرا افسانه می

  

                                                      
همراه او ]در ها و ای پرندگان، بههمانا ما به داوود از سوی خود فضلی عطا نمودیم و ]گفتیم:[ ای کوهو »؛ 10. سوره سبأ آیه  1

 «نوا شوید و آهن را برای او نرم گردانیدیم.تسبیح خداوند[ هم
 .10. سوره سبأ آیه  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از هَمرهان.. اصلاح 3
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 یْ زَمَن*** که شما بودید افسانه -زنای خَسانِ طعنه-خود بدیدید  ��
 زدید *** که شما فانیّ و افسانه بدُیدتا بدیدید ای که طعنه می

 انِ جان و یاقوتِ زَکاتمن کلامِ حقمّ و قائم به ذات *** قوتِ ج
 نورِ خورشیدم، فتِاده بر شما *** لیک از خورشید ناگشته جدا
 نکَ منم ینَبوعِ آن آبِ حیات *** تا رهانم عاشقان را از مَمات

 1«تان حق ریختیای بر کوزهگر چنان گَندْ آزِتان ننْگیختی *** جرعه

 نی، بگیرم گفت و پندِ آن حکیم *** دل نگردانم ز هر قوْلی سَقیم
 تا بیابد دردِ من از او دوا *** فارغ آیم من ز هر طعنی جدا ��

 مَثَل زدن در رَمیدنِ کرّۀ اسب از خوردن آب
 2خوردند آبکرّه و مادر همی»ست او اندر خطاب: *** که فرمودهَآن

 3“هَلا، زین آبْ خَور!”دم آن نفر *** بهرِ اسبان که: شَخولیدند هرمی

 4رمیدبرداشت وز خود میرسید *** سر همیآن شَخولیدن به کرّه می

 “رَمی هر ساعتی زین اسِتقِا؟ای کرّه، چرا *** می”مادرش پرسید: 

 5شَخولند آن گروه *** ز اتفّاقِ بانگشان دارم شِکوهمی”گفت کرّه: 

 “رسدرود *** ز اتّفاقِ نعره خوْفم میلرزد، از جا میبس دلم می
 افزایان بدُند اندر زمینست، این *** کارتا جهان بوده”گفت مادر: 

 «“کَنندمیهین، تو کارِ خویش کن ای ارجمند *** زود، کایشان ریشِ خود بر
---------- 

 شاخگردی شاخرود آبِ فراخ *** پیش از آن کز هِجر وقتْ تنگ و می
 دمد از تو نباتست پرآبِ حیات *** آبْ کِش؛ تا برشُهره کاریزی

 خوریم، ای تشنۀ غافل بیاآبِ خِضر از جویِ نطُقِ اولیا *** می
 گر نبینی آب، کورانه به فن *** سوی جو آور سَبو، در آبْ زن

  

                                                      
 بر گورتان حق ریختی.. نسخۀ قونیه:  1
 . اشاره به بیت سنایی غزنوی در دیوان اوست: 2
 زنندخوریم، صفیرى همىاى به مادر خود گفت چون كه ما *** آبى همىآن كره»

 «كُنندهُده مگوى *** تو كارِ خویش كن كه همه ریش مىبرو، بى”مادر به كره گفت: 
 . شِخولیدن: سوت زدن. 3
 رمید.ر می. نسخۀ قونیه: وز خو 4
 . شِکوه: بیم و هراس. 5
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 چون شنیدی کاندر این جو آب هست *** کور را تقلید باید کارْ بست
 اندیش را *** تا گران بینی تو مشکِ خویش رافرو برَ مشکِ آب جو

 چون گران بینی، شَوی تو مُستدَِلّ *** رَست از تقلیدِ خشک آنگاه دل
 گر نبیند کورْ آبِ جو عیان *** لیک داند چون سَبو گردد گران

 1آب و زَفتکه ز جو اندر سَبو آبی برفت *** کاین سبک بود و گران شد ز

 نرْبایدم، ثقلم فزُودربود *** باد میمیهر بادی مرا در آنکهز
 آنکه نبْوَدشان گرانیِّ قوُامر سَفیهان را رباید هر هَوا *** ز

 2لنگر آمد مردِ شَرّ *** که ز بادِ کژ بیابد او حَذرَکشتیِ بی

 3لنگرِ عقل است عاقل را امان *** لنگری دریوزه کُن از عاقلان

 یْ درُِّ آن دریای جوددر رُبود *** از خزینه از مددهای خِرد چون
 فَن شود *** بجْهَد از دل، چشم هم روشن شودچنین أمدادْ دلْ پرُزین

 آنکه نور از دل بر این دیده نشست *** تا چو دل شد، دیدۀ تو عاطِل استز

 4آن، نصیبی هم به دو دیده رسددل چو بر انوارِ عقلِ پیر زد *** ز

 ها باشد و صدقِ بیانپس بدِان: کآبِ مبارک ز آسمان *** وحیِ دل
 ما چو آن کرّه هم آبِ جو خَوریم *** سوی آن وسواسِ طاعِن ننْگریم

 سپرَ! *** طعنۀ خَلقان همه بادی شِمَر!پیروِ پیغمبرانی؟ ره

 5اند؟!اند *** گوش فا بانگِ سگان کی کردهآن خداوندان که ره طی کرده

 کشۀ آن مهمانِ مسجدِ مهمانبقیۀ قصّ
 بازِ شیرمرد *** اندر آن مسجد چه بنْمود و چه کرد؟گو کآن پاکباز

 6گشته چون خُسبد؟! بگو!خفته در مسجدْ خود او را خواب کو؟! *** مردِ غرقه

 خوابِ مرغ و ماهیان باشد همی *** عاشقان را زیر غرقابِ غمی
 «م، آیم بر سرت ای مُستفَیدکآیَ »شب آوازِ با هوْلی شنید: *** نیم

ت این  لختشد لخترسید و دل همیچنین آوازِ سخت *** میپنج کَرَّ

 7تفسیرِ آیۀ ﴿وَ أجلِبْ عَلَیهِم بِخَیلِکَ و رَجِلِکَ﴾
 تو چو عزمِ دین کُنی با اجتهاد *** دیوْ بانگت بر زند اندر نهاد

                                                      
 آبِ تَفت.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ز. اصلاح 1
 . نسخۀ قونیه: نیابد او حذَر. 2
 . دریوزه کُن: گدایی کن. 3
 . نسخۀ قونیه: بر انوارِ عقلی نیز زد. 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گوش وا.. اصلاح 5

 فا: به.
 : خفت در مسجد... چون خسبد بجو؟!. نسخۀ قونیه 6
 «نظامت بر آنان بتاز!نظام و پيادهو ]ای شیطان[ با سواره»؛ 64. سوره الإسراء آیه  7
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 آن سو، بیندیش ای غَوی *** که اسیرِ رنجِ درویشی شَویمرو ز»که: 
 «نوا گردی، ز یاران وا برُی *** خوار گردیّ و پشیمانی خوریبی

 تو ز بیمِ بانگِ آن دیوِ لعَین *** وا گریزی در ضلالت از یقین
 «فردا مراست *** راهِ دین پویم که مهلت پیشِ ماستهَلا، فردا و پس»که: 

 کُشد همسایه را تا بانگ خاستبینی باز کاو از چپّ و راست *** میمرگ 

 1باز عزمِ دین کُنی از بیمِ جان *** مرده سازی خویشتن را یک زمان

 «من از خوْفی نیارم پایْ کم»بندی از علم و حِکَم *** که: پس سِلَح بر
 «رگرد از تیغِ فقبترس و باز»زند بر تو ز مکر *** که: باز بانگی بر

باز بگُریزی ز راهِ روشنی *** آن سلاحِ علم و دین را بِفْکنی
2 

 ایای *** در چنین ظلمتْ نمد افکندهها او را به بانگی بندهسال

 3ست و گرفته حلق راهیبتِ بانگِ شیاطینْ خلق را *** بنده کردهَ

 تا چنان نومید شد جانْشان ز نور *** که روانِ کافران زَ اهلِ قبور

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: مَرد سازی. 1
 . نسخۀ قونیه: علم و فن. 2
 . نسخۀ قونیه: بند کرده است. 3
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 شکوهِ بانگِ آن مَلعون بوَد *** هیبتِ بانگِ خدایی چون بوَد؟!این 
 آن هیبتْ نصیبهیبتِ باز است بر کبکِ نجیب *** مر مگس را نیست ز

 گیرند و بسآنکه نبْوَد بازْ صیاّدِ مگس *** عنکبوتان می مگسز
 عنکبوتِ دیو بر چون تو ذبُاب *** کرّ و فرّ دارد، نه بر کبک و عقاب

 بانِ أشقیاست *** بانگِ سلطانْ پاسبانِ اولیاستبانگِ دیوانْ گلهّ
 ای از بحَرِ خوش با بحَرِ شورتا نیامیزد بدِین دو بانگِ دور *** قطره

 شبْ مهمانِ مسجد رارسیدنِ بانگِ طلسمِ نیم
 بختبشنو اکنون قصّۀ آن بانگِ سخت *** که نرفت از جا بدِان آن نیک

 «هست آن طبلِ عید؟! *** تا دهُل ترسد که زخمْ او را رسیدچون ترسم چو »گفت: 
---------- 

های تهیِّ پرُ ز کوب *** قسِمِتان از عیدْ چون شد زخمِ چوب؟!ای دهُل
1 

 دینانْ دهُُل *** ما چو اهلِ عید خندان همچو گُلشد قیامت عید و، بی

 2پزدبا چگونه میبشنو اکنون این دهل چون بانگ زد *** دیگِ دولت

---------- 
 «چون ترسد دلم از طبلِ عید؟!»که بشْنود آن دهل آن مردِ دید *** گفت: چون

 یقینهین، ملرزان دل؛ کز این *** مُرده جانِ بدَدلانِ بی»گفت با خود: 
 «وقتِ آن آمد که حیدر وارْ من *** مُلک گیرم، یا بپردازم بدَنَ

 «رم، اینک اگر مَردی بیا!کِای کیا *** حاض»زد: جهید و بانگ بربر
 ریزید هر سو قسِم قسِمدر زمان بشْکست ز آوازْ آن طلسم *** زر همی

 3ریخت چندان زر که ترسید آن پسر *** تا نگیرد زر ز پرُّی راهِ در

ه ��  پرُ شد آن مسجد ز زر هر جایگاه *** مردْ حیران شد ز تقدیرِ إله
 کشیدحرگه زر به بیرون میبعد از آن برخاست آن شیرِ عَتید *** تا س

 آمد به زر *** با جَوال و توبره بارِ دگرکرد و همیدفن می

 4خَزانها بنْهاد آن جانباز از آن *** کوریِ ترسانیِ واپسگنج

---------- 
 ست *** در دلِ هر کورِ دونِ زَرپرَستاین زرِ ظاهر به خاطر آمده

 5هند و در دامن کنندها را بشکنند *** نامِ زر بنْ کودکان اسَفال

 اندر آن بازی چو گویی نامِ زر *** آن کُند در خاطرِ کودک گذر

                                                      
 قلوب... از عیدِ جان.. نسخۀ قونیه: تهیِّ بی 1
 با: آشِ سعادت و کامرانی.دولت. با: آش.  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: تا بگیرد.. اصلاح 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کوری و ترسانی.. اصلاح 4

 کوری.کوری: به
 . اَسفال: سفال. 5
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 بلَ زرِ مَضروبِ ضَربِ ایزدی *** کاو نگردد کاسِد، آمد سَرمدی
 آن زری کاین زر از آن زرْ تاب یافت *** گوهر و تابندگیّ و آب یافت
 آن زری که دل از او گردد غنی *** غالب آمد بر قمََر در روشنی

 1خوشمع بودْ آن مسجد و پروانه او *** خویشتن انداخت آن پروانه

 سوخت پرَّش را ولیکن ساختش *** بس مبارک آمد آن انداختش

 2سوی آن درختهمچو موسیه بود آن مسعودبخت *** کآتشی دیدْ او به

 پنداشت و آن خودْ نور بودفور بود *** نار میها بر او موچون عنایت
 مردِ حق را چون ببینی ای پسر *** تو گمان داری بر او نارِ بشر

 آیی و، او در تو است *** نار و خار و ظنّ و باطل زین سو استتو ز خود می
 او درختِ موسی است و پرُضیا *** نورْ خوان، نارش مخوان، باری بیا

 3ناری نمُود؟! *** سالِکان رفتند، آن خودْ نور بودنی فطِامِ این جهان 

 ها بوَدشود *** آن نه همچون دیگر آتشپس بدِان که شمعِ دینْ برَ می
 این نماید نور و سوزد یار را *** وآن به صورت نار و، گُلْ زُوّار را

 4ایافروزندهای *** وآن، گَهِ وُصلت دلاین، چو سازنده ولی سوزنده

 وار *** حاضران را نور و، دوران را چو ناریْ نورِ پاکِ سازشکلِ شعله
 تر *** غایبِان را نیست توفیقِ خبرحاضران از غایبِان خوشحال ��
 این سخن را نیست پایانی پدید *** گو حدیثِ عاشق و صدرِ مجید ��

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: خویشتن درباخت. 1
پس چون موسیٰ مدت ]خدمت حضرت شعیب[ را به پایان رساند و با خانواده خود به سمت دیار » ؛29. سوره القصص آیه  2

روم[ تا شاید خبری خویش رهسپار شد، از جانب کوه آتشی را دید، به خانواده خویش گفت: درنگ کنید که من آتشی دیدم ]می
 «ای از آن را، باشد که گرم شوید.از آن برای شما بیاورم یا پاره

 . فِطام این جهان: قطع تعلّق و ترک دنیا کردن. 3
 . وُصلت: وصال. 4
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 ملاقات عاشق با صدرِ جهان
 1آسانْ آن کَبدَآن بخاری نیز خود بر شمع زد *** گشته بود از عشقش 

 آهِ سوزانش سوی گردون شده *** در دلِ صدرِ جهان مِهر آمده
 کِای أحَد! *** حالِ آن آوارۀ ما چون بوَد؟»گفته با خود در سحرگه: 

 دانست نیکاو گناهی کرد و ما دیدیم لیک *** رحمتِ ما را نمی
 خاطرِ مُجرم ز ما ترسان شود *** لیک صد امّید در ترسش بوَد

 که ترسد، من چه ترسانم ورا؟!ترسانم وَقیحِ یاوه را *** وآنمن ب
 رودرود *** نی بدِان که جوشَش از سر میبهرِ دیگِ سردْ آذر می

 ایمِنان را من بترسانم به خِلم *** خائِفان را ترس بردارم ز حلم
 «خور دهمپاره دوزم، پاره بر موضِع نهَم *** هر کسی را شربت اندر

---------- 
 هاش از چوبِ سختآن برویدَ برگهست سرِّ مردْ چون بیخِ درخت *** ز

 ها *** در درخت و در نفوس و در نهُیه خورِ آن بیخْ رُسته برگدر

 2«فِی السَّماأصْلهُا ثابتِْ وَ فرَعُهْ »هاست زَ اشجارِ وفا *** بر فلک برَ

 3؟!رِ جهانچون برُست از عشقْ پرْ بر آسمان *** چون نرویدَ در دلِ صد

 زد در دلش عَفوِ گُنهَ *** که ز هر دل تا دل آمد روزنهَموج می
 که ز دل تا دل یقینْ روزَن بوَد *** نی جدا و دورْ چون دو تن بوَد
 متصّل نبوَد سُفالِ دو چراغ *** نورِشان مَمزوج باشد در مَساغ

 جو *** که نه معشوقش بوَد جویای اوهیچ عاشق خود نباشد وصل
 ک عشقِ عاشقان تن زِه کُند *** عشقِ معشوقانْ خوش و فربه کُندلی

 دان که هستچون در این دلْ برقِ مهرِ دوست جَست *** اندر آن دلْ دوستی می
 گمانی مهرِ توتو *** هست حق را بیدر دلِ تو مهرِ حق چون شد دو

 دستِ دگر؟!هیچ بانگِ کف زدن آید به در *** از یکی دستِ تو بی

  

                                                      
 . بخاری: اهل بخارا. 1
بینی که چگونه خداوند کلمۀ پاک و طیّب را به درخت طَیِّب و پاکی برای شما مثال زده آیا نمی»؛ 25و  24. سوره ابراهیم آیه  2

هایش رود؟! و در هر لحظه و مستمرّاً میوهت و شاخۀ آن به آسمان میاست که اصل )و ریشۀ و تنه( آن ثابت و محکم و استوار اس
 «زند شاید که متذکّر شوند.ها را برای مردم میدهد، و خداوند )این( مثالرا به اذن پروردگارش )برای طالبان( می

 .بَر: میوه
 . نسخۀ قاهره )الف(: از عشقْ بَر بر آسمان. )بَر: میوه( 3
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 «خوار؟کو آن آب»آب هم نالد که: « *** کو آبِ گوار؟»نالد که: شنه میت
 آنِ ماجذبِ آب است این عطش در جانِ ما *** ما از آنِ او و او هم ز
 حکمتِ حق در قضا و در قَدرَ *** کرده ما را عاشقانِ یکدگر

 جفت و عاشقانِ جفتِ خویشآن حکمِ پیش *** جفتجمله اجزای جهان ز
 خواه *** راست همچون کهربا و برگِ کاههست هر جفتی ز عالمَ جفت
 «ربامَرحبا *** با تو امَ چون آهن و آهن»آسمان گوید زمین را: 

 پروردچه آن انداخت، این میآسمانْ مرد و زمینْ زن، در خِرَد *** هر
 اش، نَم بدْهد اواش، بفرستد او *** چون نماندَ ترَّیچون نماندَ گرمی

 اش اندر دهدبرُجِ خاکی جزوِ ارَضی را مدد *** برجِ آبی ترَّی
 کِشدبرجِ بادی ابرْ سوی او برََد *** تا بخُاراتِ وَخِم را بر

 ویْ سرخ ز آتشْ پشت و ربرجِ آتش، گرمیِ خورشید از او *** همچو تابه
 هست سرگردانْ فلک اندر زَمَن *** همچو مردانْ گِردِ مَکسَبْ بهرِ زن

 تندکُند *** بر ولادات و رَضاعش میها مین زمین کدبانوییوی
 کنندکه کارِ هوشمندان میپس زمین و چرخ را دانْ هوشمند *** چون

 خزند؟!مَزَند *** پس چرا چون جفت در هم میگر نه از هم این دو دلبر می
 زمین کی گُل برویدَ وَ ارغوان؟! *** پس چه زاید ز آب و تابِ آسْمان؟!بی

 بهرِ آن میل است در ماده ز نر *** تا بوَد تکمیلِ کارِ همدگر
 آن نهاد *** تا بَقا یابد جهان زین اتحّادمیلْ اندر مرد و زن حق ز

 میلِ هر جزوی به جزوی هم نهد *** ز اتحّادِ هر دو، تولیدی جَهَد
 شب چنین با روز اندر اِعتنِاق *** مختلف در صورت، امّا اتفّاق
 تنندروز و شبْ ظاهرْ دو ضدّ و دشمنند *** لیک هر دو یک حقیقت می

 هر یکی خواهان دگر را همچو خویش *** از پیِ تکمیل فعِل و کارِ خویش
 شبْ دخَلْ نبْوَد طبع را *** پس چه اندر خرج آرَد روزها؟!آنکه بیز
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 جذبِ هر عنصری جنسِ خود را که در ترکیبِ آدمی مُحتَبَس است
 1گرد *** ترکِ جان گو، سوی ما آ همچو گَردباز»خاک گوید خاکِ تن را: 

 2«کز آن تن وابرُی، وین سو پرَیتری *** بهِْ جنسِ مایی، پیشِ ما أولیه 

 «امام *** گرچه همچون تو ز هجران خستهآری، لیک من پابسته»گوید: 
 «کِای ترَی، باز آ ز غربت پیشِ ما»ها: *** ترَّیِ تن را بجویند آب

 «ز ناری، راهِ اصلِ خویش گیر»خواند اثَیر *** که: گرمیِ تن را همی
 رَسَنهای عناصرْ بیهست هفتاد و دو علتّ در بدن *** از کشش

 علتّ آید تا بدن را بگسلد *** تا عناصر همدگر را وا هِلدَ
 پا *** مرگ و رنجوریّ و علتّْ پاگُشاین عناصرْ بستهچار مرغند ا

 پایشان از همدگر چون باز کرد *** مرغِ هر عنصرْ یقینْ پرواز کرد
 دمی رنجی نهد در جسمِ ماها *** هرها و فرعجذبۀ این اصل
 درََد *** مرغِ هر جزوی به اصلِ خود پردها را برتا که این ترکیب

 جَل *** جمعشان دارد به صحّت تا اجَلحکمتِ حق مانع آید زین عَ 
 ای اجَزا، اجََل مشهود نیست *** پرَ زدن پیش از اجََلْتان سود نیست»گوید: 

مُنجَذِب شدنِ جان نیز به عالَمِ ارواح، و تقاضای او و میلِ او به مَقَرِّ خود، و 
 3مُنقَطِع شدن از اجزاءِ اجسام که کُندِ اویند

 4رتفاق *** چون بوَد جانِ عزیز اندر فرِاق؟!که هر جزوی بجویدَ اچون

 «امتر، من عرشیام *** غربتِ من تلخای اجزای پستِ فرشی»گوید: 
 آن بوَد که اصلِ او آمد از آنمیلِ تن در سبزه و آبِ روان *** ز
 آنکه جانِ لا مَکان اصلِ وی استمیلِ جان اندر حیات و در حَی است *** ز

 میلِ جان در حکمت است و در علوم *** میلِ تن در باغ و راغ و در کُروم

  

                                                      
 ساس نسخۀ قونیه. میرخانی: همچو ورد.شده برا. اصلاح 1
 . نسخۀ قونیه: بِه کز آن تن وا رهی و زان تَری. 2
 . نسخۀ قونیه: از اَجزاء اجسام که هم کُندۀ پای بازِ روحند. تفسیر بحرالعلوم: که کمندِ اویند.  3

 بستند.کُند، کُنده: پایبند، تکۀ چوب بزرگ که با بند آهنی به پای زندانیان می
 نسخۀ قونیه: جان غریب..  4
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 1میلِ جان اندر ترقیّّ و شرف *** میلِ تن در کسبِ اسباب و علف

 2را بدِان« یحُِبوّنْ »وَ « یحُِبُّ »میل و عشقِ آن شرف هم سوی جان *** زین 

 ودحد شود *** مثنوی هفتاد مَن کاغذ شگر بگویم شرحِ این، بی
 مرادآدمی حیوان، نباتیّ و جماد *** هر مرادی عاشقِ هر بی

 کنندتنند *** وآن مُرادانْ جذبِ ایشان میمُرادان بر مرادی میبی

 3حاصل آنکه هر که او طالب بوَد *** جانِ معشوقش بر او راغِب بوَد

 لیک میلِ عاشقان لاغر کُند *** میلِ معشوقانْ خوش و با فرَ کُند
 عشقِ معشوقان دو رُخْ افروخته *** عشقِ عاشق جانِ او را سوخته

 کوشد در آن راهِ درازنیاز *** کاه میکَهرُبا عاشق به شکلِ بی

 4دهان *** تافت اندر سینۀ صدرِ جهانها کن، عشقِ آن بستهاین ر

 دودِ آن عشق و غمِ آتشکده *** رفته در مَخدومِ او، مُشفِق شده

 5آمد که وا جویدَ از اوو بوْشِ آبرو *** شرم میلیکش از ناموس 

 رحمتش مشتاقِ آن مسکین شده *** سلطنت زین لطفْ مانع آمده

 6«آن سو بدین جانب رسید؟!کاین عجب؛ او را کِشید *** یا کشش ز»عقلْ حیران: 

ُ أعلَمْ بِالْخَفیّ  ترکِ جَلدی کن؛ کز این نا واقِفی *** لب ببند؛ اَللٰه
7 

 سان سخن *** توبه آرَم هر زمان صد بارْ مندمی زیندم هرلب ببن ��
 ؟!کِشد، من چون کنمکاین سخن را بعد از این مدفون کنم *** آن کِشنده می

 8نگذارَدتَ که دم زنی؟!که می*** آن -ای مُقتنَی-کِشد کیست آن کِت می

 کشاند مر تو را جایِ دگرکنی بهرِ سفر *** میصد عزیمت می
 گرداند به هر سو آن لگام *** تا خبر یابد ز فارِسْ اسبِ خامآن بز

 داند که فارِس بر وی است پی است *** کاو همیآن نیکواسبِ زیرَکسار ز
 مرادت کرد و پس دل را شکستاو دلت را بر دو صد سودا ببست *** بی

  
                                                      

 . نسخۀ قونیه: کسب و اسباب. 1
 .54. سوره المائده آیه  2

 یُحِب: خداوند آنان را دوست دارد. یُحِبّون: آنان خدا را دوست دارند.
 . نسخۀ قونیه: جانِ مطلوبش. 3
 دهان.. نسخۀ قونیه: تشنه 4
 . نسخۀ قونیه: بوش و آبرو. 5

 بَوْش: خودنمایی و کرّ و فرّ.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: با کشش.. اصلاح 6
 تر است.. اَللٰهُ أعلَمْ بِالْخَفیّ: خداوند به امور نهان آگاه 7
 . نسخۀ قونیه: ای مُعتَنی. 8
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 چون شکستْ او بالِ آن رأیِ نخست؟! *** چون نشد هستیِّ بال اشِکن درست؟!
 چون قضایش حَبلِ تدَبیرت سُکسُت *** چون نشد بر تو قضای او درست؟!

کردنِ آدمی است از آن که مالک و قاهر ها جهتِ با خبرفَسخِ عَزائم و نَقضِ قصد
کردن دارد تا او را و را بر عزمگاه عزمِ او را فَسخ ناکردن تا طبع ااوست، و گاه

 1تنبیه باشد
 آید تو راگاهی راست میها در ماجرا *** گاهها و قصدعزم

 تا به طَمْعِ آن، دلت نیتّ کند *** بارِ دیگر نیتّت را بشْکند
 ؟!مرادت داشتی *** دل شدی نومید، امََل کی کاشتیور به کلیّ بی

 اش؟!شدی پیدا بر او مَقهوری اش *** کیور نکاریدی امََل، از عوری

 2های خویش *** با خبر گشتند از مولای خویشمرادیعاقلان از بی

 3سرشتشنو ای خوش« حُفَّتِ الْجَنَّة»مرادی شد قلَاووزِ بهشت *** بی

 پاست *** پس کسی باشد که کامِ او رَواستچون مراداتت همه اشِکسته

 4دلان؟!ک کو خود آن شکستِ بیوَش این عاقلان *** لیبس شدند اشِکسته

 اش از اضطرار *** عاشقان اشِکسته با صد اختیارعاقلان اشِکسته

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: تا طمعِ او. 1

خدای را حَلِّ العقودِ و نقضِ الهمم؛ عرَفتُ اٰللَٰ بفَسخِ العزائم و »السلام فرمود: ؛ امیرالمومنین علیه250البلاغه حکمة نهج
 «ها.ها، و در هم شکستن تصمیمهای محکم، و گشودن گرهبوسیلۀ چند چیز شناختم: در هم کوبیدن عزم و اراده

 . حاشیه نسخۀ قونیه: عاشقان. 2
حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ »؛ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 380ص  2ج ، مسند احمد 349. المجازات النبویّة ص  3

ها احاطه شده )و با سختی آمیخته است( و ]راه رسیدن به[ روزخ با ]راه رسیدن به[ بهشت با سختیوَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَات؛ 
 «.شهوات و لذّات دربرگفته شده است

 اش آن صادقان.نسخۀ قونیه: پس شدند اِشکسته.  4
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 انداند *** عاشقانشَ شِکّریّ و قندیعاقلانشَ بندگانِ بنَدی

ً »﴿اِئتیا کَرهاً﴾ مهارِ عاقلان ***   1دلانبهارِ بی« ائِتیا طَوعا

کردن، و گفتنِ این حدیث که: بسّمکردن پیغمبر علیه السّلام به اسیران و تنظر
 2«عَجِبتُ مِن قومٍ یُجَرّونَ إلَی الْجَنَةِ بِالسَّلاسِل»

 برُدند و ایشان در نَفیردید پیغمبرْ یکی جوقِ اسیر *** که همی
 زیرکردند در وی زیرشیر *** می نظردیدِشان در بندْ آن آگاه

 ها و لبندانخایید هر یک از غضب *** بر رسولِ صِدقْ دتا همی
 مَنَندآنکه در زنجیرِ قهرِ دهَزهره نی با آن غضب که دم زنند *** ز

 برَد از کافرِستانْشان به قهرکِشدْشان مر موکَّل سوی شهر *** میمی
 رسد از سروریستاند، نی زَری *** نی شفاعت مینی فدِایی می

 برَُد حلق و گلوگویند و او *** عالمَی را میرحمتِ عالَم همی
 زنان بر کارِ شاهرفتند راه *** زیرِ لب طعنهبا هزار انکار می

 ها کردیم و اینجا چاره نیست *** خود دلِ این مردْ کم از خاره نیستچاره»
 نجاارَسلان *** با دو سه عریانِ سستِ نیمما هزاران مردِ کارْ الَب

 ست؟ست؟ *** یا ز اخترهاست یا خود جادویرَویایم، از کجچنین درماندهاین
 درَید آن بختِ او *** تختِ ما شد سرنگون از تختِ اوبختِ ما را بر

 «؟!کارِ او از جادویی گر گشت زَفت *** جادویی کردیم ما هم، چون نرفت

  

                                                      
 دلان.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مهارِ بی. اصلاح 1

 (15. )و نیز مراجعه شود به سوره الرعد آیه 11سوره فُصّلت آیه 
 اِئتیا کَرهاً: بدون میل بیایید. اِئتیا طَوعاً: با میل و رغبت بیایید.

زور و بدون میل به راه طاعت آورد )زیرا عاشق نیستند( ولی آیند باید آنان را بهط با نیروی عقل جلو میاِئتیا کَرهاً...: آنان که فق
 کنند.دلان با تمام میل و رغبت در کوی عشق دوست و راه طاعتش حرکت میعاشقان و بی

ید، از حضرت سببش را پرسیدند، ؛ روزی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به ناگاه خند539ص  36. مسند احمد ج  2
نیِنَ فِي السَّلَاسِلِ؛ فرمود:  سوی بهشت خنده و تعجب من از گروهی است که با غل و زنجیر بهقوَمٌ يُساقونَ إلَى الْجَنَّةِ مُقرََّ

 «شوند.سوق داده می
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 1تفسیرِ آیۀ ﴿إنْ تَستَفتِحوا فَقَد جاءَکُمُ الْفَتحُ﴾
که حق است از ما و محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم آن»گفتند که: طاعِنان می

گفتند که گمان داشتند که خود بر حقّند و طالب ، و این بدان می«فَتح و نُصرَتش دِه
 غرض، اکنون محمّد منصور شدحقْ بی

 بکَن ما را اگر ناراستیم”ز خدا درخواستیم *** که: از بتُان و ا»
 “که حقّ و راست است از ما و او *** نصُرَتش دِه، نصُرتِ او را بجوو آن

 2این دعا بسیار کردیم و صِلات *** پیشِ لات و پیش عُزّیه و مَنات

 “اگر حق است او، پیداش کن *** ور نباشد حق، زَبونِ ماش کُن”که: 
 یم، او منصور بود *** ما همه ظلمت بدُیم، او نور بودکه وا دیدچون

 «“کآنچه خواستید *** گشت پیدا؛ که شما ناراستید”این جواب ماست: 
 کردند و دفع از ذکرِ خویش:باز این اندیشه را از فکرِ خویش *** کور می

 کاین تفکّرْمان هم از ادِبارْ رُست *** که صَوابِ او شود در دلْ درست»
 شد گر غالب آمد چند بار؟ *** هر کسی را غالب آرَد روزْگارخود چه 

 «ها بر وی مظفَّر آمدیمآور شدیم *** بارما هم از ایاّمْ بخت
 اگرچه او شکست *** چون شکستِ ما نبود آن زشت و پست»گفتند: باز می
 آنکه بختِ نیکْ او را در شکست *** داد صد شادیِّ پنهان زیرِ دستز

 «پیچمانست هیچ *** که نه غم بودش در آن، نی پیچه نمیکاو به اشکست
---------- 

 چون نشانِ مؤمنان مَغلوبی است *** لیک در اشکستِ مؤمن خوبی است

 3گر تو مُشک و عَنبری را بشْکنی *** عالمَی از فَیْحِ ریحان پرُ کُنی

 به سرگَنده گردد سرها پرُور شکستی ناگهان سرگینِ خر *** خانه
 که کُندَ خودْ مشک با سرگین قیاس؟! *** آب را با بوْل و، اطلس با پلِاس؟! ��

  

                                                      
سوی شما و پیروزی )دین اسلام( به جویید هرآینه فتحای مشرکان[ اگر فتح و پیروزی ]حق[ را می»]؛ 19. سوره الأنفال آیه  1

 .«آمده است... 
 . صِله: هدیه. 2
 . فَیح: انتشار بو. 3
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« فَتح»گشتنِ رسول علیه السّلام از حُدَیبیّه، حق تعالیٰ لقبِ آن مراد بازبیانِ آنکه بی
که کرد که: ﴿إنّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحًا﴾ که به صورتْ غَلْق بود و به معنا فَتْح، چنان

 1به معنیِ درستی اوست شکستنِ نافه
 وقتِ وا گشتِ حُدیَبیهّ رسول *** در تفکّر بود و غمگین و مَلول

 2ناگهان اندر حقِ شمعِ رُسُل *** دولتِ ﴿إناّ فَتحَْنا﴾ زد دهُل

 رو *** تو ز مَنعِ این ظَفرَْ غمگین مشو»آمدش پیغام از دولت که: 
 هاست *** نک فلان قلعه، فلان بقُعه تو را ستکاندر این خواری به نَقدتَ فَتحْ

 که وا گردید تفَت *** بر قرَُیظه وْ بر نضَیر از وی چه رفتبنْگر آخر چون

 3هاها *** شد مسلَّم وز غَنائم نفَعها هم گِردِ آن دو بقُعهقلعه

 و رنجند مَفتون و عَشیقور نباشد آن، تو بنْگر کاین فرَیق *** بر غم 
 چرندها را چو اشُترُ میخورند *** خارِ غمزَهرِ خواری را چو شکّر می

 رَجبهرِ عینِ غم، نه از بهر فرََج *** این تسافلُ پیشِ ایشان چون دَ 
 ترسند از تخت و کلاهچنان شادند اندر قعرِ چاه *** که همیآن

 «انِ فاقه صد همچون بهاردر فقیری هر یکی صد شهریار *** در خَز ��
 نشین *** فوقِ گردون است نی زیرِ زمینهر که با دلبر بوَد او هم

 4«آخِرِهإلیٰ  -لا تُفَضِِّلونی عَلیٰ یونُسَ بْنِ مَتّیٰ»تفسیرِ خبرِ 
 مِعراجِ مرا *** نیست بر معراجِ یونسُْ اجِتبِا»گفتْ پیغمبر که: 

 آنکه قرُبِ حق برُون است از حِسیبآنِ من بالا و آنِ او به شیب *** ز
 قرُبْ نی بالا و پستی جُستن است *** قربِ حق از حَبسِ هستی رَستن است

  

                                                      
 «که ما فتح و پیروزی آشکاری برای تو پدید آوردیم.درستیبه»؛ 1. سوره الفتح آیه  1
 . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه با هم به این شکل آمده است:  2

 لّ ***  دولتِ ﴿إنّا فتَحَْنا﴾ زد دهُُل.وقتِ وا گشتِ حدیبیّه به ذُ 
 ها.ها هم کَرد آن بر بُقعهشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: قلعه. اصلاح 3
مرا بر برادرم یونس بن مَتّیٰ برتر »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: 66ص  11الحدید بر نهج البلاغه ج ابی. شرح ابن 4

 «ندانید.
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 نیست را چه جای بالای است و زیر *** نیست را نی زود و نه دور و نه دیر
 «؟!نیست چیست ست *** غَرّۀ هستی، چه دانیکارگاهِ صُنعِ حق در نیستی

 السلام بر اسیران[]بازگشت به حکایت تبسّم پیغمبر علیه
 1نماندَ هیچ با اشِکستِ ما*** می -ای کیا-حاصل، این اشِکستِ ایشان 

 چنان شادند در ذلُّ و تلَفَ *** همچو ما در وقتِ اقبال و شرفآن

 2ستلوبرگی همه إقطاعِ اوست *** فقر و خواری افتخار است و عُ برگِ بی

 ار چنان است آن فرید *** چون بخندید او که ما را بسته دید؟!»آن یکی گفت: 
 اشاش *** نیست زین زندانْ کُنون آزادیست و شادیکه او مُبدلَ شدهَچون

 پس به قهرِ دشمنان چون شاد شد؟! *** چون ازین فتح و ظَفرَْ پرُباد شد؟!
 ان نصُرَت و فَتح و ظَفرَشاد شد جانش که بر شیرانِ نر *** یافت آس

 شاد نیستخوش و دلپس بدانستیم کاو آزاد نیست *** جز به دنیا دل
 «ور نه، چون خندد؟! که اهلِ آن جهان *** بر بدَ و نیکند مُشفِق، مهربان!

 آگاه شدنِ پیغمبر بر طعنِ طاعِنان و شِماتتِ او
 3این بمنگیدند در زیرِ زبان *** آن اسیران با هم اندر بحثِ آن:

 «تا موکَّل نشْنود، در ما جَهَد *** خودْ سخن در گوشِ آن سلطان نهد!»
 گرچه نشْنید آن موکَّلْ این سخُن *** رفت در گوشی که بدُ آن مِن لدَنُ

---------- 
 عقوبش شنیدکه حافظ بود و، یبوی پیراهانِ یوسف را ندید *** آن

 دانآن شیاطین بر عِنانِ آسمان *** نشْنوند آن سرِّ لوحِ غیب
 آن محمّد خفته و تکیه زده *** آمده سِر گِردِ او گَردان شده

  

                                                      
 ماند: شبیه نیست.ن. می 1
 بخشیِ سلطان.اع: مملکتشد. إقطها )ممالک( که از طرفِ سلطان به افراد إعطا میزمین. أقطاع: قطعه 2
 . بمنگیدند: زمزمه کردند. 3
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 ش است باز *** آن نه کَانگشتانِ او باشد درازآن خورَد حلوا که روزی
 «سِرْ سِتان! بهِل دزدی! زِ احمد»ران *** که: نجَمِ ثاقبِ گشته حارس، دیوْ 

ه  ای دو دیده سوی دکّان از پگاه *** هین به مسجد رو، بجو رزق از إله

 جوابِ رسولْ علیه السّلام ضمیرِ آن اسیران را
 آن خنده نبودم از نبرد»پس رسولْ آن گفتشان را فهم کرد *** گفت: 

 کشتن نیست مَردی پیشِ مایْ فنَا *** مردهاند ایشان و پوسیدهمرده
 که من پا بفْشُرَم اندر مَصافاند ایشان؟! که مَه گردد شکاف *** چونخود کی

 دیدم چنینآنگهی کآزاد بودید و مَکین *** من شما را بسته می

 1ای بنازیده به مُلک و خانمان *** نزدِ عاقل اشُترُی بر نردبان

 2آتْ گشت“ کُلُّ آتٍ ”نقشِ تن را تا فتِاد از بامْ طشت *** پیشِ چشمم 

 گرم در غوره، مِی بینم عَیان *** بنْگرم در نیست، شَی بینم عَیانبنْ 
 بنْگرم سرّ، عالمَی بینم نهان *** آدم و حوّا نرَُسته از جهان

 3ام پابسته و مَنکوس و پستمن شما را وقتِ ذرَّاتِ ألَست *** دیده

 4عُمُد *** آنچه دانسته بدُمَ، افزون نشداز حُدوثِ آسمانِ بی

 امام *** پیش از آن کز آب و گِل بالیدهدیدهسرنگون می من شما را
 دیدم در آن اقِبالِتاننو ندیدم تا کنم شادی بدِان! *** این همی

 خوردید و در وی درَجْ زهربستۀ قهرِ خَفیّ، آنگه چه قهر! *** قند می
 چنین قندی پر از زهر ار عَدو *** خوش بنوشد، چِت حسد آید بر او؟!این

 کردید نوش *** مرگتان خُفیه گرفته هر دو گوشبا نشاطْ آن زهر می
 گیرم جهانکردم غَزا از بهر آن *** تا ظَفرَ یابم، فرامن نمی

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: مُلک و خاندان... اشتری بر ناودان. 1
عٍ آتٍ »؛ امیرالمؤمنین علیه السلام: 149البلاغه ص . نهج 2

رود )مرگ( هر امری که توقع آن میو کلُّ آتٍ قريبٌ دان؛  کلُّ متوقّ
 «آید نزدیک است!خواهد آمد و هر امری که می

ای شوندهارزش گشت و چون طشتی که از بالای بام فرو ریزد حقیقتش برای من فاش شد، هر امر واقعوقتی نقش تن ]نزد من[ بی
 نزد من مکشوف گشت.

 اش گشتن.فتاد از بام طشت: رسوا گشت، ف
اند و خداوند در آن عالم از همگان إقرار بر . ألَست: عالَم ألَست، عالم ذَرّ )که قبل از این عالم تمام موجودات حضور داشته 3

 ربوبیّت خویش گرفته است.(
 ستون.عُمُد: بی. بی 4
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 ست و مُردار و رَخیص *** بر چنین مردار چون باشم حریص؟!کاین جهان جیفهَ
 ش کُنمام، آیم که تا زندهَام تا پرچمِ مُرده کَنم *** عیسیسگ نی

 کردم صفوفِ جنگْ چاک *** تا رهانم مر شما را از هلاکآن همیز
 برّم گلوهای بشر *** تا مرا باشد کَر و فرَّ و حَشَرآن نمیز
 هاها عالمَی یابد رآن گلوبرُّم گلویی چند؛ تا *** زآن همیز

 1کنید این جمله کیشوار از جهلِ خویش *** پیشِ آتش میوانهکه شما پر

 افتادن در آتش با دو دسترانم شما را همچو مست *** از درمن همی
 کاشتیدها پنداشتید *** تخمِ مَنحوسیِّ خود میآنکه خود را فتح

 2راندیدها فرس میخواندید *** سوی اژدرمی“ جِدّ ”و “ جِدّ ”یکدگر را 

 «دید و اندر عین قهر *** خود شما مقهورِ قهرِ شیرِ دهرکرقهر می

 بیانِ آنکه طاغی در عین قاهری در مَقهوری است
 دزدْ قهرِ خواجه کرد و زَر کِشید *** او بدِان مشغول بدُ، والی رسید
 ؟!گر ز خواجه آن زمان بگُریختی *** کی بر او والی حَشَر انگیختی

 آنکه قهرِ او سَرِ او را ربودزقاهِریِّ دزد، مقهوریش بود *** 

 3غالبی بر خواجه دامِ او شود *** تا رسد والیّ و بستاندَ قَوَد

---------- 
 ایای *** در نبرد و غالبی آغشتهای که تو بر خلقْ چیره گشته

 4آرد کِشانستشِان *** تا تو را در حلقه میآن به قاصِد مُنهَزِم کردهَ

 5مَران تا تو نگردی مُنخَرِممُنهَزِم *** در کِش پیِ اینهین عِنانْ در

 6چون کشانندت بدین حیله به دام *** جمله بینی بعد از آن اندر زِحام

 عقل از این غالب شدن کی گشت شاد؟! *** چون در این غالب شدن دیدْ او فساد
 تیزچشم آمد خِرَد، بینایِ پیش *** که خدایش سُرمه کرد از کُحلِ خویش

---------- 

                                                      
 . نسخۀ قونیه: حمله کیش. 1

 بَرید.(کیش: پَر. )همۀ شما از جهل، پَرهای خود را پیش آتش می
 گفتید.خواندید: می. جِدّ: بکوش! می 2
 . قَوَد: قصاص. 3
 کننده.قاصد: از عمد، قاصداً. منهزم: فرار. به 4
 (.در بند کشیده)نگردی مُنخَزِم . نسخۀ قونیه:  5

 شده.بریده و گوش سرواخافتاده و بینیمُنخَرِم: سرنگون
 . نسخۀ قونیه: حمله بینی. 6

 زحام: ازدحام.



_______________________________________________________________________________________________________ 
256 

 1«ها زَبونهستند از فنُون *** اهلِ جَنَّت در خُصومت»گفت پیغمبر که: 

 دلیّ و ضعفِ کیشاز کمالِ حَزم و سوءُ الظّنِّ خویش *** نی ز نقص و بد

 2دادنْ شنیده در کُمون *** حکمتِ ﴿لَولا رِجالٌ مؤمِنون﴾در فرِه 

 کوتاهی ز کفاّرِ لعَین *** فرض شد بهرِ خَلاصِ مؤمنیندست

 3آن بدِانتمامت ز« کَفَّ أیدیکُم»قصّۀ عهدِ حُدیبیهّ بخوان *** ﴿

 نیز اندر غالبی هم خویش را *** دیدْ او مَغلوبِ دامِ کِبریا

ُ أعلَمْ بِالصَّواب �� ﴿ما رَمَیتَ إذ رَمَیت﴾ آمد خطاب *** گـمُ شد او، اَللٰه
4 

---------- 
 ناگهان شبگیرِتانخندم من از زنجیرِتان *** که بکردم آن نمیز»
 کِشَمْتان سویِ سَروِستان و گُلخندم که با زنجیر و غُل *** میآن همیز

 زارآریمِتان تا سبزهزینهار *** بسته میای عجب کز آتشِ بی
 «کِشَمْتان تا بهشتِ جاوداناز سوی دوزخ به زنجیرِ گران *** می
---------- 
 کِشدهمچنان بسته به حضرت میهر مُقلَِّد را در این رهْ نیک و بد *** 

 روند این ره، به غیرِ اولیاجمله در زنجیرِ بیم و ابتلا *** می

 5وار *** جز کسانی واقفِ از اسرارِ کارکِشند این راه را پیکارمی

 جَهد کُن تا نورِ تو رخشان شود *** تا سُلوک و خدمتت آسان شود
 کورتند از فوایدْ چشمآنکه هسبرَی مکتب به زور *** زکودکان را می

 شوددود *** جانش از رفتن شکفته میچون شود واقف، به مکتب می
 پیچ *** چون ندید از مزدِ کارِ خویش هیچرود کودک به مکتب پیچمی

 خواب گردد شب چو دزدمزد *** آنگهی بیچون کُندَ در کیسه دانگی دست

                                                      
أ لا أخُبرُِكُم بأِهلِ الجَنّة؟ »؛ رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم روزی به اصحاب خود فرمود: 59ص  8. صحیح بخاری ج  1

هُ! ألا أخُبرُِكُم بأِهلِ النّار؟ كُلُّ عُتلٍُّ جَوّاظٍ مُستكَبرِ؛ كُلُّ ضَعیفٍ مُتضََعَّفٍ لوَ أقسَمَ عَلَ  آیا شما را از اهل بهشت خبر ى اٰللِٰ لَأبَرََّ
شود، اگر خدا را قسم دهد خداوند او را بر آنچه قَسَمش داده دهم؟ هر ضعیفی که ]در میان شما[ ضعیف و ناتوان شمرده می

 «وزخ خبر دهم؟ هر خشن و تندخو و جفاپیشه و متکبّر!کند! آیا شما را از اهل داجابت می
حمله کنید [ به مکه]که اگر  -شناسیدکه شما ایشان را نمی-ای نبودند اگر مردان مؤمن و زنان مؤمنه»... ؛25. سوره الفتح آیه  2

 [... .«کردیممیدستور حمله به مکه را صادر ]ها را پایمال سازید و آثار سوء آن بر شما نازل شود ندانسته آن
 (.به کفار)دادن امتیاز: دادنفِره

و او آن خدایی است که دست کفار را از شما و دست شما را هم از آنان در وادی مکّه پس از آنکه شما »؛ 24. سوره الفتح آیه  3
 .«را بر ایشان چیره ساخت کوتاه نمود... 

سوی آنان[ ا نکشتید بلکه خدا آنان را کشت، و ]ای رسول ما[ چون تو ]بهای مؤمنان[ شما کافران ر»]؛ 17. سوره الأنفال آیه  4
 .«تیر انداختی تو نینداختی، بلکه خداوند آن را انداخت... 

ُ أعلَمْ بِالصَّواب  تر است.: خداوند به حقیقت امر آگاهاَللٰه
 وار.. نسخۀ قونیه: این راه را بیگانه 5
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 رسد *** بر مُطیعان آنگهت آید حسدجَهد کن تا مزدِ طاعت در

« ً  1گشته را *** ﴿ائِتیا طَوعاً﴾ صفا بسِْرشته رامُقلَِدّ« اِئتیا کَرْها

 غرض خودْ خُلَّتیاین، مُحِبِّ حق ز بهرِ علتّی *** وآن دگر را بی
 یرداده بهر این سَتاین، مُحِبِّ دایه لیک از بهر شیر *** وآن دگر دل

 طفل را از حُسنِ او آگاه نی *** غیرِ شیرْ او را از او دلخواه نی
 رایه بوَدغرض در عشقْ یکوآن دگر، خودْ عاشقِ دایه بوَد *** بی

 خواندَ به درسپس مُحَبِّ حق به امّید و به ترس *** دفترِ تقلید می
 ها جداست؟!آن مُحِبِّ حق ز بهرِ حق کجاست *** که ز اغراض و ز علتّ

 گر چنین و گر چنان چون طالب است *** جذبِ حق او را سوی حقْ جاذب است

 2گر مُحِبِّ حق بوَد لِغَیرِهِ *** کَی ینَالَ دائمِاً مِن خَیرِهِ 

 3هِ یا مُحِبِّ حق بوَد لِعَینِهِ *** لا سِواهُ، خائِفاً مِن بیَنِ 

 آن دلبر استآن سر است *** این گرفتاریِّ دل زها زهر دو را این جست و جو

  

                                                      
 یرخانی:شده براساس نسخۀ قونیه. م. اصلاح 1

 ای.ای *** ...بسرشتهگشته
 .11سوره فصّلت آیه 

اِئتیا طَوعاً؛ با »و ( گذارندکه بر اساس تقلید قدم در راه طاعت می)خطاب به مقلِّدان است « اِئتیا کَرْهاً؛ بدون میل و رغبت بیایید»
 (.اندبحر عشق وارد شده اند و درکه جان خویش را به صفا سرشته)خطاب به اهل صفاست « میل و علاقه بیایید

 . اگر بندۀ مؤمن، خدا را برای غیر او و رسیدن به خیر پایدار و همیشگی )بهشت( دوست داشته باشد، 2
. یا اینکه این بندۀ مؤمن، خدا را برای خودش دوست داشته باشد نه غیر او، و همواره از خوف فراق و هجران او در هراس  3

 باشد،
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جذبِ معشوقْ عاشق را مِن حَیثُ لا یَعلَمُه العاشِق و لا یَرجوهُ و لا یَخطُرُ بِبالِه، و 
امِ لا یَظهَرُ مِن ذلِکَ الجَذبِ أثَرٌ فی العاشِق إلّا الْخَوفَ الْمَمزوجَ بِالْیَأس، مَعَ دَو

 1الطّلَب
 آمدیم آنجا که در صدرِ جهان *** گر نبودی جذبِ آن عاشقْ نهان
 ناشکیبا کی بدُی او از فراق؟! *** کی دوان باز آمدی سوی وُثاق؟!
 میلِ مَعشوقان نهان است و سَتیر *** میلِ عاشق با دو صد طبل و نفَیر

 نتظاریک حکایت هست اینجا زِ اعتبار *** لیک عاجز شد بخُاری زِ ا
 ترکِ آن کردیم کاو در جست و جو ست *** تا که پیش از مرگ بیند روی دوست

 آنکه دیدِ دوست است آبِ حیاتتا رهد از مرگ و یابد او نجات *** ز
 ستش نه برگهر که دیدِ او نباشد دفعِ مرگ *** دوست نبْوَد؛ که نه میوَه

 ر رسد مرگت، خوش است*** کاندر آن کار ا -ای مشتاقِ مست-کارْ آن کار است 

 2*** آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن -ای جوان-شد نشانِ صدقِ ایمان 

 چنین *** نیست کامل، رو بجو اکِمالِ دین -ای جان-گر نشد ایمانِ تو 
 کراهتْ دوستْ اوستدوست *** بر دلِ تو بیهر که اندر کارِ تو شد مرگ

 3ستکردنیتِ مرگ است و نَقلانچون کراهت رفت، آن خودْ مرگ نیست *** صور

 4«مردن دفع شد»چون کراهت رفت، مردنْ نفع شد *** پس درست آمد که 

 «تویی آنِ من و من آنِ تو»دوستْ حقّ است و، کسی کِش گفتِ او *** که: 

  

                                                      
کند، و اثری از داند و بدان امیدی ندارد و به ذهنش خطور نمیجایی که عاشق هرگز نمیعاشق را از آن. جذب کردنِ معشوقْ  1

 ور است.شود مگر خوف و ترسی که آمیخته با یأس است و نیز دوام طلب که در او شعلهآن جذب در عاشق ظاهر نمی
پندارید که از میان مردم شما به حقیقت دوست و نزدیک ر میای جماعت یهود، اگ: بگو[ ای پیامبر ما»] ؛6. سوره الجمعه آیه  2

 (.«تا به لقای محبوب خویش برسید)گویید به خدایید پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می
 کردن: انتقال.. نَقلان 3
 (.و زندگانی آمده است)مرگ دفع شده است ( چون درحقیقت مرگ زندگانی است در مرگ: )مردن دفع شد.  4
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 رسیدنِ بخاریِ عاشق در بندگیِ صدرِ جهان
  مِن مَسَدرسد *** بسته عشقْ او را به حَبلٍ گوش دار اکنون که عاشق می

 چون بدید او چهرۀ صدرِ جهان *** گوییا پرَّیدش از تنْ مرغِ جان
 جان به جانان داد و از خود باز رَست *** بر سَریرِ مُلکِ جاویدان نشست ��

 همچو چوبِ خشک افتاد آن تنَشَ *** سرد شد از فرقِ سر تا ناخُنش
 چه کردند از بخُور و از گلاب *** نی بجنبید و نه آمد در خطابهر
 کار ناید از بخُار و از بخور *** جز که بویِ آن شه با فرَّ و نور ��

 شاه چون دید آن مُزَعفرَ روی او *** پس فرود آمد ز مَرکَب سوی او
 «فتکه معشوق آمد، آن عاشق برعاشقْ دوست جویدَ تیز و تفت *** چون»گفت: 

---------- 
 عاشقِ حقیّ و، حقْ آن است کاو *** چون بیاید، از تو نبوَد تارِ مو

 مگر؟! -خواجه-ست پیشِ آن نظر *** عاشقی بر نفی خودْ صد چو تو فانی
 ایّ و عاشقی بر آفتاب *** شمس آید، سایه لا گردد شتابسایه

 ماندَ و نز شبْ اثرزد ز مَشرِقْ قرصِ خَور *** نه از ستاره که سر برچون ��
 که عشق آید درون *** عقلْ رَختِ خویش اندازد بروناز درِ دل چون ��

 خبر، افتاد زارهمچو شیری خورْد با آهو دچُار *** گشت آهو بی ��

ُ أعلمَْ بِالسَّداد �� همچو زورِ پشّه پیشِ تندباد *** فهم کن، وَ اللٰه
1 

 داد خواستنِ پشّه از باد به حضرتِ سلیمان علیه السّلام
 پشّه آمد از حَدیقه وز گیاه *** از سلیمانِ نبَی شد دادخواه:

 زاد و پرَیآدمیگُستری *** بر شیاطین وکِای سلیمان، مَعدِلتَ می»
 گشته کِش فَضلتَ نجُست؟!مرغ و ماهی در پناهِ عدلِ توست *** کیست آن گم

 نصیب از باغ و گلزاریم مارا؛ که بس زاریم ما *** بی داد دِه ما
 مشکلاتِ هر ضعیفی از تو حَلّ *** پشّه باشد در ضعیفی خودْ مَثلَ

  

                                                      
ُ أعلمَْ بِالسَّداد.  1  تر است.: و خداوند به ]راه[ استوار آگاهوَ اللٰه
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 پرَوریپرَی *** شُهره تو در لطف و مسکینشُهره ما در ضعف و اشکسته
 ای تو در اطَباقِ قدرت مُنتهَی *** مُنتهَی ما در کَمیّ و گُمرَهی

 ا را از این غم کن جدا *** دستْ گیر ای دستِ تو دستِ خدادادْ دِه، م
 خواهی؟ بگو!جو *** داد و انصاف از که میای انصاف»پس سلیمان گفت: 

 1ست روت؟ست و خراشیدهَکیست آن ظالم که از باد و برُوت *** ظلم کردهَ

 ای عجب، در عهدِ ما ظالم کجاست *** کاو نه اندر حَبس و در زنجیرِ ماست؟
 که ما زادیم، ظلمْ آن روز مُرد *** پس به عهدِ ما که ظلمی پیش برُد؟چون

 آمد نور، ظلمت نیست شد *** ظلم را ظلمت بوَد اصل و عَضُدچون بر

 2کنند *** دیگران بسته به اصَفادند و بندنک شیاطینْ کسب و خدمت می

 نمود؟! اصلِ ظلمِ ظالمان از دیو بود *** دیو در بند است، اسِتمَ چون

 3ست ما را کُن فکَان *** تا ننالد خلق سوی آسمانآن دادهَمَلِک ز

 ها *** تا نگردد مضطرب چرخ و سُهانیاید دودتا به بالا بر
 یْ یتیم *** تا نگردد از ستمْ جانی سَقیمتا نلرزد عرش از ناله

 “یا رَبی”ها آن نهادیم از مَمالکْ مذهبی *** تا نیاید بر فلکز
 شاه داری در زمانسوی آسمان *** کآسمانی -ای مظلوم- منگر

 گشاددادِ من از دستِ باد *** کاو دو دستِ ظلم بر ما بر»گفت پشّه: 
 خوریمما ز ظلمِ او به تنگی انَدریم *** با لبِ بسته از او خون می

 ظلمِ او بر ما صَریح است و عیان *** نیست ما را چاره جز کردن بیان ��
 «خو!ا و انصافِ ما بستان ازو *** ای کریمِ عادلِ اکِرامدادِ م ��

  

                                                      
 . باد و بُروت: کبر و نَخوَت. 1
 . أصفاد: زنجیرها. 2
 فَکان: قدرت و سلطنت الهی. مَلِک: خداوند متعال.. کُن 3
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 کردن سلیمان علیه السّلام پشۀ مُتَظَلِّم را به احضارِ خَصم به دیوانِ ویامر
 1ای زیبا دوَیّ *** امرِ حق باید که از جان بشْنوی»پس سلیمان گفت: 

 خَصمِ دگرهان ای داد وَر *** مشنو از خَصمی تو بی”ست: حق به من گفتهَ
 تا نیاید هر دو خَصم اندر حضور *** حق نیاید پیش حاکم در ظهور

 “خَصمْ قولِ او مگیرآرَد صد نَفیر *** هان و هان، بیها گر برخَصمِ تن
 «من نیارم رو ز فرمانْ تافتن *** خَصمِ خود را رو بیاور سوی من

 «در حکمِ توستقولِ توست برُهانِ درست *** خَصمِ من باد است و او »گفت: 
 ای بادِ صبا *** پشّه افغان کرد از ظلمت، بیا»بانگ زد آن شَه که: 

 «هین مقابل شو تو با خَصم و بگو *** پاسخِ خَصم و بکن دفعِ عَدو
 بادْ چون بشْنید، آمد تیز تیز *** پشّه بگرفت آن زمان راهِ گریز

 «ن رانم قضاکِای پشّه، کجا؟! *** باش تا بر هر دو م»پس سلیمان گفت: 
 ای شه، مرگِ من از بودِ اوست *** خود سیاهْ این روزِ من از دودِ اوست»گفت: 

 «آرَد از نهادِ من دمَاراو چو آمد، من کجا یابم قرار؟! *** که بر
---------- 

 همچنین جویای درگاهِ خدا *** چون خدا آید، شود جوینده لا
 گرچه آن وُصلت بقا اندر بقاست *** لیک از اوّل بقا اندر فَناست

 هایی که بوَد جویای نور *** نیست گردد چون کند نورش ظهورسایه

 2ءٍ هالِک إلّا وَجهُهُ﴾عقل کی ماندَ چو باشد سَر دِهْ او؟! *** ﴿کُلُّ شَی

 ست!ایهالک آمد پیشِ وَجهَش هست و نیست *** هستی اندر نیستی خود طُرفه

 3ها شد ز دست *** چون قلم اینجا رسیده شد، شکستاندر این مَحضر خِرَد

 هوش را تا به هوش آیدنواختنِ معشوقْ عاشقِ بی
 گردم جانبِ صدرِ جهان *** در نوازشْ عاشقِ خود را نهانباز ��
 اش در بیان *** اندک اندک از کَرَم صدرِ جهانهشیّ کِشید از بیمی
 کرد اشکِ ترْ نِثارسر نهاد اندر کنار *** بر رُخَش میبرگرفتش،  ��

 کِای گدا *** زرْ نثار آوردمت، دامنْ گُشا!»بانگ زد در گوشِ او شَه: 
 که زِنهارش رسیدم، چون رمید؟!طپید *** چونجانِ تو کَاندر فرِاقم می

 «گرد!خودیّ و بازای بدِیده در فراقم گرم و سرد *** با خود آ از بی
---------- 

 برَدخِرَد *** رسمِ مهمانشَ به خانه میمرغِ خانه اشُترُی را بی
 فِتادیْ مرغْ اشُترُْ پا نهاد *** خانه ویران گشت و سقف اندرچون به خانه

 یْ خداخانۀ مرغ است عقل و هوشِ ما *** هوشِ صالحْ طالبِ ناقه

                                                      
 . دَویّ: صدای پشه و مگس و امثال آن. 1
ودی دیگر مخوان، که جز او هیچ معبودی نیست، همه چیز فانی و و هرگز درکنار خدا معب»؛ 88. سوره القصص آیه  2

 «گردید.سوی او بازمیاست مگر وَجه و جلوۀ او، حُکم و فرمان از آن اوست و بهشوندههلاک
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: رسید و سر شکست.. اصلاح 3
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 جان و دلش ناقه چون سر کرد در آب و گِلش *** نی گِل آنجا ماند، نی

 1جویی ظَلوم است و جَهولکرد فضلِ عشقْ انسان را فضَول *** زین فزُون

 کِشد خرگوشْ شیری در کنارشکار *** میجاهل است او، اندر این مشکلْ 
 انَدر کشیدی شیر را *** گر بدانستیّ و دیدی شیر را؟!کی کنار

 برَد!ها گو میظالم است او بر خود و بر جانِ خَود *** ظلمْ بین کز عدل
 ها را شد رَشادها را اوستاد *** ظلمِ او مر عدلجهلِ او مر علم

---------- 
 من دمَْ بخَشمش»آنگهی آید که: « *** کاین رفته دمَش»دستِ او بگْرفت: 

 2تن *** جانِ من باشد که روی آرَد به منچون به من زنده شود این مُرده

 من کُنم او را از این جانْ مُحتشََم *** جان که من بخشم، ببیند بخَشِشم
 جانِ نامحرم نبیند روی دوست *** جز همان جان کَاصلِ او از کوی اوست

 «وار این دوست را *** تا هِلدَ آن مغزِ نغَزش پوست رادر دمَم قصّاب
---------- 

  

                                                      
ها عرضه داشتیم و همگی از تحمّل آن امتناع نمودند ها و زمین و کوهما امانت )و سرّ خود( را بر آسمان» ؛72. سوره الأحزاب آیه  1

 «درستی که انسان ]نسبت به این امانت و ادای آن[ بسیار ظالم و جاهل است!و از آن ترسیدند ولیکن انسان آن را پذیرفت، به
 پردازد.رضروری میگو و کسی که به امور زیادی و غیفَضول: زیاده

 تن.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: این مرده. اصلاح 2
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 گشادیم، الَصَّلا! ای جانِ رمیده از بلا *** وصل را ما در»گفت: 
 اتات *** ای ز هستِ ما هماره هستیخودیّ و مستیای خودِ ما بی

 شنوگویم، من نو به نو *** رازهای کهنه می -این زمان-لبْ با تو بی
 دمندمیرمند *** بر لبِ جویِ نهان برها از آن دم میآنکه این لبز

 1«ما یشَا﴾﴿یفَعلَُ اللَْٰ گشا *** بهرِ رازِ گوشی بر این دم برگوشِ بی

  *** 
 اندک مرده جُنبیدن گرفتچون صَلای وَصلْ بشْنیدن گرفت *** اندک

  *** 

 2آرَد از قَبایْ صبا *** سبز پوشد، سر برنی کم از خاک است کز عشوه

 کم ز آبِ نطفه نبْوَد کز خطاب *** یوسُفان زایند رُخْ چون آفتاب
 سُخُنن *** در رَحِم طاووس و مرغِ خوشکم ز بادی نی که شد از امرِ کُ 

 3کلامکم ز ناری نیست کز امرِ سلام *** گلسِتان شد بر خلیلِ خوش ��

 کم ز چوبی نیست در دفعِ عَدو *** گشت اژدرهای مُنکَر زَ امرِ هو ��
 زاد -کان ناقه ناقه زاد-ای کم ز کوه و سنگ نبْوَد کز وِلاد *** ناقه

 دم؟!بهیْ عَدم *** عالمَی زاد و بزاید دممایه زین همه بگُذر، نه آن

 آوردن به ثَنا و شُکرهوش و رویبا خویش آمدنِ عاشقِ بی
 طَپید او شادِ شاد *** یک دو چرخی زد، سُجود اندر فِتادجَهید و بربر
 بشْکُفید از رویِ او و شاد شد *** در وصال از بندِ هِجرْ آزاد شد ��
 آن کوهِ قافای عَنقای حق، جان را مَطاف *** شُکر که باز آمدی ز»گفت: 

 ای سِرافیلِ قیامتگاهِ عشق *** ای تو عشقِ عشق و ای دلخواهِ عشق
 اوّلین خَلعت که خواهی دادنَمَ *** گوش خواهم که نهَی بر روزنم

 دانی به صَفوَت حالِ من *** بنده پرَوَر، گوش کن أقوالِ منگرچه می
 *** ز آرزوی گِوشِ تو هوشم پرَید -ای صَدرِ فرَید-صد هزاران بار 
 افزای توهای جانآن اِصغای تو *** وآن تبسُّمآن سَمیعیِّ تو و

 آن نیوشیدن کم و بیشِ مرا *** عِشوۀ جانِ بدَ اندیش مرا

  

                                                      
خداوند اهل ایمان را با قول ثابت )عقیدۀ محکم و اتصال به توحید و ولایت( در زندگانی دنیا و در »؛ 27. سوره ابراهیم آیه  1

 «دهد.انجام می سازد، و او هر چه بخواهددارد و ستمکاران را گمراه میآخرت استوار می
 . نسخۀ قونیه: فنا. 2
 . سلام: حضرت حق تعالیٰ. 3
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 های من که آن معلومِ توست *** بس پذیرفتی تو چون نقدِ درُستقلب

 1ایها در پیشِ حِلمت ذرّهای *** حِلمشوخِ غَرّه بهرِ گستاخیِّ 

 اوّلاً بشنو که چون مانْدم ز شَست *** اوّل و آخِر ز پیشِ من بجَست
 ثانیاً بشنو تو ای صَدرِ وَدود *** که بسی گشتم، تو را ثانی نبود

 2امام *** گوییا ﴿ثالِثْ ثلَاثةَ﴾ گفتهثالثاً تا از تو بیرون رفته

 ندانم خامِسه از رابعِهوخت ما را مزرعه *** میرابعاً چون س
 *** از حواسِ خَمسه بودم در زیان -ای صدرِ جهان-خامساً در هجرت  ��

 سادساً از شش جهت بی رویِ تو *** گوییا بارید بر من غمْ دو تو ��
 امگِریدَ فلک از نالهام *** خون همیسابِع از ثامِن ندانم، ضاله ��

 برَی باشد یقین از چشمِ ماها *** پیخون بر خاکهر کجا یابی تو 
 گفتِ من رَعد است و این بانگ و حَنین *** زَ ابر خواهد تا ببارد بر زمین

 تنَم *** یا بگریم یا بگویم؟! چون کنم؟!من میانِ گفت و گریه می
 گردد بکُا *** ور بگریم، چون کُنم مَدح و ثنَا؟!گر بگویم، فوت می

 «ست از دیده مرا؟!ده خونِ دل، شَها! *** بین چه افتادهَفِتد از دیمی
 این بگفت و گریه در شد آن نحَیف *** که بر او بگْریست هم دونْ هم شریف

 آمد های و هو *** حلقه کرد اهلِ بخارا گردِ اواز دلش چندان بر

 3خند *** مرد و زن، خُرد و کَلان حیران شدندگریان، خیرهگویان، خیرهخیره

 ریز *** مرد و زن درهم شده چون رستخیزشهر هم همرنگِ او شد اشک
 «گر قیامت را ندیدهَ ستی، ببین!»گفت آن دم با زمین: *** آسمان می
 «؟!تر یا وصالچه عشق است و چه حال؟! *** تا فراقِ او عجب»عقلْ حیران که: 

ه برچرخ برخوانده قیامت  4ادریده جامه رنامه را *** تا مَجَرَّ

---------- 
 ستست *** وَ اندر آن هفتاد و دو دیوانگیبا دو عالمْ عشق را بیگانگی

 سخت پنهان است و، پیدا حیرتش *** جانِ سلطانانِ جان در حسرتش

 5بندی پیشِ اوغیرِ هفتاد و دو ملتّْ کیشِ او *** تختِ شاهانْ تخته

 «بندگی بند و، خداوندی صُداع»مُطرِبِ عشقْ این زندَ وقتِ سَماع: *** 

  

                                                      
 ای.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گستاخیّ و شوخی غَرّه. اصلاح 1
 .73. سوره المائدة آیه  2

 ام.ام: گویا مسیحی شدهگوییا ﴿ثالِثْ ثَلاثه﴾ گفته
 ن جمع آمدند.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خُرد و کلا. اصلاح 3
 . مَجرّه: کهکشان. 4
 بندند.بند: بندی است که با آن تختۀ آتل را بر عضو شکسته می. تخته 5
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 شکسته عقل را آنجا قدَمَپس چه باشد عشق؟ دریای عدم *** در
 بندگیّ و سلطنت معلوم شد *** زین دو پرده عاشقی مَکتوم شد

 ها برداشتیکاشکی هستی زبانی داشتی *** تا ز هَستان پرده
 از آن *** پردۀ دیگر بر او بستی، بدِان« مِ هستیای دَ »چه گویی: هر

 آفتِ ادراکِ آن، قال است و حال *** خون به خون شستن مُحال است و مُحال
 دمممیمن چو با سوداییانش مَحرمم *** روز و شب اندر قفس در

 ای؟بر چه پهلو خفته -ای جان-ای *** دوش خود و آشفتهسخت مست و بی

 1جَه، طلب کن مَحرَمیناری دمَی *** اولاّ برَهان و هان هُش دار، بر

، اشُترُی بر نردبان؟!  2عاشق و مستیّ و بگُشاده زبان؟! *** اَللَٰ اَللَٰ

 3خواندَ آسْمان« یا جَمیلَ السَّترْْ »چون ز راز و نازِ او گوید زبان *** 

 4ش، او پیداتر استپوشیسَترِْ چه؟ در پشم و پنبه آذر است *** تو همی

 «کاینکَ منم»آرَد چون عَلمَ: چون بکوشم تا سِرش پنهان کنم *** سر بر
غ، چونْش می»رَغمِ انَفَم گیردم او هر دو گوش: ***   «پوشی؟! بپوش!کِای مُدمََّ

 «ایای *** همچو جانْ پیدایی و پوشیدهجوشیدهرو! گرچه بر»گویمش: 

 5«زنمتنم *** چون مِیْ اندر بزَمْ خُنبکَ می محبوسِ خُنْب است این»گوید او: 

 «آن پیش که گردی گِرو *** تا نیاید آفتِ مَستی، بروز»گویمش: 
 آشامْ من *** یارِ روزم تا نمازِ شامْ مناز جامِ لطیف»گوید: 

 «“وا دِه؛ که نامَد شامِ من”چون بیاید شام و دزدد جامِ من *** گویمش: 
 خور را مدام ْآنکه سیری نیست مِیز« *** مُدام»یْ آن، عرب بنْهاد نامِ مِ ز

 عشق جوشد بادۀ تحقیق را *** او بوَد ساقی نهانْ صِدیّق را
 چون بجویی تو به توفیقِ حَسَن *** باده آبِ جان بوَد، اِبریقْ تن
 چون بیفزاید مِیِ توفیق را *** قوّت مِیْ بشْکند اِبریق را

  

                                                      
 نیاری و سخنی نگویی.ناری دَمی: که دمی بر. بر 1
 . نسخۀ قونیه: بر ناودان. 2
 افکنی.که به زیبایی پرده بر اسرار می. یا جَمیلَ السَّتر: ای آن 3
 کلاله و تفسیر بحرالعلوم: او رسواتر است..  4
 . خُنبَک زدن: تنبَک زدن و اظهار شادی و مستی کردن. 5
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ُ أعلَمْ بِالصَّواب« چون»آب گردد ساقی و هم مستِ آب ***  مگو، وَ اللٰه
1 

 جوشید و رقصان گشتْ زَفتست کاندر شیره رفت *** شیره برپرتوِ ساقی
 «چنان کی دیده بودی شیره را؟!»اندر این معنا بپرس آن خیره را *** که: 

 ده هستتفکّر پیشِ هر داننده هست *** آنکه با گردنده گرداننبی

  امتحانحکایت آن عاشقِ دراز هجرانِ بسیار
 ستخور آمدهَخواب و بیست *** روز و شب بییک جوانی بر زنی عاشق شدهَ

 2ندادش روزگارِ وصلْ دستدل و شوریده و مجنون و مست *** میبی

 بس شکنجه کرد عشقش بر زمین *** خود چرا دارد ز اوّلْ عشقْ کین؟!
 که بیرونی بوَد!نی بوَد؟! *** تا گریزد آنعشق از اوّل چرا خو

 چون فرستادی رسولی پیشِ زن *** آن رسول از رَشک گشتی راهزن
 سوی زن نبشِتی کاتبِش *** نامه را تصَحیف خواندی نایبِشور به

 گر صبا را پیْک کردی در وفا *** از غباری تیره گشتی آن صبا
 رغ از تفَِّ رُقعه سوختیرُقعه گر بر پرَِّ مرغی دوختی *** پرَِّ م

 های چاره را غیرت ببسَت *** لشکرِ اندیشه را رایتَ شکستراه

 3بود اوّلْ مونسِِ غمْ انتظار *** آخرش بشکست، که؟ هم انتظار

 «کاین حیاتِ جانِ ماست»گاه گفتی: « *** دواستکاین بلای بی»گاه گفتی: 
 خوردی برَیآوردی سَری *** گاه او از نیستی گاه هستی زو بر

 شُدی *** که خیالِ دلبرش همدم بدُیگاه فریادش به گردون برَ ��
 یْ اتحّادکه بر وی سرد گشتی این نهاد *** جوش کردی گرمْ چشمهچون
 سوی او بتاختبرگی بهبرگیِ غُربت بساخت *** برگِ بیکه با بیچون

 شدرُوان را رهنما چون ماه کاه شد *** شبهای فکرَتش بیخوشه
 ترُُشرَوانِ روای بسا طوطیِّ گویای خَمُش *** ای بسا شیرین

  

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خود بگو.. اصلاح 1

 تر است.و اللٰهُ أعلَمْ بِالصَّواب: و خداوند به درستی آگاه
 : گونه آمده است. این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 2

 ندادش روزگار وصلْ دست.ست ***  مییک جوانی بر زنی مجنون بدُهَ
 . که: چه کسی؟ 3
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 گو را ببینرو به گورستان، دمی خامُش نشین *** آن خموشانِ سخن
 لیک اگر یکرنگ بینی خاکشان *** نیست یکسان حالتِ چالاکشان
 شَحم و لحَمِ زندگان یکسان بوَد *** آن یکی غمگین، دِگَر شادان بوَد

 آنکه پنهان است بر تو حالشانتو چه دانی تا ننَوشی قالِشان؟! *** ز
 بشْنوی از قالْ های و هوی را *** کی ببینی حالت صد توی را؟!

 1ها مُتَّصِف *** خاک هم یکسان، روانْشان مختلفها یکسان به ضِدنَفْس

 هانازدرد و آن پرُها *** آن یکی پرُهمچنین یکسان بوَد آواز
 بانگِ اسبان بشْنوی اندر مَصاف *** بانگِ مرغان بشْنوی اندر مَطاف
 آن یکی از حِقد و، دیگر زِ ارتباط *** آن یکی از رنج و، دیگر از نشاط

 ها یکسان بوَدهر که دور از حالتِ ایشان بوَد *** پیشش آن آواز
 آن درختی جُنبدَ از زخمِ تبَرَ *** وآن درختِ دیگر از بادِ سَحَر

 جوشید دیگپوشیده میآنکه سرریگ *** زس غلط گشتم ز دیگِ مردهب
 جوشِ صدق و جوشِ تزویر و ریا« *** بیا»جوش و نوشِ هر کَسَت گوید: 
 شِناسشِناس *** رو دماغی دست آور بووگر نداری نورِ جانِ ر

 آن دماغی که بر آن گلشن تنَدَ *** چشمِ یعقوبان هم او روشن کند

مَن طَلَبَ شَیئاً وَ »که: « جوینده یابنده بوَد» معشوق را، و بیانِ آنکه: یافتنِ عاشقْ
اللٰهِ صلّی اللٰهُ علیه و آله، ﴿و مَن یَعمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیراً ، صَدَقَ رسولُ «وَجَدَ جَدَّ

 2یَرَه﴾
 جگر *** کز بخاری دور ماندیم ای پسرهین، بگو احوالِ آن خسته

 و جو بدُ هشت سال *** از خیالِ وصل گشته چون خیالکاین جوان در جست 
---------- 

 سایۀ حق بر سرِ بنده بوَد *** عاقبتْ جوینده یابنده بوَد
 «آن درْ برُون آید سَریچون کوبی دری *** عاقبت ز»گفت پیغمبر که: 

 چون نشینی بر سرِ کویِ کسی *** عاقبت بینی تو هم رویِ کسی
 روزْ خاک *** عاقبت اندر رِسی در آبِ پاککَنی هر چون ز چاهی می

 کاریش، روزی بدِْرَویچه میجمله دانند این، اگر تو نگْرَوی *** هر

  

                                                      
 . نسخۀ قونیه: نقشِ ما. 1
 «.بيندكسى كه به اندازه سنگينى يک ذرّه كار خيرى كرده باشد آن را مى» ؛7. سوره الزلزال آیه  2

هرکس که چیزی را طلب کند و کوشش نماید آن را »رمود: : رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم ف776الفصاحه ص نهج
 «خواهدیافت.
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 سنگ بر آهن زدی، آتش نجَست *** این نباشد؛ ور بباشد، نادر است
 که روزی نیستش بخت و نجات *** ننْگرد عقلش مگر در نادِرات:آن

 داشت *** وآن صدف برُد و صدفْ گوهر نداشتنکآن فلان کسْ کِشت کرد و بر»
 «ها و دینشان عبادتبلَعَمِ باعور و ابلیسِ لعَین *** سود نامَدْ 

 صد هزاران انبیا و رهروان *** ناید اندر خاطرِ آن بدگمان
 این دو را گیرد که تاریکی دهد *** در دلش ادِبارْ جز این کِی نهَد؟!

 شادْ او *** مرگِ او گردد، بگیرد در گلوبس کسا که نان خورَد دل
 نان هم مخَور *** تا نیفتی همچو او در شور و شَر -روای ادِبار-پس تو 

 پرورندیابند و جان میخورند *** زور میها میصد هزاران خَلقْ نان
 ؟!ایزادهای *** گر نه محرومیّ و ابلهتو بدِان نادرْ کجا افتاده

 این جهانْ پرُآفتاب و نورِ ماه *** تو بهشته، سر فرو برُده به چاه
 سر ز چَه بردار و بنْگر ای دنَیّ!« *** اگر حقّ است کو آن روشنی؟!»که: 

 جمله عالَم، شرق و غرب، آن نور یافت *** تا تو در چاهی، نخواهد بر تو تافت

 1جا، بدِان کَاللَّجُّ شومها کن، رو به ایوان و کُروم *** کم ستیز اینچَه ر

 کاینکَ فلانی کشت کرد *** در فلان سال و، ملخ کِشتشَ بخَورد»هین مگو: 
 «پس چرا کارم؟! که اینجا خوْف هست! *** پس چرا افشانم این گندم ز دست؟!

 هین مکُن اسِتیزه، رو، رو کار کُن *** با توکُّل کِشت کن، بشْنو سخُن ��
 نخیزد تا ابدچنان کاو برو فِتد *** آنر رهر که استیزه کُند، ب ��
 انبار را -کوریِّ تو-که او نگذاشت کشت و کار را *** پرُ کُندَ وآن

---------- 
 جوانزین بیان بگُذر، زمانی باز ران *** جانبِ احوالِ آن عاشق ��

 2کوفت او از سَلوَتی *** عاقبت دریافت روزی خلوتیچون دری می

 سَسْ او شب به باغ *** یارِ خود را یافت با شمع و چراغجَست از بیمِ عَ 

 3ای خدا، تو رحمتی کن بر عَسَس»یْ سبب را آن نفَسَ: *** گفت سازنده

 ایای *** از درِ دوزخْ بهشتم برُدهها کردهناشناسا تو سبب
 «بهرِ آن کردی سببْ این کار را *** تا ندارم خوارْ منْ یک خار را

---------- 

  

                                                      
 های انگور. اللَّجّ: لجاجت.. کُروم: ج کَرم، باغستان 1
 . سَلوَتی: خرسندی و آرامش خاطر. 2
 . عسس: پاسبان. 3
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 در شکستِ پایْ بخشد حقْ پرَی *** هم ز قعرِ چاه بگُشاید درَی
 چه آن بر تو کَراهیتّ بوَد *** چون حقیقت بنْگری، رحمت بوَدهر

 تو مبین گر بر درختی یا به چاه *** تو مرا بین؛ که منم مِفتاحِ راه
 در دفترِ چارُم بجو -ای أخی-گر تو خواهی باقیِ این گفت و گو *** 

 1تَمَّ المُجَلَّدُ الثالثُ مِن کِتابِ المَثنَویّ المَعنَویّ 

                                                      
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: تَمَّت.. اصلاح 1
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	تشبیه‌کردن قرآن مجید را به عصای موسیٰ علیه السّلام، و وفاتِ مصطفیٰ صلّی اللٰه علیه و آله را تشبیه نمودن به خواب موسیٰ علیه السّلام، و قاصدانِ تغییرِ قرآن را به آن دو ساحرْ‌بچّه که قصد بردنِ عصا کرده بودند چون حضرت موسیٰ علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلا...
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	قالَ النَّبیُّ صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: «إنّ اللٰهَ یُحِبُّ الْمُلِحّینَ فی الدُّعاء»؛ زیرا که دعاکننده عین خواست است از حق تعالیٰ، و إلحاحْ خواهنده را بِهْ است از آنچه می‌خواهد آن را از وی.
	در بیانِ آنکه علم را دو پَر، و گمان را یک پَر است
	رنجور‌شدنِ آدمی به وهمِ تعظیمِ خَلق و رَغبتِ مشتریان به وی، و حکایت معلّمِ‏ کودکان
	در بیانِ آنکه عقولِ خلقْ متفاوت است در اصلِ فطرت، و نزدِ مُعتَزله متساوی است و تفاوتِ عقول از تحصیلِ علم است
	در وهم افکندنِ کودکانْ استاد را به مکر
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	خلاص یافتنِ کودکان از مکتب بدین مکر، و سؤالِ مادران از ایشان
	به عیادت رفتنِ مادران عَلَی الصَّباحْ معلّمِ فرزندان را
	در بیانِ آنکه تنْ روح را چون لباسی است، و این دستْ آستینِ دستِ روح است، و این پایْ موزۀ پایِ روح است
	حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود، و بیانِ حَلاوتِ اِنقطاع و خلوت؛ و داخل شدن در این منقبت که: «أنا جَلیسُ مَن ذَکَرَنی و أَنیسُ مَنِ اسْتَأْنَسَ بی!»
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	بقیّۀ قصّۀ آن زاهدِ کوهی که نذر کرده بود که: «میوۀ کوهی از درخت باز‌ نگیرم و درخت نیفشانم و کسی را نگویم به صَریح و کنایت که: ”«بیَفشان“ تا آن را بخورم؛ مگر آنکه باد آن را از درخت‏ افکنده باشد»
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	سرِّ طلب‌کردنِ موسیٰ، خضر را [علیهما السلام] با کمالِ نبوّت
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	شرحِ کورِ دور بین و کرِ تیز شِنو و برهنۀ دراز دامن
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	تشبیه‌کردنِ نَصِّ مُطلَق -که بی‌قید بوَد- با قیاس
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